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بس اذ سر آوردن‌سالیان بلندددسر آبین‌ایران‌باستان,بر آن شدم که اوستا دا 
بزبان کنونی !, Ol‏ 23 آورم تا همگان از oru JUS ui‏ وفرهنك‌ایران ذمین 
مرشور داز شو ند . 

درسیو دوسال پیش‌اذین ( در آبان‌ماء ۱۳۰۶) EL‏ آن پرداختم . 

درخردادماه ۱۳۰۵ پنج‌سرود گانها را که‌از سخنانخود پیفمبرزد تشت‌است از 
QU‏ ااستایی بفارسی‌در آوردم . درسالهای پس‌از آن‌بخشهای دیگرنامة مینوی را 
بغارسی گردانیدم : يشتها دردو جلد ؛ خرده ااستاه بسنا بخش نخست . 

پس از گزارش پخش بزد گاوستا . دریافتم که گزارش گاتباکم و کاستی دادد 
بایدد کر باده بآن بیرداژم بویژه که این سرودهای کرنسال بسیاردشواراست و بجاست 
پس ازبپتر آشنا شدن بمزدیسنا » بسر آنها بر گردم . این است‌که با کوشش Obl à‏ 
دگرباره کاتها دا بقارسی‌گردانیدم و آنرا با یادداشتها برای چاپ در روزسزدهم 
مهرماه ۱۳۱۲ خورشیدی ( < ۶ نوامبر ۱۹۳۷ میلادی ) از برلین‌به بمبتی‌فرستادم » 
بهمان جابی که پنج جلد از گزارش اوستای نگارنده پیش از آن بچاپ دسیده بود » 
خودم درهمان سال ٣۱۳۱ء‏ دربهمن‌ماء پس ازسالیان بلند از آ لمان بایرانب ر گشتم . 

ددین "P os»‏ دردویخش است ؛ دربخش ست »کر نزادش‌پنج 
سردد اهنو "(inl J‏ اش دسینتمد -و هو خشت رو هرشتو آیشت آمده وچندین 
گفتاردیگر در آن حای‌داده شده : بوازدمزدیستا - دین‌دییری is lb.‏ ور انب 
چینو د بل. 

652 2e دومین گز ار شکاتها چنانکه در گزاری بخشهای دیگراوستا‎ NL 
باشد » کوششم‌ددین بوده که بجای‎ amo 5 نکوشیدم که‌فارسی آن آداسته باساخته‎ 
تا کنون‌درزبال‎ 9&4 20 Lal هر يك از و اژه‌های‌اوستایی, در فار سیو اژه‌ای‌بنشانم که‎ 


25 


ما بجای‌ما نده‌است.این است که‌ددین S‏ آرش بخودی‌خودو ازه‌های‌فادسی بکاررفته و از 
واژه‌های AA‏ که در روز گاران سین بزبان فارسیداه یافته ء بی‌نیاز هانده‌است . 
معنی بسیاریازیندهای این‌سرودها جدا کانه » ساده‌تر ییان شده‌است. درسراسرکاتها 
بنامهای امشاسپندان یا مهین فرشتگان که در فادسی بهمن ؛ اددیبهشت؛ شهریود؛ 
سپندارمذ ؛ خرداد وامرداد خوانیم برمیخودیم» بسا آ نهامعنیهای آنها که منش‌نيك؛ 
بهترین‌داستی(با کی مدرستی)؛ کشودبر گزبده‌باشهربادی‌مینوی؛ فروتنی‌باك‌بانر مخومی 
پاك و بردباری پاك ؛ رسایی و بیمر گی‌باجاوداني‌باشد » اراده شده‌است بسا QU‏ 
میانجی میباشند » اهورامزدایدستیاری اینان به پیامبرش زدتشت و پیرو آنودینداران 
دستورمیفرسند » خواه ازبرای‌زندگی خوش این جهان و خواه از ببرای دستگاری 
حهان آبنده (۱) 

بخش دوم (یادداشتهای کاتها) همین‌نامه‌است که بدسترس خوانند گان‌ارجمتد 
گذاشته میشود و آن دارای دوهزاره بانسد وهشتاد وشثر (۲2۸۲) یاد داشت است - 
شمارهایی که در سر بسیاری از واژه‌های اوستایی » در بخش نخست دیده هیشود » 
یمین بادداشتهای بخش‌دوم برمیگردد. 

دراین یادداشتها هريك ازواژه هاب ی که در گانها آمده * یاد شده و واژه‌ای 
که از آنپا در آمده و درمتن بکار رفته نیز در میان ابروان ( ) اد شده است . 
چنانکه عيدانيم يك رشته از واه های اوستایی با اندك تغییری در فارسی بجای 
مانده » نگارنده نیز همان واژه دا دړ گزارش فادسی بکار بردم د از برای نمودن 
حفهوم درست واژه اي که در گاتہا آمده» بپمان جمله oaa aS‏ نگردید 3 
بسیاری ازباژه‌های پخشهای دیگر ااستا که در همه جا همان مفهوم را دریردارد 
باد گردید . 

co دراینجا گفته شود که بخشی از گزارش اوستا ( عدزند ) که بر بان‎ ab 
روز کارساسانیان نوشته شده يا بارسی میانه که امروزه بپلوی خوانيم ۰ ازدستبرد‎ 


۱ در باد داشتبا » چندین بار از امشاسپندان سعن‌داشتيم بجلديك یشتها صفحة 
٩۰-۶‏ و بجلد فرهنكك ايران باستان بخش تست صفحه۲ ۸۶2-۵ نیز تگاه کنید . 


بازده 


پیش آهد های زشت_ زمانه »> رهایی بافته بمارسیده‌است. ای ن‌گزادش بسیا رگرانبها 
تا بانداژه ای کلید فیم ادستاست مگ گانهاکه گفتی مکهنترین ودشواد ترین پخش 
اوستاست . دربسیاری ازحاهای گاتها در گزارش پهلو ی واژه‌ای آورده شده که در 
خشهای دیگراوستاهم آورده شده است . اینگونه واژه های‌فارسی عیانه یابپلوی 
راکه هبچگونه شك بدرستی pls vil‏ نیز دراین بادداشتها آورده ایمه بویژه که 
آن واه پادسی میانه درفارسی‌کنونی ما هم بجای مانده است.این است که ددین 
یادواشتما صدها واژه بهلوی را باد کردهایم درگاتہا ودر سراسر اوستا بواژه‌هایی 
برمیخودیم که‌درس‌گنپشتهای پادشاهان همخامنشی هم بجای‌مانده . بان روزگاران 
هخامتشی دا پادسی باستان (فرس هخاهنشی) خوانیم» زبانی است که پادسی میانه 
یا زبان روز گارساسانبان از آن در آمده وپارسی نو(فارسی)همازپارسی‌میانه. این 
است که درین یادداشتها بیش اصد واژه بادسی باستان al lo‏ کرده‌ايم. 
چنانکه‌ميدانيم از گویش(۱)اوستایی که‌باید آند اازز بانهای‌شرقیایرران‌شمرد» 
جز همین نامه دینی که چپاريك اوستای روز کار ساسانیان است ؛ نوشته دیگری 
دزدست نیست‌وهمه واژه هایی که درهمین ااستا بجمای مانده » در پارسی باستان و 
یادسی میانه دیده نمیشود » در این‌گونه واژه ها بییروی از دانشمندان اوستا و ودا 
2 شناس معادل‌سانسکریت آنهارایاد کردهايم چنانکه laa‏ نیم زبان‌سانسکریت 
بسیاد نزديك بزبان اوستایی وپادسی باستان است»کم و کاست زبانهای‌دیرین‌ایران 
را ادییات هنگفت (سانسکریت ددایی) برادران آدیایی ماجبران میکند . 
بچاست‌یاد آورشويم که درفرهنگهای فارسی يك دشته از داژه‌ها یاد کردیده 
که گواهی از برای درستی آنها از گویندکان پیشین بدست داده نشده , چون همین 


T 


واژه‌های از دست رفته » در ادستا دیده‌میشود ؛ هیچ‌شك بدرستی آنها نمیماند . در 





)۱ کویش با گو (5l v‏ $515 لپجه کر فته‌شده: شهر ستا نی که گویا در سال 
۸ در گذشت در کتاب الملل والتعل درسخن از آبين زرتشت ۰ واژه گویش را ور 
ردیف مش و کنش آورده همچنان‌مدرالدین تر که اصفهانی در سدهُ نیم در ترجه 
فارسی خود ( چاپ‌تبر ان س ۲5۳ ) 


دوازده 


چندین‌جای این بادداشتها اینگو نه واژه‌های ازدست‌رفته را نیزیادکرده‌ايم. ددین 
یادداشتها برخی از داژه‌های گویش‌های‌گونا کون ایران ذمین‌نيزدیده میشود که‌از 
برای‌ردشن کردن چندواژه ادستایی» آدر دهایم.از آنچه گفته شد » بايد از برایروشن 
ساختن بسیادی از واژه‌ه ای ادستایی که از برای آنها در فادسی همان واژه را 
تیابیم بیادسی میانه وبارسی‌باستانو سانسکریته گویشهای گوناگون ایرانی بلکه 
بهمه زبانهای‌معردف بهند و ارویایی روی آوریم. کزارش کانها و این بادداشتهانمونةً 
کوچکی است‌از این کار بسیاربزرك. امیداست‌دد آینده فردندان‌اینمرژدیوم ددین 
زمینه‌رستگار بدر ایند و آنچنانکه باید ارزش میرات مقدس نیا گان بادسای خود 
را دریایند 

E‏ ددمین گزارش uas‏ را با * یادداشته‌ای us‏ * در مهرماه ۱۳۱۲ از 
لمان بهند فرستادم . 


سالها اين ددنسخه ددیمیثی ماند ؛ آنگاه چاپ آنها دا آغاز کردندکه ددعین 
جنگ بزر گ سیمگین در سال ۱۹۳۹ مپلادی در گرفته بود د حپانی ددین نبرد 
اهریمنی گرفتاد شده بود . این پبکاد بیش از شش‌سال پایا ماند تالینکه در ازدیبیشت 
۶ 2 مه ۱۹6۵ دزازویا انجام یافت . 

درهنگام حنك نمونه همای چاپی گانها که از بسرای تصحیح بتهران فرستاده 
uiae‏ چندی در راه میماند پااینکه گم میشد و بمن نمیر سید»اینچنین سالها گذشت 
همینکه v‏ 3 رنج فراوان کاد با نجام ر سید و کتابها از برای‌انتشاد آماده کردید 4 
در ۲۸ تیرع۱۹<۱۳۲۶ ژوئبه ۱۹:۵ Ol‏ چاخانسه آتش افتاد و انچه در انجا بود 
ودرمیان آ نیا گزارش‌اوستای‌نگار نده‌بدم آتش‌سوزان رفت داز آ نها حزمشتی‌خا کستر 
چیزی بجای‌تما ند»چندی گذشت‌تادار نده ان چابخانه بخود أمده دیگر باده چارخاته 
خود را یکار انداخت . 

از روی یگانه نسخه‌ای از گاتهای چاپ شده که نزد یکی از بازسیان بمستی 
مانده بود » بچاب دومی أت پرداختند و متن اوستایی گاتہادادد برابر گزارش فارسی 
نیز بچاپ رسانیدند. این چاپ دومی‌درنیمة سال ۱۳۳۱ انجام گرفتو برای اينکه کار 


یز ده 


زودتر پایان پذیرد دیگر نمونه‌ها ازبرای تصحیح برایم فرست‌اده تشد . 

ازبخت‌بد آنچنانکه من میخواستم این کار انجام نگرفت . 

چنانکه دیده اید از روزیکه کار از برلین براکچاپ به‌بمیلی فرستادم تا 
هنگامي که از چاپخانه بیردن آمد» بیست سالگذشت . 
امایخش دوم که « یادداشتهای گانها » باشد (همین نامه حاض): پس‌ازسوحتن 
دگر باره در آنجا بچاب نرسید دمن ددنهر ان‌فقط يك نسخة PAM‏ دززیردست 
داشتم » "i‏ چاپ‌نا درستی که دربمیئی انجام داده بودند . ازبرای دهانیدت این‌نامه 
از کز نداهریمنی » نامه ای‌که اینهمه مای افسردکی شده ء بناچاد بایستی یادداشتها 
را ازردی نسخة خطی ,را گنده وپریشان که نزد خودم‌انباشته بود و درسفرا ذآلمان 
" بایرات‌بااودات دیگر در آمیخته » درهم 2 برهم شده بود » دگر باره سرد ددیی دهم» 
پیداست که پس از گذشتن چندین سال براین یادداشتها « do‏ راه نداد آنپا داکه در 
هجده سال پیش نوشته شده بود » بدون مرور کردن Vil‏ بچاپ برسانم » « گفتاد در 
بار برخی‌ازنامها که در کاتها امده است » وازصفحه۳۸4 تا صفحه 4۶۰ این‌نامه دا 
گرفته » درتهران نوشته شده است . 
این است سر گذشت این دو نامه که باختصاز در اینجا یاد کردیم ۰ دیباچه 
فرهنگک ol pl‏ باستان و مقدمه وسر آغاز دپیشگنتادو دیباچه که هر يك بعاصلهچنه 
سال ازهمدیگر نوشته شده واينك در کانپا t‏ پخش نخست ‏ پهلوی هم دیده میشوده 
بخوبی گویای این داستان‌است. سالپای ده و بیست وسی از برای عمر کوتاه آدمی 
اهمیتی‌دارد » eel‏ از برای زندگی‌کس ی که دد کار خواندن ونوشتن‌است . ناگزیر 
پخشی از عمرچنین کسی‌باید بغواندن ms‏ تأبدورة نوشتن‌برسد» بازحای سباس 
است که پس از سیری‌شدن سی‌ودوسال » از آن "e‏ که دست بکاد گزارشاوستا 
بردم » هنوز دستم آذین کارکوتاء نگردیده است . 

چیزی که از 2S‏ آمدن این گزندها در خوراندیشه‌است.» این است که یم این 
میرود عمرنگارنده سر آیدو کاراین گز اش کاب زیامت 


که بزبان‌کنونی این مرژدبوم در آمده » بسرترسد ۰ آری آنچه درین میان درخور 


چپازده 


درب داقسوس خواهدبود همان ازدست دفتن فرصت و پایان نگرفتن کاراست . 

باید گفت خوداوستا نامه ایست که سر گذشت دلخراشی دارد » نامه ایس تکه 
گویای کینه وستم وخونریزی اسکندرو عرب و چنگیز است + اگریکی از فرزندان 
این مرژو بوم ددسرنامه‌ای که اینیمه بیداد بآن دفت » بناعوشیهای زمانه دچار آید 
دبگزندها گرفتارگردد ET‏ . اگرباییش آمدهای ید » بخود کار آسیبی رصل »+ 
آسیب کسان اهمیت‌ندارد. باجودمیگفتم کار گزارش اوستا را دز ده جلدانجامخواهم 
داد وهیچ‌گمان نمیرفت اینومه آسیب اهریمنی ددپی‌باشد وپس از سیری‌شدن بیش 
ازسی‌سال هنوز کار گزارشی‌اوستا بایان تیافته باشد . 

بخش نخست سناکه دریمیتی بچاپ رسیده» دربایانل سال۱۲ ۱۳ انتشاریافتی» 
پخش‌دوم آن رادرهشتم ماه ارديبزشت ۲٣ = (٤‏ وریل ۰ برای چاپ از 
برلین به بمبئی فرستادم » آن نسخه هم سالها در آنجا درگوشه‌ای ماند . Jos‏ 
گذشتن سیزده‌سال که دیدم دوستان AS, il‏ که در آن رنجی نبرده و ذیانی 
ندیده » ناید آویزشی(۱) داشته باشند » تا گزیرنسخه خودرا پس خواستم . آن‌نسخه 
را در ۲۷ فروزدین ۱۳۲۷ el:‏ بتهرال بس فرستادند. شایدا گر آن را تخواسته 
بودم تا بامروز هم bulo‏ بگوشه‌ای آرمیده بود یاازمیان دفته بود. 

خدارا سپاس که این پخش ازاوستانی زکه حلدددم یسنا باشد درتهرانبچاپ 
رسیده .امید است پس از افزودن چند کفتاد بآن» ازچایخانه بدد ید د بدست 
a asl‏ ارحمندس‌رده شود. 

همچنین امیدو ارم پس از آن سرد و وندیداد » در دوحلد انتشار یابد و 
اینچنین گزارش‌اوستایابان‌پذیرد و بخواست خدا باز در زمينة مزدیسنا » سوشیانت 
(موعود زرتشتی) انتشار یابد.درستاست که ددین سالیان بلند کار گزارش اوستا 
آ نچنان که میخواستم پیش نرفت اما آن اندازه اذاین گزارش که بدسترس‌خوانن دگان 


)3( آویزش بجای علافه واژه درستی است . در ذ کر ةالاو لیاء عطار ) چاپ 
تهران » نیمه اول ی ۱۵۸ ) «مده caf uio»:‏ مرادرجان خویش چندین آویزش 


€ Lc 


بانزده 


گرام یگذاشته شده بی‌اثر نبوده . هزاران از مردم این سرزمین دانستندکه نيااگان 
پارسای | نان دارای چه دیند آیینی بودندهو چگونه بااعتقاد بردژیسین» زندکی‌جهانی 
دا خوارتگرفتند . هرچند ایراتیان بپتر کارنامه و فرهنگ و آیین پدران شود را 
بشناسند » بیشتر بمرژویوم خود دل خواهند بست . اگر نگارنده هم بتواند دامنی 
os‏ اقش مقدس بزند وشوری در دلهای فرزندان‌این کشود برانگیزد » همین باداش 
c2‏ سالیان ad‏ او خواهدبود . 

این نامه که پس از آنیمه گیرودارها بدستری همگان‌می رسد بکوشش‌فر اوان 
داست جوان وشاگرد مر بانم اقای بهرام قره و شی‌انجام‌یافت. ایشان در دانشکده 
ادبیات » در کور دکتری سالها با خودم کاد کردند.بز بانهای باستانی کم و بیش آشنا 
هستند . چندین هزار گرادد واژه‌های ادستایی و بولوی که در این‌نامه دیده مشود 
بدست همین حوان فاضل وشته شده است . 

کسانی که ازچاپ کتاب | گاهند » میدانند که چاپ چنین کتابی‌دد تهران کاد 
اسانی نیست» شت‌نیست « یادا شتهای کاتها * که دازای پانمد ۶ پنجاه صنحه است 
تخستین کتابی‌است که با اين همهدشواری»نسية دست‌هیا کیزه درایران ازچاپ‌بیرون 
امده است.چنانکه دیده میشود در برخحی از حردف لانینی که ازبرای تلقظ دزست 
واژه‌های ارستاییو بادسی باستات وپهلوی بکاررفته, نیز تصرف شده‌است, خوشختا نه 
این کاد بسیار دشوار در چایخانةٌ اتشکده که خود آقای بهرام فره‌زشی با همراهی 
QM di‏ از دوستان خود « ایجاد کر ده‌اند ءاتجام گرفته‌است. اگر آدیزشددلیستگی 
sol‏ ست گر امی وارجمندم‌نبود ؛ بانتشار این‌نامه کامیاب ue 2 3223 b quta‏ 
فرادان رست‌گاری ایشان دا از مزداخواستارم. 

دراین نامه ده هزادد پانصدو هشتاد وشش (۲۵۸) واژه اوستایی و یاتصد و 
هقناد (۵۷۰) واژه پهثوی گر اور شده است ویکصد و دو(۱۰۲) واه بارسی‌باستان 
SE‏ امده است . 


e ^ 5‏ ۰ 
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شانز رم 


فهر ست شده است ۰ 
امیداست این فهرست چپاز گانه خود نمونه کوچکی باشد در آینده ازبرای 
فرهنگ اوستایی - بادسی باستان - پهلوی وفارسی 
دریابان‌باید گفته‌شوده ا گر بخواست خداوند» بتوان کار گزارش اوستا را در ده 
۶ 
جلد بپایان‌برسانم» بازتمونه کوچك وناچیزی است ازدین کهنسالد مزر ک‌نیا گان‌ما. 
n 0 2‏ ۵ 
عزدسنا در میات دسپای eb.‏ دی زمین » در eos‏ ادیان یایه ارجمندی دازد » 
c‏ 
گذشته از اینکه با کیش Qs‏ پیوستگی دبرین دارد » دز دینهای بزرگ چون 
بودایی(فرقفبودایی شمالی: مهایانه ۵8۷8۳2 ) وبپودی دعیسوی و اسلام ک‌دبیش 
قوذ آن‌دیده میشود» این است که اوستا نزد دانشمندان حهان بسیار برادزش است » 
بویژه نزد ما ایرانیان باید گراهی باشد ذیرا یکی از کهنترین گورشهای سرزمین 
مادرهمین نامه بحای مانده د نموداد آبین پاك و فرهنگ سالخورده نیاگان ماست 
بورداود 
تهر ان مپر گان A) eM Tel ups Vei dil oA‏ 


لک 


MY 


فهر ست نامه le‏ 


Avesta : Die Heiligen Schriften Der Parsen + im Grundtexte 
Sammt Der Huzvaresch Ûbersetzung ı herausgegeben von 
Friedrich Spiegel. II Bánde; Wien 1853-1858 


Avesta: Die Heiligen Schriften Der Parsen. 
Aus Dem Grundtexte Übersetzb mit steter Rücksicht auf die 
Tradition. Von. F. Spiegel III Bànde; Leipzig 1852 — 1863 
Commentar Über Das Avesta» von F. Spiegel; JI Bünde; 
Wien. 1864-1868 
Zendavesta or the Religious books of the Zoroastrians ^» edited 
by N. L. Westergaard: volume I ; Copenhagen 1852 — 54- 
Avesta: Die Heiligen. Bücher Der Parsen: herausgegeben von 
Karl F, Geldner: lll Bánde: Stuttgart 1886—1895 
Avesta Livre sacré du. Zoroastrisme » Traduit du Texte Zend 
par C. De Harlez ; Paris 1881 ۰ دییاچه‌اين کتاب پانگلیسی کردانیده شده‎ 
Introduction to the Avesta’ Translated from French of Mgr. 
Baron C - De Harlez by P. A. Wadia; Bombay 1922. 
Le Zend-Avesta. "Traduction Nouvelle avec Commentaire 
Historique et Philologique par James Darmesieter En trois 
Volumes; Pacis 1892-1893 
A^vesta: Die Heiligen Bücher Der Parsem UÜebersetzt von. Fritz 
Wolff: Auf Der Grundlage von Chr. Bartholomae Altiranischen 
Würterbuch — Strassburg 1910 

: گزارشهای بنج سرود گاتھا یا برخی از دالهای آ ها‎ 
Die Gàthà's Des Zarathushtra, von Martin Haug: Leipzig 1858. 
Das Rufen Des Zacathushtra ( Die Gathas Des Avesta ) von Paul 
Eberhardt: Jena 1920 
Metrical Version of the Gathas by Sorabjee Pestonjee Kanga ; 
Bombay 1934. 


Gathas, by K. E. Punegar ( the Journal of the K. R.. Camna 
Oriental Institute No. 12 ) ; Bombay 1928 
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The Ethical conception of the Gathas by Jotindra Mohon 
Chatterjee: Navsari 1932 
Gatha or the Hymns of Atharvan Zarathushtra by J. M- 
Chatterjee ; Navsari 1933- 
Die Gátha's und Heiligen Gebeten des Altirenischen Volkes 
(Metrum: Text: Gramatik und Wortverzeichniss) Von Christian 
Bartholomae: Halle 1819 
Gatha's des Avesta, Zarathushtra Verspredigten: übersetzt Von 
Chr. Partholomae: Strassburg 1905. 
Early Zoroastrianism by James H. Moulton: London 1913 
ددهمین کتاب»پنچ سر ود کا تپا تر چمه بار تو اومه» از ۲ اماقی با نگلیسی گر دانیده شده‌است.‎ 
The Eive Zoroastrian Gáthás by Lawrence H. Mills: Leipsic 
1895 
Ein Zoroastrisches Lied ( Capitel 30 des Jasna ) übersetzt und 
erklürt Von H. Hübschmann. München 1872. 
Über Yasna 31 Von Rudolf Roth; Tübingen 1876. 
Die Zoroastrische Religion ( Das Ávesta ) - Die Gàthás S. 
2-17 Von Kar] Geldner, in Religionsgeschichtliches Lesebuch; 
herausgegeben Von Alf. Bertholet. No. I Tübingen 1926. 
Die Neunte Gàthà des Zarathushtra (Yasna 44) und der Hono- 
ver Von K- Geldner (Ausgegeben um 15 August 1904) 

Qu can ade AM pae af Ll آز کدام مجله‎ ped 
A Hymn of Zoroasters Yasna 31» translated with Comment: by 
William Jackson: Stuttgart 1888. 
Study of the Gathas.. Part I. The Gatha Ahunavaiti by D. M. 
Madan; Bombay 1916. 
Avesta Header ( Gáthá's p. 81-90 ) by Hans Reichelt; 
Strassburg 1911 
Die Vierte Gháthà des ZuraXthusthro ( Josno 31) Von F. C. 
Andreas und J.Wackernagel-In Nachrichten von der küniglichen 
Gesellschaft der wissenschaften zu Góttingen 
Philologisch - historische Klasse 1911. fíeft 1. Berlin 1911. 
(Yosno 28; 29; 32) Von Hermann Lommel; Phil-Hisi. K1.1913 
NKGWG.Gáthà's des Zarathustra: Yasna 43-46 Von H.Lommei; 
Berlin 1934: Yasna 47-51 Von BH’ Lommel; Berlin 1935. 
Yasna 53 by H- W* Bailey’ in Modi Memorial Volume; 
Bombay 1930* 
Jasna XXIX überseizt und erklirt "Von Chr, Bartholomae 
Halle 1837 
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Das erste Kapitel der Gáthà Ustavati ( Jasna 43 ) Von Jos. 
Markwart; herausgegeben Von Giuseppe Messina: Roma 1930. 
Yasna28» Kommentierte Übersetzung und Kompositions-Analyse 
Von Wolfgang Lentz: Wiesbaden 1955. 
پس از کز ادش کانهای نکار تده»چندین از ارش‌دیگر اد دا نشمندان پارسی و ادو یایی‎ 
از آ نپا در و گفتار در بارةٌ برخی‎ VIE o4 آقجام گر فته و‌اينك زیروست گار بده‎ 
آعده است  گفتاری که در تپران توشته شده ودد بایان همین‎ "id از نامپا که در‎ 
: تامه‌جای داده شده , بکار آمده است‎ 
The Gathas of Zarathushtra, Text with a free english transla— 
tion by Irach J. S. Taraporewala; Bombay 1951. 
The Divine Songs of Zarathushtra by LJ.S. Taraporewala; 
Bombay 1951 
ارج تارا پودو الا.در با تز دهم ‌ژا نو یه کج ۱۹ بت +۲ دی ۱۳۳۶ دد بمبئی از سهان در کذ شت‎ 
New Light on the Gáthás of Holy Zarathushtra by Ardeshir 
Framji Khabardar: Bombay 1951 
2 ۷۲ ازدشیر فراهحی خیردار » شاغر بازسی‌درسی‌امژو یه ۱۹۵۳ دم آمرداد‎ 
. در گذشت‎ Madrass هفتادو دو سا لگيدد مد اس‎ 
The Holy Gáthàs of Zarathusira by Behramgore T. Anklesaria. 
Bombay 1953- 
بمبئی‌در گذشت.‎ 29 NA ordi en eal oU Lf lue 
Songs of Zarathushtra by Dastur Framroze Ardeshir Bode; 
London 1952. 
Zoroastre» Etude Critique avec une traduction Commentée des 
Gàthà par Jaeques Duchesne Guillemin: Paris 1948. 
و اژه نامه‌های اوستایی‎ 
Handbuch Der Zendsprache Von Ferdinand Justi: Leipzig 1864 
Handbuch Der Avestasprache Von Wilhelm Geiger ; 
Erlangen 1819. 
Manuel de la Langue de Avesta par C. De Harlez; Paris 1882. 
Complete Dictionary of the Avesta Language in Guzerati and 
English by Kavasji Edalji Kanga: Bombay 1867. 
An English — Avesta Dictionary by K. E. Kanga; Bombay 1909- 
Altiranisches Wórterbuch Von Christian Bartholomae, 
Strassburg 1904- 
Zum Altiranischen Wórterbuch; Nacharbeiten Und Vorarbeiten 
Von Christian Dartholomae: Strassburg 1906 
A Dictionary of the Gàtic Language of the Zend-Avesta by 
L: H. Mills; HI Volumes: Leipsic 1902- 


رند باآز ارش مهلوی اوستا 
( پدماده وهم نکاه کنید) Vispered und Yasna Pahlavi Von F Spiegel‏ 
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Vendidad. Avesta Text With Pahlavi Translation by Dastoor 
Hoshang Jamasp Vol. I - The Texts: Bombay 1907. vol. II Glo- 
ssarial Index 

Pahlavi version of Yabis: Translated into english by Ervad 
Maneck F. Kanga; Bombay 1941. 

Pahlavi Vendidad Transliteration and Translation in. english by 
B. T. Anklesaria: Eombay 1949. 

Pahlavi Yasna and Visperad. Edited with an Introduction and a 
Glossary of Select Terms; by Ervad Bahman N. Dhabhar; 
Bombay 1949. 

Glossary of. Pahlavi Vendidad by Dinshah D. Kapadia Bombay 
1953. 


: از نامه های پهلوی که دریی نامه بزار آمده‎ uy 


Sacred Books of The East (S B E) Pahlavi Texts by E.W. West 
edited by Max Müller : 
۷۵۱۰ ۷۰ 00۲0 1880, بندهش -چیت؟یایز ادسپرم - بهمن یشت-شایست ه‌شایست‎ 
Vol: XVIII Oxford 1882 Ty دينيك - تامکیهای‎ Qua 
Vol. XXIV » — 1885 49 - مینوغرد ب شکد گمانيك وبچار‎ sls 
Vol. XXXVII. » 1892 دینکرد پخش هشتم ونہم ہے زاد سپرم  دینکرد‎ 
.- دوایات فارسی - دین و یچر کرد‎ _ pole بخش سوم و‎ 

Vol. XLVII « 1897 د بنکرد بخش بنحم وهفتم - چیتکیهای زادسبرم‎ 
Pahlavi Texis» edited by James-Asana , I-II : Bombay 1913 
Pahlavi Texts Series No. 2 The Pahlavi Rivûyat Edited by 
Ervad B. N. Dbabhar . Bombay 1913. 
Dinkard. Text and Translation volumes 1-17: by Sanjana 
Bombay1874-1922. 
Bündahisn: Edited by Ervad Tahmuras D- Anklesaria » Bombay 
1908 
Bundehesh- übersetzt von F- Justi; Leipzig 1868- 
Vjtarkart i Dénik by Chr. Bartholomae- وچر کرت دينيك‎ 
(n Ariea XlIL: herausgegeben von K- Bragmann und Streitberg 
XI Band . Strassburg 1900 , XIV Band : Strassburg 1901. 
sáyast — n6 — Saysst by J- Tavadia ; Hamburg 1930- 

چپاتگیر توادیا در ( دیاه ؟ ) ۱۳۳۶ خورشیدی درهامبورك در گذشت 
بیاد کاد زد یر ان .1890 Yàtkar — i — Zarirán von Wilhelm Geiger‏ 
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Ayátkar-zámáspik par Guiseppe Messina ; Roma 1939. 
یاد گاو جاماسپيكت‎ 


The Pahlavi Jamásp. Nàmab: in Peshotan Behramji Sanjana 
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[rsen اژاوستا‎ dU. ۱ English اوستا‎ 
i 

abura x» £y» | a short A 
ada , 0ة يدل بد‎ - uo 
yazamaide . 33 oae foo e short - 4 
daénà A ۱ ودنم‎ ê long x 
9-voerozika 93690) o short 4 

|  Q9mavant UP» 26 f 2 long boc 1 

| — gaona 2] مس‎ o short S 
nóit . هدن | زد ده‎ 9S 

ánhan . س ارم ند‎ ^ aw "i 
as o» | ۶ X 
idha ۰ i short .3 
iiti vex i long ev 
urvarà . ود بدا س‎ ۰ u short ۰. 
&tha 64 & long m 

CONSONANTS 1 5T v n" 

kar ¥ 4 k ۱ m | 
A Basi t C 
xratu . و ردم د‎ d» 
gh5ar . 9 لهد‎ 1 gh 4 | 
eithra وود‎ sd s. 0| 
lümispa [sso eR D] SR | 
tafnu . 7 a e t " 
düra ۰ بر‎ ٩ d 15 
gáthà ۰ تج س د‎ th | -Ó 














JU. | English‏ ازاوستا 
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Transcription | 


اوستا 
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baodha . ده‎ 5» Jİ dh 








| e 
barat . وداد‎ t -e 
porstu D )( رم‎ p . 6 ۱ 
bar د « ارسدا.‎ | 
Íraésia ۽ ادانع‎ 3 | 
awra برگزه اند‎ | | uf 
vanhu ° 2&3 وام‎ | à ang nasal -3 
dainhu . ۳ Mes n ang nasal 2f 
nmána - بر [ ند‎ 6 ] n . ] 
Haétumant | - t6» Xue | n ] ux 
myazda E . -36 € m 1 ۹ 
yasna . دد دد د‎ 3 Y Y 
nyáka - سر وید‎ (1 y وو‎ 
varaz EPISC v با.‎ 
hávana joe» ey v o» 
raoxshna . اران لی د‎ r 9 
sarata ود تلا م بر‎ 8 1 EU 
zyá . دد سب‎ 2 ۱ 
u&tra . دقرم لایر‎ 8 —sh D 
shu OI sh WS 
Byà MESI &(y) v9 
Znátar - Soo aou] to z | -eb 
hunara . Yos ] برد‎ h ey 
hyaona ۰ 5 sss h—kh .w 
xVafna س ند یت‎ xv kh" v 

که 








صفح4 سطر ادر ست در ست 
ESF ۱۷ i‏ توانگری 
om. r M.‏ چاشیتن 
L5 4 10‏ 23-5 
Y& 10‏ زان ab?‏ 
TT aee» T ri‏ 
X t.‏ نفع بتدع ۱ 
M pi‏ س پان ددد ا ین رہ 
Justi Yusti  *,h- V o¥‏ 
Altiranisches Altiranisch ۱۳ vo‏ 
٤ vi‏ بند ۳۱ Mas‏ 
o ۱۱۰‏ جل ین 
۱:۹ £ 3سا . ربا 
1۸1 ۱۸ چاشتن oe‏ 
Anhu Anhu ۱۷ ۱۹2‏ 
ER!‏ سر صفحه نفک ۳۰۹ 
ToU ۸ ۳۷‏ نف * باجزء یے * 
UM A TYE‏ ^ 
im in 3^ ۳۹‏ 
im in Y ۳۱۵‏ 
۳۳۷ 3 یادداشت ۱ Ma‏ 
۳۷۹ ^ رك رگ 
dojit dojit YY ۳۸۰‏ 
TY‏ ۱ درباره‌های٤‏ ١۱د‏ در باره‌های٤‏ ۱۱۹۵۱۱ 

۹ ۱۳ و٣٣‏ ا فروردین بشت 

Roma1939 Roma 139 ۱۷ £Y$ 
شکاف ار شکافی‌اره‎ Ys £YA 


o‏ اش تهای پنج گانها 


اهر "a‏ یس » هات ۲۸ 


5- خواستن » خواستار بودن » خواهشداشتن > ارزو کردن = پاس 
نخستیر. بند | ۱ qui‏ در گزارش giao eal eds‏ 
تحت به‌خواستن مس pm neo‏ ردو ۶ ne loot p‏ 
کر دانیده شده است. اذ همين بنیاد است وازه یاسه که در فر هنگهای فارسی بمعنی 
خواهش و آرژو TRES‏ است واژه‌های باسك ویاسا و باسون که نیز در Ufa‏ 
بادشده ویمعی راه ورسم وقانون مغول گرفته شده و سخئور ان ما pe uem Qe‏ 
برده اند » مفولی v. b Pc cul‏ ادستایی ندارد : 

آ نیمه باسپای زشت برفت یار باما هنوز در سرحنگت (نزاری‌قبستانی) 
¥ نماز namanh -€r3-é (] au‏ درزند ( = گز ارش بپلوی) 
gni Gel gel ALAS‏ ریبد ۳۵ هم گردانیده شده است. 

cu‏ ازمصدر نم nam  .6&»]‏ 4$ به‌عنی خمیدن‌وسرفر ود | وردن است 

در آمده‌استباجزء اپ بر رچ فع ' 8 << eel‏ بد لو نه apa-nam 6 «j-‏ 
در زامیاد پشت درباره های 2۳۰۵۳۵ ۳۸ بمعنی بر کشتن وبدر رفتن وروی برتافتن 
آمده ویاجزه فرا لس 24 -فرانم لساري هط ادر پار 
۹7 آزهمان‌بشت نی گر یختن و بدررفتن است 2 باحجزء وی با = E‏ -)]6: 
vi-nam‏ در دومین فر گرد و ندیداد پارة ۰ بمعتی از همد گر کشودن و e‏ 


شدن است . 


ossi‏ بر وزن رسدن که در فرهنگهای فارسی utm‏ میل کردن و توحه 


۳ یاده‌اشتهای پنج گانها 


کر دن -وشته شده با نم اوستایی یکی است. نمنگه در اوستا »> چنانکه As‏ 
در فارسی و پلوی » بمعنی پرستش 3 بندگسی و ستایش و نیایش و دردد 
2 آفرین است . 

۴~ دست بلند شده » دست بالا کرده» دست نماز برداشته 
اوستان cu)‏ — دووف ود ss solemus ustána-zasta as‏ 
ساخته شهه : تست اوستان ustána telo,‏ اسممفعول است ازه‌صدر 
E‏ جوم ل. جداکه باجزء آوس 5نا بمعنی کشیدن وبلندکردن ودراز کردن است 


tan‏ است با 8565 3a AS tendere os‏ فر انسه 0 شده است 


تن بر آبر 
دربپلوی تنوتن ۴(۴( 11۸ا ودرفارسی تنودن وتنیدن.ازهمین بنیاداست 
تنده درفارسی بجای عنکبوت‌تاژی. 

مص در ن باجز ع اوس = us-tan . ] ^ » T$ Dun‏ بمعنی کشیدن 
ودراز کردن درهات ۱۹ بنده بکاررفتدو j2-b‏ £ پگیری ؛ پثبری- تن نع یرد ae- 2j‏ 
Ael pairi—-tan‏ 


, دور کردن و بر کذار کردن در پارة ۷ 3 سنا ۱۹و حر ol‏ 


آمده است. 
دوم رست به دد Ax‏ 1 درفرس‌هخامنشی دست 3 در پپلوی‌دست 
دش ( درمز وارش‌یدمن m yadman  ;e9‏ ید ) در قارسی —— 
«زاء» اوستا درفارسی‌«دال» شده چنانکه AR‏ د ددد رع jsvayanh‏ 
فارسی دریا شده در واره زره که نیز در فارسی بمعتی دریاست "راع بجا مانده است 
( زره سیستان ) 
در بند ۸ از هات ٥۰‏ نیز بصفت Qui‏ رست پر میخوریم» در جا هسای 
دیگر اوستا هم بسیار آمده . چنانکه درمپر بشت در باره های ۵۳ و VY‏ ۸۳۶ 
و ۸۶ و ۸۳ 
۴- رامش = ر 23 زلم ratadhra‏ این‌داژه در گاتہا سیار 


امده . چنانکه در بند ۷ از هات ٩٩‏ و در بند ۲۰ لژ هات ۱ه و جزان 


پستاءهات۳۸ بند ۱ v‏ 


درگزارش پپلوی اوستا (-زند) به‌رامشن لهل گردانیده شده,درسیاری 
از جا های دیگر اوستا معنی یاری و پناه و نگاهداری درست تر میافتد ز فذرائی 
ید rafedhrái a5 tà‏ دربند ۳ از همین‌هات‌ودر بند۱۳ ازهات۳۴ 5 دریند 
۳ از هات +4 بمعنی ناه و باری و زاهش است »بپمین معنی است وازه ر 4 
a)‏ رم رون ۰ rafananh‏ که در "a‏ ازهمين jo tcl‏ بندهای ۸ و؛۱ازهات 
۳ آمده و در زند نیز به رامشن گردانیده شده است» همه این واژه ها از 
مصدر رڀ ادلی rap‏ که بمعنی پناه دادن و رامش بخشیدن و پاری کردن 
است در آمده‌است ‏ بیادداشت شمارة ۸ از بند دوم همن‌هات نگاه کنید. 
-e‏ آفر نش باکارو نش -- shyaothana - e5diesyp ee‏ 
در جا های a‏ اوستا os‏ تسرد سط ق زب shyaothna‏ 
.«J)í Ge» y )‏ ۱9 یز آمده است. درز ندیا گزارش‌پپلوی‌اوستا 
oS‏ ۵ بسا این‌واژه د رگانبا باواژه‌های بندارو گفتاریکجا آمدهو نگارنده 
درهمه‌جابه کنش با کر دار گر دانیده‌است این واژه ازمصدرشیو لاد دازطعدر NUI‏ 
درجاهای دیگر اوستاء شو تھا و در فرس هخامنشي شيو بالزنطه در پرلوی 
"v9 gh‏ ودرفارسی‌شدن‌گو بیم که بمعنیر فتنو نیز بعنی کردان است ۰ 
گر بزد گی بکام‌شیر دراست شوخطر کن ذ کم شیر بجوی (حنظله بادغیسی) 
بیادداشت شمار ۸۵ از بندسوعازهات ۲۹ نگاه کنید . بواژء Y.‏ من زپردس سل[ 
LS shyaoman‏ نیز از همین بنیاد و پمعنی کار و کردار وکنش و رفتار است 
نگاه کنید شماره *٩‏ از بند سوم اژهان ۳۲ 
ER!‏ سینت spentó-mainyu »2)2126. Sex £935 em a un D‏ 
روان با خرد پاك آفریدگار است از آن جدا گانه سخن داشتیم ریشه و 
بنیاد هر دو واژه را باد eo‏ بنخستین بند از هات ۳۰ و بیاد داشت شمار ۳ 
از بند ۲ ۱از هات۳۳نیز نگاه کنید. 


¥ س ارد مشت : بهای این واژه asha  'e M. Jl‏ آمده جدا گانه 


۴ بادداشدهای بنج ۴اتها 

از این واژه در گفتار امشاسیندان سخن داشتيم در هر جای از گانها که اين 

واژ, آمده بجای آ نار دیب شت نکاشتیم با راستی که qe‏ واژه است و در بسیاری 

از حاها بمعنی دین راستین است . 

خرد خر تو برع در بپلوی خرت m‏ بساهم 
درارستا خرنپو د ن کس مہ . CPC ue) eu d, Ca gi ona] Xrathwa‏ 
a$ Xratuma nt‏ در پار ۷ از هرمزدیشت آمده d‏ خرده‌ند.خر نو در اوستا 
بمعنی خواست خداوندی ( ارادة ایزدی ) و دانش دینی نیز بسیار آمده چنانکه 
در EE DL‏ از چپارهین فرر گرد و ندیداد و در ساره + از هجدهمین 
فر گرد و ندیداد . 
Er‏ بهمن = وهو vohu mananh 4ielee o6 ib au‏ 
امشاسیند بپمن,جدا گانه از او سخن‌داشتيم» درهر جای‌از LAS‏ که آمده us oe‏ 
ol‏ راکه منش نيك باشد نگاشتيم . 
٩۰‏ خوشنود کردن = خشنو gaecchnu o OJQOdy‏ واژه نیز 
اسم است بمعنی خشنودی با خوشنودی چنانکه در هات4۸ بند ۱۲ و درهات۳ه 
بند ۲ »همچنین این واژه صفت است بمعنی خوشنود کننده ؛ چنانکه در عات-؟ 
در بند های ۱ و ۱۳ و در هات ۵۱ بند ۱۲ همین صفت است که در فارسی‌خوشنود یا 
خشنود وخشنو ( بی‌دال "T‏ : 

نه‌خشنو شوم زو بتخت و کلاه نهار ام کیر t‏ به‌یی‌گاه و گاه (فر دوسی) 
خوشنودساختن در گز ارشب لوی شناینیتن sa4| shnáyénitan 11 ft KÛ‏ 
است.ازهمین بنیاداست و ازمُخشنوت بت ۰۳1۱ )55«0* که دربند۳ آزهات۳۱ 
ودربند؟ ازهات۱ه آمده بمعني سزای کردار خوب وبد .بیادداشت شمارة ۳ از بند ۸ 

از هات۳۲ نیز ak:‏ کنید . 

- گوشورون -- 6 اررون نم ری درل درل gous urvan‏ 


از آن حداگانه سخن ez»‏ . گوشورون ALL‏ است که بنگپبانی ASA‏ 


e هات ۲۸ بند۲‎ dur 


چارپابان سودمند گماشته است به هات ۲۹ و پیادداشت شمارة۲ ازبند؟ از هات۳۱ 
(x‏ کنید . 

۱ واژه‌ای که به روی آدردن‌گردانيدیم در مین له ندال ی پیب قد سر : 

Aue )gam 69. oou, jl‏ وږل )که بمعنی 

NE cene 

s‏ گامیدن "ma‏ برداشتن مر است‌با در امدن در اییدن؛ دررسیدن 
رفتن و نردرگ شدن دراینجا باحزء شری pairi-gam .6&w(O.s Siue) inna T‏ 
بسا درگانپا باجزء‌های دیگر چونفرا ل ژس. 72 یهام رم ۰6 darbam‏ 
Vlià cm T cus a) tvi xb‏ لس ماو جر aaa al‏ 
TAS. a jos‏ هده باهمانجزء یاد میک e‏ گم JS Ss‏ پپاوی به‌رسیتن دو 
رسیدن گردانیده شده matan in p^ MT‏ -- آمتن 7( 

آهدن . گام ب۵ هد ._ حصقر که درهادخت تست فر گرد دوم باره ۱۵ soa‏ 
همان است که در n"‏ ی gu‏ و فا سی گام e S‏ در V E‏ هخامنشی P‏ 
گم Bam‏ بمعنی آمدن است. 

'- — ارزانی داشتن - داوتی 33»295 J (Inf.) dàvoi‏ مسدر 
دا ریم ۰ 03 دادن » بخشیدن ؛ بخهشودن » ارزانی داشتن i‏ ساختن t‏ افربدن 
t uus cod‏ فرو نہادن با چزء های گوناگون بکار رفته و با هريك از آنها 
در معنی اند تفییری بسافته است . در فرس هخامنشی نیز دا 2 درپپلوی gil‏ 
ba‏ و در فازسی دادن , دا نیت نیز چنا که در باد داشت شمارة 
۸ از بنه ۲ از هات ۲٩‏ خواهید دید بمعنی نگپداری‌کردن 2 پرستاری کردن است 
دا 43 نیز qe o m‏ دادم شده با دهنده و بخشنده که در مات oY‏ 
بند ۲ آمده است . از همین بنیاد است داتر س صم . :اقل که درهات ٩٤‏ 
بد ۷ و در هات .و در بند های د و ۱٩‏ آمده است در پپلوی loe Als‏ 
«درفادسی دادار که بمعنی خشنده onse‏ 5 آفر بد کار است . 

*- ابادی : áyapta | Pe nas D‏ در جا های دیگر IE,‏ 
( جزازگانها ) اپت همه داودره, در گزارش‌پیلوی( -زند)این واژء 


^- باد داشتهای Gg U* cus‏ 
در همین بند به آپاتیه ر رھم دەم حنلقعة (آبادی)گردانیده‌شده است,چنانکه 
میدانیم NET‏ درفارسی بمعنی خوش وخرم نیز آمده : 
بآبان دلت از غم آزاد باد همیشه نن وتختت آباد باد 
آبادی در اینجا بمعنی خوشی و خرمی و برخورداری و q^‏ 2 کامروایی‌است. 
واژه آیفت باید با همین واژه ادستایی پیوند د بستگی داشته باشد هرچند 
که در فر ui‏ بمعنی حاجت گر فته شده در قر هک اسدی آمده : zal‏ حاحت 
پاشذ که از کسی خواهی ‏ دقيقی گفت :ناسزارا مکن آیفت که آبت بشود بسزاوار 
کن آیفت که ارحت دارد . quei deo reus ( cal (= ON‏ 
سود وبهره است.دربند ۷ از همین هات‌نیزبوارة آییت برمیخوديم. 
Quz -*‏ — آهو پر ده sd) = ahu‏ برع( anhu‏ 
هستی؛ بود؛ زند کی c‏ مردمان گیتی» com colam‏ آرامگاه‌ازمه‌در اه بیع‘ ah‏ 
هستن وبو دن‌در آمده‌است. انکیو از بر ای هر درجپان آمده چهاین Dum) bm‏ 
مینوی آینده» درپهلو NUS asas‏ "۵ گویند . 
ae -e8‏ —- استونت بد قدص astva nt deu n»‏ ) 25 انیت 
astvaiti (093425235.‏ ( در لوی استوهند astaomand.  s6tpuana;‏ 
این‌صفت از از cu‏ ندبد asta‏ در آمده که درفارسی؛است و استاو هسته 
واستخو ان کو گیم + استونت یعنی D‏ و جپانی بامادی وحسمانی در برایر مینوی با 
معنوی و روحانی بیادداشت شمارة ه ازبند ۱۱ ازهات۳۱ نگاه کنید. 
- مینوی = mananh 'W3wujauê aia‏ 3 همین واژه است 
دش از مصدر من man  .jeé‏ 4$ بمعنی اندشیدن وینداشتن است در آمده 
است. بیادداشت‌شمار۸ از بند. ۱ازهات۲۹ نگاه کنید . 
منگه هر گاه باوازة آنگیو ‏ مد تم« ( جهان‌زندگی) آید بمعنی‌مینوی 
پامنشی ومعنوی است دد برابر استونت که بمعنی مادی است,چنانکه در همين بند 
223 22 ۳ازهات 2۴ در گزارش پاوی همین بئد به‌منو کان 7 و 


lo S‏ مشاه شده‌است. 


Y fas یسناء هات۳۸؛‎ 


۷ بدستیاری با « از» هچا مس 68ظ همچنین درگانها و در 
not‏ دیگر و در v‏ هخاهنشی haca — "Y asey p^‏ امد در لوی هچ 
e»‏ و درقارهی «از» گو Dex‏ - 

ERES - ۸‏ بار در منن ریت rapant LL A‏ مدمه اسم 
فاعل است از مصدر رپ | v‏ )8 وود که در یادداشت شمار؛ ٤‏ از بند پیش 
کفتيم بمعنی یاری کردن و بناه دادن و رامش بخشیدن است در اینجا از رامش 
دهندگان با باران دینداران و آبین برخورداران اراده شده است. 

8 تب quus‏ با آسانی و خواری = خوانهر XVüthra Mou"‏ »2 
گزارش پهلوی (-- زند ) خواریه سسذیهه 27858 این داژه درزبان فارسی 
uim‏ زبون و پست بکار میرود » اصلا بمهنی آسانی و گشایش و فراخی و رامش و 
خوشی است . نگاه کنید بهجمل‌التواریخص0۱ 

بیادداشت شماره ۲ از بند ۷ از هات ۶۳۱ بجاد خرده اوستا گزارش نگارنده 
ie‏ ۱۳۲ نگاه کنید . 








4س سرود گفتن ( » ne)‏ سك ۰ ( — b Q2‏ ۲ سرودن» 
سر اییدن ؛ ناسدن : در هات ۶۳ nal A a‏ به وف وا سل 

سومین بند . راییدل » باییدل ؛ در هات ^ چر MAN MU‏ 

vafus —————‏ در نید از هات ۲٩‏ نیز نگاه کنید . 

رک واژه ای که بردش نو گردانيديم xb:‏ اوردیم onu‏ »62 


a-paourvim‏ یعنی نه پیش از ین با انچنان که پیش نموده . مراد بمغمپر این 


است : درود و ستایش نو » Qus;‏ که در دین هزد ,سنا تاز گی دارد و هنوز کسی 
^ 

این گونه سردد و caza gula‏ در بندااز همین cÀe‏ $3.2 یو ادددیم 

paourvim | .62» 35420‏ برخوددیم t‏ ازظروف ژمان است :+ نخست ,در آغاز» 


دراینها آپئو lU go‏ یی «2» آمده‌که ازادات نفی 


هردو واژه چه يئت هثبت و چه منفی به فرتوم fratum gad‏ گردانیده 


3 222 tj? است,عنی‎ 


: شده يعلى نخستین د پیشین نگاه کنید به‎ 
Arische Forschungen von Bartholomae II Heft, Halle 1886 S. 138 


A‏ باد دافتهای پنجگاتها 
وک سیندار من = ار تی اعرد امسق پا quil‏ 
ármaiti — esae su‏ یکی از امشاسیندان است.درفارسی سیندارمذ گوییم. 

از او جداگانه سخن رفت دربند ۷ آزهمین‌هات نیز آمده ببادداشت شمارء و از بند۲ 
ازهات۳۲ نیز نگاه کنید . 
*- واژه ای که A‏ کشور گردانیدیم = خشتبر تفت مر nM‏ 
xshathra‏ آمده:درفرس هخامنشی‌هم um e s y!‏ پادشاهیو شپر باری و کشود 
است » بیادداشت شمارة ۷ از بند ٩‏ ازهات۲۹ و بیادداشت پار 4۱ از فر گرد ۷ 
alas?‏ »گز ارش کار ده یز m Ji‏ 

T شهر بور‎ NES ام یکی از امشاسیندان هم هست و در‎ gem 
در آمده‎ xshi نګ‎ uix از او حدا گانه سیجن‌داشتيم. این داژه اژمسدر‎ 
که به‌عنی توانستن و بارستن و توانایی داشتن و فرمان‌راندن ودست بافتنو پادشاهی‎ 
۱5 کردن است. از همین بنب‌اداست شایستن در فارسی. بیادداشت‌شماره 1 از بند‎ 
ازهات۲ ۳ نگاه کنید.‎ 

در اینجا چنانکه پیداست ؛ از خشتپر کشور جاودانی و مینوی اهورا مزدا 
اراده Km‏ 
9- تکاستنی i‏ کم نگردیدنی —- gl‏ 5 0 
f o ou. 75 )a-ghjaonvamna‏ ولو [ ررس6( نت on‏ حاودانيی و پابدار 

Altiranisches würterbuch von Bartholomae Sp . 50 +4, کید‎ AI 
بالیدن ( پاسلا)مدمی. ) - ورد پال ۷۵۲۵۵ در‎ - ٦ 
٤ش ودرفارسی باایدن. سادداشت شمار ة۷ از‎ vülitan . mox, , بپلوی والیتن‎ 
. ازهات ۳۱ نگاه کنید‎ 
باری < ز فد رانی لاس )6( سد. :دنهد و رسیدن‎ — -Y 
از بند ۱ و شمارة ۱ از بند ۲ همین‎ ٤ دریادداشتپای شمارة‎ B۳ 6e گم‎ 


f 
. ها تگذشت‎ 


" یسدا ء هات ۳۸ ء بند۴ à‏ 
هم خواندن ( کته . ) دزو که« 22۲2 در زند 
خوانشن (- استنائه ) درپند۳ از هات ۲۹ نیر آمده‌است از مصدر زو گد" . نه 
(-زبا MM‏ 8 ) در آ مده‌است که بمعنی خواندن وبیاری‌خواستن است. 
بیادداشت شمارة ۱ ازبند ۶ ازهات ۳۱ نکاه‌کنید . 

١‏ واژه ای‌که ید مپردنگردنديم gen‏ ن د 6) سر ... یو با 


39-6 17 آمده + من از مصدر هن man .j«&‏ که در 





چهاد ین بند 
دپ mE‏ 


یادداشت شمارة ٦‏ از دومین بند گفتیم بععنی پنداشتن و اندیشیدن 
است ؛ ددر وسول. از مسدر دا تشه ۰۰ 8۵ که در بادداشت شمارء ۲ 
ازهمان بند بمعتی دادن و بخشیدن یاد کردیم . در Jis‏ این دو واژه با هم مصدر 
مند 6 $4 . LLL. mand‏ شده QU utm‏ دادن و بنهاد کگذاردن با بیاد 
سیردن و بخاطر نشاندن ( دربنده ازهات ۵۳ نیز آمده است » بادداشت شمارء ۷ از 
همان بند و بیادداشت‌شمارة۱ از ند ٩‏ ازهات ٤٤‏ نگاه کنید. . 
۴ روان = اورونْ دل«هل(. urvan‏ درپرلوی رودان . رس 
در باد ٩‏ از هات ۳۳ از روانہای امشاسیندان خرداد و امرداد و در بند ۲ از هات 
£o‏ از دوان مینوبان سخن رفته است . گذشته از این پسا در گانها از روان 
س از مرك سخن رفته چنانکه در هات ٤٤‏ بند ۸ د هات ه٤‏ بند ۷و هات 
ín‏ بنك ۱٣‏ و هات ٤٩‏ بن ۰٣د‏ بند ۱۹١‏ و هات ۱ه بند ۰۱۳ لذ این بند ها 
بخوبی پیداست که روان در دين زرتشت جاددانی است و در روز پسین روانپای 
مر دمانی که در گیتی à‏ کار بوده‌اند درپشت در آیند و روا نای گناهکار !20 e‏ 
روند. درباره های دیگراوستا روان یکی از نیروهای پنجگانه هردهی شمرده شده 
اینحنین : تست او ملد باطه ( ع جان )دوم دیا سوم وس 
قصقهه ( -دین) سوم برد رسد ۹ . عطههدط (< بوی,‌دراکه) چپادم‌ادر ون 
رلاوس(. uva‏ ( = روان ) بنجم فردشی لد fravashi . Jpa‏ 
( = فروهر ) چنانکه در سنا ۲٣‏ پارة ٤‏ و فروردین بشت پار ۱٤٩‏ و جز آن 


۵ باددافعهای بنج UU"‏ 

بجلد ۱یشتها ص ۵۸٩-۵۸۷‏ و بجلد ۲ یشتها ( گزارش نگارنده ) به da nes le‏ 
وبکفتار دین ص ۱۵۹- ۱۷۸ نگاه کنید . 

۳۱ نگاه شود بیادداشت شمار: ۲ ازبند ۱۱ از هات‎ oo 
نیز آمده‎ ٩ هتپر | رم ند ف ڈ سء 8 درهات ۳۰ بند‎ E -* 
. از قیود است بمعنی همراه» یکجا‎ 
نگیبانی کردن ( ب‌سللاه. ) - کر بسك . "هه باسبانی‎ -۴ 
نگریدن و بیدار ماندن . گزارندگان پارسی 5 ارو پایی اوستا در سر‎ i کردن‎ 
۱ اين واژه , چنانکه در سر واژه من 6 ۰۴ . < ۳5 که دریادداشت شماره‎ 
. گذشت سیار اختلاف کر ده اند‎ 

بر خی اخستینو ازەر ابجای گر و دمان garó-damána . DS) . 1c‏ 
)- گرزمان ) دانسته و دومسی دا ضمیر anf aos 2» Qual‏ اند . 
۵- باداش = اد shi OO‏ (ملظات) _ بره و بخش و 
پاداشی که در روز پسین بنبکو کاران بخشیده شود همجنین پادافراه دکیفری که 
بگناهکاران داده شود باین معنی در اوستا بسیاز آمده و در LU sue‏ : هات ۲۸ 
بزد ۷ ؛ هات ۳۳ s MT an stans Van £f cles AT oo‏ بند ۱ هات ٤٩1‏ 
بند ۱۰ هات 2۸ ند ۸ و 25202 جز آن آشی نیز ایزد باداش و Anh à‏ آبادانی 
و توانگزی و بپره و بخش است ‏ چنانکه در هات ۳۱ ند ۶ ؛ هات ۳4 بند ۱۲؛ 
هات 2۳ بند۱۲ ؛ هات ۵۰ بند۳ 

اشی از مصدر ار jo‏ ۰ 0 که بمعی بخشیدن و سره رسانیدن 
۶ برخوردار کر دن است در آمده است . میادداشت شماره ۸ از بند ٩‏ از هات ۳۳ 
AK;‏ کید . 

بکتتار آرت (=اشی ) درحلد دوم بفتپاص۱۸۵-۱۷۹ نگاه کنید. 
^- کردارباکنش = شو تین زور ددا مل . Shyaothana‏ در 


بادداشت شمارة ه از تخستین ند گذشت. 


بسنا ء هات ۲۸ بند۴ " 


4b xa jvidus '^U394b شناسا دائا دویدوش‎ art -Y 
بارتولومه درف رهگ خود وعد ۷۲۵6۵ نوشته ) که بمعنی دانستن وشناختن و‎ ( 4 
بسیاز آمده,در گزارش پپلو ی (< زند)‎ uis os بودن‎ AT; آمو ختن ددریافتن‎ 2 
laus آ گاه بودن :وید باداش ۷۵ نیزیمعنی یافتن‎ n»n). آ کاس بوتن‎ 
نگاه کنید» دربند] ینده‎ ۲٩ کردن وجستن است بیادداشت شمارة) از ند + از هات‎ 
. نوز باین داژه برمیخوريم‎ 
وید باجزء نی: زی یادف 19ات در سر هریگ پاره های نخستین‎ 

سنا و نخستین کرد و سپرد آمده , ند یت ماود Qué jj‏ 

nivédhenitan POU‏ وازء نوید ونوید دادن درفازسی بایدا همین بنیادباشد 
A-S E o5l A‏ به « :۱ ۶ و ۶ هیر چند ۰ گردانيديم oh‏ بوت 
رر جرا ` 4 و دومی Me» cl‏ ۶ از ظروف ( ظرف زمان 
ومکان)است . 
4 وائستن » پارستن . توانا بودن ( دهدسد. )- ایس a‏ کا 
( بارتولومه‌درفرهنگي خود 2۵5 نوشته ) در کاتهابسیار باین داژه برميخوريم چذانکه 
درهات ۳ بندم۸ و بند ٩‏ ؛ هات؛ و بند اوبند۱۱وجز آن درگزارش بپلوی( زند) 
توانیک‌بوتن SERM‏ لا . (Das Uy)‏ بیادداشت شماره؛ اژبند ٩‏ از هات 
٩‏ نگاه کنید . 

ced obo pas Jiu تاب و توش‌داشتن ( ۴ سمجدسم/ مسر تو مهج.‎ -M 
۳ آ مدمه بیادداشت شمار‎ tovishi ` 2 2» (e a5. سی 45)در اوستا‎ POI 
ازهات» ه نیز بفعل تو موز پر هیخور یم.‎ Yon نگاهکنید .در‎ YN a *از‎ 
£1 cal Y anos xsà AAA Rom موختن ( متسد‎ | 28S 
nets در گزارش بپلوی آموختن‎ á-xs& با جزء ۶ آمده : سل وس‎ 
cásitan ۱۱۳ د چاشتین 4سل-‎ 


۱۳ یادداشتهای MU e‏ 
۴ - جستن ( ish ^C En = ( vU‏ ) بازتو لوعه اش 
any aês‏ دلناایش. ) در JUS‏ پپلوی خواستن رده فد رز 
در گاتہا بسیار باین فعل برميخوديم : در هات ۳۱ بند ۶ بمعنی آرزو داشتن 
و خواستار بودن آمده ؛ در هات ۳۰ بند ۱ و هات 4۵ بند ۱ و هات ٤٩١‏ بنده 
وهات2۷ بند " بمعنی خواستار شنیدن و آرزومند دو شیدن آمده ؛ درهات ٤۹‏ بند 1 
وهات ۵۰ بند ۲ بمعنی درخواستن دخواهش کردن است ؛ درهات 4۵ بند ۷ بمعنی 
دریافتن Lad‏ 
ايش دنشا. طدة دراوستا نیز بمعنی برانگیزانیدن وشتابانیدنو کسیل 
داشتن است بهمین معنی اخبر ud c‏ انه در قرس هخامنشی که در سنگ 
نشت (کتیبف) بیستون آمده‌است. بیاد داشت شمارة ۷ از بند ۸ازهات ٩4نگاه‏ کنید. 
-١‏ دیدن( ددسي . )درس mile]‏ ۰ ادر گزارش 
à‏ عدژنی ) دیتن قت دیدن . 
ou (us ) ss ha cana‏ يدن 
بیادداشت شمارۂ ٠۰‏ از بند ۱ از هات ۳۰ و بیادداشت شمازه ه از 
بند ۲ ازهات ۳۱ نگاه کنید. 
July “¥‏ - سویشت دی درد ادص رب savista‏ در eat‏ سو شتا 
( دا «دد^ هد )صفتتاضیلیاست‌ازداژه‌سور دد 34د ٠‏ ٣نو‏ (درتائیث 
سورا T‏ ) توانا » زبردست ‏ نبرومند . ازهمین واژه است نام سورن که در 
کارنامه ایران بسیار بآن برمیخوریم » نام یکی‌ازخاندان‌های‌بزر گ‌روز کار اشکانیان 
بوده» از نامپای زایج cal d rS uu‏ (ازایرانی گرفته eun‏ است ( A‏ کنید tá,‏ 
Iranisehes Namenbuch von Justi s. 316‏ بیاد داشت شمار + از بند ٩‏ از 
هات ۲٩‏ نگاه کنید . 
۴- بارگاهحگتو سم باقع در v‏ هخاه‌نشی گانپو ناط284؛در 
غارسی «کاء» گوييم که بمعنی ا A‏ رمان رهم بمعنی تخت و اورنگ است.در اوستا 
پمعني جا نیز آمده است . در گزارش پپاوی گاه . x9‏ رگاس دهبه 


یمنا هات ۳۸ »بند 5 ۴ 


۴ واژه ای که به پیرو کر ردانیده لیم درمتن _ سرثرش Ap aus‏ 
saraosha‏ | مده‌همچنین در گا انپاودر بخشراید, گر اوستاسر ۶ gf‏ وش وو سط بی بم ` 
eaa | sraosha‏ .همین افت‌است که درفارسی‌سر وش گو en‏ در ادستا این داژه هميشه 
بمعنی آیبزد سروش نیست بسا بمعنی شنوایی و فرمانبری و پبروی آمده D‏ 
شنوابی و فرمانبری از گفتار ایزدی وفرمان آسمانی . باین معنی ددگانها : هات 
ac Yr‏ ۱۶ ؛ هات 46 بند ۱ ؛ fo cl‏ بده ؛ هات +4 بند ۱۷ 
و جز آن بکار رفته است . سرئوش ( -- سروش ) ازمصدر مرو عدلد. su‏ 
در آمده که بمعنی سرودن و خواندن د شنودن وئیو شیدن وشنوانیدن است ,در 
گزارش پپلوی نیوشیتن  Qe Ont‏ سرئوش د agis‏ 2 
بند ۱6 از هات ۳۳ چنانکه در پاره های یسنا ۵7 در گزارش پیلوی (- زند ) 
به نیوششن یعنی شنوایی گردانیده‌شده. 

آسر a-srusti ioo du‏ كەد ر گاثہا ؛هات ۶۳ بند۲ ۱ »هات؟ 
بند ۱۳ وبسا درجاهای کر اوستا آمده , یعنی ناشنوابی ونافرمانبری * همان واژة 
سرئوش است 4-٩‏ با حرف نفی í‏ لرعد) آورده شده است . صفقت سروت 
وو )ند srüta‏ که بمعنی شنیده شده با نامبردار ( مشهور ) است از همین 
بئیاد است . لغتی که در فارسی از همین ریشه و بنیاد بجا مانده واژه سرودن و 
سراییدن است . پیادداشت شمارة ۱ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید . 

سروش نیز در گا:بسانام ایزدی است ‏ چذانکه در هات ۳۳ بند ۵ ۰ هات ٩۳‏ 
5l o 4423 Y a2‏ هات ۲۸ سر گوش ( = سروش ) em e‏ است‌یعنی (ois‏ 
از این داژه ym‏ اراده شده که JUS‏ ایزدی ایوشیده فرمانیر دستور Ola à»‏ 
آسمانی هستند . 

سروش یکی ازبزر گترین ایزدان مزد بسناست؛ pe‏ آن در نخستین جلد 
پشتها گزارش نگارنده ص 9۱5 - ۵۲۶ نگاه کنید . 
رین تر — مزیشت j) mansta cv eee‏ تأنیث مزیشتا 

Ei‏ ) صفتتفضیلیاست ازواژه مز 6دک 2 که درفارسی 


۱۴ باه ذاشتهای پنج گاتها 
مه (- بزرگ) کوییم : در کانها بسیار آمده, در گزارش پهلوی من 6 mas‏ 
شده ومز بشت در گزارشپلوی muhist — USE cc‏ یمنی‌مبتره پیادداشت 
شماره " ازبند ۱۱ از هات ٩‏ ناه کنید . : 
-٣‏ واژه ای که به گفتار گردانيديم در متن مانتهر ‏ 6*6(ن. 
mathra‏ آمده درزند( -- گزارش پپلوی‌ادستا) مانسر  mánst Sepe‏ 

yeh‏ از مصدر من £^ saa js man‏ که دریادداشت شماره 1 ازب 
دوم همین هات گفتیم بمعتی اندیشیدن است ‏ ما S n‏ کفتار ایزدی دسخن » 
چنانکه در هات ۳٩‏ بند ۱۸ ۰ گذشته از این مانتبر بویژه از برای گفتار ایزدی 
و سین مینوی 25923 آسمانی 2 os‏ راستین میا ید چنانکه درهات ۲۸ بند ۵ هات 
cle C$ an £Y olc an YS cla t Y oz YA‏ ££ شد ۱۶ و بنه ۱۷ + هات 
و ند ۳ و جز آن . 

» پر هیخوزيم‎ mathran ` Iosue ما نتپرن‎ Sb usos EST 
۸ با ۱۳ هات ۰و بند وو بند 1 هات ١د بند‎ Tode «Y as YA cle o5 چنانکه‎ 
ب اا گفتار ایزدی بمردم میرساند و‎ OR T. مانتهرن کسی است که مانتپر‎ 
جپانیان را ازسخن ودستور وفرمان خداو ندی | گاه میسازد بمبارت دیگر مانتهرن‎ 
پیفمبراست. وخشورایران ,زرتشت در بندهایی که‌یاد کردیم‌خودرا مانتبرن( پیفمیر)‎ 
میخواند واز سوی اهورا عزدا برانگیخته شده که دین راستین را بخاکیان برساند.‎ 

در ارنجا باد آور میشویم که لفت دخشور (در پلوی وخشور رم زرد 
îÃıvaxsvar‏ واو دوم وراء زده ) 2A gm‏ 
بگفتار وخشور خودراه جوی دل ازتی ر گیما بدین آب‌شوی ‏ (فردوسی ) 

این داژه نسیز ماد مانستبرن دارای وازه ایست qe‏ گفتار 
د سخن » چه وخش پان لجا ده ` Xa qim aXSha‏ و سخن است ۰ 
جنانکه در ,ار ۱۵ از نوزدهمين فر گرد D‏ آمده » از مصدر وج Pl‏ 
vac‏ گفتن و حزء دوم که ور باشد همان وازه « بر » هیباشد که در اوستا و فرس 


هخامنشی » بر > im bara . a)‏ نده‌آزهص در )3 . bar‏ بردن‌است. 


40 $J3 c VÀ سنا » هات‎ 


Études Iraniennes par Darmesteter I p. 292; : نگاه کنیدبه‎ 


Neupers.Sehriftsprache von P. Horn.iim Grundriss der Iran. Philol.1 B. 2 
Abt. S. 188. 


اینچنین دخشو برند؛ گفتار ایزدی است دکسی است که پیام و گفتار مینوی 
را بمردم میرسائد یا پیاهیر و پیذمبر . بیاد داشت شمار؛ ۱۰ از بند ۷ از هات 41 
نگاه کنید . 
—-Y‏ گروانیدن ( واسطاطدسود ) = ور اسلا gavw‏ 
بدین آوردن . باعتقاد و بایمان آوردن ؛ باين معنی و بمعنی بر گزیدن و گرویدن 
و دین پذیرفتن در کانها بسیار آمده است . وا < باور » در فادسی بساید با وا 
اوستائی‌وز var. S‏ بیوستگی داشته باشد . بیاد داشت شمارء ۷ ازیند ۲ 
ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
XA 4‏ - خر فستر Sed adr‏ . 22/5129 در هات۳ بند ۵ 
و٩‏ نیز آمدء .این واژه در گانپا بمنی زبانکاران و نابکاران دیوسرشت و ددان 
وجانداران زیان رسان آمده.در پخشهای دیگر اوستا در برخی از پاره ها مانندگانها 
از برای زیانکاران و چادرنشینان وبیابان توردان و راهززنان و غارتگران‌که بدین 
مزدیسنان دشمتی‌ورزند وازراه راست دور باشند ویکشت وبرز د پرورش چاریابان 
نبردازند » آمده است چنانکه در بسنا ۱۹ پارء ۲.از این گذشته در سراسر اوستا 
خر فستر یمن جانوران زیان آور بکار رفته بویژه جانوران خرد چون حشره 
د هوام . در فرهنگهای فارسی این داژه خراستر نوشته شده‌است و بمعنی جانوران 
زبانکار جون عار وگژدم 2592 24525 وجز آن گرفته ad‏ است. بکفتار خرفستر در 
حلد دوم سنا گز ارش تکار نده و به فر هگ ابران باستان AG v AK;‏ نده خش 
نخست » تپران -۱۳۲ بگفتار خرفستر ۲۰۱-۱۷۸ نسگاه کنید ۱ 
*- زبان = هیزو ۷ک ۰ ۵ء٣‏ در گزارش پپلوی «وزوان 
ces Ql» 453 huzván ۱۳۲6۲‏ هزوان c‏ اول بروزن مرجان بمعنی زیان باد 
"TR‏ است . بادداشت شمارة ۳ اند ازهات 2۱ نگاه کتید . 


M‏ بادداشتهای پنج گانها 
زک بخشایش » دهش = داه سره . طقه در گزارش بپلوی دهشن 


۵ از مصد دا لي 88 دادن» بخشودن ؛ که در 


۱ یادداشت شمارء ۲ از بند دوم همین هات گذشت . 
۴ واژه ای‌که به « پایدار gos‏ درمتن در کایو ا ت س ددر 


daragáyu‏ آمده اژمصدر درج وس , draJ‏ باییدن. بیادداشت‌شمارع۲ از ند 
۱ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

۴ گنتار -اوخن دید حطدنا. پورژه گفتار ایزدی و دستور 

آسمانی» در گزارش پهلوی گوشن و سخن از مصدر وج val‏ >۷۵گفتن. 
پیادداشت شماره ۷ ازبند ۱۱ همین هات نگاه کنید . 

*- درست = ارشو ها برد sreshva c‏ ممت است. ارش 
ره Pres‏ نیز بمعنی راست‌ودرست جداگانه دبساهم VET‏ ءهای‌دیگر 2 Jj‏ کیب 


بافته » ES‏ بسیار آمده ردرهمه حا درزند (گزارش "n"‏ بجای آن «راست» 
آورده شده است . بیادداشت شمارة ۸ ازبند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
9.- نیروهنن 7 آموج گیونت aoJanhvant apt» er 3t 1s‏ 
( در x‏ او 3g bas wu ee‏ رم دردد ي . — cehcàe (acJanhvaiti‏ 
ut‏ پرزود و بردست وتوانا c 33:caodanh TIT m Kul HY‏ 
تواناگی » LAS s Ja‏ آمو گنگه سل دوس < aoganh‏ چنانکه دررند۱۰ ازهات 
>بیادداشت شمارء ۳ آن بند نگاه کنید . 

از وار تاه = رفتنگه te) i‏ زو ری طصقحفته: در بادداشت شماره 
i‏ از نهستین Ac‏ همان هات سکن داشتیم ؛ دریند ۸ از هات 2۳ نیز $55 بناه باصفت 
تبرومند یکچا آمده است . 
V‏ - ستیزه‌ودشمنی:بجای‌ستیزم‌دوا شنکه 5 «ست بیدا dvaéshanh‏ 
( دریخشپ ای دیگر اوستا تبکننگه رنه مدن ۰ ططق هط تیش 


Due»)?‏ ەا یمنی دشمنی وبدخواهی با ستیزه و آذار ؛ بجای دشمن 


بستاءهات ۸‏ بند ۷ ۷" 
دلیبیشونت »3 زد یی ددم ری TTE )»)dsibishvant‏ ارستاتیتشونت 
ره نها یرم {baêshvant OX»‏ ) نی بدخواء بآدشمن» این و اژه‌هاازمصدر 
دئبیش مد( یی ۰ طعنطنعة (دربخشهای دیگر ادستا نبیش ارد ییا ۰ 
مات یش کار نع ب ibsish‏ ) در آمده که بمعنی ستیزبدن و دشم‌نی 
کردن و آززدن‌است؛ درپپلوی_بشیتن دنهد ۱۳ حعاتطمعط » بواژه مغوتییش 

6 ره نی .. طعنط moghu‏ مغ آزار که دریار۷ از سنا ا مده در 
بادداشت شماره ۷ از بند ۱۱ ازهات ۲۹ نگاه کنید . 
۷- چیرشدن( رسد . )عتر Mae‏ جوا چر‌شدن 
شکست‌دادن؛ بر انداختن تبقشو تلورون ارم تانی و . سولاوسل,  fbaéshó-‏ 
taurvan‏ در پار eim c cs ALAS NY.‏ بستیزه چبر شو نده » شکست دهنده 
دشمنی » همچنن tarê ba&shanh Uie y? buc erp‏ 
در پاره ۶۷ از رام بشت یمتی بدشمنی چير شونده . دربارة نام ویسپ تثوروگیری 
oculo‏ .سر مدای vispa taurvairi‏ که در پار۱۶۲ آذفردردین‌یشت 
باد گردیده بجلد دوم پشتما؛ گزارشی نگارنده » ص ۱۰۸ نگاه کنید . 


*- ادام دام بدبضد. a shi  .‏ 
A2) ee nib‏ | باداش - اشی دل دریادداشت 





شمارء واژبند ۶ گذشت. 

mb o gx! ۴‏ سے دد م 20 نه ٠‏ احدلزق , در پادداغت‌شمارء ۳ از 
بند ۲ گذشت . 

«ish 024 Suc qu -*‏ دریاد ٩‏ آزهمین la‏ ززامده در 
گزارش dde‏ (=زند) خواهعن qno‏ 6 از در ایش »02 ish‏ در 
یادداشت شمارء۱۲ از بنه ٤‏ هتيم بمعثی خواستن و خواهشداشتن است . 

A23, ۴‏ سے xshaya anı "e‏ آزمصدر خشی سر 23 
فطی× که در رادداشت شمارے ٤‏ از ند ۳ eS‏ بمعنی توانستن و یادستن د بادشاهی 


کردن است . 


۱۸ یاد داشتهای پنجگاتها 

pütaxsháh “ıı nez در گزارش پپلوی همین بند به‌اتخشاه ڑ@‎ ali. 
است ؛ نام خشیارشن‎ saa a i. $5 jj M گردانیده شده . درفروردین بشت باره‎ 
از همین واژه‎ S چپارمین پاد شاء هخامنشی» پسر داریوش‎ xshayürshan 
ات که درارستا بمعنی مردو نرویل‌با پپلوان‎ arshan . آرشن مذثم ما‎ E 
QU بسیار آمده است. خشیارشن ( خشیارشا ) یعنی در میان بادشاهان دلر یا در‎ 
که‌جدا! گانه از :امپاست پیادداشت‎ arshan D ان منش. دربارۂ ار‎ 5s 2 شهرباران بل‎ 
. ازبند ۱۸ ازهات؛؟ نگاه کنید‎ ٤ شمار؛‎ 


E‏ پیذمبر 77 ماتپرن x6‏ یمز . mathran‏ بیادداشت‌شمار از بنده 
نگاه کنید . 
٦‏ - سرود ستایش : در هتن سرویم ‏ فد )دی srovim‏ آمده از مسدر 


سرو Nas‏ ده که در بادداشت شماره 4 از بند ه گفتیم بمعنی سرودن 
و خواندن وشنودن است .گزارند‌گان ادستا درین واژه و در lo‏ پس از ol‏ 1 
اختلاف کر ol Bartholomae 4a, 4) ail,»‏ را Sravay‏ )— 23433 ۰( 
نوشته ب‌عنی شنوایی گرفته است. 
-Y‏ واژه ای که روا کند آدردیم بجای آرادنگه س لاس 3م ا . 
árüdanh‏ میباشد بمعنی ۳۹ اننده . نگاه کنید به : 

Altianisches Wórterbuch von Bartholomae Sp. 335 und 1643 
Ea cU 2» ) vahista 010 یا‎ o - à ۹ 
صفت تفیلی است از واژه دنسکهو‎ ) tenera هشتمین بند‎ 

j»$ vanhu oeil‏ فارسی وه با به گو Yen,‏ دوازهوهیشت 

نیز درفارسی بجای‌مانده و آن وا بپشت است که درپپلوی وهیشت «سددانهم 
گوینده‌دراو ستابساصفت‌وهیدت باو اژفا نگپو sx» lanhu gy j^‏ کهدر یادداشت 
شمارة؟ ازبند۲ گفتیم بمعنی جهان وزندگی است.آزاین صفت وموصوف : بهتر جهان 
بابپتر زندکی cag c‏ اراده میشود چنانکه درخود گانبا درهات 4۶ بند۲ همچنین 


بسناء هات ۲۸ بند ۸ ۷۹ 

ازواژء‌آنگیو دا۰ ده باصفت آچیشت سد۲د ت۰۳ . .acista‏ 
بتر جهان یا بدتر زندگی » دوزخ اراده میشود د بهمین معنی در اوستا بسیاز آمده 
ودرخودگانها درهات۲۰ بندة بیادداشت شمار مد ازآن بند نگاه کنید وهمین صفت 
است که دروازءُ ار دیبپشت دیده میشود : ارد بجای Jl‏ سنه 2202 وبپشت 
بجای وهیشت (cud vahista‏ ازامشاسند اردببپشت جداگانه سخن e‏ 

*- همکام = هر قوش Cer‏ ند ۰ c ha-zaosha‏ باینصەٹ در 
بند۷ ازهات۲۹ «دربند۲۰ ازهات۱ه و بسا در بخشهای دیگر اوستا نیز برميخوريم . واه 
همکام که درشاهنامه بکاررفته : دلارام او بود همکام اوی ههمیشه بلب داشتی‌نام اوی 
درست معنی 55 اوستایی ۳ ئوش میب‌اشد چه ha «ey A»‏ وهن 
han‏ هام exer ) ham‏ ) با وازه دم » فارسی یکی است ؛ روش 
«toa f‏ — وهه که خود جداگانه درگاتہاد در پخشہای دیگر اوستا 
بسیار آعده بمعنی کام و خواست ( اراده د میل ) است چنانکه در گانبا : هات YT‏ 
بند ۲ وبند ۰۱۰ هات 4۷ Co as‏ هات ٤۸‏ بند 6 و دربخشهای دیگر ادستا : فرگرد 
۲وندیداد Do‏ ۱۱»کردة ۱۶ ویسپرد پارة۲؛ SUAE, canola‏ کد بن . 
در ارستا و daush s ya‏ در فر س‌هضاهنشی بمعنی دوست دآشتن و بسندیدنو خوش 
داشتن‌است. زوش گد فف طن بعنی نفزدخوش ددلربا؛ زدشت . گدتدم..د. 
zusta‏ نیز صفت است پمعنی ذیبا و خوش آیند ونازنین. دوشارم یسم در 
بپلوی یعنی آسایش بخش دخوشی دهنده یاموافق طبع و مطابق سلیقه د نیز بمعنی 
دوستی ومپر است» مر کب است از وازءٌ دوش = روش zaosh‏ — دئوش طعناده 
ol;‏ ايد6 . D ram‏ £45 . 2۳7 دراوستا یمنی آساییدن وباجزه T‏ 
el‏ ت۵7 در فارسی آر آمیدن شده است . دئوشتر ue y jos daushtar‏ 
یعنی درستهمین واژه است که درفارسی دوست شده‌است. 

*.- خواهان < وائو نوش وا سرد زد زد . pl vaunus‏ قاعل است‌از هدر 


ون :jab‏ ۷28 خواستن ؛ خواهشداشتن 5 باس حرمت داشتن؛ برابروازء 


۳۰ یاد‌داهدهای Qu e»‏ 
لانین ۷2۳62851 که در فر vénerer 4,.;l‏ شده است . ون js van‏ در اوستا 
بی چیره شدن ودست یافتن وشکست‌دادن‌است» باين هعنی‌در گانبابآن برخواهيم 

خورد » بیادداغت شماره ۸ ازبند > ازهات ۳۱ نگاه کنید . 
-t‏ فرغوشتر در کاا ررد لب مهمد . 
Ferashaostra‏ در جا های دیگر اوستا VASA‏ 0 ما ب1 رەم ہ. 
Frashaostra‏ بررادر جاماسب و وذیر کی کشتاسب است؛ازاو جدا ore B‏ داشتیم. 
ada -9‏ کنر jnaro N44‏ فارسی نیز ار (eni‏ درارستا d‏ 
مرد برابر ذن a)» dm‏ و بل VP‏ است و بساهم d‏ «کس> بکاررفته 
uo o 2‏ اخر cAe‏ نا اسب 8 بسیار آمده چنانکه دربند» ۱ آزهات۳۲ 
ودریند ۳ و ol» £1 cla 5l V. az £P col Man‏ 
^- آن = ایت ۰ 1: ای et»‏ ضمیر اشازه و اسم آشازه 
cub ob aol‏ ۴۶ ؟ايم به. ih (D. Quitim‏ 
LS sto sus‏ بسیاز آمده چنانکه درهات ۳۰ بند » هات۳۱ بند ۱۸؛ هات ۳۲ ax‏ 
fu GT‏ بند؟ ۱؛ هأت۱ه پند۱۲ ؛ هات 9۳ بنده وجز آن ol o! gs‏ ایشان؛ 
دررند۸ ازهات۵؟ زیت pee ut‏ واژه و زی ۰٩‏ 21 ساخته شده‌است. 
-Y‏ پفشیدن ( سوس دناد )ازمسدررا rà qu‏ آزهمین 
بنیاد است رانی Qu » r6 tw‏ لسدعد. Ul)» ráii‏ 
سس 2814 که دراوستا پمعتی دهش وبخهش بسیار آمده‌در پبلوی رائیه 
ارم رل“ ودر فارسی رادی گویم . 
Oe‏ رادی آ نکه که بی‌دز دوخشم ببخشی نداری بپاداش چشم (اسدی‌طوسی) 
راد یعنی بخشنده و جوانمرد ( سخی )» پاد داشت شمارء YA ca 5l NX as SEN‏ 
وبه جاد دوم يشتها » گزارش نگارنده ص» ۲۸۱ نگاه کنید . 
۸ هماره . همیشه (همه) ‏ ويسپ vispa + €) aal‏ بگفتار یسپرد 


در حلد ددم پسنا» گزارش شکارنده » نگاه‌کنید . جاودان ع بو 2 بر 


بمداء هات۲۸؛ دنده ۳۹ 
بیادداشت شمارم «ازبند ۱ از هات ۵۳ نگاه کنید . 
jew Qu TM ١‏ ^ هد "درفرس‌هشامنشی یان ۲84 همچنین 


در اوتا |pt ro Oe‏ 2 آ مده چنانکه دردین 
A4 dee‏ | 





بشت باره ‏ در اوستابسیار باين واژه بر میشوریم‌در گزارش 
پپلوی چند باربجای آن‌یان ۱۵ آورده شده و چند بار دیگر e$‏ 
névakih 45)‏ نکویی.بانیه ث ساد . yünya‏ نی نیکی رسان؛نکوبی 
بخش . درهر جای‌اوستاکه 2213 بان آمده معني نیکیو نکو یی و دة کیر ی وبخشایش 
بالطف ومساعدت ومر<مت از آن بر هیا ید چتانکه در بسنا ٩‏ پارۂ ۱٩‏ و o Us‏ 
پاره ٩١‏ د جز آن. OU 5l»‏ که در فر هگا بمعنی هذیان کر فټه شده و بشعر 
فرخی‌گراه "uU‏ رده شده : پاسخن توهمه سخنها یان است باهذ توهمه هذر هابیکار 
باید همان واژه اوستایی باشد هر چند که معنی مخالف بآن داده شده اما 
معنی دومی که باين واژه داده اند : « وصوفیه آنچه در عالم غیپ مشاهده میشود 
بان میگویند ودر عر بی کشف خوانند » تاباندازه ol‏ آور هعنی اصلی این‌واژه است. 
این نیکی با نکویی در این بند . همان منش نیک است که در بند پیش 
داشتن آن آرژو شده است . 
-.Tf‏ پتر منش همان jo] - »ex 3l AK n‏ برع . vohu mananh‏ 
میباشد» دراینجاباصفت OY p‏ یاسور تمد . که دز باده اشت‌شمازة 
۱ از بند ۸ گذشت آمده بجای و هوداطهببا ونگپو ۳۳ ۲۵۵ به ‏ نيك . 
-T*‏ — آزردن( تامس . )رر گس ۲ت2 درمہریشت 
باره ۶۷ و در سروش بشت هاد خت ooi‏ آمده بمعنی آزردن و رنجانیدن 
باجزء d‏ سید zar‏ 8 در فروردین‌پشت پاره۳۰ آ مده است»همین واژه‌است 
که درفارسی آز S05 T5 o2)‏ پم و در بپلوی آزارتن ا 
۴ - کوئیدن( ددع۰ ) eo cl‏ :7 درگاتها 
همین یکبار اما در جا های دیگر اوستا بسیار آمده چنانکه در بسنا ۲۷ پارث + 


رو یادداشتهای پنج گانها 
دیسپرد کردة بار ۳ ؛ و ندیداد فرگرد ۲۱ پاره ۲ ؛ مپریشت ار ۷۸ آفرینگان 
AS‏ پاره ole 2Y‏ بمعنی کوشیدن و شتافتن ورسیدن . دریسنا ۷و بارهء YA‏ 
ld tror tollo‏ فرایت لس دد هوق آمدم‌پمنی‌فرارسیدن 
بواژ ابی‌پستا سرددید ددمس . . abicyas4tà‏ کوشش دریادداشت‌شمار ۱۰ از 
بنده ازهات ۵۳ زگاه کنید. 

۵- سایس = ستوت دد لیا إتاء در گزارش پیاوی نیز ستایشن 
mos qe‏ از مصدر ستو ددد نائ درېپلوی ستوتن اع٣٣٣‏ 
ودرفارسی "TIVI‏ .بیادداشت شمازه ۵ ازیند۱ ازهات۳۰ FEX‏ 

- واژه ای که به پیش آوردن گردانیدیم در هتن درسم 6i‏ 
dasama‏ آ مدو در پخشهای دیگراوستا؛ چذاتکهدر بسنا ۱۱ C633 ev‏ 
dasma‏ آمده ازمصدر دا ژیید- 85 دادن نهادن؛ بخشودن؛ پیشکش کردن که 
در بادداشت شماره۷ ازیند؟ همن هات گذشت . 

¥ آرزد با خواهش و کام = ايش (pes‏ طا بیادداشت شماره۳ از 
MK Yo‏ کنید . 

xad تفضیلی|‎ CAazovistya «He دنه‎ PER زودتر = زو‎ A 
زودتر » تندتر ؛ چست‌تره چالاكتر » ازمصدر زو ک2 1< شتایدن › زود بجای‎ 
آوردن. ازهمین بنیاد است زود درفارسی › دربند آزهات 4۳ و دربند۷ از هات؛ه‎ 
آوستا » چنانکه درفر ورد مشت‎ X» نیز باین صفت برمیخودیم همحنین درجاهای‎ 
بمعنی زود تر سازننده و چست‌تر بجا آورنده است باراژة زوش‎ YN ius 
ET بادداشت شماره ۲ ازبند ۸ گذشتپبوندی‎ 5» «S ozaosh c eis 
بر خی‌ازدا نشمندان‎ Altir. Wórterb . von Barthol. Sp. 1691; کنید به‎ NU 
qanm SS alib anals züvar . ron $ a) $235 صفت زو یشتبه‎ 
. يعلى زورمند تر و توانا تر و بانروثر‎ ihi) ore ژور درادستا بسیاز آمده‎ 


4 سوق — سونگه هد دد دنه 3 ر savanh‏ در بیلری سوت ero‏ 


یسناء هات ۲۸ بند۱۰ et‏ 
ودرفارسی سودگوييم» ازمصدر سو مدد ده سودبخشیدن. بیادداشت شمارۀ ۸ 
ازبند ۱۱ ازهات ۳۰ ناه کنید . 
واژژ کعور - خشتبر تین منژد. اعد دریادداشت‌شمارة 
۽ ازبند۴ از همین‌هات‌سخن داشتيم . 
ِ- دانا باهوشیار وبینا < دانهه دتم هطقل در هات ۳۲بند ۱۰ 


و هبات 47 بند ۱۵ وبند ۱۷ وهات 6۰ بند؟ وهات ۱ بند ه 
AJ‏ 





نیز امده است ازمصدر دی / 3 - 1 دیدن» نفربستن 


نگاه کردن .بیادداشت شماره ۳ ازبند۲ ازهات۳۰ نگاه کنید. 


۴ بزاوار = orothva «e£ iot Vid‏ 4973 برآزنده دربند 
۳ ازهات ۶ نیز آمده . 

۴- شاخٹن› دانستن » آگاه بودن = وید اء :۲ » دراین بند 
دویار آمده : ياد دد۲#هه» ؛ sqb‏ پیاد داشت شماره ۷ از بند ۶ 
همین هات نگاه‌کنید ۰ 

*- داژه ای که به * یافتن » گردانیدیم = a‏ سمل ندید pana‏ 


جز همین یکبار » دیگر در ادستا نيامده است » LÀ axe D‏ — ستن. «ه که در 
اوستا بسیاز آمده و در گانہا در هات ۳۳ بند ه بان برمیخوریم»در گززارش پیلوی 
ایافتن د٣ہ‏ یافتن » ازهمین بنیاد است بافتن . 

آپن ««هع8 اس است بمعنی یابندگی . از این واژه یافتن آرزو 
پارسیدن بمقصود اراده شده است . 
68- کم = کم وسد 6د Káma‏ در فرس هخامنشی نیز کام K۳‏ 
در پپلوی‌کامك وچو , درفارسیکام وکامه که بمعنی آرزو و خواهش است از 
مصدر کا ند ق کامشواستن VERS‏ آموزش خواستن» چنانکه دریند 
> از هات ۳۳آمده » در یادداشت شماده ۸ اژ بند ۱۳ از هات 4۶ بمصدر کن 
ENT‏ نیز نگاه کنید . 


ey‏ یاد داشتهای بنج گاتها 
- واژه ای که به رواکردن گردانیدیم درمتن رپرن ji)‏ 
perona‏ آمدی صفت است ( e‏ مفعول ) از مصدر » par Msg)‏ 4$ » 
پرکردن و انباردن و انباشتن است. بیادداشت شماره ۳ از بند ۱۳ از هات 44 
NS‏ 

پبداست که این مصدر باواژء کاع » بمعنی کامردا کردنء کامیاب کردن‌است . 
۷- رستگاری: بجا ی آن 45452 "رید یرد x araithya , »»ó‏ آمده 
واين داژه صفت است. در بنیاد ol‏ اختلاف کردهاند 2 رستگاری de t‏ اي است که 
نگارنده از ss‏ ارش هات ۲۸ دانشمند پارسی Taraporewala yis 5s Ui‏ 
بر کز بده است. نگاه کنید ,4 : 309 Modi Memorial Vol Bombay 1930 p.‏ 
-À‏ سخن يا گفتار — سرونگه داید اد3 زج sravanh‏ سا این 
واژه چون el‏ جمع بکار رفته بمعنی سخنان ۶ گفتار ها و EP denas‏ 
لوی نیز همین واژه بيشت سروب دور آمده است؛ درهات۳۲ بند ٩‏ د بند 
۰ هات ۲۶ بند ۱۵و جز آن بساین واژه بر ميخوريم بمعنی آموزش دینی 
وستایش ونماز و دزود هم آمده است . یادداشت شمار؛ ۲ از بند ٩‏ از هات ۳۷ 
نگاه کنید . 
۹ب خواهش : بجای آن Laune iue‏ از مهدر ون van Jab‏ 
که در nias,‏ شمازه ۳از 34 eS oL Qut A‏ بمعنی خواستنو 
خواهشداشتن است . 
M‏ شما = خشم یی مت xshma‏ و نیز در اوستا يوشم 


T 


EU LOT شمازه! از ید۰‎ muzlosa cona! yüshma یس‎ 2۵۵۲ 


 -‏ کرساز با نتیجه بخش و موثر Deb‏ سددواس. جر 


همین AS‏ دراوستایی که آمروزه در دست است باین واژه (gua‏ 


۷~ آرت سد "d‏ یداه حطوه ‏ منت di‏ 
باز د همین اند | "n‏ د ی Tt^ e J‏ 
سح —- وهومننکه يا1 €7<. 6 ۋ 3 رع . vohu mananh‏ 


ناء هات ۲۸ بند۱۱ ۳۵ 

هسان است که در آغاز بند پیش یاد شده است . 

ey = glos -*‏ کا ری yavaétát e o‏ « بیادداشت‌شماره 
۸ اژ ند ۸ همین‌هات‌نیز نگاه کنید . 

Pà پا رعس‎ =) 9936900 )pouls cusa bo — -f 
تیز آمده > در گزارش‎ ٤۹ باجزء نی : نی با ]0-3 ۲۳8 دربند ۱۰ ازهات‎ 
پهلوی ( =زند)پایتن تعس« »۲ همچتین با ۵ بمعنی بازداشتن است چنانکه‎ 
a2 در بند ۳ از هات ۳۲ و در بند های ؟ و ۸ ازهات ی بیادداشت شمارة ۳ ار‎ 


۰ ازهات 46 نگاهکنید . 

mainyu 22] fe€ xi oes ۴‏ آمده « بادداشت شماره؟ از 
Y. cal Yos‏ نگاه کنید . 

ees ako — ( apes. Sd اآموانیدن(‎ -۵ 


طفقی دراینجا باجزء فرا M)‏ (قرو AS‏ )| مده چناثکه 22 3X as‏ 
هات ۵ . درنند ۱۲ ازهان ۳ ود یقاس قطدلد ودر بند ۳ از هات £Y‏ 
دد بن ید . sishóit‏ آمده‌در گزارش‌پپلوی آموختن c» were‏ 
شمار۷ از بنه ۱۷ اهات ۳۶ و بیادداشت شمادم" از بند ۳ ازهات 4۳ نگاه کنید . 
این «اژه دا نیز میتوان بمعنی الهام کردن گرفت . 

 -۱‏ مهان-۱| آونگه 44ساذل. . طتقو ,دربند ۳ازهات ۳۱آونکه 
reae‏ طر آمده» درگزارش پېلوی دهان دمج seo c)‏ 
o» à. Pumman‏ هزوارش ) »!ا آونگه = إإآء )ست طقەة؛ آونگه 
سار طرق = اه سري.,. طة اہ نیز دراوستا بمعنی نشستن است 
جنانکه درارت‌یشت باره ۱۱۱۰ و obe‏ 
۷ آگاھاید ن گنتن ( اسا دس۰ ) سرج piove rab‏ 
گزارش بهلوی گفتن c "og‏ وواج اسم نیز در اوستاسخن و گفتار 
vus:‏ وسر ودی اس ت که اهسته پرذبان دانند پازمزمه کنند. اهمان بنیاد است 


۳۹ یادها شتهای بنج گانها 
وچنگه یاسور  .‏ ۲۵6۵ پمعنی گفتار که با واژه های پندار و کردار نیز 
درگاتہا بسار | مده چنانکه درهات ۳۰ ند۳ وهات۲ ۳ بندم وجزآن . 

وچ داس مسد حصنطه۷28 که درفر گر دچپارم وندیداد درپارة 
۲ آمده مپر ab Desa‏ است یامعاهدة که فقط باگفتار باقول باشد . 

واژه‌هایی که از همین بنیاد در فارسی بجا مانده بسیار است.از آنباست آوا 
و آواز و آوازه وگواژ وگواژه که بمضی نکوهش وسرزنش گرفته انده‌همچنین 
واژه های باج وباز و واچ د واج و وار و بار 

پرستنده آذر زردهشت همیرفت باباژ وبرسم‌بمشت ‏ (فردوسی) 

لغت واژه که در فرهنگپا از لفتهای زند و باژند شمرده شده بمعنی کلمه 
ولفظ همان وا اوستایی و چنکه میباشد . دریادداشت شمارة ۳ از Vas‏ همان 
هات گفتیم که واه اوخذ < ۰6 تن پممنی‌گفتار ازمصبر وچ ۷۵8 
Cox.‏ در آمده o]‏ 
aO Asus S T Uu ۸‏ د paourya‏ درگانپا در 
پخشهای دیکر اوستا پئوتر یه تسد ده دنه uro‏ هخامنفی 
paruviya "PM‏ , صفت است بعنی نخستین . بیادداشت شمارغ۲ ازبند ۳ ازهمن 
هات نگاه کنید 
&- حپان ؛ زندگی» هستی < انگپو م۰26۳ ناحاضة ,در یادداشت‌شماره 
٤‏ ازیند۲ همین هان گذشت . 
۴ چگونه < ببایش آ tA! SL o TA‏ 8 2 همن بکبار 
دراوستا آ Altiranisches Würterb. von Bartholo. Sp. 1282 : 4a: Sel Gne‏ 
 - 0‏ بودن( (س«سگا. _) < بو زگ bu‏ ,درفرس هخامنشی نیز 
بو رد درپپلوی بوتن eh)‏ (در هزوارش پونتن ۴۵« ) درفارسی 
بودن . در هات ۳۰ بند ٩‏ و هات ۳۳ بند.۱ ۶ هات ٤٥‏ بند ۷ و هات۳۰ بند ۱۰ 
باحزه — مت 2۷۵ آمده درحاهای دیگر اوستا بسار بکاررفته است . 


- r.c 


(اهنو ت گات : یسناء هات ۲۹ ) 


(9b iuo )os 54$ ¥‏ )= کر لایر 2ع » در 


cla .‏ ۳۲ بند۲ وبند ۱۳ وهات ٤٩‏ بد ۲ نیز آمده است» درپلوی 
نختین بند | 





گرذیتن J| « garzîtan ne‏ همان بنیاد است 4$ در 
قارسی و گذشته ازاین,واژه های گرذیدن که درفر هنگهابمعنی‌چاره کردن‌گرفته شده 
و گرزش (بفتح اول و کسر تالث) بمعنی تظلم ودادخواهی وتضرع وزاری تزديك تر 
pad Ze‏ اند . خسروانی گفت : 

بده دلذمن زان لبانت و گرنه سوی‌خواجه‌خواهم‌شذازتوبگرزش (فرهنگ‌اسدی) 


شمس فخری کنته : 
هگر سرگرانی گرذش تواند که بردارد ازمملکت رس م گرزش 
چنانکه آزاین شعرها پیداست گرزش درست بهمان معنی گر ز اوستابی‌است 
یعنی کله کردن ودادخواهی‌کردن . 
*- گوشورون = کوش اورون ه) وید urvan Je» b‏ سدع 
-v*‏ آفریدن ) sue "V —( x wo‏ دد . 


thvaroas‏ . در گزارش پپلوی ) (x27‏ برشن britan med‏ ) بر بدن ( اذاین 
واژه آفریدن و به‌ییگر هستی در آوردن اراده شده‌است. بیادداشت شماره ٩‏ ازندد 
همان هات نیزنگاه کنید : 

۵ ساختن( بسبی ما )= تش مدید ٢وا‏ درپلوی تاشیتن 
d‏ , ازهمین بنیاد است وار تش يا تیغه که در اوستا ت 


tasha cae‏ آمده چنانکه در فرگرد ٤‏ وندیداد پار ۷, m‏ که‌بمعنی 


۳۸ یادهاشتهای پنج گاتها 

بریدن و تر اشدن وساختن است مانند واژه تپورس بمعنی آفریدن و یدید آوردن 
بکلر رفته است . 

ex -‏ : در گنها آم دیاین )ود ۳aدطیقھ‏ . در خشسای 
دبگراوستا .aéshma — po» el‏ در هلوی اشم سول و ترفارسی 
خشم گویم. بساهم درجاهای دیگر خشم دیوی است چنانکه در بند ۲ از همین 
هات و دربند 1 اژهات ۳۰ ویند۱۲ ازهات 2۸ و oz‏ خشم در EN‏ مزدیستا 
پکی از پر آسیب ترین دیوها دانسته شده است.نگاه کنید به : 

Foundations of the Iranian Religion by Louis H. Gray: The Journal 


of the K. R. Cama Oriental Institute No. 15 Bombay 1929 p. 185 


^- ستم nep‏ سسس . a T" uo os. hazadh‏ 
VTasu» (uu) stabmak — . sgryen‏ ازهات ٣٣و‏ بد > از هات ٤۳‏ نیز Oi‏ 
el‏ بمعنی توانایی 3 زبردستی آمده ازمصدر ۳ ne‏ 82 یعنی 
دست بافتن؛ از آن خودساختن گرفتارکردن. یادداشت شمار؛ ۱۱ آذبندء۱ ازهات 
۰ نگاه کنید . 
¥ بجای سنگدل » رم rama . yg)‏ آمده در هات 4۸ بند ۸ نیز 
باین داژه برمیخوریم.درهات*؟ بندة رام اسر 6تدر 2۸ آ مدم‌هر دودر گز ارش 
لوی eol‏ دا دال 9-0 طنج ( رشك = حسد) شده . یوستی انا واه 
رمیدن زا درفارسی 3 همان ياد Handbuch der Zendsprache 8. 254 : ala‏ 
همچنان اشیگل . 206 Commentar über das Avesta II Band : Spiegel s.‏ 
romae)‏ درد ۱ آزهات ۲۹ دروزن شعردیادتی است؛ نا گزیر اصلانوضیحی 
بوده پس از آن جزء متن بنداشته شده است . 
۸~ درشتی —- درش ون dares‏ ) - درش وڈ بت . 


. درفرس هخامنشی در ش 5۳٣ھ معنی حر ات کر دنو حسارت‌ورزیدن است‎ «(darash 


بسنا › هات ۳۵ بند ۱ ۷۹ 
هورن 11027 وازءٌ «درشت» را درفارسی آزهمین بنیاد دانسته است : 
Grundriss der Neupersischen Etymologie Nr. 2‏ 
(joa Dl y Ji‏ 0875 در فرس هخامنشی » میتوان درش 10۳۵5۳ را بمعنی 
گستاخی گرفت . 
واژه های دیگر از همین بنیاد در اوستا بسیار آمده ؛ از آ نپاست درشی 
darshi uas‏ بعنی گستاح » دای »بی‌پروا » زبردست.سخت.همیشه‌صفت وات 
ياس د . vata‏ ) باد ( آورده eds‏ چنانکه در تبریشت بارهٌ ۳۳ و پار wi‏ 
اشتادیشت باره ه و پاره ۷ ؛ بسنا 4۲ باره ۳ ؛ ویسیرد کرده ۷بازه؟ » بپمین معنی 
است درشیت این رمد . dasha‏ دریسنا۷ه پاره ۱١‏ ودرشو ودين دد . 
darshyu‏ در بپرام بشت باژه ۲ . درشون c dareshvan dowd‏ 
ستم ius‏ در VA‏ باه ۵ آمده . درشی‌درو 35-9344 . darshi dru‏ 
که درپاره ۲۰ ازیسنا۳وبسا درجاهای دیگر آمده نام ذین افزاری ( سلاح) است. 
بنخستین جلد یساص ۱۳۹۰ نگاه کنید . درش یکت به nbus oc)»‏ 
darshi kara < mima uses 75 qo» darshi kairya‏ )يعن ی گستاح 
در زامیادیشت باره ۷۲ آمده است . 
۹ - زور = تویش م)«دیتا. 13۷ در اینجا بمعنی زور است و 
cy HE‏ ع در بل د ۰ ui 4S tevishi‏ بسیار آمده چنانکه YT cos‏ 
بند؟۱؛ هاتع۳ شد۱۱ ؛ هات 2۳ بند۱ ؛ هات 2۵ بند۱؛ هات 2۸ Cas‏ هات ۱ج 
بندلادر گز ارش ou nm auae‏ ری tuxshishn‏ (کوشش) گردانیده 
شده و از برای توضیح گاهی نرود ۱۵۲۱ 062۵5 (نبرو) رگاهی زود کرد 
افزوده شده است. توش که درفارسی بمعنی تاب و توانایی (طاقت) است با این واژه 
اوستایی یکی است : 
چوبگست OPE‏ بیفتاد از آن دردو ییوش گشت (فردوسی) 


این واژه از مصدر تو وره دا در آمدهکه بمعتي توانستن است وخود 


v.‏ بادذاشتهای پچ گانها 
S tu «y» B3 V ozaly Db‏ است . بیادداشت شماره ۲ اژیند۱۲ازهات ۳۳ 
نگاه کنید . 
۶- پستوه آوردن ( سل د لیج (cn‏ آژمصدر هی مد hi‏ 
بستن ۰ بندکردن,چنانکه درپاره ۱۰۰ فروردین‌یشت آمده همچنین بمعنی پیوستن 
وچاربا بگردونه بستن است . در اینجا باجزء c Y‏ سرهد ٠‏ نط3 یعنی 
بستوه آوردن » بتنگ آوردن , فماردادن , ناچار ساختن . دربند ۱2 ازهات ۳۷۲ 
aea ere — is‏ نیزاز همین مصدر و بمعنی بازداشتن است.نگاه کنید E‏ 
Altiranisches Wüórterbuch von Bartholomae Sp. 1800. hà (y) .‏ 
c‏ رم دم ند قالط صفت ( اسم مفعول ) است اذ "EE‏ 
ببوستهو سته شده؛ هیتوهیزونگه hitó-hizvanh ` WJ» SIN jeg‏ 
که دریسنا مذپاره ٩‏ آمده صفت است یعنی ذبان بسته ؛ هیتاسپ ‏ ع د س فد لع د . 
Hitáspa‏ 4$ درراء پشت باره۲۸ و درزامیادیشت باره ٩‏ آمده نام کسی است بعنی 
دارندۀ اسب بسته شده ( زین شده یابگردونه بسته شده. ) 
- نکیبان — vástra ern‏ این واژه بمعنی شبان (چویان ( 
گرفته شده و از آن معنی نگیبان و پاسبان اراده‌گردیده . آنچنان که پیغمبران 
را شبان مردم دانسته اند. دردعای معروف « یتها آهو وتربه" زرتشت واستر quA‏ 
شبان ( 2 نگپیان) بینوایان خوانده‌شده‌است. QS‏ جلد بسناگزاری نکارنده‌در 
صفحهُ ۲۳۲ به‌پاره ۱۳ ازیسنا ۲۷ نگاه کنید . 
EL‏ ادون آنپا بد اسه ;Alhà‏ در گزازش بهلوی "ES‏ آنیزایتون 
نمر ._ یعنی آینچنین . 
۴ نکی: بجایواژ: وه اچ تد. ۷۵ ع بپی 
۴ - کشاورز : بجای آن alea son‏ اوه آمده‌صفت 
است اذبرای آ نچه از کشت وورز و کلردهکاني است با کشاورز وبرزیگر.یادداشت 
شمارة ٦‏ ازبند آبنده نگاهکنید . 


بسنا هات ۲۵ بند ۲ v^‏ 


۵ ارزانی داشتن ( دد پر ندمسه . . )-سند  oxsand i543‏ 


بند۱۱ ازهات 4۳ ودربند ۱٩‏ اژهات 5؟ ودربند ۱۶ از هات ۱ه نیز آمده بمعنی 
ساختن وانجام دادن و بجای آوردن .پیادداشت شماره ۱۳ از بند ۲ از هبات ۳۰ 








نگاه کنید . 

Y‏ - آنگاه ce M‏ ۵86 در فرس هخامنشی آد 08 در پخشهای 
دومیں ۳ دیگراوستا اد »&- adha‏ . درگزارش‌پپلوی‌گاهی‌به« | نگاه» 
سح جح و گاهی به«|یدون» گر دانیده شیده‌است . 

Qi omae Qptashan jeher آفریننده اسازنده - من‎ -۴ 


cd. دریاده‌اشت شمارهة از نخستن‌بند همی‌هات گذشت‎ a$tash ‘ne 
. از هات ۳۱ نیزنگاهکنید‎ ٩ شمارة ۲ از بند‎ 
دم( = ورس‎ Ds پرسیدن( اندم )= پرریس‎ ۴ 
دد‎ Qa gi peo ۰ fras X $15 مدد . 5 )درفر سهخامنشى‎ 
درفارسی‌پرسیدن, در گانپا بسیار آمده. درهات۱ه بند۱۱باجزء " سم ودرهان‎ 
بآن برمیخودیم . بیادداشت‎ ۸٩ ۰6۴ بند۳ وهات ۳ه بند ۳ باجزء هام تر‎ ۷ 
دربند۱۳ازهات‎ 2۳298 sau ey  سرف شمار۲ ۱ازبند+ اژهات ۳۳ نگاه‌کنید.‎ 
A 5 Vile as 75. farasá uo 33 a!) 8 بیعنی پرسش با بازخواست؛فرسا‎ ۱ 
. ازهات ۳ و دربند ۱۳ ازهات 46 همچنن بمعنی پرسش است‎ 
S as f بند ۷وهات‎ f£Yole 5» dathà چگونه کته ود سہ.‎ -* 
«S در گزارش پپلوی چیگون‎ t چون » چگونه‎ cela وجز آن نیز آمده بعنی‎ 
کتار و فیرش شاه کدای چه.‎ E 
داد ,درپپلوی رت . ۱۵ درفارسی رد‎ . oes yo» -9 
: که بمعنی دانا وخردمند و خواجه گر فته شده‎ 

یکی انجمن ساخت بابعردان هشیوارو کار آزموده ردان (فردوسی) 
درگاتها رتو ( < رد ) بمعنی داور ( قاضی) است » چنانکه دراین بند ودربند > 


QU cu بادداشتهای‎ e 
) میتوان بهممن معنی‌گرفت. درهات ۳۱ بند ۲ خود زرتشت داود داد گاه ( محکمه‎ 
۱ ایزدی است, درروزشمار داوری با خود پیغمیر است چنانکه در هات ۳۳ بند‎ 
آهده است.‎ 

از پار ۲٣‏ اذ فر گرد ه واز بارۀ ۷۱ از فرگرد ۷ وندیداد بخوبی پبداست 
AS‏ رد بمععی 22 است ۳ برع . قطه در اوستا سشتر باوازه رتو 
آمده اما در اینجا بجای آهو ۵۲8 آهوز ‏ برورهرژیر. فتاه آمده که از همان 
بنیاد و بهمان معنی است : سر و سرور وسردار و خواحه و بزرگ و خدایگان. 
همچنین وازهُ رتو uus 2» ratu yeu‏ بمعنی داوری c cud‏ چنانکه در 
بند ٩‏ ار هأت ۶۳.درجا های دیکر کم و بیش qu Dl‏ داژه سخن داشتیم. بجلد دوم 
پشتها ص ۲۸۰ - ۱۸۱ وبجلد دوم بسنا بگفتار ویسپرد و بجلد وندیداد بگفتاز 
بادا فراه تگاه کنید . 
 - ٩‏ خورش : بجای این واژه واستر vastra seas‏ آمده‌در 
هات۳۲ پند ۰ ۱؛ هات ۳۳ بند ۳ و بند؟؛ هات4۷ Mas o cla (Fas‏ آن بآن 
WU‏ در گزارش پهلوی ( < زند ) همین واژه » واستر vàstr Dye ar‏ 
بکار رفته‌است, و استر بمعنی چر| گاه و کشت‌ذار وچمن است و آنچه ازبرای‌خورش 
مردمان وچارپایان بکار آید باخواربار. دریادداشتهای شمارة ۱۱ و ۱۶ از ند پیش 
ازواژه‌هایواستر پا سدد اہ واوق و واستر یه قاس دصار . vástrya‏ 
سخن داشتیم . 

هون Horn‏ گمان کرده , »$51 SA 22 4SS Lb‏ باد شده همان و استر 
اوستایی وپپلوی باشد . تگاه کنید یه 
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در فرهنگها باسری کشت زار دانسته شده و از شمس فخری این شعر گواه 

آورده شده : 


پیوسته کشت زار امیدش ز آپ‌کام سیراپ باد نسا که بود تام بساس ره 


سنا ء هات ۲۵ بند؟ "v‏ 
چون تبدیل شدن واو ارستایی به بد فارسی درداژه‌ها ماتد بسیار دارد میتوان این 
حدس دا پذیرفت * بویژه که ازبرای داژ؛ باسره دیشه دبنیاد دیگری سراغ ندادیم . 
پیادداشت شمار؟۷ از بنده اژهات۳۱ نگاه کنید . 

-Y‏ همچنین = هدا امت ۰ در فرس هخامنشی نیز هدا فاوط“ 
درحاهای Ker‏ اوستا هن hadha — *A Seer‏ . در بند ۱۷ ازهات 21 و بند 
٤‏ از هات ۵۰ نیز بآن برميخوديم بمعنی « همانگاه » و « همانجا» و « باهم * نیز 
آمده است . 

۸- _ واژه‌ای کهپه‌نگیداری‌گردانيديم درمتن کتوداینکه سط مد د سدس . 
eAA| gao-dáyanh‏ " بومین واژه درپار ۱۱از کرد دوم ویسپرد هم برمیخوديم . 
POE‏ نع سل وسددر. م رکب است از واژۀ x‏ (= چاربا ) و داینگه 
وس دروم از مصدردا . nil|oxs 25 da c2‏ شماره ۲ ازیند؟ از cA‏ 
eu ۳۸‏ که دا بمعنی نگهداری کردن و برستاری کردن هم آمده است . 
در بند ۷ از همین هات دا 15 با جزء وی :۷ :وی‌دا یایژسه. jS vi-daà‏ 
بهسین معنی است . صفت کتوداینکه را مینوان بمعنی چارپا پرود گرفت 
اما چنانکه پیداست از این داژه تیمار و نگهداری و نوازش نسبت بچارپایان 
سودمند مراد است . 

-À‏ واژه ای که « بسزا » آوردیم بجای تبوختنکه فکدگبو‌سوی. 
thwaxshanh‏ میباشد »در گزادش oo‏ این بند je)? aS a y‏ 409-4 
(uS an 22 ? tuxshákth‏ دیگر توخشاك S$«gy-w‏ اقطع×نا * این داژه از 
مصدر تبوخش" کل سل ihwaxsh‏ در آمده که بمعنی کوشیدن‌است.واژه 
های‌تخشیدننوتخشا بم‌عنی کوشیدن و کوشا همان هوخش وتبوخشنکه‌اوستایی است. 
)oslauly  -‏ تنم سل یل نردم میا . ) از مصدر دا گرب . 
dà‏ دادن و خشی UA‏ لد ۰ نمدید توانستن آمده‌که دریادداشت شمار؛ ازبند 
۳ازهات ۲۸ گذشت . 


ve‏ بادداشدهای بنج گانها 
- سردار؛ سرور خدایگان -آهور sahura c bere‏ پيادداشت 
شمارهه اذهمین بند و پیادداشت شمارژه از بند ٩‏ اذهات ۳۰ نگاهکنید . 
cow)» cod)usà CHA cni: oS,  -W‏ وین ) 
اسم حقعول ازمصدروس A$ vas «3l‏ بمعنی‌خواستن و خواهشداشتن و آرزو 
کردن‌است.در LS‏ بسیار آمده چنانکه در بندهای و۸ و۹ازهمین عات ودرهات ۶۳ 
بندهای ٩9۱‏ وجز آن . دربند۲ازهات ۲٩‏ آمده: کی داشما سردار وی بر گزیده = 
کی‌را شما خواسته اید که رد اد باشد . 
Sb - ۴۳‏ دردغ را تگارنده در اینجا صفت گرفته بجای واه در گونت 
وي ر ' drogvant‏ ) ژخ) بو برآژژوروید. ) که درمتن آهدی یعنی 
دروغمند از واژه دروک 33»&- arug‏ ) دروج وذرب . dru]‏ 
درجا های دیگر ادستا لین صفت درونت 9و ع. ۸ ( در cu‏ 
9 ددبي drvaiti‏ ) آمده» درپپلوی‌درووند 33 هدوبن ۲ سایجای 
آن دروغرست يا پپرودزدغ آوردیم . واه دروند درفرهنگا هم یاد شده پمعنی 
بدمذهب وفاسق وبشعر زرانشت بپر ام گواه آورده شده : 
درژد از ما به بهدین خردمند که دور است ازره و آین دروند 
) فرهنگ جهانگری 
دروند دراوستاازبرای‌گمراهان وپروان آیین‌دروغین آمده وبسا از آن یکی 
از پیشوایان یا شپریاران دپوبستا اراده شده است در برابر آشون ند deren‏ 
 QoUlGashavan‏ سل (اقونت ashavapt amate‏ ( 
یعني راستی‌هند یابرو ۳ سنہ s» asha‏ راستین زرتشتی.در گزارش لوی 
اهردب مهرد دد.ده» همین‌داژه است که دربرهان قاطع‌اهلبوب یواژ زند 
وپازند بمعنی بهشت ی گرفته شده درمقایل دوزخی.این‌ژاژه باید اهلوب‌باشد» همچنین 
دا آشو بیمین معنی درفرهنگها یاد شده‌است. بیادداشت شمارة ۸ از بن ٤‏ اذهات 


۳۰ نگاه کنید 


پستا ء شات ۲۵ . بند ۳ eo‏ 
۴- باز داشتن یا برگردانیدن ودور داشتن ( peus‏ = 
وادایه . وا دید oaa 2! vádàya‏ وذ فاد vad‏ (= وذ 
تسه . 4S (vadh‏ بمعنی رهبری کردن VE‏ و یدز یردنو راندن‌است‌چنانکه 
در گوش‌یشت پارة۱۸ ودررام‌یت بازه؟ه وجز آن. باجزادپ : درمت - بات 
20 بشوهر دادن است چنانکه در ف رگرد 6 وندیداد بارء 46و باجز هاوس : 
ریاس ںی ( = د فاسل ) رودن وبدریردن‌است‌چنانکه 
درارت‌یشت پارۂ ۹٥و‏ باجزءدی : وای-یادگ: ودره گردانیدنو گردش‌دادن 
است چنانکه در فررگرد ۸ دندیداد OV,‏ 
-N‏ پاسخ گنتن ( Werde. acie‏ )دمرو 39 GuÉ mn‏ 


an‏ | در گزارش پپلوی نيزگنتن ۱۳۴۵4 .در اینجا ,چنانکه‌دربند 
سو هیی (AR‏ 





۲ از هات paiti-mrü . 156-4010 : dA «yx Ur Y‏ 
یعنی پاسخ گفتنادر گزارش پیلوی پسخون گفتن ‏ ۱۴۵ ۱۳۵۷ + نکاه کنید 
بیادداشت‌شماره ۳ ازیند۱۷ اژهان ۳٩‏ 

-t‏ سردا < سرجن iam‏ اش sarsjan‏ یاورهمین یکبار دراوستا 
آمدهه AS‏ پهلوی سرداریه . تجندلی. سرداری . 

2X a-dvaéshenh eripe») e - بی آزار‎ -v 
همان‎ Ca-baéshanh — « E39 pe ioni جا های دیکر اوستا‎ 
از هات ۲۸ گذشت‎ ٦ وا دوشنگه وتیشنگه میباشد که دریادداعت شمارقهد ازبند‎ 
umo cue ۰« بمعنی ستیزه ودشمنی و آزاراست » دراینجا باحرف نفي‎ eS 
. وبی گز ند‎ a بی‌ستیزه با‎ 

*- واژه ا که ba loa‏ * گردانیدیم در متن Muro‏ م«دتاین وی 

nu al s om Qua cas! avaésham 

9- دریافتن = ویدویه یایودد . '(nf)viduyé‏ ند و از 


مات ۳۱ و در پند ۳ از هات 46 نیز آمده و در بند٩‏ از هات 4۳ پاج 
نیز , بسا جز 


e^‏ بادداشتهای بنج تا نها 

وی: وی‌دیدویه vi-viduyé — c 1e3292» 4b‏ بازشاختنو دریافتن ازمصدروید 

vid lb‏ که در یادداشت شمار ۷ از بند ۶ ازهات ۸ eS‏ بمعنی آ گاه 
بودن ودانستن است . 

"^- یر دسل = آدر as‏ — ۰ 2074 صفت است,معنی خرد( کوچت) 
ژیردست.نگاه کنید. به: 

Arische Forschungen von Bartholomae III Heft S. 5-6. 

¥ درست آرشو (M‏ ها +“ ` درطو ۲ه'دریادداشت ‌شمار ة٤‏ از ند 
از هات ۲۸ گذشت . 

^- رفتار کردن ( شلامسدم‌ی. .)- شیو له لد درط ؛ در 
بادداشت شمارة 3b o‏ بند ۱ ازهات ۲۸ گذشت. 

4 - واژه‌ای که به« کسان» گردانیدیم ددمتن eX Quer‏ آمده |زمصدر 
اه tah‏ هستن؛ بودن . از این واه کسانی ۰-5 هستند یا آنانی که میباشند اراده 
شده است ( درمیان کسان = درمیان مردمان) 

-Ne‏ ترد هدد تر ات و جیشت س ا اد دار ند ° aofista‏ . ( در تأنیت 
aevo s — Gn yl‏ ) صفت abe So D Dal uus‏ 
مود (درتایت اد گرا دنملاس )* دربخشهای دیگراوستا ادشر  AMO‏ 
۵ یعنی نرومند * زورمند توانا ؟ زیردست. درگزارش هلوی چر ۵ با 
-M‏ — خواندن( کسددها ای )زون دسا د۷ع خوانش 
(استغائه). بیادداشت شماره ۸ ازیند ۳ ازهات dS ks YA‏ 

t نگاه کنیدبه‎ *karedushá باری » باه —- کر دوشا 4 اس‎ -W 

Arische Forschungen von Bartholomae ITI Heft S, 35-36 

۳ دسیدن؛ امدن ( (6e‏ گم جا دد 6 . Uu 7) gam‏ 

. نگاه کنید‎ YA سادداشت شمارة ۱ ازیند ۲ ازهات‎ (Jas — 3A 


V‏ سخن <سخوار وو ند , SaxVÊr‏ در گزارش 
چهاز مین E‏ 





پپلوی نیزسخضون دد۱۴ در بند و ازهات۳هنیز بوارء ساخون 


سنا هات ۲۵ بند ۴ ۳ 


. برهیخوریم که بمعنی سخن است ازه‌صدرسنگه ود ژر‎ sáxVan — JeYaeas 


(yas uox Saüh‏ آگاهانیین c‏ آموزانیدن در فرس هخامنشی تبه 9 ,در 
گزارش Merge: csl csl‏ درهات ۳۱بند۱؛ هات ۳۲ بند ۷؛ هات۳) بند 
Nas ££ cla ri‏ وید ٩‏ ؛هات 27 ند ۱۷بفعل سنگه Age. gua»‏ 
نگاه نید ,—4 : ;210 Commentar über das Avesta von spiegel II B. S.‏ 
Grundriss der Neupersische Etymologie von Horn No. "24; Arische‏ 
Forschungen von Bariholomae III Heft S. 36 .‏ 
دراینجاباه آو utl‏ که وازهٌ سنکه‌در پارة۷ از پیستمین‌فر گر دو ندیدادچندین 
paiti-sanh  -&yje-- jeg , c e o‏ آمده بمعنی e?‏ بلا کردن 
با برگردانیدن آسیب و گزندی بانماژ «نیایش » ازهمین واژه است‌پاسخ درفارسی . 
بیادداشت شمارغ ۷ ازبند ۱۱ از هات ۳۱ نیز نگاه کنید . 
۴~ پتر بیاد دارد با پتر یاددارنده < مير بشت عبرو د لار ند ۰ 
mairista‏ . صفت است ازمصدر هر Dui‏ 2۲ بیادداشتن . چنانکه دربند 
۱ازهات ۳۱ ودربندغ۱ اژعات £Y‏ آمده. » mar‏ نیز بمعنی واج‌گرفتن وزمزمه 
کردن است یعنی نماز دنیایشی‌دا آهسته برزبان راندن و برشمردن؛ باین معنی در 
اوستا سار آمده است . در toa AS‏ آشمرتن oshmurtan gU‏ 
شمردن * اژهمین بنیاد است وازة ۳ = بی + هر ) و امار و اماره با آمارو آماره 
که بمعنی شمار وشماره است . لبیبی گوید : 
اگرخواهی سپاهش دا شماده ‏ بردن باید شد از حد اماره (فرهنگ‌سروری) 


هر Uus oo mar ue‏ چنانکه در فرس هخامنشی » نیز بمعنی 
مردن‌است دریپلوی هودتن ۵6 . یادداشت‌شمارف" همین پندنگاه کنید. 


*- واژه هایی که به « پیش از این ٩‏ و « بس اذاین » گردانيديم در متن 


a pio رھ ددد مدن یع . 212116 |ئیبی‌چیتبیت‎ Cam p 


۳۸ یادداشتهای بنج گاتها 
aipisithit‏ آمده م رکب است اندری داه :۳27 : پیش (بیادداشت 
شمارة ۶ ازبند ۲ ازهات ۳4 نگاه‌کنید) » آئیبی سدته۰ وه : پس وواژه 
UMP Lx‏ که‌درفارسی‌چه گرئيي درجاهای دیگر اوستاجیت UP‏ 
eit‏ ودر فرس it UIS - em ey ut NE‏ در حاهای o‏ اوستا 
ایت ا۰ که ازبرای نمودن پیوستگی جمله‌ها بیمدیگر بکلرمیرود.نگاه‌کنید 
Altira, wórterb. von Barthol. sp. 82 und 367 und 588 und 860: 4,‏ 
Complete Dictionary of the Avesta Language by Kanga p. 309‏ 
این واژه ها دا میتوان بمعنی « چه پیش وچه پس » يا « چه در گذشته و چه دد 
أ مده « گرفت . 
E‏ وردیدن ( وا سل بل دص نچ . ( و رز واسلی. JXVarez‏ 
پپلوی ودذیتن AT‏ بمعنی کردن » ساختن » بجای آوددن, انجام‌دادنو 
گزاردن است . دد بند ۱ و ۲ از هات ۳۳ بند ۱۱ از هات 4۳ ؛ بند ۱۹ از هات 
7 ؛ بند ۱۰ از هات .و ؛ بند ۱ از هات ۱ه وجز ان باين واه بر gas‏ 
E‏ دیو — دو daéva  *»(v5‏ ( پروردگادان du‏ پیش اد 
زرتشت‌چنین نامیده میشده‌اند از آن حدا گانه سخن داشتیم . 
و مرد = ميه مسار ٠‏ راوس همچنین دد گاتبا مرت 
6ن به . cua lmarata‏ »در فرس هخامنشی 4martiya AA‏ در ړلوی T‏ 


6۵ » درفادسی مردم. صفت است یعنی مردنی » در گدشتنی ونیست شدنی › اد 


مصدر مر ندا ۲ کهدر بادداشت‌شماره ۲ گفتيم بمعنی مردن‌است. بیادداشت 
شماده ۸ ازیند ۷ و بواژه مش us‏ — 792۵3 در یادداشت شماره ۳ ار Ax‏ 


۱همین‌هات وازیرای واژه های دیگر آذهمین بنیادیادداشت‌شمارةة اژبند۱۱ ازهات 
AK £A‏ کنید . 
-Y‏ داد گستر m uou‏ 


ر واد دنه . vi-era‏ امه »> همین "P‏ 
است که 22 e 422 uo‏ ودر زبان عر بی از قارسی گر فته cu aL‏ 


دبچیر( درتایت دیچرا وا مد اس. ۷-8 )سفت است بعنی تصمیم 


پسنا ء هات ,۲۵ بند ۵ va‏ 


گیرنده » فتوی دهنده » حکم کننده » داتاء بخرد. ازمصدد چي ‏ ۰۲ .6 یعنی 
برگزیدن ؛ بازشناختن یاانتخاب کردن وامتیاز دادن. باجزه وی : وی چی ‏ وایره : 
۷1-۵ » دزیند ۱۵ وبند ۱۷ ازهات آمده‌است. بیاذداشت شماره ۸ ازیند ۳ ارهات 
۰ نیز نگاه‌کنید . 
واژه هایی که در فادسی از همین بنیاد بجا مانده سیار است. از آنپاست : 

چیدن » انجیدن » گزیدن .گزاددن » گزارش گزاره ور جر وجر گره گزیدن ۱ 
دریپلوی ویچیتن اج .vititan‏ گزاردن درپپلوی ویچادان met‏ 
۳ .گزارش‌ددپهلویدیچاریشن s) S 2 01 jS vitárishn usq:‏ 
بمعنی تفسر است . چون امروزه از وازءٌ وذیر معنی اصلی برنمیآید بجای آن 
داد گستری آوددیم. بواژه Am‏ یاب دنہ vi-titha‏ در بادداشت‌شماری" از 
بند ۲ ازهات ۳۰ نیز نگاه کنید . 

unl 0-4‏ يامدد جا )=وس ub‏ ۷25 پیادداشت شماده 
۲ از بند ۲ همین هات نگاه‌کنید » از برای وا « همچنان » بیادداشت شمارة؟ 
از پند ۶ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

۹ ما یز بر آنیم : utri‏ ازمصدر آه cera‏ طه زهستن"بودن 
که دزبادداشت aal Aeolus‏ ۳گذشت . 





۱- ییون يا اینچنین = آت سما. وه مانند واه آتپا —- 
p‏ ی | ۵6۳۸ که دریادداشت شمارء۱۲ازنهستین بند همین هات گذشت . 
سس c‏ در گز ازش پولوی ایتون . بهق۳:ه _ شده‌ویساهم ترجمه‌نشده‌است. 
رک "P‏ ددمتن ترتع وژنیم... ازمصدراه بان  .‏ 25 :هستن بودن. 


*- دست‌بلند شده دست بسوی بالا برداشته»یادداشت شماره ۳ ازنخستین 
بند ازهات ۲۸ نگاه‌کنید . 

qupafi s) آفرین‌خواندن( ۱۸۵۵ )حفری‎  -۴ 
AL. خوشنود کردن ویمعنی دوست داشتن و بخشایش درخواستن و آمرزش‎ 


۴۰ بادداشتهای پچ اتها 
بودن وستابیدن و نیاییدن يا آفرین خواندن در اوستا سيار آمده چنانکه ددبند 
۲ ازهات 4٩‏ وبسا درجاهای دیگراوستا ydus ilem‏ نیزدداوستا بسیاد 
آمده وار همین بنیاد است dus du‏ 2 که "T qon) o»‏ 
us S‏ چنانکه در گشتاسب بشت پارُ ۰۳و آفریتی سل (دمد. ‏ ناتتلة و 
On‏ ڭاد ودره . s ci jm sdfrivana‏ از همن بنیاد است فربه 
دد . 1۲ یعنی‌دوست. بادداشت شمارة ٦‏ ازېند ٤‏ ازهات ٤۳‏ وبجلدخرده 
اوستا ص ۲۲۵-۲۵۶ نیز نگاه کنید . 
۵ دراینجا مراد از « روان من»همان گوشورون باروان جاربایان سودمند 
است که در آغاز همین هات از ستم مردمان گله مند است اما جانوران بارور = 
لع )دی ر دک درسم در بنی ۱۶ ار هات ۳۶ و بند + از هات ££ ANS ass‏ 
هات 4 همچتین درپارة ۳۷ از فر گردهوندیداد آمده ودرهمه جا آزی سوه : 
azi‏ صف ت گ عو آو رده شده است ؛ درسنام۳۸ (هفت‌هات) پار آزی صفت آب آهدهیا 
این‌که‌نام يك گونه مایم‌است؛ در گزارش پپلوی (-زند) همان پاره ازیسنام۳آزیش 
سرییه.._ وه ( بخط اوستایی ) شده و در توضیح افزوده شده « خزود * 
چنانکه میدان خنول - خدو یعنی آب دهان : 


اوخدو انداخت بردوی علی افتخار هر نمی 5 هر ولی 
او خدو | نداخت پرروگی که‌ماه سجده | رد پیش اودزسجده o‏ 
( جلال‌الدین ) 


درفصل ۲۱ ند هش که هفده گونه e‏ برشمرده شده درنخستی ففره آمده: 
« دوازدهم خدوی جانوران و مردعان که با آن پوس (پس = چنین ) پرورند » 
Neriosangh p)‏ 2522 پارسیان در قرن دوازدهم میلادی در ETE‏ 
سانسکریت پستا واژه‌های آزی :هه و کنو مدع فهط. را چنین گردانیده : 
AS c trivárshiki-gaub‏ سه ساله ‏ 
^- خواهش: لم منوس( ددا ۰ »با اژ؛فرسا forasó .4» Î i‏ 


e هات ۲۵ بند ه‎ cU 
. ندارد‎ ant پرسش که دریادداشت شمارة ۳ ازیند۲ آذهمین هات گذشت‎ ue 

فرسانکه is fora-sánh . TIPO we‏ ودرحاهای دیگر Us 3l‏ 
فرسانگه زل دد Gm fra-sáüh ‘êw‏ خواهش ( التماس ) ازمصدر سانگه 
دوسون. ‏ طْقد یینی فرمودن » آموزانیدن , چنانکه‌دریند۱۲ازهات ۳4 وبند۳ 
ازهات 4۳ وبند ۳ اژهات۸؛ Mano‏ اژهات ٥۰‏ وبا Manus cm lom‏ 
هات ۳۶ وباجزء فرا لس ( 59۵ )بمضیآموزانیدنوالام کردن‌دربند 
۱ازهات۲۸ودربند "ازعات 6۵ آمده. آزهمین پنیاد است ساسنا. فد سدداس. 
8 بمعنی آیین و آموزش و فرمان ودستور که در بند های ۷ و۸ ازهمین هات 
ودریند ۱۸ clan!‏ ۳۱ ودر ند ۳ ازهات 2۸ 42225 ٩‏ ازهات 24 آمده ؛ ساستر 
ودس ددم یرل . Y asso sástar‏ اژهات 4٩‏ از برای فرمانگزار و حاکم ستمگر 
آمده ٤‏ فرساستر )0 33 2540 fra.sástar  , oc‏ که درپاره۸۳ آزفروردین 
یشت آمده یعنی فرمانگزار یا سرور و هرتر . بیادداشت شماره ه ازبند ۱۱ اذهات 
۸ نیز نگاه کنید ۰ 

مصدر سانکه وسوی. ‏ طقهه و که saüh .ey3es‏ کے 
دریادداشت شمارة ۱ ازیند 2 همين هات گذشت هردو درگزارش Co‏ به آموختن 
گردانیده شده . هردوهیکت اژیک دیشه وبنیاد است . بیادداشت شماره vas JH o‏ 
ازهات >۳نگاه کنید - 
۷- _ برآن‌داشتن» وادارکردن( 3395 (-» وڼ du‏ 
دربند ۱۰ اژهات ۳۱ بمعنی اصراز کردن وخود رنجه ساختن آمده است . 
- راست زندگی کے = fd (6 Qum‏ - 21و در o2‏ ۲ 
o «cla)l‏ 432223 ازهات۳هنیز آمده مراد دینداری است که ازدوی آیین مزدیسنا 
ذیست کند. نخستین‌جزهء این‌صفت اژر م دووته با ازش 1( وه . 
۶ جمبمعنی راست ودرستذر کانها بسیار آمده ودربند آزهات ۲۸ ودربند۳ازعمن 
حات بواژة ایشو ‏ ) )نی هد ۰ 00959۷5 برخوردیم‌درجا های دیگرادست 


۳۲ بادداشتهای Vg P oe‏ 
آرش لای . arb‏ آمده . پیادداشت شمارة ۸ از بند ۳ اذهات ۳۰ نگاه کنید . 
جزء دوم این صفت ازمصدر جی خاد ۰ از که درپپلوی زیوستن گنه« 
«عاعت 2 و در فارسی زیستن گویيم در آمده است . از همین بنیاد است جیتی 
8 ۰ 1آ بعنی زندگی ونیز ازهمین بنیاداست صفت جر پاددد.  jva‏ 
که در بند۷ gm eaa | £o cola‏ ,0222 درپپلوی )23 zivandak AME‏ 
ودرفرس هخامنشی چیو 13۷۵ » ازهمینداژه است جیوه که ژروه هم گفته شده‌ومعرب 
آن‌ذییق است.بیادداشت شمار؛ ٩ازیند۳ازهات‏ »۳ بیادداشت‌شمار۲ از بند؛ ازهاتء۳ 
نگاه کنید.همچنین واه که era‏ 2872 بمعنی زندگی‌درخود کاتپابسیار 
آمده > جنانکه درند؟ آزهات ۳۰ ودریندا ازهات ۶۳ و درتیه۱ ازهات ۱ جى 
خاد نیز در اوستا بمعنی جستجو کردن و جویا شدن است » چنانکه در فرگرد 
۵ وندیداد پاره‌های ۱4-۱۳ . همچنین جی ال دربسنا ۳۹ (هفت‌هات)پارء۱ بمعنی 
پروراندن وجان بخشیدن و زندگی دادن است . 
در اینجا باد آور میشویم : کيه مر تن dociles ea (o‏ 
دوهع که درفارسی کیومرث گویم در اوستا نغستین بشراست بجای آدم 
در مذهبهای سامی . این نام مر کب است ار ALS‏ واز مصدر " 6« . mar‏ 
که در بادداشت شمارۂ ٦‏ از بند پیش گفتيم بمعنی مردن‌است. کیومرت بعنی زنده 
در گذشتنی باجانداری که مردنی است . بیادداشت شمارۂ ۲ از بند 4 از هات ۳۰ 
نگاه‌کنید . 
ge - ۹‏ — فشوینت ل ل ر ددم ا ۰ fshuyant‏ اسم فاعل است از 
fshu oe) Vo‏ یعنی پروراندن » چاربایان‌پرورانیدن > از گله پرستاری 
کردن » از رمة کار و گوسفند نگپدادی کردن . بهمین صفت فشوینت در بند ۱۰ 
از هات ۳۱ نیز بر میخودیم » همچنین بسو )233.«8. — Íshu ,2:3 » pasu‏ 
بمعنی چارپای خانگی و جانور اهلی است » چنانکه در بند ۱۵ از هات ۳۱ 


بسنا ء شات ۲۹ بند ۷ ew‏ 
و در بند ۹ از هات ه٥٤‏ و در بند ۱ از هات ۰٥۰‏ درگزارش پہلوی به باه "UO‏ 
páh‏ گردانیده شده و پسا هم بجای آن گوسند ج ددر د | آورده 
شده . پسو esl 25 pasu‏ برابر است با pecus «5 55b‏ , از وار فشو fshu‏ 
در فارسی واژهُ شبان (بضم شین ) که چوپان نیز گوییم بجا مانده است » ددپپلوی 
شو پان veto‏ . دراینجا اد اور هیشویم که افتادن حرف فاه ادستایی ازسر 
واژه های فارسی بسیار دایج است چون فشر م tld‏ 6ھ Isharema‏ 
در باره‌های ۱۱-۹ ازفردگرد 1o‏ و ندرداد که دریپلوی ( ev‏ ( ودرفارسی شرم 
شده است. همچنین است افتادن خاء ارستایی از سر واژه های فارسی چون vx‏ 
S xshap Op d‏ .4 در بهپلوی ( eJ‏ ) شب و شب شده : وخشتهر 
xshathra ster‏ درپپلوی شتر Dia‏ درفادسی ole‏ 


L|»L,*dragvant . CTETUR دروغیرست = در گونت‎ -M 
. شمارء۳ ازیند۲ همین‌هات نگاه‌کنید‎ 
آسیب‎ dra-jyüiti — . له دد سد ېد‎ qux آسیب‎  - ۱ 


گزند » تباهی » زیان» شکستگی» ازمصدر جیا ۰-۳۵۵ 35[ بیرشدن ‏ کاهیدن 
تانوان‌گر دیدن . همچنین جبا 7۷۵ در اوستا بمعنی زژه (زه کمان) | مده چنانکه در 
مهریشت بارة ۱۱۳ و ۱۲۸ . 

4 


T 


یین بادستور وداوری دربند ٩‏ ازهات ۶۸ نیز آمده - وفو واسل‌و. 
#۵ ازمصدر وف وال . ۷۵۶ که دریادداشت‌شمارة۱ اژبند ۳ 
ازهات ۲۸ گذشت . 


ششمین 4 





¥ خود گفت = ) با سط ۲ چا uo 3 i:‏ یعنی خود 


el ol لھ« من ځود» #وخود» او خود . ار همین‎ [obs خویش ) از‎ ( 
من خود نويد‎ : ٤٦ اااعه در پند ۱۸ از هات‎ wg axe. Coo e| Solo 
Awestalitteratur von Geldner. im Grundriss s میدهم . ند ام کنید‎ 
der Iran. Philol. II Band S. 52 N.2: Altiranisches Wórterbuch von 


x. 


Bartholomae Sp. 11 


Wes یادداشتهای‎ F۴۴ 
وج پاد . 6 در بسادداشت شماره ۷ از ند ۱۱ از هات‎ -— our 
. گذشت‎ ۸ 

۴ فرذانگی » بخردی » دانایی <ویانا vyánà .2ejowsp‏ :در گزارش 
پپلوی ( ذند) ویچاریشن vitárishn ieuleg,‏ ) = گزارش ) ہمعنی حکم 
و فتوی گرفته شده است دربند ۷ ازهات 46 نیز ېمین واژه برميخوريم ودر آنجا در 
GAS‏ پهلوی آمده : که ویندینت ام ریات saloa$3 amatvindénét‏ 
ریشة واره ویانا ۰2808 درست روشن نیست شاید از مصدر را MAYO‏ 
ذل باشدکه پمعنی دفتن 2 پیمودن است و با جزء وی : ۶ یا قمه 71-9۵ yà,‏ 
با جزء آپ بر له oY ioo apa‏ ازبہرام يشت | مده یعنی پدر رفتن و باجزه 
اوپ درعد. دون در پارة ۳۳ازتبریشت آمده as tale)‏ )362102140 
یعنی دسیدن . 

۷۵80 یافتن = وید یاهگ: ۷( بارتولومه در فرهنگ خود وید‎ - f 
. بدست آوردن‎ «oaa داند ا [ے نوشته ) بعنی جستن ؛ بیدا کردن » دید‎ 
در بند ۸ از‎ ۷150۵180 — mezU"n گرفتن » یافتن » دسدن. در پپلوی وینداتن‎ 
۳ودربند ۱ازهات٩ودربندی ازهات۱هنیز آمده وباجزفرا: لس ادی‎ ١ هات‎ 
vidas 35 2! بان بر ميخوديم . همچنین‎ ٤٤ در بند ۱۱ از هات‎ ۰2۵-8 
دربند " اژهات ۱و ودربند 4 از هات ۳ه معنی خوشنود ساختن و خدمت‌کردن‎ 
پر میا ید . داژه های ویدیدن و ویده که در فرهنگهای فارسی بمعنی چازه جستن‎ 
داشته‎ d چازه حسته وجاره جوینده گر فته شده باید بپمین مصدر (وستایی‎ 5 
اسم مقعول همین مدر اسٹ یعنی‎ saa | vista . باشد. دراینجا وست يا ددد ید‎ 
YA cle یات شده یاییدا شده و بدیدگشته . در پادداشت شماره ۷ ار بند ؟ از‎ 
گفتیم که وید ۷1۵ نیز دز اوستا بمعتی  گاه بودن و شناختن و آموختن و دانستن‎ 
: ودربافتن است درهمین ند٦ ازهات ۲۹ تز اسم قاعل این مصدر اخر پکاررقته‎ 


بسنا هات ۲۵ بند ۷ ۴۵ 
اډ و ددد کے vidvanh‏ ویدونگه و به شناس گردانيدیم . اسم مفعول آن نیز 
Vista uus‏ بمعنی شناخته شده و دانسته شده درېند ۸ از همین‌هات و در پند؟ 
ازهات ۶۸ ودربند۱ ازهات ۰ه بکاررفته است. بیادداشت شمار ۱۰ ازبند»۱ هسن 
هات نیزنگاه کنید . 

c Aus las — A35 -6‏ 2 , در بخشهای دیکر اوستا às‏ 
)8 ° ۱26002۵ , درینں۲ ازهات و٤‏ ودرند۲ ازهات ٤۹‏ نیز آهده.د رگز ارش 
پهلوی‌هم به«و ن4* گر دانیده شده‌است. 

- ار »$51 سردا o last‏ وخواجه و بزرگ واز 4S 35 850 s‏ در متن 
os ahü dere el‏ لرصد. ۵ة آمده دریادداشت شمارۂه از بند ۲ 
همين هات سخن داشتیم 

۷- بدرستی — cac‏ بت سی اه 258 ازروی‌راستی 
ودرستی » آنچنان که بر ابر است باداد و آین ایزدی» ازروی asha pe Jl‏ 
پاکی وپادسایی و دین داستین . 

 -۸‏ چه -زی گے ا درپپلوی نیز چیه ^ وبساهم درگزارش 
پهلوی ترجمه نشده‌است . 

4 آفربد کار oar ow c‏ رر ۳۳۵2۵2 از مصدر 
تپورس AS thwaras — iut Ó‏ در باد داشت شمارة ۳ از تخستان بندهمان 
ها تگفتيم بمعنی بریدن است و ازآن معنی آفربدن ویدید آوردن اراده میشود . 
peras sb -0*‏ دس مستا طعهی‌ییادداشت‌شمارة 
> ازتخستن‌بند نگاه کنید و از برای واه برزیگر با کشاورز بیادداشت شماره 4 از 
همان بند نگاه کنید . 

٩‏ بت gp m ue‏ € اه ۰ 2021072 .یبادداشتِ 


هنتمین بند | 
ما مار + ازنده اتعات ۲۸ نگاه کنید 





e‏ یادداشتهای بنج تا آها 

رک افزدنی : آ on d»‏ د . ázüti‏ ) < آ زوئیتی سب ورد ۰ 
&züiti‏ ) , دربند و ازهات 2٩‏ نیز آمده,در بخشهای دیگر استا هم بان برمیخودیم 
چنانکه در سنا ۱۵ بار ۸ و در پسنا ۳۸ ( هفت هات ) پارۀ ۲ و دریسنا ٩۸‏ بار 
Y‏ و در زشن‌بشت درباره‌های 4-۳ و در فرگرد ٩‏ وندیداد در پاره های oY — oY‏ 
ودرفر گرد ۳ پارة ۲۸ ودرپاره‌های "وه ازهمان فر درد. 

qu 2‏ دا سردمد گس ۰ ستااناته بیعنی گشایش دهنده در 
مور بشت بارة KI . gue ^o‏ درگزارش پرلوی ( زند) Ls‏ به چربه 
65وی اده ( چربی ) گردانیده شده و بسا هم اوزونکه کروی 
۷۵۸ھ ( افزونی ) چنانکه در همین بند هنتم از هات ۲٩‏ و درپارة ۲ ازیستا 
۸ ( هفت هات)» درپارۂ ۸ ازیسنا ۱١‏ که درپارۂ ۸ ازیسنا 1۸ تکرارشده همچنین 
در پارة ۲ از سنا ۸ و در پارۀ ۲۸ از فر گرد ۳ وندیداد آذدتی 82b sl‏ خشویذ 
وین یک qm xshvidha‏ شبراستیکجا آمده‌است . خشوین یا خشوید 
ن ناد 34 * 22۷1 در گزارش بپلوی به Ans pde‏ لد د کا ر shirinih‏ 
(شرینی ) گردانیده شده‌است . 

در همین بند ۷ از هات ۲۹ آزوتی *2ة با واه خشوید 0ذ"طقتد یکجا 
آمده ویمعنی فرادانی‌گرفتیم. دراینجا یادا ورمیشویم که 0b‏ شبرین وشیرینازوازة 

شا در آهده است . 

yas 22!‏ بمعنی چربی است اها بسا از ان چیزی خوددنی اراده ميشود در 
مقابل خشو à‏ »چیز یآ شامیدتی وروان . 

آذدتی FEXPS‏ | باس ووا آمده» چنانکه درکانپا در هات 
a2 £X‏ 0 2 درجا های دیگر اوستا : در باره های oY — oY‏ از فر گرد ۸ ژندیداد 
ودرباره های ۵۲ - ۵1 ازفر گرد ۳ ندیداد . این واژه e‏ د رگزارش بپلوی گاهی 
m‏ افردنی une o‏ 4 شبرینی گردانیده شده است . از بند ها وباره هایی که VS I‏ 


و از پخشپای دبگر ادستا بر شمردیم برمبآیدکه از خشویذ و ایژا يك چیز اراده 


سنا هات ,۲۵ بند۷ ۷۷ 

میشود و نیز دیده میشودکه آزوتی با خشویذ باب‌الیژا آورده شده است . 
در سانسکریت ثاناطة بمعنی نذر و فدیه و فلا بعضی آشام بجای آذوتی وایزا 
اوستامیباشد . 

چنین مینمایدکه آزوتی و ایّا در اوستا بععنی افزونی و فرادانی بکار 
رفته باشد ؛ چنانکه در گزارش پپلوی در بسیاری از جا ها بہمین معنی گرفته شده 
است . از بنده از هات 4٩‏ بخوبی پیداست‌که آزوتی و ایژا بمعنی‌گشایش و فراخ 
روری و افزایش و فرادانی و آبادانی و خوشبختی و بپروزی و بختباری و کامیایی 
است . ( پیادداشت شماره ٩‏ از بند ٩‏ از هات ۳۳ نگاه کنید). همچنین در پاره های 
oY — eT‏ از فر گرد نهم وندیداد و پاره های ۵۲ ٣ه‏ از ف گرد سیزدهم و ندیداد 
در ردیف واژه های تندرستی و چاره و درمان و بالند گی 2 پرورش و رستن 
گندم و گیاء , واژه های آزوتی ido‏ آمده و باید بمعنی قراخ روزیهفرادانی 
باشد» اما در پارة ۲۸ از فرگرد سیزدهم وندیداد» آذوتی و خشویذ که باوازة 
کثوش )دنه اع یکجا آمده بمعنی اصلی خود است د این سه واژه 
بمعنی چربی وشبر و گوشت است و در آنجا چنین دستور رفته که خورالسک باید 
JI‏ اینپا باشد . 

در نخستین حمله از بند ۷ از هات ۲٩‏ مقصود این است : اهورا مزدا در 
بارُ چارپایان سودمند اقرایش و پرورش دستور داد » عردمان راست که از Vl‏ 
پرستاری کنند تا از برای آنسان مایا فرادانی و گشارش و فراخ دوزی و ذندکی 
خوش بأشد . 
۴ باراستی همکام یابااشا( آش ب تا د۰ ۱ه )همخواستوهم‌اراده. 
بیادداشت شمار؟؟ اذبند۸ اذهات ۲۸ نگاه‌کنید . 
*- فرمان = ساستا فقس فده _بیادداشت شماره ٩‏ از ند و همین 


هات‌نگاه کنید 


۳۸ یادداشتهای پنجگاتها 


9 - —^ فراوانی = خمو یں ۷1ط بیادداشت شمادة ۲نگاه‌کنید. 
 -1‏ واه ای که « بخورش نیازمندان » گسردانیده شده در متسن 


دا .داد لن دادر دیا _ آمده اما درست این است hvóurushaéibyó aS‏ 
س دد د۵د یی سا درد ی ۰ باشد Aa‏ جمع ازبرایو ار «واوردش hvóurusha‏ 
رع دي ددر فلا یعنی خسورش خواستار با غذا خواهنده و بخورش تیازمند» از 
مصدر خوآز Jr‏ ۲( باراو معدو له ) یعنی خوردن » د رگزارش x T"‏ 
خوار تاران x artárán wen‏ خو رندگان شده است . 

Gem صقت است‎ > sa»l spanta «cR qe) as LL Sub dt. -Y 
. مقدس ؛ از آن اهورا مزدا اراده شده است‎ 

- مر دم س £o cles 21 o 575 mareta pius c‏ 22223 
۳ ازهات ٩1‏ نیز آمده. بیادداشت شمارة ٩‏ ازبند ۶ همن هاتوبیادداشت شمارة 
٤‏ ازیند ۱۱ ازهات 41 نگاه‌کنید . 

4- ^ نگهداری‌کردن پرستاری کردن-دا گید 4۵ بیادداشت شماره 
۸ ازبند ۲ همین هات نگاه‌کنید . 

4 شناخته‌شده -ویست امس داوذا .پيادداشت 


V ano $ 2‏ همین ها نگاه کنید . 





Y‏ - آین یا آموزش وفرمان<سا سنا قحعةد . پیادداشت شماره > اذ بند ه 
عمن هات‌نگاه کنید . 
 -۴‏ شین( یتاس )کوش تدبا ۲چ (= کیرش 
بي ایل ۰ c (gaosh‏ گوشیدن c‏ گوشدادن » دریالتن وپذیرفتن. در dye‏ 
تیوشیتن ۱ار ۱ » درفارسی‌نیوشیدن : 
بنگر که چگویدت همی کنیں کردان گفتار جهان را بره چشمت بتیوش 
( ناصر خسرو ) 
باین واژه دریند ۱۸ و بند ۱۹ از هات ۳۱ ودریند ۱ ازهات ۵> ودربند ۷ 


پستا ‏ هات ۴۹ بند ۸ f4‏ 


ازهات 4٩‏ نیز بربخوديم . پیادداشت شمارة ۲ از بند ۲ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
۴ - خواستار بودن؛ خواستن ؛ خواهشداشتن .$55 (ob )o‏ 
سد وس یایند فد 5 , ببادداشت شمارة ۱۲ ایند ۲ همین هات نگاه کنید . 
® واژه ای که به« اندیشه * گردانيدیم : چر کر پر مد و( ید 
tarokarothra‏ آمده. ازهمین و اژه‌است سکال درفارسی که بمعنی اندیشه و پنداراست 
و واژه‌های سکااش وسکالیدن : 

جپان برو چون ali cu,‏ همی تو فتنه چرأیی بدین بدسکال (ناصر خسرو) 
سکالش euim‏ جز با ردان خردمند و دار دل موبدان (فردوسی) 
کسی کو بود Qu) bh‏ نه بازیست با او سکالید کین (فردوسی) 


جر در بر 3l‏ مصدر کر 323 , J25 kar‏ | مله که گذشته از معنی دن 
utm‏ اندیشیدن ویاد کردن هم میبآشد . 
ect c ü 5‏ 5 ^ 
٦‏ - واژه‌ای کهبه« بکستر اند « گردانیده شده بای سراوینگه srávayanhe‏ 
4" 
au ai‏ دد ند درد ترم ف ۰ یعنی مشنواند دبک وش برساند از مصدر سرو مداد . 
sru‏ 4$ بمعنی شنیدن ونیوشیدن و کوش را دادن در بادداشت شمارة ٤‏ از بند ه 


ازهات ۲۸ گذشت . 


مک E vaxadhra M acrSb nor — ous‏ وسخن آزمصدز 
وج vas pal‏ گفتن . پیادداشت شمارة ۷ از بند۱۱از هات ۲۸ نگاه S‏ 
A‏ دلیذیر ۰ شورین ‏ نفز - هودم رد و )عم - لاط همین یکبار 

دراوستا آمده. تگاه کنید ,4 : 1076 Altiran-Wórterb. Sp.‏ 
١‏ ناليدن ( رط یدص س.) = رود 2.555 rud.‏ ( بارتولومه در 


۱ فرهنگ خود ۵ لاو نوشته ) در بند ۲۰ ازهات٤٤‏ 
1 . | 
A reel‏ | 5 5 
bu ۱‏ لبر خو ریم دز بخشهای‌دیگراوستا 222 rudh ۰ a m!‏ 


سم 


نالیدن؛ گر بستن‌بودر گز ارش بپلوی همین بندازهات۲۹ گرذیتن neos‏ امده. 





پیادداشت شماره ۱ از نخستن بند همی‌هات نگاه کنید . 
رودط9: در جاهای دیگر اوستا از برای نالیدن آفرپدگان بد 


+۵ یادداشتهای Wi eo‏ 
و آهریمنی بکاررفته چنانکه در بسناه بارة ۲2 وفر‌گرد۳ و ندیداد با ۳۲ وفر کرد 
Sas.‏ بارةه » V‏ دوپارة بسن سجن از تالیدندیوهاست. همچنین‌رود ۲۷0 
بمعنی بازداشتن است » چنانکه درهات ۵۱ بند۱۲ و دریسنا ۱٩‏ بارة ۷ باجزء آب: 
لر 3د سوت یعنی فرو گذاشتن» انداختن. دریسنا۷۱ پارة ۱۸ باجزء 
ava-rud — . 9) en al‏ یز مین هعنی اسٽ » سوم رود 70 بمعنی‌دوییدن 
است» در اوی روستن nen‏ (رستن)» چنانکه دریستا ۰ ۱بارة ۳.وباجزه‌وی: 
یایاده ۰ ۷148 دربار۱۲ ازهمان‌بستا NS‏ سربرزدن ورستن است . 

چپارم رود 1000 بمعنی روان شدن است ( جون روان شدن آپ) c‏ چنانکه 
در سنا ٩‏ پارة Qm Ei Ln sa» ۱١‏ آن . از همین بنیاد است رود 
( رودیار) درفارسی . 
۳ خوشنود شدن = خشانمن (Inf) xshanmone ` {61¥ j O‏ 
همین پکباردراوستا آ مده. نگاه کنیدبه: 554 Altiran-wórterb, von Barthol. Sp.‏ 


YA col SN an وا ند۰۴۳ ۷۵8 . پیادداشت شمارة ۷ از‎ go -ve 
نگاه کنید.‎ 
احرف‎ + an-aésha F^ DUDU-Jo od ol — ناتوان‎  تسس‎ -* 


نفی ان 1 دور A‏ ۲ از هات $1 نیز c oa al‏ این P ww"‏ ایس js M?‏ 
(. سید . دقه ) در امده که دریادداشت شمار؛ ٩‏ از بند ۶ از هات ۸ گفتيم 
بمعنی نوانستن ویارستن است . بیادداشت شمارة Y‏ همین بند نگاه کنید . 


۵ نکپدار = راد ).4- 52 در بخشپای دیگر اوستا راد 

سر 2402 و میتوان بمعنی سر پرست گرفت . در پارة ۲۳ از بسنا ٩‏ راد 

02 بمعتی شوهر است,رادنکه اسوسوی . طترع0ق: که دربند های ۱۳ و۱۷ از 

هات 4۳ آمده بمعنی آمادگی بخدمت uua‏ است ؛ چون فرعانبری و پذیرفتن آنچه 
eC mn e‏ - ۳ . - 

دربارة کیش و آیین است,هم‌چنین رادنگه 18425 دربند ۷ از هات £o‏ صفت است 

اماده دارندی در دست دارنده . ابن واژه ها ازصدر راد اسو 4ق 


ی 


بسنا ء هات ۳۹ بند ٩‏ 84 


در آمده که بمعني آماده بودن وخود حاضر کردن و کامروا کردن و بچای آوردن 
است چنانکه osos‏ ۲ ازهات ۳۳ ودربند ٦‏ آزهات ۱ه. درفرس هخامنشی نیز راد 
8 بمعنی آراستن و آماده دن ویرداختن است . 

راست لا CLA rásta aas‏ است ) اسم مفعول) از مصدر راد dt‏ 
MP‏ و آمادهو پرداخته‌ودرست شده . درفارسی صفت راست و مصدر آداستن از 
همن وا راد .دسر ۲۵4 اوستاوفرس‌است . درواژهه آراید» مسدرراد ۰0 
^s T wm‏ بهتر دیده میشود . 
^- نانوان = آسود 22 234 a-sûra‏ با حرف نفی آ يب و »سور 
»2384 تاه یعنی توانا , رورمند » زبردست ونیرومند . بیادداشت شمارة۲ از 
YA cal o as‏ نگاه‌کنید . 
V‏ 2 شهریارتوانااپادشاه نبرومند- ایشاخشتبریه بالیس .لین م6( ددد. 
VS yuishá-xshathrya‏ است از واه خشتهر به یل giz ۵ Mo‏ 
zy‏ پادشاه او از خشتهر tB dy‏ د 3 مہ ۰ 3l&S ju celos) xshathra‏ 
بند۳ ازهات ۲۸ نگاه کنید) واژواژة ne AS ishá sexe Gul‏ است‌از مصدر 
اس و وو. کا که دریادداشت شمارة > ازهمین بند گذشت . 
~A‏ آرژوداشتن i‏ خواهشداشتن ( 2602 (- وس يانه دد > ۷28 . 
بیادداشت شمارة ۱۲ اذیند ۲ ازهات ۲٩‏ نگاه کنید . 
۸ کی = کندا 9سگیه- ۵88 در جاهای دیگر اوستا کذ 
.kadha ^44‏ 


Wc is EET -3*‏ ۰ از مص دراه نھ رم ` (Qv ah‏ بودن . 
MN‏ انپنگام — dy‏ سودس. ۲۵۷۵ ,دراینا ازظروف‌زمان‌است.بواژء 
۳۵ ۲۰ دریادداشت شمارة ۸ ازیند ۸ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 


. برمی‌گردد به چازریا‎ hói .ı ber do^ «|و» ج‎ Js EM 
YYa2 55 8vanh — .ey3o»2 آونگه‎ avó 52s و‎ ~۴ 


ازهات 4٩‏ و در بند ۱ و بند و و ۷ از هات ۰م نیز آمده» در گزارش پہلوی 


or‏ یادداشتهای پنج انها 


۳۲ در یادداشت شمارة ۸ اذ بتد ۱۶ ازهات‎ col ayárih سیارسدرید.‎ — atl 
. بواژة آو ۵*۵ ( ۲۳ ) بمعنی یاری کردن نگاه کنید‎ 

این داژه از مصدر او سد 2۲ درامده که بمعنی باری کردن است و 
دربزد ۷ ازهات 46 آمده ودر آ تجابمعنی کوشیدنوغمخواری کردن‌گرفتيم: اذهمین 
بنیاداست و ز V yaauoaS sb sob ume avar LN ure‏ ازهمن هات | مده است . 
¥ زستونت zastavant CER Pone as f‏ همین کار در اوستا 
c san!‏ در گزارش بپلوی توان is‏ از 5l»‏ رست f‏ تچ دد م لھ z asta‏ 
(دست) در آمده که در بادداشت شمارة ۳ ارش ١‏ از هات ۲۸ گذشت . 


۷س شما = يوم yüzem "6(b 4 ro‏ بدریند ۱۱ نیز آمده و دربن ٩‏ از 
هات ۲۸ هم بان‌بر 422g‏ | او خشم ب 6د ooxshma‏ 
e‏ ۳ هم با در خوردم» بو ۴ ? 
: صا . یاد داشت شماره ۱۰ از Ne aln‏ از هات ۲۸٢‏ و e» $e‏ 





۵ وس مهد در ند ٩‏ آزهات ۳۲ وبوازء خشماکت ب )سوم 
joxshmáka‏ نیع ۱و۱ ازهات؟ ۳و بر ایو شما کت ۵ yüshmáka * ~4 we pj?‏ 
درنده ازهات ۰ه وبواژه های خشماونت تزع نسم دنم جر ی . xshmávant‏ 
و يوشماونت 1ل ءس«س ۰€ NV iASn s yüshmávant‏ بند ۱۱ 
همین هات نگاه کنید . 

*- ضمیر آنان nte‏ برمیگردد به چارپایان. 

*- نرو -- آئو گنگه سط 3249 & > 302218 »درفر وردین شت‌بار۱ 
او گر ند 3e‏ . بمعنی رووتوانایی وروراست همچنن دراوستا m vl‏ 
(Oe Ne‏ — رەھ بہمین معنی آمده » چنانکه درگانپا هات.ه بند ۳ 
m ul‏ طضوژ۵ه نیز صفت است‌سمعنی تبرژمند و نوا انا , چنانکه درگاتہا هات ۳٤‏ 
پند در بند ۹ ازهات۲۸ صفت آتوجنگپونت aojanhvent cpte»er 3p los‏ 
( طانم rew‏ ) پمعنی نبرژمند برخوردیم زدربند 5 ازهات ۳٣‏ ودریند 
٤‏ ازهات ۳۶ ودرنند های ۸ 2 aS EY ciao! NX‏ بان y‏ خواهیم خورد ‏ در بپلوی 


4 


.órémand 56€ uus sor Qv 5 


ov ye a2 YQ cU LL 


*- شهر باری < xshatbra Mop dr p‏ 42 | ۳ آمده. 
Ya 21 £25. e»‏ ازهات YA‏ نگاه کنید . 
۵ او این ضما بر میگردد به راد سو 0 که بمعنی نگپداداست 
ودرندیش پادشده است . 
- خان و مان خوب < هوشبتی رع دید ۰ Y. a22o.lhu-shiti‏ 
ازهات ۳۰و در بند های ۱۱2۰ ازهات 4۸ نیز آمده . درگزارش پپلوی (زند ) 
هو مانب شنبه humánishnih -owOowerw‏ (خانومان‌خوب)» HP‏ هوشو شتهمن 
a2 jo 4$ hu-shóithoman .Juet5 segre‏ از هات £A‏ آمده sls b‏ 
هوشیتی یکی است .در گزارش بپلوی خوازبه سین رید 0 بعنی اسانی 
و گمایش. بنیاد این واژه ها شی AC‏ 59 میباشدکه بمعتی خان ومان‌کردن 
وجايگزیدن ونشیمن ساختن و زندگی کردن و ارام گرفتن است 4 جنانکه در بند 
ه اذ هات ۳۳ و در بند ٩‏ از هات 44 و دربند ۱5 اذهات تک همچنی باجزء 1 : 
سین د 1ة ہمعنی حای‌گزیدن و اسایدن و نشیم کردن (xul‏ چنانکه 
دریزد۳ ازهات ۶۳ ودزیند و ازهات ۰2۷ دار نشیم که بمعنی جا ونشستکاه أست 


ددع مد SUA i-shi ۰ J .ni «a‏ 
بابد اروارهء shi,‏ پاجزء نی 1: زد ناگ ۱۱-1 باشد : 


oUm‏ گفت Bo‏ يا بور سام که ای دیده رنج نشیم و کناء 
AG‏ «کنبدبه : 125 Grundriss der Iran. Philol. I. B. 2 Abt. s.‏ 


از همین بنیاد است تشیمن . شین 32 Jucaa )| shayana  ..&]- 8. e‏ 


شی ue shi OX‏ جای سرای : گاء: خانه باواژه ای 


زر 


دیگ ارکب سافته جون رام شین ráma-shayana .4janaQ2 UJ‏ 


^ ttc zu 
بعنی خو سرای‎ hu-shayana یعنی را مگ اه . هوشین کرد( بر }م رز‎ 
۰ nd Moa مهریشت گوشین تج مداد ت‎ ٤ ريشت و بارة‎ ۲ sob oo چنانکه‎ 


M ۰ ۳ 
در بارهة ۵ مهریشت » دوشن درست‎ aU (SS giz, gava-shayana 


بپمان معنی است که گوستان iot‏ ددم بیم لیر . gavó-stána‏ بعنی گساوستان 


of‏ بادها شتهای نج انها 

که باواژه های اسیو ستان Que BEpÓ-stána pega be)‏ اسبستان با 
ستورگاه ( طویله » اصطبل ) و اوشتروستان epo‏ تمس( 
Que ustró-stána‏ شترستان در باره های ۳۰-۲٤‏ ار فر گرد پانز دهم و دیداد آمده 
است.درزبان ارمنی از شن ۲۳ہ که بمنی ده‌است از شین ابرانی گرفته‌شده‌است. 
این واژه درفارسی دز وازه کلشن بجا مانده کهمر کب استاذ گل دشن بعنی گلستان. 
i‏ شوئیتهر ثیوادندس. «طانةده ( روستا ) دریادداشت شمارهه ازند 
٩‏ ازهات ۳۱ نیزنگاه کنید . 

¥ رامش عد رامن ڈس6سل. صحصقي در بند ۱۱ آزهات۸ودر ند ۸ار 
هات ۳ه نیز آمده » در پلوی دامشن لمل »در فارسی رام و راعش د 
آرامش کوییم ازمصدز رم ram , 6x‏ درا هده که بمعنی آ سودن‌استو باجزهآ: 


1 


deam s idum (2‏ همان است که درفارسی آرمیدن و آرامیدن شده‌است. فعل 
رم دریسنا ۱۰ پارثا و فعل آ رم در فر گرد ه وندیداد پارث۲۱پکار رفته است . 
۸ اندیشیدن( 6إ گرسی. )= من ۵6۴ ٣١‏ دریږلوی منیتن 
.ménitan  wwOrtré‏ هن LS os js man‏ بمعنی ماندن است چنانکه در بند؟ از 
ce SX EA cla‏ هخامنشی نبزمن ۲ در بپلوی ماندن ‏ ۱۲۳6 
- نصتین: t) )psouruya ay bag) Aon‏ 625355( 
سفت است s gal Raoul oo‏ رم سطاد ۵ ند ۵ ,درف رس‌هخآهنشی 
oleo] NY ados, paruviya "T‏ ۲۸ نیزباین AY S222 (22 gi à Lào‏ 
از هات ۳۱ ویسا دربندهای دیگر از کانبا نبز "مده . بیادداشت شمارة ۲ از بند۳ از 
هات ۲۸ aS aS‏ ۱ 

۶ دید رند = و ند واه ها مت ۵۵0۸ .سفت‌است از مصدر وید 
یادگ. ۷۵( - و ند تادتلق. ‏ ۷۵60 )که بمعنی یافتن دیدا گردن وپدید 
آوردن‌است . پیادداشت شمارة > اربند همین هات نگاه کنید . 


دند lusus‏ ۲۵۶۹۸ نیزدر کانپایمعني پابند گی‌ور سید کُی‌است‌جنانکه 


eo Maus cY& cols du 
باس 8^“ طت ةة «چنانكە در‎ às در بند۱ ۱ ازهات۲ ۰۳ در بخشهای دیگر اوستا‎ 
در بند ۱۹ از‎ a$ vaédista — «ew Seb بار ۱۳ ودعت‎ ٩۸ بسنا‎ 
. از ود یعتی بدید | ورنده ثر چاره سادتر‎ e] هات ۶ آمده صةتت#ضیای‎ 
: اين است‎ ahyà eJ Lal -— ۾‎ ol » o5] 5l مقصود‎ ER 
lo jo nl cana سایش بخشد ورامش‎ | AS b ues ull yi برانگیختن‌چنان‎ 
. وبس » اوست تنخسنین‌کسی که آن را بدید تواند آوردن‎ 


A, oes 8 "29553 کجا = کودا‎ ۷ 


پاز دهمین بند | 








. آمده‎ US o | 
وهو مننگه‎ « asha AD» Ui Hcr gs بجای راستی» مدش نیات»‎ ۳ 


xshathra خشترر ...سم وی سر ره‎ cvohu-mananh مس سس‎ > »ex il 
آمده , چنانکه پیداست دراینجا این واژه‌ها اسم مجرداند نه اسم‌خاص امشاسپندان‎ 
. ازدیبپشت و بهمن ژشپر یود‎ 

up -t*‏ اه٠‏ وطیمص( 6 سم یق‌س.._) پیاد داشت 
شمادةٌ ٩‏ ازبند ؟ همن‌هات‌نگاه کنید . 

_ پذیرفتن ( (م o -( mero] m C. do‏ مل ox?an o‏ 
فرس هخامنشی دن 0 دانستن وشناختن.همان است‌که درپپلوی( ۱۵ ) 
ودرفارسی‌دانستن گوییم. دراینجاباجز. یتی : زم à paiti-zan degentes‏ 
شناختن؛پذیرفتن وباجزء فر : مم(سس(. صعسهت پنیادواژففرزان وفرزانه 
است که‌بمعنی‌دانش dos coelos‏ افستا در ان بسا مانده است : 

مخالفان توبی فرهند و بی فرهنک معادیان تو نافرخند و تافرزان ( بپرامی) 
یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید ۱ 

9- شناختن ( لاسا ین ل رس ) از مصدر خییا. تلا [س. 
xshná‏ ,درفرس هحامنشی‌نیز خشنا۵ ۵ همان‌است که‌ددپپلوی( بچ عر ) 
ودرفارسی‌شناختن [شناس»شناسایی) گوييم. دراینجاباجز فرا: ‏ 0 (س-ت‌قزس. 


8 8 یعنی فرا شناختن؛ بپمن واژه درند ۱۲ از هات ۶۳ نیز برميخوري . 


^9 پادداشتهای بنج اتيا 
"- مد مز سیر 094 درپپلویمس ۶ (مسمنان = مصمغان 
Sp‏ مغان» درلېجۀ دری: QUA) Am‏ ایران ماس وتان بعنی‌هادر پزر کت 
(S oos‏ درفارسی مه یعنی بز رگ وواژه‌های t3 ea UE MH UR‏ مین 
یعنی‌بزد گترو بزد گتری و بزد گترین EET‏ وبزرگ دربرابر که (كوچىک) ES‏ 
و کهتری un?‏ و کین است,درند ۲ ار هات ۳۰ و دریند ۱۶ ازهات ٤1‏ نیز بوازه 
)maz "‏ - بزد گ)برميخوديم. Cds‏ ۱ صفت‌عالی است 
o 2222 c gt cet gm‏ ازهات ۲۸ بان بر خوددیم و دربند ۱۳ ازهات ۳۱ 
ودریند ٩‏ ازهات و٤‏ ودریند ۸ ازهات ۳و باژ بان خواهیم Av‏ 

mazanh du ed AK.‏ یعنی می دبز ر گی وة اوانی چنانکه‌در 
i$‏ ۷ و ندیداد پارة۱ هو یسنا۸ه پارء۷همن واه صفت است یعنی بزر کتردر کانها 
mazyahh .ey3-2s f» 6 Ka‏ چنانکه‌در بند۱۷ آزهات ۱ همچتن مرن 
d ze mazan defot‏ و بزرگواری 0 جنانکه 52 3b Y iX‏ سنا 
۷ (هفت هات ) . 

نت 6 سم نم تاره mazant‏ بمعنی مه وبزر گت در بخشپای دیگر 
اوستا بسیار آمده چنانکه درمپر بشت ارة ٤٤‏ وجر آن . بپادداشت شماره و ازیند 
ه اذهات ۲۸ نگاه کنید . 
E‏ و اژه‌ای که به « URL e at‏ درمتن maga --Qgeé Gk‏ 
مف دراد ۱۶ارهات 25 و درند‌های ۱۱ و ۱۶ از هات ۱و ودرینه ۷ از هات ۳ه 
دوبار نیز بادشده است؛ درد ۷ ازهات ۳۳ و دربند ۱۵ ار o* cla‏ بوارهُ e‏ 
غ نہ ثح موم 8 بر ميخوريم ۰ صفتی است aS‏ 2 $515 مک maga‏ 
در آمده است . Pr cx‏ در کاتابرهیخوديم کز ارند گان uude)‏ اوستابان 


معنیی های گونا گون داده‌اند ار | نپاست : کار بزر گت , رطف " = Great work‏ . 


(s) Haug's Essays P. 166 ) اشنو کات‎ ) iu ue ob ۱: an ae io 


بسا هات ۳۹ بند۱۱ 2۷ 
بزد گی > کار بزرگ = JE 'Grósse Grosse Tat‏ 81 نز همین 
معنی گر K.E.punegar SG $t enterprise — 4 S» az, 5» dax Cul a‏ 
از کانگا ۵ ببروی کر ده بهمبن معنی گرفته cul‏ ؛ توانایی : بزدگی t‏ شکوه = 
*Herrlichkeit, Macht, Grósse‏ + کاربزر گ ؛ وظفة n^‏ > دهش > بزد گی = 
P Grandeur , don , grand oeuvre‏ پر ادری»اتجمن بگانگی  t" Brotherhood‏ 
Milis pu‏ در گزارش گانہای خود هر کا که qub‏ واژه رسده یمناسیت حمله ان 


ت "ad E‏ 1 5 — 
را بزر ای 5 مسد بزرکگ و کشور بزرک و مقصد مقدس ترحمه کرده = 
Great cause, greatness, holy cause, holy toils, great realmA‏ 


تروت -- Geldner ERU 4 "Magian cause — A danda C riches‏ واژءمکت 
C‏ 
moghu .>‹%56 yخa a | maga‏ (مغ) که از ان سخن‌خواهیم داشت »یبوسته 


+ ی‎ 7 7 ۲ * 
بمعنی حمعیت فرفه باانجمن‌است:‎ eS a asl Ew مینوسد : مخو یکی اراعضاء‎ 
Moghu * ein Mitglied einer Maga, irgend eines verbandes oder 
einer Genossenschaft, v4 


(o Yusti, Handbuch der Zendsprache s, 222 
(*) Die Heiligen Schriften der Parsen II Band s. 118: Commentar 
über Das Avesta IÍ Band s. 217 . 

(r Kanga: complete Dictionary of the Avesta Language . 
Bombay 1900 p. 388. 

(£) The Journal of the K. R. Cama Oriental Institute No. 12, 
Bombay 1928 p. 42. 

(e) W. Geiger, Handbuch der Avestasprache s. 398. 

(^) De Harlez, Avesta Livre sacré du Zoroastrisme p. 220: ibid. 
Manuel de la Langue del'Avesta, Paris 1882 FP. 295. 

tv) Jotindra Mohon Chatterjee, Gatha or the Hymns of Athar- 
van Zarathushtra,Navsari 1933 P. 14-15. 

G) The Five Zoroastrian Gathas,Leipzig 1995. 

la} Carnoy,Muséóon 1X 1909, p. 132. 

6« Guthri: The. Journal of the. K. R. Cama Oriental Institute 
No. 12 p.42. 
(Qv Kun's Zeilschrift für vergleichende Sprachforschung 39.5.200. 


Gp aa یاد داشتهای‎ 2۸ 


همان دانشمند چندی س از ان یگ را ب‌عني Belohnung - ll‏ 


^ .T ۰ ۰ ^ ۳ Z 
= و چندی پس از آن اين داژه دا دهش ایزدی و بخشايش مینوی‎ «3 5 


Gnadengabe ( auf das Paradies )‏ تر حمسه کرده nu‏ ؛ بار Aa gd aci‏ 
Bartholomae‏ ]; رازه را بمعنسی (hm‏ دانسته بویژه مجمع دینی زرتشتی سے 
cass ¢ "Bund, Religionsbund . Geheimbund‏ ۳ از بارتو نومه 
پروی کرده پمعنی جامعه و league — JL‏ گرفته بعلی هشت دیلی زرتشتی * 


اندر اس Andreas‏ بمعنی دهش - 206 دانسته همچنین لومل Lommel‏ ® + 


2 uu» 
ہی٤ ماز گوارت 4 نیز مین معنی گرفته است؟؛ دارمستترواژه مک‎ 
cha oasvertu — قضیات‎ ۹٩٩ ودرینت ۱۶ اهان‎ ۲٩ دربند۱۱ ازهات‎ 1; maga 


MV a» کرده ۰ همین واژه را در‎ Anz pureté — و ۱ارهات ١و پاکی‎ ١ 
yx cas هات ۳و فساد هرد گی —- ۳۵۷6۵14۵ ترجمه کر ده این معنی بسیار‎ 
پپلوی در گزارش اوستا ( ژند) که نتوانسته درست بخواند ودریابد‎ Dl را از دو‎ 


6) Sitzungsberichte der Kóniglich Preussichen Akademie der 
Wissenschaften, Berlin 1904 s. 1091. 

(9 Die Zoroastrische Religion ( das Avesta)Religionspgeschichtli- 
ches Lesebuch von Bertholet IB. s. 6. 

(€) Arische Forschungen von Bartholomae III FH. s. 63; ibid. 
Altiranisches. Wüórterbuch sp. 1109: ibid. die Gatha's des Avesta. 

(s) Avesta Reader p. 188. 

Covenant: 43,5 e e 25 Daily 

H. w. Baily Yasna 53 in Modi Memorial vol. p. 589- 

(e) Ghatha des Zuraxthushthro (vosno 28.29,32 ) in Nachri- 
vchfen von der Kóniglichen Gesellschaft der Wissensehallen 74: Gt- 
tingen, Phil-Hist. Kl. 1913 s. 376: Phil-Hist. KL Fachgruppe ۰ 
Neue Folge. Band IL. Nr. 4. Gatha's des Zarathustra vasna 47-51 
von H. Lommel Berlin 1935 s. 158. 

(0 Messina der Ursprung der Magier und die Zarathugtrische 
Religion. Roma 1930 s. 67-8. 


بسنا ء هات ۳۹ بند۱۱ o4‏ 
در آورده است ؛ چناتنکه معنی فضیلت و شرفت را نیز از گزارش پپلوی ببردن 
آورده Vul‏ . 
معنی‌هایی که oue‏ واژه داده‌شده ua‏ از بات ت وازه سا نسکر بت که برابر ۱ 

5l»‏ اوستایی شناخته شده وبرخی دیگر از گزادش پپلوی آنست در برخی هم نظر 
بسیاق کلام معی o a pel‏ واژه داده ail‏ .23 سانسکر بت magha A sioe‏ 
بمعنی ثردت : باداش*دهش است. ازدیر بازچندتن ازدانشمندان بای و اژُسانسکریت 
بر خورده مک را باآن یکی دانسته وبهمان معنی‌گرفته اند اما در استعاره ومجاز 
معنی | oz‏ و یاحامعه زرنشتی OL‏ داده‌اند u^ o‏ : دين زرتنشتی که ازاهودا مزدا 
ell‏ شده» بیغمبر ابران آن زا دهش ایزدی و بخشایش آسمانی دانسته مردم دا 
بسدریافتن اين گنجینة مینوی 22a]‏ فرمود .22 گزارش x2 ) cda‏ ( مگ 
aos a maga pue‏ 056« — ااه" گردانیده شده یعنی‌مپی و بزدگی 
و ازبرای توضیح افزوده شده اپیچکیه تن وی ۵۳62۵1:15 یا اپیچات شپیریه 
iz Bpéeak shapirih "UJse) $068‏ دی ژ گی و d‏ و نیکوبی‌باك 
یی آلایش» ناگزیر زوا S o‏ پاکی اخلاق باتفدس اراده شده‌چنانکه واژه‌های 
38232732 ویژگان و ویزش درفارسی .گذشته ازمعنی خالص و باك و نا آميخته i‏ 

. ومقدس‌است‎ NU cm 
هرمعنی که واژء مگ در بنیاد داشته باشد و هر معن ی که گز ارندگان روز کار‎ 
واژه داده باشتد وهرعفهومی که دانشمندان‎ Qu ) ساسانی دز گزارش بپلوی ( زند‎ 
این روز گاران ما ازبارسیان وادوپاییها ازاین اراده کنند» خود بندهای گانها بپتر از‎ 
همه گوبای‌معنی | نست.جون آمر وزه هعنی سرودهای گانهارو شنتر ازبارینه‌است‌نا گزیر‎ 

واژه‌های | y eh‏ باقته عفپوم هریت هو یداتر است. 
از پنج SES UIS ac‏ 0 درا نپا بکاررفته:هات ۲۹ بت۱۱۵ هات 1 ۶ ند ۰۱ 


هات ۱ و شد۱ ۱ نید ۱ Ab sos lan ax Yos oY cs‏ امده ردردوبنددیگر که وا »850 





(3) Zend-Avesta vol. 1l par Darmesteter p. 346 N. 4 


v‏ یادداشتهای پنج ائه 


۰۱ یندب هات۱ ۵ بندح‎ ٣۳۳ در آ نیا مده:هات‎ magavan ‘jaa né e 
دو وازء دين این خود و یردان دین‌خودرا‎ oo بخوبی یداست که پیغمیر ایران‎ 
Gs moghu .5$.3e ازاده کر ده‌است» گذشته‌اذاین خود واژمک‌یاد آودمنو‎ 
د درعربی‎ "T درفرس هخامنشی است  واژه‌ای‌که در فارسی‎ 8 2 
مجوس شده ؛ وموید اناهی که به‌پیشوابان دین‌زر تشتی میدهی.هیئت او ستایی آن با ید‎ 


مغو پشیتی qna NE‏ 1و0 باشد . 

در اوستا AS‏ واژه مغو ا هده "I‏ در آميزش بات و ار دیگر مغو یش 
che moghu-thish. ep sje o e‏ است یعنی مغ آز ار (بیادداشت شمارة < 
از بند + ازهات ۲۸ نگاه کنید) چنانکه دریستا 1۵ بارة ۷ آهده است . 

داریوش بزرگ درسنگ iu) ose Anis‏ یستون) از گمانا فصني 
کسی که بنام پردیا 3۳0138 پسر کورش بزر گ درهنگام لشکر کش ی کنبوجبه‌بمسر: 
بتاج وتخت هخامنشیان دست اندازی‌کرده وخودرا بادشاه ایران خواند و در دهم 
ماه e$‏ یادی(348012 (برایر ۲۹ سیتامیر ۵۲۴ پیش ازهسیح!) کشته‌شده تاممیبرد 
وچندین پار اورا بت مکو magu‏ یعنی مغ خوآنده است. 

بکواهی نوسندگان بونان ازقرن پنجم پیش ازمسیح بیعد پیشوأی‌دینی‌ایران 
mogos‏ (مغ) تامیده میشده است . چون در حای دیکر از مغ سخن داشتیم؟ در 
اینجا یش ازاین نباید ( نگاه کنید & QS os (VAL Vo imis Cas ale esi‏ 
وازة مکون 6 یس وس( ۵۵9۵۷۵0 _ که صفت است »کسی است پرومکت 


6مي د ۰ 986 پایرو آیین d^‏ ازاین واژه‌مطاق زر تشتی اراده‌میشود نه‌مانتدو اه 
(۱ ) نزو کوندات . دهم ماه با بادی براپر است ا ۸ ا کتور : 
Relief und inschrift des &Koenigs Dareios I am Felsen von Bagistan‏ 
von F. W. Kónig, Leiden 1938 .5S. 39.‏ 
(x) The K. R. Kama  Orienta] institute Publication No. 1‏ 
Lectures delivered by Poure-Davoud Bombay 1935 p. 47-52.‏ 


1 ٩٩ شات ۴۹ بند‎ dur 

موبد ده بویزه ناهی است ادبرای پیشوای دین مزدبسنا تچنان که واه مچوس در 

درنوشتهای قردن وسطی بمعنی مطلق ذرتشی نزد نوبسند گان‌ایرانی وعرب بکاررفته 

است‌درفارسی 5o ei‏ مغ (منان) در نظم و تتریمعتی موبدان وهمه بپدینان‌بازرتشتیان 

بکار رفته است . 

~A‏ اکنون: ۰91 98 دری‌لوی چنانکه درفارسی نون نیزدرردرف کنون 

وا کنون آمده فرخی گوید . 

مردمان را دراه دشوار است نون (ندر آن دشت ارفراوان استخوان 

re‏ جهانگیری) 

GÀ. avo o» FEWEFCINLNM "i = پاور‎ 


کردن c‏ باسبانی کر دن. یادداشت شمارة۱۳ از ند ٩‏ همین‌هات نگاه کنید. 


-& 


۰ بهره <دانی ràto N^.‏ بمعنی بخشش ودعش از مصدر «ر |» S"‏ 


1 بخشدن»درفار سی رادی گو ez‏ معزی گو DA)‏ 
آن کام کار محتمل‌نیکو خصال ونیکدل شادی بطیعش متصل‌رادی بدستش مقترن 
دربند۷ ازهات ۳۳ نیز باین واه برميخوديم دربتد۱6 ازهات ۳۳ ودریند ٩‏ 
ازهات 4۳ وازهُ Ulo‏ سس 1808 نیز بمعنی دهش و بخشش واره‌غان است. 
سادداشت شماره ۷ ازبند ۸ ازهات YA‏ نگاه‌کنید . 
 -۱‏ مانندشما= بوشماونت مضه Loyushmávant‏ 
هم در گانہا خشماونت س لن 6س دم ا اص۷ق ط× چون‌شماءسان شما 
ciao! Y Y aoo‏ ۳۶ ودریند ۸ ازهات ۳۳ ودربند ۱ ارات ۶ ودریند۰٠‏ ازهات 
anus £A‏ ازهات ۶٩‏ نیز آمده‌بیادداشت شمازة ۱ ازینده ۱ ازهات ۲۹و بادداشت 
شماره۳ اذبند ۱ ازهات 4۶ نیزنگاه کنید . 
-wWw‏ ایستاده‌ايم ahmàá '"46ext bal‏ ازمسدز آد بد لع ۰ هستن»یعنی 


TE d‏ حدمت شما C‏ آذبرای I‏ 2 سوددادن بشماهستیم ۳ ۱ ماده‌ایم. 


(اهنو CAS‏ : بسنا؛هات ۲۰) 


o - 


نختیی بدا ~١‏ سخن داشتن gv C n0 6b ) ox‏ 
Ya ——————‏ 7۷2۵ سادداشت‌شمارة۷ ار ندا اازمات۲۸ نخاه کنید. 


۴ خواستاد شنبدن ( لثل)سمط. ) —dh ow quic‏ 
( ایی )بادداشت شمار۱۲۶ ازبند؟ ازهات۲۸ نگاه‌کنید . 

۴- داناءآ گا =ویدوش فاب قدلا ۲3008 بیادداشت‌شمارة۷ ازیند؟ از 
هات ۲۸ نگاه کنید . 

*- پباه سیردن مزدانبه cO fee‏ — از مصدر مزدا 6 سک 9" 
maz-dà‏ که در cena] jo Eo cla 2E V a‏ در جاهای دیگر اوستا ‏ کید . 


22 AX. همین‎ 4$ mazdátha aglo ss. بخاطر داشتن‎ o, maz-dá 


سپردن » 


اوستا آمده یعنی بیاد سپردنی ؛ چیزی که باید بخاطر داشت. ازهمین بنیاد است 


هو ماد" hu-mazdar 3s36tov‏ بعنی کسی که os oy‏ نکاه‌میدارد c‏ 


نیطو بخاطرمی‌سبارد و در همین LL‏ مده و جز همین AX‏ » دیگر در اوستا 


نیامده است . در گزارش بپلوی هومیتیتار یمسا AS! ue hueménitàt‏ 


خوب باه ومنش دارد. 
n‏ 


Lo Juss JIstaota ep bae name gute ®‏ دد۰2 — $tu‏ 
که درفارسی‌ستودن گوییم. ca‏ دربند ۸ ازهات و٤‏ و دریند ۱۲ از هات ٤۹‏ نیز 
آمدهاستتواتر ورم نام بر 7 بعنی ستایشش چنانکه در ند۱۱ آزهات 
.و پواژه منوت stüt C WT‏ که نیز بمعني ستابش nul‏ در بند ٩‏ از هات 


Y^‏ بر خوردیم» (پیادداشت o à).‏ از آن AL‏ نگاه کنید ( و درد ۲ و ند۱۲ وشد 


سنا هات ۳۰ بند ۱ ۳ 


۵ از هات ۳۶ نیز بر خواهیم خڅ ورد و خود مصدر ستو در که بنیاد این 
واژه هاست Mu tS oo‏ آمده : هان cx az T£‏ هات ٤۴‏ ند هات £o‏ ندا : 
هات ۵۰ نند؟ و ند . 
¬ وازه‌ای که به «درود» گردا نیدیم‌ددهتن is‏ ۱ 
آ مدهادر بخشهایدیکر اوستا Aris‏ تەد رر . 28093 از مصدز بز سک 
2 ودر فرس هخامنشی ید yad‏ یعنی پرستیدن * ستاییدن . واه هایی که اذاین 
نباد در فارسی بجای مانده بسار است . چون در نخستن حلد بسن صفحه ۲۵-۲۳ 
از واه ato p‏ )1 دصجدر که گفتیم بمعنی برستش Ms‏ وستایتی است 
سیون eo‏ دراینیما فقعط واژه‌های ایزد جمع » ol»‏ ( وجشن‌ویزدگرد را باد آور 
میشویم . ببادداشت شماره؟ ازیندم ازهات ۳۳نیز نگاه کنید : 
۷ - شادمانی =اوروازا راوسوس. . 2٥۷د‏ ازمصدراورواز رل رسک 
2 یعنی شادبودن, دربنده ازهات ۵۰ تيز آمده . اوردامن »» سی یا 
AS urvázaman‏ دریند ۱ آزهات NNI‏ نیز بمعنی شادمانی ور امش است,دریستا»۱ 
Aso‏ اورواسمن urvásman .J«é410»),‏ .اوروازیشت دورد مرس 
urvázista‏ (درتایت اورواز بشتا Ol,‏ اصفت است یعنی‌دامش 
دهنده‌تر » شادمانی بخشنده تره la E Aaa» aor‏ اوروازیشت urv&zista‏ 
qoe x‏ از آتشای ON e‏ چنانکه دریستا ۱۷ بار۱۱ ودر فرژردین بشت 
بار ۸۵ بادشده‌است . نخستین ale‏ گزارش (ox ac‏ ص۱۹۸ نگاه کنید : 
مصدداورواد ررس ۷۷۵۵ که بمعنی شادشدن است و در فروددین 
BA lu‏ ۳ آمده e‏ دیگری است از مصدر اورواز ۷۳۳۵2 . آذاین 
SA‏ بسین نیز چندین واژه در آمده از آنپاست اورو ادنکه و زوس ژیروس . 
A$ urvádaüh‏ نیز بمعنی رامش و شادماتی است و در ند ۲ از هات ۶۳ mv‏ 
qii urvàidyanh yersus, AS aL ool‏ شادمانتر در ند ازهات۳۶ 


| مده است,همچنن 32 اورواخش Gesa$ urváxs 2 dpa»,‏ شادشین 


Lj U* eu یادداشتهای‎ Y 
است یامصدر اوروار نا و اورواد ۵ بستگی 2 ببوند دارد, اورو اخشت‎ 
ازهمین بنیاداست ودر‎ Saal ۳۶ درند۱۳ ازهات‎ AS. urváxshat . tetbó s»); 
یعنی‌شاد کننده‎ urváxshant Sx xp Os», ندماژهات> > اورواخشنت‎ 
Akiran. WGrterb. von Barthol Sp. 1542. کنید به‎ JS) سار نده‎ Ag 
VYangsaS urváxt-uxti اورواخش‌اوختی دادس لن دص ي.‎ 
إورداخمنيه ا لم ا ید‎ In آمده بعنی آو از یا فریاد شادمانی؛ در‎ ۲ cole ol 


. نیز به‌عنی شادمانی ورامش است‎ urvàxmanih 


v Q4 179? ۳ et 
پیادداشت شمارة؟ نگاه کنید بوارههومانز در »از بر ای رازه رعد.‎ - ۸ 
. پیادداشت شمارة۹ ازبند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید‎ ٦ 
. . ع ەس‎ 
سط پر ۆرم . ۲20635۲ »درفرسهخامنشی‎ Rmo - روشنایی‎ E 


YN cle 2E Y az 72 róshnih "UtuP »درپلوی زوشنیه‎ rautah ax.) s 
rué نیز امده از مصدر روج آرم‎ o ودربند ۱۰ از هات‎ ٤٤ ودریند م ازهات‎ 


mottur DEA روشن کردن 3 دریپلوی‎ ( raoc pla) روج‎ — ) 


aivi-racté acia -— 306 5e باجزء اوی اآئيوى‎ shanna 
)همان‌است که‌درپباوی( ع )ودرفارسی‌افروختن‎ vs رید‎ =( 


TP‏ . واژه‌های دیکر فارسی که از همین بنیاد باشد» بسیاراست از آنهاست روز 
42322 وجز آن - 

qQA2daras ٠ فد‎ A درس‎ m 9 (da نگریستن(‎ ET 
ed - ub : نیز آمده و با حزء وی‎ ٩۳ cle Ob o aa ons S ALIS 
درس 5 یز بمعبی دیداز و نگاه است‎ (to cs 2]. A az 22 vi-daras 
" sis cel درس‎ eR تر کیب یافته چون‎ Pe با واه‎ PEE 
یعنی خورشيد نگرش با خورشید سان.بیاد داشت شمارة ۷ از بند‎ 992-0 
darosát , دد سچا‎ a] ارهات ۶۳ نگاه کنید. دربند۱۳ ازهات ۳۲ درسات‎ ۰ 
بمعنی نگرش‌ونگاه بانگر بستن است.بیادداشت‌شمارة۱ ازینده ازهات۸ ۲و پیادداشت‎ 


شماره ۵ آزند۲ ازهات ۳۱ AL‏ گند . 


۵ ۲ بند‎ ۷۰ cU. us 


24 شنیدن( as‏ ہا م س )= سرو ودار . SIU‏ بدریند ا بندهو در 


بند‌های ۷۶۳ و ۸ ازهات ۳۲ ودربند ۱۱ اذهات ۳۳ ودربندهای 





۱و" و۱۰ ازهات £o‏ ودرندهای 1 و۷ وه از هات ٤٩‏ و در 


بند ۱ ار هات ۵۳ و جزآن نیز آمده است . در بند ۸ از هات »۵ با جزه فر : 
oU jai fra-sru os NA‏ بر میخودیم , پیادداشت شمارۂ ٤‏ از ند م اژهات 
۸نگاه کنید . 

EN ~۴‏ —- کوش (pq‏ — اعد دربخشهای per‏ اوستا 
FEY‏ 4 ل سط دل دہ ۰ 88092 » درفرس هخامنشی ausha EG‏ ہمان است 
که در لوی( ارس ) ودرفارسی گوش گویيم ازمصدر گوش 0 . gush‏ 
og -)‏ تمایق ۰ طدههع) بعنی شنیدن » تیوشیدن . بیادداشت شماده Y‏ 
ele oL A ax 2l‏ ۲5 نگاه کنید . 

۴ دیدن( سی صہ. )دړین nb‏ دا (وین JEU‏ 
vaén‏ )» درفرس هخامنشی وین vain‏ + در گزارش‌پهلوی(زند) دیتن meij‏ — 
دیدن » درفارسی‌بن همان وین اوستا و وئان فرس است اما درواژه‌های هر کب آمده 
چون حپان بن » Quo‏ وجزآن . واژه های دیگر از همین بنیاد سیار است چون 
تاه بینایی ‏ یداش » بیننده az S.‏ از این ؛ زمانپای مصدر دیدن برخی از روی 
همین مصدر دبرخی ازرویمصدر«ین»صرف میشود مدلا زمان گذشته : دید دیدی؛ 
دید و جز آن از مصدر دیدن است ورمان حاضر : Aur au te‏ وجز آن از «بین» 
برایرمصدردیدن دراوستا ددی» 33« di‏ آمده که‌بمعنی دیدن ود ربستن‌ونگاه 
گردن است چذانکه anos‏ ۱ازهات ودره ارهات ٤٩‏ (بارتولومه در ec‏ 
خود درستون 124 Quem‏ باد کرده : (0200 2 )ی گذشته ازیند۲ اژهات۳۰ که مصدر وین 
باجزء آ(2) آمده : آدین ox(a-vaén 3g» otl -—)a-vin .jJ»‏ 
بزد۲ اژهات 7 نیز باهمین T‏ بکار رفته است (بادداشت شماره ۶ ازیند؟ ازهات ٤٦‏ 


نگاه کنید ( » دریند۱۳ ازهات۳۱ باحزء آئیبی Lon | aibi X»)‏ 


۹ بادداشتهای پنج Ag U^‏ 
دریند ۱۰ از هات ۳۲ یادییز مد ووم‌ی._ vaénaübe‏ (.1۳) یی دیدن 
از همان بنباه است » در بپلوی واو اصلی این واژه بجامانده : وشن هبنج > 


وناك اس دز فادسی à‏ اء eas‏ یافته است * همچنین در بپلوی و بازند خود 


این مسدر بجامانده : وشستن )للع vénastan‏ . 
.efJeleé an. — s 0 ۴‏ طندصعصت پیادداشت شمارة ‏ ازیند ۲ 
ازهات ۲۸ نگاه کنید . 


۵ - روشن -سوج ود یت نی در خشهای دیگراوستا $925 | 
sûka‏ ,در ک زارش‌پپلوی ) زند ) زوشن c tup‏ آزهمین واژه‌است «سو» که‌یمعنی 
روشنایی است چون چراغ کم‌سو چشم بی‌سو وستاره کم‌سوشمس فخریگفته : 

مه وخورشید بر گردون‌گردان همی گیرد ز رای روشنت سو 
سوچ sûta‏ از سوچ sus cro»‏ ) = ستوج فد سل مهد ) در آمده 
که در پپلوی ( هس ) ودرفارسی‌سوختن گویبمهمچنین درپهلوی سوچینیتن 
.eaa|sotinitan ۵‏ دریند۱ آزهات ۳۲ همین فعل بکار رفته‌است امادر 
آنجا بمعنی مجازی گر فته شده بعنی گرم کردن یابفبرت وهیجان آوردن دبرانگیختن. 
»$5 سوخر دد د ر ا د , aS suxra‏ دربپلوی SOXI lw ge‏ ودرفارسی 
et‏ ازمصدد سوچ ندد۳. . باه در آمده‌است . 

& 222233 Y درسانسکریت بمعنی روشنایی است » دریند ۱۹ ازهات‎ sukra 

ازهات ۵۱ همین صفت از برای آتش آورده شده » میتوان بادر افروذان با آتش 
egli $e‏ درانها باد اور میشویم که نام سپراب —- سرخاب 3" دار ند آب 5 
تاب سرخ یاسرخگون . 
- جدایی — وی‌جتبه vi-&itha «reb‏ بمعنی دستور واهتیاز و 
تشخیص و تصمیم و فتوی 6 از مصدر ی‌چی ياه۳د۰ هت یعنی ب رگزیدن » 
باز شناختن در بند۸ ازهات۳۲ودربند ۱۸ازهات ٩٩‏ نیز آمده . پیادداشت شمارة ۸ از 
ند٣‏ همین هات AK;‏ کنید . 


Ww fas d. cc oa 
T 


Db cies ¥‏ کیش در متن ورن سدس دہ (ema à-varana‏ 


بساهم درگانپا بی جزء ۲" سم. B)‏ آمده : ورن واس یہ. ص۷ پا ورن 
وا ہ(ہ . ۳۵728 چنانکه درینں ۱۱ ازهات ۳٢‏ ددربند ۲-۱ ازهاته٤ودر‏ 
بند ٤‏ ازهات ٤۸‏ ودربند ۳ ازهات ٤۹‏ بمعنی دین و کیش یالیمان واعتقاد است»برابر 
واه ارستا باید در فارس یگروش xbox b‏ وین ۴4 نیز نام سرزمینی است 
( درطیرستان ) چنانکه درفقرة ۱۷ ازنخستن فر گرد وندیداد ودرفقرة۳۳ بان‌یشت 
آهده و در گزارش پپلوی پتیشخوار گر دانسته شده است ورن بمعنی کیش و اعتقاد 
ازمصدر ور A‏ ۵۳ در | مده که بمعنی گر وانیدن‌یابمعنی بایمان واعتقاد آآوردن 
است ) همچنین بمعنی‌بر گزیدن و گرویدن ودین‌بذیرفتن وبرتری دادن‌است: در لوی 
ورویتن varavitan woo‏ » ودوبستن Q2 S evaravistan mebspi‏ 
we‏ ) گرویدن ) آمده پیادداشت شماره 4 از بند ۳ ازهات ۱نگاه کنید. 
گذشته ازاین‌که وارة گر ویدن‌درفارسی‌همان ور ۷22 اوستا و و ر ۷۵۲ فرس‌هخاهنشی 
است که مانند بسپاری ازواژه‌های دیگر واوبه گاف برگشته » وا دیگری درفارسی 
نیز ازهمین بنیاد بجا مانده و آن واژه بادر است معنی اعتقاد که ازواژه های ایج 
فارسی است : 
ز سودابه گفتار باور نکرد نمیداشت زایشان کسی‌رابمرد (فردوسی) 
دراوستا فعل ور ۷۵ پسیاز آمده , در گانپا : هات ۲۸ بند ه » هات ۳۰بند 
و و + ؛ هات ۳۱ بند ۳ و۱۷ ( در بند ۱۰ ازهات ۳۱ باحزه فرا لاس )هات 
۲ بند۲ و۱۲.هات ۶۳ ند ۱۳ هات 4۷ a2 oY cle iA a ox cle can‏ &. 
پیادداشت شمازة ۷ از بند ه ازهات ۲۸ نیز نگاه کنید . 
A‏ بچای«هر یاتهر پكک»درمتن ذر م ترم m‏ ليم . naram-naram‏ 
2l sn T‏ 8515 5 4 عد که درفارسی نیز نر گوییم‌درادستابجای‌مردمیا بددر 
برابر نایری وس ولا . دنق زن دراینجابه‌نی‌هريك باه ر کس گرفته‌شده است» 


در گزارش بپلوی بجای ان مرد وزن اورده شده‌است . 


۸ یادداشتهای پنجحگاتها 

24 کویشتن = Erojece sender‏ از راژۀ خو س XV‏ 
وتتو ۰3۳۳ صتا . خو "× درگانہاودرپخشہای دبکر اوستا بعنی خویش 
همچنین در بخشپای دیگراوستا » hva  .A4ye‏ یا هو hava -»»»e»‏ 
آمده است (درتأنیت خوا cm‏ ,هو ex‏ 93ظ), این واژه ها نیز 
دراوستا مانند دار خود درفارسی ازضمایر است. تنو 1۵08 همان است‌که در فارسی 
تن Fen‏ 2 تلو دراوستا درست برابر میافتد باوازة‌خویشتن درفارسی. دربند ۷از 
هات 4۳ ودربند ۸ ازهات 27 و دریند 1 ازهات 2۳ وارهُ تتویمعنی خود یاکس بکار 
رفته اما دریند ۱۰ ازهات ۳۳ بمعتی تن و پیکر است به‌بند ۱6 ازهات۳۳ نیز نگاه 
کنید . دز بزد ۰ از هات ۳۱ ودژیند ۶ و ند ۱۱ از هات 27 و دریند ۶ ازهات ۶٩‏ 
ودربند ۱۳ ویند۱ و بند۲۲ از هات ۵۱ بوازهُ خر ۷۵ بر میخودیم 

.(yàh یسیع‎ A —)yàhh «eritero — ARS uoo: tls - Ve 
در گزارش پلوی همان بند با صفتش که ۳ 6سدی مر 742 باشد به مس کار‎ 
: کار بزرك گردانیده شده است و چنین توضیح داده شده‎ P ره سا‎ 
یعنی درسازیدن‎ ques پەساختن بان‎ OU 5 gr v8 5 wo: v6 
کار رستاخیز. چنانکه پیداست از« سر انجام‌پزرك »روزرستاخیز اداده شدم روژی‎ 
که پیغمیر خواستار است پردان آین مز دیسنا چگونگی آن دریابند و بدانند که‎ 
و٤۹ بر گزیند . دربند٤۱ ازهات‎ Qul آن روز پره و کامیابی کسی راست که دون‎ 


در بند ٩‏ ازهات٩4‏ نیز بوارء يا ونگه 28 برمیخوریم» درجاهای دیگراوستا نیزاین 


۳ 
واژه بمعنی سرانجام بزرگ ودادگاه روز بسن ( رستاخیز) آمده » چنانکه دریارة 
۲ از بسا ۳۰ ( هفت هات ) و در پارة Us OE Y‏ ۸ه و دربارء ۳ از سردش‌یشت 
هادخت و در پار 4۱ از فروردین پفت . یآونگه طضق( ع یاه 385 ) نیز در 
اوستا مسدر است بمعنی کمر بستن . بجلد خرده اوستا ءگزارش نکارنده : ص2۳ 

نگاه کنید. 


du =‏ امه = مز ٢مک nud». maz‏ شمارۂ از بند ۱۱ از 
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هات ۲۹ نگاه شود . 
۳~ دریافتن ( erue)‏ )= بود )235 bud‏ ) — 245 
رسدو. baod‏ )»بود GR)‏ ۲ بدر پلوی‌بویتن أك ودرفارسی 
بوییدن en‏ . پود ۳۳4 دراوستا چنان‌که بوی بردن درفارسی بمعنی دریافتن (درك 
کردن) ؛ و | گاه شدن نیز آمده پارة۲۱ازهات ٩‏ نگاه کنید درنخستین ues ole‏ 
۱2۵ در بند۲ ازهات ۳۰ این واژه باجزء پکیتی لع دبي . انعم امده . 
-w‏ بایان پذیرفتن“انجام گر فتن = سزدیائی $232 اد سد د . (Inf)sazdyái‏ 
دزرینب ۱۹ ازهات ۵۱ نیز jua) caa]‏ سنن تدس لے sand‏ که بمعنی ساختن 
وبجای آوردن است . بیادداشت شمارة ۱۵ اذبند ۱ ازهات ۲٩‏ نگاه کنید . 

برخیابن‌و اژه‌را ازمصدرسنگه فو سوي. طفهه که بمعن ی گفتنو | گاهانیدن 
و آموذانیدن است گرفته اند » پیادداشت شمارة E ac‏ ازهات٩۲‏ نگاه کنید . 


- در آغاز = و (ورو به رهط د اددع . QUO A» Jb! paouruyé‏ 
. است» دوبند!۱ ودزیند ۱۹ ازهات؟؟ ودرند ۲ از هات و۶ نیز 

. آمده. پیادداشت‌شمار؛ ۲ ازبند ۳ ازهات ۱۸ تگاه شود‎ [M eme 

onjeé già) mainyu 5]ie6 گوهر:بجای این‌داژه متنیو‎ - ۴ 


manyu‏ ) آمده t‏ در هلوی هينوك 6 درجمع مين و کان ۳6 . متینیو 
mainyava .»3]!»6‏ صت است ( S( aeneae ۳ calo»‏ 
درفارسی مینو شده بمعنی بپشت وفردوس است ۰ نظامی گفته : 
یکی مجلس آراست ازرود و می که مینو ذ شرمش بر آورد خوی 
درارستا مینو بمعنی خرد وروان یاروح است؛ درزیانهای اروپایی‌چون‌فر انسه 
وانگلیسی و آلمانی aces; geist 5 esprit‏ کرده اند بپیادداشت شمارء ۳ ازیند 
۲ ازهات ۳۳ نگاه کنید . 
صفت mainyava ants‏ که درحجاهای Ao‏ بمعنی روحانی ومعنوی است ‏ 
بسا باصفت کیتبیه lus ob )gahya ende‏ بعدت رس 


v.‏ بادداشتهای پنجگانها 
gaéthà‏ = گیتی ( آمده که بمعنی مادی وحسمانی است » چنانکه در RA‏ ۲۰ ار 
یسنا ٩۱ودر‏ پار۸ ازیسناه۲ ودریارة ۱ازیسناه۳ (هفت هات) وجز ol‏ (یادداشت 
شمازة۲ از بندع همین‌هاتنگاه کنید) . مینوی = yu‏ ۳۵۵ وحپانی ک Act‏ 
58 درفارسی درست برابراست بامعنوی‌پاروحانی و مادی‌باجسمانیعر بی؛بتابراین 
HM‏ که بدیده نیاید با بچشم نیامدنی ( غیرهرتی) باین معنی درپارء۲سروش 
بشت‌ودربار۱۷#فروردین پشت آمده. در آندو باره‌سخن ازدروغ بچشم‌تیامدنی است 
بساهم صفت ایزدان ودیوها مده : ایز دان بچشم نیامدنی‌ودیوهای‌ناپیدا » "uec‏ 
۷ مپریشت ودرپار۱۹6 اژیسنا ۱ . دزباره‌های۲-۱ ازیسنا"۱درمیانایزدان‌یعتی کسانی 
که‌در خور ستایش اند » اهورآمزدا درسرایزدان هینوی وررتدت درسر ایزدان‌جبانی 
یاد شده‌اند ( پجلد خرده اوستا ء گزارش نگارنده ۰ص ۱۸۸ نگاه کنید ).از مینو 
که درف هنك ( ادییات ) ما بمعنی ببشت گرفته شده» عالم روحانی ازاده میشود. 

md ub spantó. mainyu 2126 . هئینیو دل ډه‎ Mu 
6بد د یدنہ ونوتونعط قفوومعچنانکه در آغاز همین هات گفتيم‎ - erg te) as 
ینیو سمدلاو. وسدزردد.‎ "Ee خرد یاروان پاك مزداست در برابر‎ inus 
anró mainyava ۰ آنگرومتینیو ده 3 پا . 6 بها دنه ددد‎ Lb ahró. mainyu 
(بیادداشت شمارهه ازیند۲ ۱ ازهات4‎ "TIT نماینده روان تیره که درفادسی‎ 
نگاه کنید) . ملینیو ومننگه  6سمزند3 له" طفدهجده که‌پمعتی منش‌است ازيك بنیاد‎ 
goo? در امد که بمعنی آندیشیدناست‎ man .ja6 است هر دو ازمصددهن‎ 
مینیتن ۵۷6 شده است ( بيادداشت شمارة > ازنند ۲ ازهات ۲۸ نگاهکنید)‎ 

متینیو ومننگه هردو درفارسی « من > شده چنانکه در واژه های اهمرمن 
و پەن و دشمن ( بمعنی بد آندیش و بد خواء ) » به بند ۲ از هات 4۵ نیز 
نگاه کنید . 

چون درفادسی واژه‌ای اذبنیاد واژه عتینیو ارستاکه درست‌معنی آن دایرساند 
بجا نمانده نا گزیر بجای آن BS‏ »آورديم ola‏ را بمعنی اصلی خود که تخمه 


يسنا ء هات ۰۳۰ بند۳ ۷ 


ونزاد يا ذات واصل وعنصر است گرفتيم : 
ز بد گوهران بد نباشد عجب نشاید ستردن‌سیاهی ذشب (فردوسی) 
« که چون مردم ازگوهر بود م رکب شد یکی جسم کثیف و دیگرنفس لطیف ... » 
( ناصر خسرو دروجه دين چاپ برلین ص 4 ) 
جوهر ( جواهر ) معرب از گوهریا کهر پپلوی gum umo Cs  (‏ 
سنگهای‌گرانبها معنی است که بعد ها بآن داده شده است . 
رف همزاد ei‏ )ہ٠‏ صو درسانسکررت‌ه ۳ه اذاین واژه همز اد 
اراده شده پنی‌دوبچه که یکبار ازمادر ذاییده شوند, آن را درتازی توأم خوانند . 
زمخشری همین »$51 سان را درمقدمة الادب ) Nor £A e‏ ) همشکم an‏ کرده 
است , در ربان رایج فارسی دوقلو گویند ودرزبان ادبی حنابه بضم اول : 
دوات و ملت جنابه زاد چو جوذا مادر بخت بکانه ذای صفاهان (خافانی ) 
در کتاب نهم دینکرد در فصل۳ ففرة 4 نیز ازمصدد خبر دشر پا این دو گوهر 
همزاد ازلی که‌نموداز نیکی و بدیجپان اند وآ بشخور هم یکوبی و زشتی‌زندگی» 
باد شده است . 
*- بجای پندارو گفتار و کرداد مننکه یرورم طضدصم وچنگه 
oe rns vatahh < gj dsp alg‏ بر ددم سا shyaothna‏ آمده است. 
0-9 پتروتر: وهینگه ‏ یادی‌رسوین. حوخینکه واسع‌ددسوی - 
طن veh = vay‏ در جاهای‌دیگر اوستا (ahhanh — eyieeyiol ui‏ 
درپلوی وهتر :وسا ودرفارسی "Ty‏ » صفت تفضیلی است از وازهُ ونگپو 
nom )vahhu aeris)‏ پال ر. تاطه۷) که در پپلوی وه ^M‏ و در 
فارسی‌به گویيم.رهینگه س وخینکه دربند۲ ودریی؟ ازهات۱ در بند۳ازهات ۳و 
دربند؟ اتهات 2۸ ودرینده ۱۹۵ ازهات ۵۱ و دریند ٩‏ اذهات۳ه آمده است . 
بتر : درمتنآ کت edu‏ عه یعنی بدوزشت بمناسبت‌عطف بواهُ پیش بتر 


آوردیم. صفتتفضیلی mos‏ کانبااشنکه (eyionpoo‏ هم اشیچنانکه 


ve‏ بادداشتهای بنج گاتها 
دربند 4 از هات ۶۸ و در بند + ار هات ۱ج بکار دفسته است.درحاهای دیگر اوستا 
aS cd‏ س J3‏ د3 J‏ ۹ چنانگه S os‏ ۳۱ از هات ,۵۹.همچنین در 
بار ۲۰ از مپر پشت بوارهٌ php akatara > Moos dan SÍ‏ بمعنی 
esi C‏ ب ۋتە . aka‏ دد اوستاً HEN‏ در کانبا 1 هات۲ ۳بندهای ۳ وو و ۰۱۲ 
هات ۳۳ ند‌های ۲ و ۶ *هات ۶۳ cec Vas $o cle! pas‏ ۶ بتد ۱۱ * هات 
۷ بند 4 ٤‏ هات 2٩‏ بند ۱۱ یعنی بد و بد خواه » در فارسی نیز این داژه بجامانده؛ 
سوزنی‌گوید: آکی نرسید بر تو از من صد بار مرا ز تو رسد اك 
درفرهنگها ال نیز باد شده است . 

1 دراندیشه : درمتن خوفن coda | xaîna dup‏ همان ‌واژه NM‏ 
که eno "X‏ در بنده ازهات P £t‏ امده ازمصدر خوپ سل » 
۲ » درپپلوی‌خویتن ( جره« ) ودرفارس ي خفن دخو اپینوخسبیدن گوييم t‏ 
asco‏ ۳ ازهات ۳۰ بمعنی عالم روّبا گرفته شده با در عالم تصور واندیشه . 

-N‏ هو ربا شدن( as‏ درس )ع . ) = سرو تذل SFU‏ »دربادداشت 
شمارء > از بند و ازهات ۸ گفتیم که ol‏ واژه بمعنی شنیدن و نیوشیدن وسرودن 
وشنئوانیدن NAM‏ دراینجا dem‏ وار a-sru‏ آمده» مراد شنوانیدن و 
بگوش دسانیدن وخودرا شناسانیدن وتمودن وهویدا ساختن است . 

۸ -__ برگزیدن ( بای هیمس )= وی چې odii 3 b‏ 
بند " همین هات‌نیز امدی دراین دو بند با وارء انش زا 5 آمده 
يعلى درست برگزیدن . دریند وازهات ۳۱ ودربند 7 ازهات٩4‏ وارَهُ وی چیدبائی 

باب ۱۳ ٩‏ ددسمد ‏ ۷1810۲۵1 (.13۴) از همان بنیاد بمعنی برگزیدن و باز شناختن نیز 

باوارة ارش آمده است. بیادداشت شماره ۷ از بند ۶ اذهات ۲۹ و ببادداشت X B‏ 
از ند ۲ همین هات نگاه کنید . 

"a . ۳‏ 
دراینجا یاد اور میشویم که واه چینود (پل صراط ) که دربند های ۱۱-۱۰ 


ازهات 27 ودربند۱۳ از هان ۵۱ آمده از بنیاد همین مصدر است. oll‏ جداگانه 


سنا هات بند؟ vv‏ 


سخن داشتیم . 
Ul‏ £515 ارش د . وه در کانپا د در بخشهای دیگر اوستا Cs‏ 
جدا گانه در گانپا بسیار آمده چتانکه درهات 46 بند های ۱۹۰-۱ هات ۸ بند 
4 وجز آن»بساهم باواژه‌های دیگر آمیزش بافته چون اش رتو )۵ نه-(امم‌د. 
یعنی درست‌رد (دربارة رد پیادداشت £l‏ و ازبند ۲ ازهات ۲۹ نگاه 
کنید ) چنانکه در هات ۵۱ بند و ؛ E‏ وچنگه له ددد دس . 
راست گفتار » درست سخن چنانکه در بند ۱۲ از هات ۳۱ و 


oraé-ratu 


3125-۷26 یعنی 
دریند ٩‏ الزهات ٤٩‏ .در جاهای دیگر اوستا o»‏ وچنکه ند Ure».‏ 
eb t jl t ar&- vatatih‏ - 2 نیز همین واژه است و با واژه های دیگر 
درآ میخته چون ارژاوخذن t‏ بل دس سل $i — ) eraz-uxdhan‏ (وخذ 
Go (orermuxdha — eos t)t‏ درست گفته شده چنانکه در هات٤٤‏ 
بند 4۱۹ jl‏ اوخذائی t‏ ماد 6 سم د . que aroz-uxdhái‏ راست گفتن 
چنانکه درهات ۳۱ بند ۱۹ ( جزء اخر اين واژه ها ازمصدر وج vat Pus‏ 
میباشد بیادداشت شمارة ۷ اذبند ۱۱ اذهات ۲۸ نگاه کنید ) . 

در جاهای دیگر اوستا Ja‏ اوخذ بر له د ر بد . teas arë-uxdha‏ 
ارژجی ‏ )3 »یاب orem)‏ يعنيی داست زندگی‌کننده چنانکه در هات ۲۹ 
بند ه ودرهات»ه بند ۲ و در هات ۵۳ بنده ( بیادداشت شمارة ۸ از بند ه از 
AY cb‏ کنید .( 

ارشیه )2 تسرد ...موجه کدر بارژه ازیسنا ۶۰ (هفت‌هات) آمده 
c‏ درستکار با است کنش 4 ارشو ا دد . 28 نیز صفت است بمعنی 
راست ودرست با درستگر دار ) بیادداشت شمارۂ ٤‏ ازند + ازهات ۲۸ نگاه کنید) 

همچنن صفت ارزو بژیود. که بمعنی داست ودرست است اذبنیادارش 
M‏ میباشد باین واژه درند‌های ع و ٦‏ از هات ۳۳ ودر بند ۳ ازهان ۶۳ و 


دربند ۱۳ از هات۱ه ودر بند۲ ازهات ۵۳ برميخوريم ودرهمه جا صفت راه آورده 


۷۴ یادداشتهای بنج کانها 
شده است. US‏ رود ددم ید ۰ ۳22818 Zêw‏ عالی است از ارزو arezu‏ 
یعنی داست ترین » درست ترین چنانکه در بند ۱ ازهات ۳۳ ( بیادداشت شماره Y‏ 
از بند۱۳ ازهات ۱ه نگاه کنید.) 
4 نيك اندیش»بداندیش یا نیکشواه ؛ بدخواه : هودا دوسي hu-dà‏ 
Dis( eee )‏ ىكز ون( ورتل‌وساوین .)در 
گزارش پپلوی هودانالد یت ند »دوش داناك )له نجه 

درسروارهُ «دا» اختلاف کرده‌اند؛برخی آن را ازمصدر دا گید ۰ ۵بمعنی 
دانستن گرفته اند » اما چنانکه در یادداشت شماره 4 از بند ۱۱ از هات ۲٩‏ گفتيم 
مصدز def o‏ 2 دراوستا بمعنی دانستن است ودرفرس هخامنشی dan o»‏ 
) آدانا 2022 )چنانکه درسداك نیشتهٌدار یوش بز رد 22 PRO m ) QU p‏ 
که پکی از لهجه های ایرانی است ذانم بجای دانم فارسی است » درواژه‌های OD‏ 
وفرذانه که گفتيم بمعنی دانش‌وداناست اذهمن مصدر است.باجزه فرا : لسکا 
222 در پپلوی فرذانك frazànak sede‏ و فرزانکیه ول وید 
frazánakih‏ فرزانگی, چنانکه‌دیده میشود دراین واژه ذاء اوستا بجامانده است . 

دربند ۳۲ از هات ۳۹١‏ ودربند ۳ ویند ۱۳ از هات ۳۶ وبند + از هات ٤٥‏ و 
بند ۳ ازهات 5۸بوارَهُ هودا دوس . 32l po colo Vea oos hu-dá‏ 2252[ 
duzdà ` ag dı4‏ بر میخوریم.درپخشہای‌دی گر اوستا نير این دو واژه‌سیار آمده 
اماباذال : هودا هس ط۵ط ودر گزارش‌پلوی هوداك ید bu-dàk‏ 
شده است . از گزازش بهلوی برمیآید که بکاه ساساتیان نیز ous‏ 515 دا 43 روشن 
نبوده چه وازهٌ هو داق-اطدر کانها وهودا0۳2-ن درجاهای دیگر اوستا که هر دو 
یکی است در گزارش پپلوی کانپا هوداناك شده یعنی « دا » ازمصدر دانستن گرفته 
شده اما دریختهای دیگر اوستا هودالك شنم «ذا » اژمسدر دا 48 که بمعنی دادن 
و بخشیدن و آفربدن است گرفته شده است . 


. 
واژ؛ دزد در فارسی باید با همین واه استائی دوژدا ۹۳9۵8 یکی 


سنا ء هات ۳۰ بندم vo‏ 

باشد » نگارنده در گزارش اوستای خود هر جا که بواژه هودا . رده سم . 
,hu-dhá‏ - )22 آن را به نيك کننش (- خوب کذش ) يا نیکخواه گردانیدهو 
همین معنی مناسب افتاده » بسویژه در پاره هایی که صفت امشامپندان آورده شده 
است چون‌دربسنا "۱ پارث ه » بسنا ۳۵ ( هفت‌هات ) پارة ۱ ۰ هفتن يشت پارء۱۲ 
سبروزه‌بزرگ پارء ۲۲ ۰ دیسپرد کرد ۸ پارثا وجز ان و »231 dus-dà l5»‏ 
را به بدکنش گردانیده چناننکه درمپر پشت بارءٌ ۵۲ ؛ بسنا ۵۷ پار ۲۵ وجز o‏ 
در وندیداد نیز این داژه بسیاد آمده است . همچنین در کاتها بصفت هودانو 
2uUj» )hu-dánu — o)ejoer‏ مر وس( ۰ نه38-اط )یسیاربرميخوديم 
چنانکه در هات ۳۱ بند ۱۳ هات ٤٤‏ بد ٩‏ ۰ هات ۰ه بند ٩ء‏ هات ۳وبند ۳ 
این واژه نیز مانند وا هودا ۵-۵۵" در گزارش پپلوی هوداناك jhu-dánák‏ -4«2 
شده است . 

ob‏ تو لسومه 0۰ این واژه ها را اژمصدر دا (۲) 88 2 بمعنی دیدن 
گرفته است .)1823 Altiranische Wórterbuch Sp. 757 u. 724 u.‏ ( 

ازاین مصدر بمعنی دیدن که معمولا دی 24+ ۰ 81 ضیط شده در یادداشت 
شماره۳ ازبند۲ oleo‏ ۲۳سخن‌داشتيم . صفتهپای هودا ( -هودا)» هودانو هرمصدری 
که در بنیاد داشته‌باشند معلی که گزارندگان پارسی o solo‏ اوستابا نبا داده‌اندهمان 
است که گزارندگان اوستا بگاه ساسانیان با نپا داده اند يا يك معضی dla y‏ بان : 
هوداناك “ هوداك 

نکارنده هودا ودوژدا را به تراك اندیش و بداندیش گردانیده میتوان‌دانا و نادان؛ 
بخردو نابخردهم گفتاماواژه‌های هو و دوژ : هو هد. ایا ۰36۲ ظ همیشه 
دراو ستاباو اژه‌های درگردر آميخته همچنین است در فرس‌هخامنشی هو نات : هو اسب 
humartiya 4j» à * hvaspa‏ یعنی خوب اسب و خوب مردم . دادیوش e$ s‏ در 
سنگ نیِشتهٌ پادس( تخت جمشید)» ارس رادار ای اسبهای‌خوب و هر دمان خوب خو | نده‌است. 

دراوستا مثال آن‌بسیاراست. از آنپاست‌د ر گانها: هوماتزدر ۴65 4ہ . 


۷۹ بادذاشتهای پنج تانها 
vo zs hu-mazdra‏ بیاددار نده چنانکه درهات ۳۰ بند۱ | مده ؛ پیادداشت شماره 
ء آن بند نگاه کنید ؛ هوجیتی hu-jiti ‘Et‏ خوب زندگی»د پپلوی 
هوزیوشنیه 0۲۶۲ل ۳22۳12016 چنانکه‌درهات ۳۳ بند» ۱ آ مده پیادداشت 
شمارة ۸ ازبند ه از هات ۲٩‏ نگاه کنید ؛ هوجياتي دیدسیی  .‏ اقوط 
زند کی خوب درهات ۲۲بند و ودرهات € oí‏ ۸ آمده ؟ هوشیتی مدید مد . 
shiti-uط‏ خان ومان خوپ چنانکه‌درهات ۲٩‏ بند۱۰ ودرهات۸؟ ند۱۱ eed pat‏ 
بن اد 0 ۇن . حمصدطازه«احسط خان‌رمان خوب چنانکه Con EA clos‏ 
ییادداشت obs‏ ازبند ۱۰ ازهات ۲۹ نگاه کنید . 

هوچیستی دردد ي . hu-éisti‏ خوب آموزش چنانکه درهات ٤‏ ۳ایند 
٤‏ ودرهات ٤۹‏ بند؟ ؛ هواینگه غد سن مرم . hvápah‏ خون کنش چنانکه 
درهات ٤٤‏ بند ه » بیادداشت شمارة ۲ آن بندنگاه کنید ؛ هوخرنو Ca»‏ 
1×ط خو خرد چنانکه در هات ۳۶ بند ۱۰ و هات ۱ج بنك د ؛ pe‏ 
vg ex‏ ای . اهاط خوب شپریازی کندده چنانکه درهات ٤٤ند‏ 
۰ وهات e o2 £A‏ رهات۳هبند۸ ؛ هوتر ر دنراد . huwnara‏ ( درفادسی 
هلر شده ) چنانکه در هات 4۳ بند ه 4 هومرتی 5 hu-merati . Û6‏ 
خوب بيك چنانکه درهات۳۱ بنده۱ ازمصدر ۳ uc‏ 7 پیادداشت شمارة 
۲ ازیند ۶ ازهات ۲۹ ۶ بیادداشت شمارۂ ۱ از بند ۱ ازعات ۳۱ نگاه کنید PTT‏ 
huzentu C 2 Ser‏ خوپ شناسا چنانکه در هات 2۳ 5 cla » Y a‏ £1 
بند ه وهات ٩‏ برد EXT‏ ازمسدر زن سل( . و2 دانستن‌در آمده که دریادداشت 
شماره ٤‏ از بند ۱۱ از هات ۲٩‏ گذشت . 

hu-sh3na :-J£ypooer oh»‏ خوبارذاني بادر خور و شایسته از مصدر 
هن uas ban jt,‏ ارزانی‌بودن بیادداشت‌شمارة ۶ ازنده اذهات۳ونگاه 
کنید؛ OE AUF E‏ ر ۵-۵( خون‌دوست چناتکهدرهات 6 بند 
۱هخی haxi ney‏ حدا گانه بمعنی دوست در اوستا (جراز کانها ) سیار 


سنا ء هات ۳۰ بند ۳ وف 

آمده است . 

هو مد. اط درسريك سته ازواژه های فادسی بجا مانده بسا «ها» به 
cd «‏ بر گشته چون هن رکه گفتيم در اوستا هوتر مد( ید hu-nara .4À‏ 
HD‏ ارب تقد که درفارسی نیز ن رگویم دراوستا بمعنی مرد ویل ودلر 
و پهلوان است ۰ بیادداشت شمارة ه ازبند ۸ ازهات ۲۸ نگاه کنید , 

هزیر یضی خوب وپسندیده و نیکو در اوستا هوچیتهر . دد نه 
hu-tithra‏ چنانکه در سنا ۵۸ بارة ١‏ و درارت يشت بار ۵ یعنی خوب نژاد ؛ 
نیکوسرشت. eithra AN p‏ دراوستا بدومعنی آمده نخست آ شکار 
وروشن وپدیداروهویدا همین واژه است که درفارسی چپر شده است » دویم نژاد و 
تخمه وییوند » دقیقی درشاهنامه گوید: 

بشاه e‏ گفت زرتشت a‏ که دردین ما اين نباشد هذیر 

خرم اروازه هو OU‏ ناط و رم ایرع . ٣۳‏ که دراوستا بمعنی آرمیدن است 
آمده . 32b ovg‏ دوش 325« 32b dug‏ و ردیل 1 درارستاهمیشه 
با واژه های دیگر در آميخته و اینچنین است در فرس هخامنشی چسون دوشی يار 
٣طد‏ یعنی بدسال یا قحط سال درسنگ نشته پارس . دراوستا مثال آن بسیار 
است ‏ از آنپاست درگانها : دوشیتی لدع دده نانطعك خان و مان بد 
چنانکه درهات ۳۱ید ۱۸ دوش خرتو 5429-355 . dug-xratu‏ 2 
چنانکه در هات 4٩‏ بند 4 ؛ دوش شیَتّوتهن ‏ قدیه- تمردسوط ندز 
dus-shyaothana‏ بد کر داز ؛ چنانکه oa YN clo‏ ۱۵ و در هات ۳۶ بند ٩‏ ودر 
هات ٤٩‏ بند ۱۱ » در همن بندپسن دوش خشتهر dO tor - t0»‏ 
دنت پدشر باری و دوژوچنگه ۵ د فلع رس 3رمع . uv‏ بد گفتار 
و دوژد ینا ژد دل ی [ سم . duzdaéná‏ بددینو دوش مننگه هریدم( وال 
EMI (ue, dus mananh‏ است 4 دوژجیاتی ue»‏ ردس مد duyjyáti‏ 
du‏ بد» چنانکه EAS EA caos‏ دوش سستی ژدی». ددم يږ مد. du&-sasti‏ 


۷۸ یادداشتهای بنج گاتها 
آموز کار بد ازمصدر سانکه فوسویم. ‏ 585 فرمودنو آموزانیین چنانکه 
درهات ۳۲بند؟ Nas £o casos‏ بادداشت‌شمارءة 7 ازیند و ازهات ۲۹ نگاه کنید . 
دوش خورنهه Dar-A»3‏ ئ — p Joan] 2 9-2, dug-xVaretha‏ 
or‏ . 2۲2۲ خوردن چنانکه درهات۳۱ بند. ۲ودرهات ۵۳ بند + » بیادداشت 
شمارۂ ٦‏ ازبند ۷ ازهات ۲۹ نگاه کنید . 

دوش Vol‏ ودیهم ورس ق09ته-عنه بد خوانده‌شده » دنام از 
مصدر کل ۰ 258 خواندن , چنانکه درهات ۶4بندی بیادداشت‌شمارة!ازیند 
ءازهات۳۱نگاه کنید 4 دوژون ژدتل چملع ری toS a, cosas dur-varana.‏ 
بدکیش ازمصدرور ‏ پانرل. ده چنانکهدرهات۳وبند» پیادداشت شمارة ۷ از بند؟ 
ازهات۳۰ نگاه کنید t‏ دوژورشتکه ودیل ددد دع بن زد ^ dux-varashnanh‏ 
بد کیشبد کر دار.ازمصدرورِد واسلی Varez‏ ورزیدنچنان؟هدرهات ۲هبند ۸ 
بیادداشت شماره 4 ازبند ۶ از هات ۲٩‏ نگاه کنید ؛ دوش آرتهری Sodio‏ . 
5-1 بدنگهداری شده یا گمراه از مصدد ر رہ cula KG har‏ 
کردن ؛ پاسداشتن » چنانکه درهات £A‏ بند! ‏ بیادداشت شماره ۸ ازیند ۱۳ آزهات 
۱ و یادداشت شمارة ۳ ایند ۱ اذهات 4٩‏ نگاه کنید . 

دوش ورذبه . dus‏ ودنل . 8۶ درسر يك دسته اژواژه های فارسی نیز 
بجا مانده است . در شاهناهه » بنا بفرهنگک واژه های شاهنامهٌ ولف ۳0122 یکیار 
واژه دشت بمعنی بد وذشت » جدا کانه درداستان کیومرث بکار رفته اما دد. شاهنامه 
ای که نگارنده‌دردست دارد آن شعررا نبافت . وازهٌ دشت با تاءِ ils emos‏ دشتراد 
درفرهنگها بمعنی غیبت‌یاد شده است ؛ دشتیاد uS un‏ را به بدی یاد کردن»اذاین 
واژه گواهی درنظم و نثر بنظر نگارنده نیامده اما واژه‌های دیکر فادسی که بادش 
و دژ آ میزش بافته گواه درستی آن‌است چون‌دشمن دراوستا دوش منز که«اخهصه‌صونن 
eo S ob acf‏ یمنی بدمنش ؛ دشنام یعنی ناسزا از واژه دوش و امن اس؛سو. 


náman‏ ( همچنن در فرس هخامنشی ) EN‏ کسی بزشتی نام بردن ؛ دشخوار 


سنا صهات ۳۰ بند ۴ YA‏ 


( دشواد ) بعنی سخت از واه خواتبر ۳سد قم. ۳87« یعنی خواد آسان؛ 
بیادداشت شمارة۲ اذبند ۷ از هات ۳۱ تگاه e» tau‏ یعنی بدنهاد و بدسرشت» 
haya *»t &»i1jb J oé a:‏ ( هتم etr‏ صققط ) در فرگرد 
سیزدهم وندیداه در بازه ای 4۶ - 4۸ آمده که در فارسی خیم t ens‏ دوزخ در 
اوستا met‏ ۋرىك ملد NET! $)V cus oLal)os dus-anhu‏ آنگیو 
دم ۰<6۴ _یعنی هستی و بود و زندگی وجهان بنابراین دوزځ یعنی جېان بد و 
ذشت بیادداشت شماره 2 از بند ۲ از NA cole‏ نگاه‌کنید و جز E‏ 
در انجام xe Db an‏ 3 را که بنیاد دین زرتشتی است یاد LP‏ 

هومت humata Q4»‏ هوخت £hüxta  . — rer‏ ؛ هورشت 
vol ep tr‏ ۷۵۳5 یعنی بندار نيك » گفتار نيك ۰ کردار تيكك در برابر 
دوش ee Urdu) conis € dugmata — . AP 67055 LA‏ 
«dózuxta‏ دوژورشت 9 دول دند زره نہ . ga dumvarsta‏ پندار بد »5 فتار 
بد » کردار بد . 

gam .éaQ ددد )گم‎ ۰6 o -'* 


» | = جس OMA‏ 8 ) با جزء هام ری . han‏ 
ر مین MP‏ 





بنك 5o‏ ارهات۶+ نیز آمدهیعنی بهم آمدن 4 پم رسدل» پیادداشت 
شمارة ۱ از بند ۲ ازهات ۲۸ نگاهکنید . 

*- بجای هستی E‏ که 3( A Maso‏ . 2 و آجیانی (tob‏ 
تاد در گزارش‌بهلوی(زند) زیوند کیه zivandakih ^O sé‏ و آزیوندکیه 
zivandakih ^0 1u$-»‏ -2 یعنی زندگی ون‌زندگی؛ که و جیاتی که در اینجا 
با حرف نقی | نم (à)‏ آمده‌اند هردو از يك بنیاد واژ مصدر جی Ji 3UXWK‏ 
(= گی ۰ نع )در آمده‌اندکه درپهلوی زیوستن ن¿ که ودرفارسی‌زیستن 
eus‏ . پیادداشت شمارء ۸ ازبند ه از هات ۲۹ نگاه کنید . 

ازهمن‌بنیاداست کستتها فھ نہ تع ر سہ ۰ 6۲۲4ع درفرسھخامنشی نیزگ ut‏ 


Á*‏ یاد داشتهای بیج گاتها 
QUE ue uos gaitha‏ دنس مةطةع و درفارسی‌کیپان< کیپان (جهان) 
utet‏ دراوستا بمعنی هستی ودارایی وزند کی وجبان و جپانی edel Ans‏ 
چناننکه در گانپا : هات ۳۱ بند ۱ وبند ۱۱ ۰ هات ۳۶ بند CY‏ هات 4۳ بند 7 .هات 
۶ ند ۱۰ هات 6 بند ۸ دیند ۱۲ هابت ٥۰١‏ بند ۳ . 

در یادداشت شمازة۸ از بندع ارهات ۹ کفتيم که گیه‌مرتن لل ده ند . 6 سل ]مود 
gara-marotan‏ )7 کیومرت) ازواژء که و اژعصدرمر wé‏ ۰ 209۳ (مردن) 
HE‏ بافته يعلى رند در گذشتنی ( بمقاله (Cli, ae Qe 2222 coa‏ گزادش 
تکارندہ > ص 6۱ - و4 نگاه کنید و پیادداشت شماره > از بند ۶ ازهات ۲۹) از 
همن بنیاد است کسیتبیه ‏ نسن‌ددد. درطاعه‌ع کهدریادداشت‌شمارة۲ازبند۳ 
همین هات گذشت , واژه‌ای که دریپلوی کيتيك ددهو 26015 شده ودرفارسی 
گیتی گوییم و کفتيم برابر می افتد بالفظ تازی مادی وجسمانی . 
 - ۴‏ بنیاد نهادن( )352 b-(‏ 293« فل دادن بخشودننہادن. 
*- همچنان — تپا سئس 7۵۲88 , در فرس هخامنشی نیز یتها » در 
بخشهایدیگر اوستایتهه تسم ۲۵۸98 ازظر وف‌زمان‌است.بسادر گزارش پپلوی 
به چگون ۱۵۵۹ گردانیده شده» دربند ۲ از هات ۲٩‏ بان برخوردیم . 
9- انجامپایان بم ت 9( CAe(apema et )apsma‏ 
است TRENT‏ زم یر ط ور درس .هن ندمت نهستین . پیادداشت‌شمادیه از 
بند۱۰ ازهات ۲۹ نگاه کنید.آ پم در کانپا بسیاز آمده : ات۴٤‏ بنده» هات ٤٤‏ پند۹ ۰۱ 
LY a5 £o cle‏ هات۸؟ بندگ هات۱ه بند 1 وند ۱6 وجز ان . ازاین و اژه پایان 
زندگی پا دوز سین اراده میشود . ۱ 
9 بدترین ‏ |چیشت Catista ٠ yet orae‏ صفت‌عالی است‌ازو ارءا ک 
پروید .22 پن که دریادداشت شمارة و ازیند۳ همین هات گذشت ‏ دربند‌هایه و 
7 از همین هات ودر بند های 4 و ۱۰و۱۳ از هات ۳۲ نیزبان برميخوديم. دد برأبر 
وهیشت یامد ده ._ عاونط۷۵ بپترین که نیز درهمان بندا مد بیادداشت 
شمارة ۱ از ند ۸ اذهات ۲۸ نگاه‌کنید . 


AT Qasxd* cublLa 


۷ - زندگی‌-آنکپو سود تطفه‌یادداشت شمارة؛ ازبند ۲ ازهات 
1A‏ نگاه کنید . 
۸- بجای پبرو داستی و پیرد دروغ آشون نه de»‏ ( اشاون 


مہ تلا سد دل هم چنن‌دراوستا اشونت ند لل (ou. | ashavanê Sexe»‏ 
و درگونت و نع پر یرسور coda drogvant‏ پیا‌داشت شماره 2I 3a32l M‏ 
هات ۲٩‏ نگاه کنید . 

 - ٩‏ بجای «جایگاه » درمتن منو 6م(. 70۵7۵ آمدی بارتوك‌ومه 
Cal L5] Bartholomae‏ 6سا بددله ‏ طخع‌دفهه ازبنیادمصددمن 6 سم . 
( ماندن ) گرفته بمعنی (Wohnstatt, Aufenthalt) 4) s» € eei col us‏ 
دانشمندان دیگر » از آنان است‌گلدنر 066۳6۲ ازمننکه طانعصهه: (منش) ازبنیاد 
مصدرمن ۳۵٩‏ (اندیشیدن) گرفته ul‏ بمعنی آرام‌گاه وجایگاه cag‏ ت آورده » ديرا 
چنانکه در بند ۲ ازهات 4۳ آهده ؛ در آنجاست که پبروان دین راستین از شادمانی 
وهومننگه با منش تيك برخوردار گردند . بواژۀ Tanó i.‏ »2 بند ۸ ازهات ۳۶ نیز 
برميخونيم. . هرمصدر یکه اپن واژه دربنیاد داشته باشداز آن آرامگاه‌مینوی TI"‏ 
برین یعنی بشت اراده شده دربرابرجهان وهستی تبه‌یادوزخ کهپیرران دروغ‌راست. 
دربارة واژه هم من man ug‏ = اندیشیدن و man c‏ = ماندن بیادداثت $2062 


۸ اذ بند ۱۰ اذهات ۲۹ نگاه کنید . 











¥ درو غ : بجای | "P ù:‏ در گونت dragvant EX» (oi33‏ آمده 
که دریاه‌داشت شمارة ۸ اذبند بیش گذشت. گوهر تبره را اهریمن 
پذجمین بند 
س مراد اسث . 
رت رفتار : "n‏ بای کدی . از مصدر ورز یاه‌ varaz‏ 
ورژیدن » بیادداشت شمارة ۶ از بند ٤‏ از هات ۲٩‏ نگا ETT‏ 
۳ بررگزیدن یا باود کردن : پا مارم بت = ور 5.6 var‏ € 


پیادداشت‌شمارة ۷ ازبند؟ همین هات نگاه کنید . 


-f*‏ پاکستر خرد = سنیشت منیو ددم (دیرمم- و6سد(ددر. 


AF‏ یادذاشتهای پنجگاتها 
وتف ها وزدووه بیادداشت شمارة ۲ ازیند۳ همین هات و بیادداشت شمارة ۳ از 
بند ۱۲ ازهات ۳۳ نگاه کنید . 

ھ- آسمان = آسن دوہ [. 898۴ وهیشت دیگر آن آشن مثیم سل 
mE" ashan‏ بشید )تس( صقصصوج در آوستا و فرس هخاهنشی همان است 
که در فارسی آسمان و ددپپلوی نیز آسمان سنده۱ _ کویيم . آسن «معه نیز 

در اوستا بمعنی eR.‏ است ؛ چنانکه در فر گرد ششم و ندیداد پاره ۱ه ودرفر گرد 
E» e?‏ وجز آن وبمعنی سنگ فلاخن درفر گرد هندهم ADU‏ اسن asan‏ ; 
آسمن asm‏ بمعنی آسمان نیزدراوستا بسیار آمده » چنانکه دریسنا۲ ۶(هفت‌هات) 
پار ۳ ودر فروردین بشت یار ۲ و درفر کرد نوزدهم و ندیداد بازء۳ وجز آن . 

در سانسکر بت نیز 57088 بمعنی eu‏ آسمان‌است. آسن yel‏ بمعنی eL‏ 

است . چون آسمان بسان سنگ آسیا پنداشته شده اذاین رو چنین نامزد گردیده 

اسٹ . این ol»‏ نبز بمعنی eR.‏ در فارسی بجا مانده آس گویيم و بمعنی آرد 
هم گرفته اند : 

آسمان آسیای گردانست آسمان آس مان کند هزمان (لفغت اسدی) 

ازهمین و اژه آمیزش بافته واژه‌های آسیاب و بادای و دستاس و باداس وخراس؛ 

بغارسنامة ابن‌البلخی ص ۱2۶ نگاه کنید . 

1- بجای استسوار + Lacy‏ و 
آمده» صفت عالی‌است ارْوارهة خروژدر dol ouSsrürra cea ey‏ 
پپلوی به سیعت دد وسختتوم ‏ تد۳( 4۱۳ ت22 گردانیده شده است . 
خروژدر در فر گرد نوزدهم و تدیداد باه ۲۶ ودر بارة AY‏ آبان بشت آمده و وار 
خروژدا بر TUTTI‏ 8 بمعنی سخنی در فر گرد نوزدهم و ندیداد یار ۶ 
HE soul‏ خروژدیسم سم( و دله ۋردد6م. 15۳aل02×‏ پعلی سختٹ رمین در 
AS b‏ ازفر گرد هشتم و ندیداد برحیخوزیم همچنن‌در پارة۱۱ ازف رگردنب» ERST‏ 
پپلوی سخت زميك شده است . 

¥ بوشیدن » جامه دربر کردن ؛ رخت‌بوشیدن ( qMpe»sb‏ ) =ونکه 


بسنا ء هات ۳۰ بند ۵ AY‏ 
(gun oec ivVanh (63b‏ درپارۂ ۱۹ ازفر گرد سوم و ندیداد و پارة ۶۹ آبان 
بشت و بارء ۱۲ مپر پشت و باره ۳ فروردین يشت و جزآن آمده ؛ در گزارش 
پپلوی نهفتن ۱۴۵۲۱ . ونکه‌نه» نیز جای‌گزیدن است چنانکه در دشتاسپ‌بشت 
بارءء ۵.«مچنین ونگه ex isl‏ ۲ بمعني درخشیدن است چنانکه درباری۰ ۲ 
بهرام یشت و باجزه وی : بای -واسوسی. طضْه۷1 درپار؛ ۲۸ از ف گرد نوزدهم 
وندیداد . 

۸ - _ بجای‌شادمانه فرتویت ل 3سط4 ۰ 0۲ : ازمسددود یاس 
۲ که دریادداشت شمارء۳ گذشت باجزه فر ۵ب . 58 بنابراین بنی‌ازروی 
ایمان واعتقاد. در بند؟ ازهات ۳و نیز آمده‌ومیتو آن‌بمعنی بخوشید بمیلو برغبت S.‏ قت . 
۹- آشکار — هتیتیه عم‌سدن‌ددس. دوطانعط درگزارش پپلوی نیز 
آ شکاراه سوسوساو . درفرس هخامنشی هشییه 27اه بمعن یآ شکار و راست و 
درست‌است این‌صفت cus DOE‏ اہ چ۰ هط در آمده یعنی باشنده اسم 
فاعل‌آه سع. 2 هستن : بودن . درهات۳۱ بند 1 وبند ۸ ؛ هات ۳4 بند هایه 
05 هات ٤۴۳‏ بند ۳ » هات 4۶ بند1 » هات41 بند+ » هات ۵۳ بند 1 نیز آمدی 
درهمه جا صفت نیست » بسا دراین بند ها ازقیود است بمعنی بددستی ؛ براستی . 
هییتهیاور شت vara yero Q n»n H6‏ ۉhaithy‏ کەدریند ۱۱ ازهات 
o.‏ آمده اسم‌است CÀe )) »haithya EDT‏ ورشت ياسع امىم . varoBtà‏ 
osa JL (7 med (‏ 25 پانمگی. Varez‏ ورزیین که دریادداشت 
شمارة ۲ گذشت ‏ هتیتهیاورشت یعنی درستکاری با نيكك ورزیدن و درست بجای 
آوردن . پیاده‌اشت شماره V‏ اژبند ۱۱ ازهات «ونگاه کنید . 

هئیتهیودو اشنکه ه‌سدن‌دط-وجد‌ییسمزن .. haithyó-dvaéshaüh‏ 
که دربند ۸ازهات 4۳ آمده یعنی دشمن آشکار is.‏ دواشنگه بیادداشت‌شمارءٌ 
x‏ ازبند 7 ازهات ۲۸ نگاه کنید . 
Jib uud )o o -w‏ )-خشنو تنج( دصطعد 


Af‏ باددا شتهای‌پنج ۳اتها 
بیادداشت شمارء۱ اذبند ۱ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 
E -$‏ ژسی دد‘ dajva‏ بپروردگادان آریایی چنین نأمیده میشده ؛ 


دریند‌های۲و ازهات ۳۲ ودربنده۲ ازهات 46 نیز باه شده اند 








MEER 
. جا ارديو جداگانه سخن داشتیم‎ 
A AGE پيادداشت‎ (o cmt pou باز شناختن با بر گزیدن(‎ -v* 
. بند۳همن هات نگاه‌کنید‎ 
(ex پاهم درپرسشوپاسخ بودن بامشورت کردن( ې ددمل‎ - f 


= پررس رمم(وید._ عدتدع پیادداشت شمارء ۳ ازیند۲ ارهات٩۲۹‏ نگاهکنید . 
۴- فریب: آد ون b0n Jae) t$‏ ازمصدردہو MES‏ 
ما1۵ فریفتندریند۱۷ آزهات۱ ۳باین‌فعل باجزء‌ائییی مدل ۰ اة برميخودیم > 
دبو هیثت دیگری‌است اذمصدر ذب $«0: j5)dab‏ گید 82۷)که دربند 
> از هات £Y‏ ودربند و ازهات ۳۷ آمده . 
صفت PEN‏ لبن دہ . dafshnya‏ که در بند ۸ ازهات ۳ آمده 

بمعنی فریفته شده آزهمین بنیاد است . درگزارش بپلوی فریفتن wPOSO‏ 
 - ۵‏ فرارسیدن یادررسیدن( دلس‌بامندمیا. )سجن fas oret‏ 
پاجزءاو پا <61سه ی مرحد . I — )up&jas‏ با گام درس سی . (upà-gám‏ 
پیادداشت شماره ۱ از بند ۲ اژهات ۲۸ نگاه‌کنید . 

Kb ) ox S -^‏ (-» پامژ. ۷۵ » بیادداشت‌شمازه 
۷ از بند ۲ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
۷ - خشم = L., aéshama epu e‏ 22 گاتہا نام دیوی است » 
تمایند؛ خشم . پیادداشت شمارء ه ازبند ۱ اذ هات ۲۹ نگاه کنید . 
- شتافتن ( )چ ورس ړم س. )= دور (gio dver oss‏ 
اين فعلازبرای دفتن اهریمنی‌بکارمیرود درب رآبرجس اند فو. كول یا کم n‏ 


gam‏ که ازبرای رفتن ورسیدنو خرامیدن آفر بد گان‌بالميا بده دربپلوی دوادیستن 


پستا ء هات۳۰ بند ۷ Áa‏ 
بوسنم« گویند. درلیجاگیلکی‌تیز دوارستنبمنی دفتند گذشتن‌است. دراینجا 
با جزه هن مرو دس( cum sas | han-dvar‏ باهم دوارستن یا باهم رفتن و 
فرا رسیدن وشتافتن . 
- زندگی ‏ آهو برع د۰ ناطة هستی. پیادداشت شمارء 4 از بند ۲ از 
هات ۲۸ نگاه‌کنید . 
 -۰‏ تباء‌کردن( رهامت(. ) ین ge)‏ ۲عط ناخوش‌کردن:تیره 
ساختن؛در گزارش پپلوی‌ویمارینیتن دوس دی تفر vimarénitan‏ یعنی بیمار کردن. 
cet Gucaloo)bamta mem cL‏ )صفت است (اسم‌مفعول) 
از مسدر ین ۳۵۴ یعنی ییمار چنانکه درفروردین پشت پارة ۲4 آمده درگزارش 
پپلوی یماد Ye‏ 
|o enin‏ ِ- ضمیر«او» بمردم برمیگردد . 
LLL.‏ ۴ - اندام: کپرپ S) kehrp .ooerts‏ 2 0060 
kexof‏ ( ( در گزارش پپلوی نیز کرپ ددرم karp‏ اندام »تن » پیکر » کالید 
دربند ۱۷ ارهات ۵۱ نیز آمده » کر رفش خور kerofü-xVar Ae. Loy Ms‏ 
که چندین بار دردندیداد آمده ودر کزارش پپلوی کرپ خوار فدرم .سسا شده 
یعنی لاشه خوار . 
d‏ - ازبرای واژه‌های پایداری و استواری درمتن ادت EM‏ )3044 
uta-yüti‏ (اوت پوئیتی رم مه anman .jeebt sus bo(uta-yüiti we‏ 
آمده است . اوت‌بوتی در هات ۳۳ بند ۸ ۰ هات ۳4 بند۱۱. هات 4۳ بند ۰۱ هات 
٤٥‏ بند ۷ وبند ۱۰ هات ٤۸‏ بند ٩‏ »هات ١ه‏ بند ۷ آمده » دزبرخی ازاین بند ها 
بمعنی هميشه ودربرخی دیگر صفت است بمعنی پایداد. در گزارش پپلوی توخششن 
tuxsishn queue‏ نی کوشش » بسا درگاتپا با واه توبشی ۳) دد لح > 
tovishi‏ آمده و با هم در گزارش بپلوی به تو خششن و توانایی گردانیده (od‏ 
پيادداشت شمارة ۲ از بند ۱۲ ازهات ۳۳ نگاه کنید . 


GU" یادداشتهای پنج‎ A1 


al Do‏ 61#س(. صفصحو دربند ۲۰ ازهات 4۶ ودر بند ۱۰ از هات 


0 بمعنی هميشه وجاردان گرفته شده است . 
 - ۴‏ پاداشی < آدان سگس(. 2-0808 هیئت دیگری اذ اين واژه در 


کانها ودر بخشهای‌دیگراوستا آدا ۋس . 4-02 و آدا سوت تسام 
آذإ سهس. a-dhà‏ آمده چنانکه درسنا ۵۲ بارء SY‏ 
در بند های۱۲-۱۱ آزهات۳۳ ودربند۱ ازهات £A‏ بو اء آدا 2-3 وآدا 4و 
بر میخودیم > oum‏ مینماید که دربند ۱ آژهات 4 آدا 8-8 نام فرشته ای‌باشد » 
در یسنا ۸ باه ۲۱ و در کرد چپارم ویسرد پارة ۱ با چند فُرشته دیگر یاد شده 
است » نگاه کنیدبه :130 Foundations of the Iranian Religion, by Gray, p.‏ 
آدان و آدا هردو ازمصدر دا 454 . 15 دادن ششودن در آمده وهردودر 
گزارش پهاوی ( زند) به دهشن ده داج گردانیده شده و دهش با پاداش روز 
شمار مراد است» این واه هم‌ازبرای پاداش نیک وکاران بکاررفته‌وهم ازبرای پادافراه 
گناهکاران . 
8- آهن = sl‏ مدد ۆرم áyasc, SCuL.o» cayahh‏ ,دریپلوی 
آسن سدد . ,درهان ۳۲ بند ۷ ودرهات ۱ج بند ٩‏ نیز آمده . از آهن گداخته که 
درروز آزمایش بکار آید وپاك ازناپاك باز شناساند» جداگانه سخن داشتیم . 
«xh de -"‏ برمیگردد به‌دیویسنان 








- آننگام . آنگاه‌-یدا فمسفید ۰‏ ۱808 بدربندهای؛ رد اژهات 
هشتمیر سا در بند ٩‏ از هات۰ه نیز آمده دریخشهای دیگر اوستا ین 
سس 


نم4 م . — Yadha‏ از ظر وف زمان است . 
*- سزایاکن و کیفر < کین aye Ó‏ قصهه ‏ درپلوی( ۱ ۲9 ( 
ودرفارسی کان 4 در گزارش پپلوی ازیرای توضیح افزوده edu»‏ پاتثراس AXsMUere)‏ 
که در قارسی بادافر اه "T‏ 1 

بجای هر بپی پاداش نیکی ‏ بجای هر بدی پادافراهی ‏ (دقیقی) 


بستا ء هات ۴۰‏ بند ۸ AY‏ 

دراوستا همین AX,‏ باين واژه برمیخودیم “ اما بصفتی که از آن در آمده 
ois‏ 1 یعنی کین کشنده یاکان T‏ و کن‌خواه در گوش‌یشت 
( در واسپ یشت) پارة ۱۸ ودر دام يشت باره ۸بآن برمیخودیم . 
- کناهکار rl‏ مما (داارم. طضعهق صفت است یعنی بزهکار ٩‏ 
بد کنش »> زشتکردار » زیانکاد. دربند ۸ از هات ۲نیز آمده » همین واژه نیزبمعنی 
ستم وزور وگناه وکن usos‏ بسیار آمده چنانکه در هات ۳۱ بند ۱۳ وپند ۱۵ ۰ 
ودرهات ۳۲ بندهای"-۷. مصدر این دز. qeu uif —)im‏ هد ) بنياداین 
واژه‌است . inita wes} Ll‏ اس‌مفعول آن است که در گزارش Xl ce‏ 
AN‏ ازف ر گر دهجدهم وندیداد به کینینیتن ‏ ۱۱۳۵۱۹۹ kînînîtan‏ گر دانيدەشدەاست 
aS ue‏ توختن» کین ورزیدن . ازهمین بنیاداست انیتی oni ov HW‏ بمعنی 
دردو رن چ که دربند۱۱ آذهمین هات آمده‌است؛ همچنین اذاین ديشه وین‌استآتننگه 
nea nah ced oae‏ آزار و آسیب و زیا نکه دربند ۱٣‏ از هات ٢٣و‏ 
دربندهای ۸-۷ ازهات 61 آمده‌است . 
۴ -_ بجای کشور » خشتپر ‌یم دن(م. حتطاهطعت آمدب کشود 
جاودانی‌مزدا با ببشت مراد است . 
99- پایان <سست rco ss anas‏ . 8351ء دربند۱۲ اژهات ۶٩‏ نیز آمده 
ازسدرسند . ددمتداگ. .9294 ساختن ‏ بجای آ وردن » انجاء دادن . به سزدیائی 
دونه ۶ دس ةراعد دریادداشت شمارۂ ۱۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
1- بر با کردن ( ااپاد دہ وسد: ۰ ) = ویں )vid :$3p‏ €— 
دای ق_ ۰۵۵0 وید ) یافتن » فراهم ساختن » پیدا کردن . بیادداشت شمارة 4 اذ 
بند ٦‏ ازهات ۲۹ نگاه کنید . 
۷ - یعنی دیندادانی که پادیو دروغ ستیزیده » اژرا دربند کرده بدست فرشتهُ 
راستی سپردند . دربند؟۱ ازهات ۶ نیز ازسپردن یا دادن دروغ بدست داستی‌سخن 


رفته‌است . 


۸۸ بادداشتهای پنج گاتها 


نهمیی بند | ١۷‏ - شا دعس از مصدر اه (quu 8h EX‏ 
حححح! ‏ بودن . 

۴ زندگی - آهو مم6د. _ داطههستی ۰ بیادداشت شماره ٩‏ از Man‏ 
همین‌هات نگاه کنید . 

 - ۴‏ واژه‌ای‌که بجایه تازه» آمده فرش لین ہ۰ forasha‏ میباشده 
درپخشهای دیکراوستافرش لوین ہ. ۰ 888 نی برازنده وشایسته یاتزه 
ونووخرم دربند ۱۵ ازهات ۳۶ نیز آمده و در lei‏ »$5 آهو تاه آورده شده 
است ؛ رود پسین و آغاز زندگی مینوی مراد است . در نامفسوشیانت از آن سخن 

خواهيم‌داشت . 

۴ - کردن( ویلی(سد(. )کر ول . :ھە درفرس‌هخامنشی نی زکر 
kar‏ درپپلوی‌کرتن ۱۴۸۵ در فارسی‌کردن ؛ در اوستا بسیار بکاررفته چنانکه 
درگاتپا : هات ۳6 بند۷. هات 4۶ بند۷ وجزآن oV cs 5l Naxos.‏ باجزء آنترر 
antara . "ETE‏ آمده بمعنی ساختن » فراهم کردن » آماده کردن . 

-e‏ بای سروزان ‏ ماس bey‏ آمده « همچنان در بند ؟ از 
هات ۳۱ وارَءٌ اهود برع رل یر . 311۲۹ پمعنی سر و سرور و بزرگ و خواجه و 
خدایکان است » درتأیت آهورانی سسرلسله ۰ فصفعداطه , این واژه گذشته 
ازاین‌که نام آفریدگاریکتاست do a Db ab c‏ در اوستا بمعنی سرور و خدایگان 
وبمعنی‌داوروفرمانگزاد ۳ بسیاز آمده چنانکه‌د رکانها : هات ۲٩‏ بند ۲ ( پیادداشت 
های شمارة و و۱۱ ازآن بند نگاه کنید ) » هات ۳۱ بند ۸ وبند ۱۰ هات 4 بند 
هات ۳و نی آهوئر به مس ودارہ. 72نلطصفت است یعنی ازاهورابا 
آنچه باهورامزدا پیوندد » اهورایی » دهمین واژه نیز بمعنی بزرگ نواد وسرورزاده 
و آزاده آمده یا کس ی که گوهر و تخمه اش به بزرگ و فرمانگزاری پپوسته است 
چنانکه در بپرام يشت پاره ۳۹ . 

"- بچای « همراهی ارزانی داشتن * در متن 96 در یفوص ea) ccn‏ 


یستا ء هات ۳۰ بند AX ٩‏ 
A tana 0; Lx alb canal‏ . یہ oils ac myastrá-barana.‏ 
صفت است یعنی همراهی دهنده ؛ بناه با پاوری بخشنده . نخستین پار؛ این داژه را 


پرابر وا سانسکریت 1 بمعنی همدم ویار و انبازگرفته‌اند ودر آمیزش با وازء 


برن ug M‏ انجمن اردانی oA‏ یا آمیزش وبوند دهننه است . جزءبرن ازمصدر بر 
M)‏ ۲ همان است که درفادسی بردن گوييم . در یادداشت بند ۱۲ اژهات ۳۱ 
این مصدر دا یاد خواهیم کرد » نگاه کنید به : 
Avestisches Elementarbuch, von Reichelt, Heidelberg 1909 s. 71 1‏ 
- اندیشه < مننگه CEDEL‏ 22۲ منش ‏ آندیشه . 
-Á‏ باهم - هتهر| "P1‏ 8 دربند؟ ازهات۲۸بان برخوردیم. 
بیادداشت شمارء۳ ol‏ بند نگاه کنید . 
٩‏ - پودن ( ur) ob cd) Qo( e)‏ هخامنشی نیز بو 
۰ درپپلوی بوتن لا در فارسی بودن در بند ۱۱ اذهات ۲۸ نیز باین 
فعل برخوردیم » در Nan‏ همان هات «x‏ و قد دا . ۵ بان بر میخودیم اما 
ol‏ آو نظر بوذن E‏ زیادتی است ٤‏ عك ۳ افزوده شده است بايد برداشته شود 
Bartholomae : Altira. Wórterbuch, Sp. 932‏ 
e‏ - انجاح (eS um ce ER a b) yathrà as juro dus‏ 
دربند۱۲ ازعات۱ نیز بپمین معنی است اما دربند۱۱ ازهمان هات بایدازحروف دبط 
دانسته شود بمعنی «تا» 
- شناسایی < چیستی ۲ ددم و . اوه بمعنی دانش و آگپش و بینایی و 
شناسایی است همچنان بمعنی آ ین ودستوردینی است»بمصدرچیته دى ۰ طانه که‌بنیاد 
این واژه‌است بمعنی اندیشیدنو | گاهانیدن و آموزانیدن در گاتهابسیار برميخوريم.از 
چیستی - چیستا ۳دفدمس شاعاة درجلد دوم pr I‏ داشتیم aU,‏ آن در 
صفحهٌ ۱۵۷ - ۱۵۸ نگاه کنید وبیادداشت شمارة ۶ ازیند ۳ اژهات ۳۱ 


Qs‏ باذذ‌اشتهای بنج اتها 
۳ 5 وازه ای که به پریشان گردانیدیم درهتن 2 maétha - de‏ 
lx eu 22)‏ 6 یی س. c cnl sa» | ( maétháà‏ سر u$‏ با متزلزل 
و متردد . 

Lu.‏ اند maéthà‏ نیز اسم است بمعنی pen‏ #بریشانی و 
E‏ وتردید پاتغییں وتبدیل وبر گشتکی چنانکه دربند ۱۲ ازهات ۳۱ و بند 
٩‏ ازهات ۳۳ وبند 7 ازهات ۳۶. 

دربنیاد این‌واژه اختلاف کرده اند » برخی آنرا از ديشة مصدد میته 6د. 
ca) mith‏ ۰96 اند بارتولومه میّت 7۵۵6 نوشته) که بمعنی جای‌گزیدن 
و هنزل کردن است گرفته » پیوسته دبیم آمده و گرد هم P‏ معنی کرده اند 
Gom, ur gà‏ پریشان‌وسر گردان‌وسر گشته گرفته ؛ ,25 سانسکر یت30610646 
پیوسته اند چنانکه بارتولومه : 
Bartholomae : Altiranisches Wóorterbuch, Sp. 1106; zum Aitiran.‏ 
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گلدنر Geldner‏ این صقت دا با وارهُ چیستی که باد e»‏ ۰ ایمان علط با 
کیش دروغن تاداع ۵1506؟ ترجبه کرده است . 


Die Zoroastrische Religion ( Das Avesta ) Religions. Lesebuch, 
Berthold Is. 8 


در ند هایی که ازگانها برشمردیم همین دو معنی که بازتو لومه Barthol.‏ 2 
گلدنر Geldner‏ بر گزیده‌اند درست میافتد ویامفهوم آن بندها میساژد . 
- آری-زی که" ib‏ ازنخستن واژه يك il yl ad La alam‏ 
cul‏ آن حمله در بند 4 از هات ۲۹٩‏ بآن برخوردیم و در 
ذهمیی بند ; 
بسیاری ازبندهای دیگر خواهیم برخورد در گزارش پپلوی چیه 





06^ آمده و بسا هم ترچبه تشده است . 


*€- بجای کاھیابے با شادمانی و بختیازی سیة donat‏ 
Jeu es um‏ 
spayathra‏ آمده جزهمن یکبان دیگر دراوستا باين واژه برنمیخودیم . در گزارش 


4^ yag d'* cob cba 
"ms 638 پپلوی به‌سیاه ددرع س گردانیده شده است» دز اوستاساد‎ 
یا سپاذ مدرم‌س6. 2ط080ه بمعنی سیاه است . چون سپیتهر اندك شیاهتی با‎ 
: سپاد دارد » در گزارش پپلوی‌مايهٌ اشتباه شده است » نگاه‌کنید به‎ 

Altiran . Wórterb, Sp. 1612 

*- شکست سکند skanda .3g'4323‏ ازمصدر سکند ددو بق 
xiv c che» )‏ )ادر پلوی هدل و در فارسی شکستن 
aL. eos‏ 0 بمعنی شکستن و برانداختن ونابود کردن در اوستا بسیار 
آمده چنانکه در مہریشت پارۀ ٤٢‏ وپار ه۷ وباجزء اوپ درم 4ط نادرپارة 
۸ وبا جزء فرا ‏ (2س. 27 در پارٌ ۳۹ از همان‌یشت و جز آن . واژسک‌ند 
2 در بسنا ٩‏ بارء ۲۸ نیز آمده است . 
۴ - اذپی رسد یاپود( مدوٌ زسدمدمی . ) ازسدر بو رگ bà‏ 
بودن . بیادداشت شماره ٩‏ بند پیش نگاه کنید . 
9- ابدون e dd-‏ 2۲ درپپلوی آنون étón ww.‏ 
*- بیمان شده یاباداش پیمان گردیده : آسیشتی دد قد دق ص ي . — a-siBti‏ 
دریند ٩‏ ازهات TET ٤٤‏ پیادداشت شمارء و obl‏ بند نگاه‌کنید e Oan.‏ 
آسیشتیدابمعنی وید گرفت ازمسدر سیش «(e‏ طدلهکه بمعنی آموزانیدن 
والهام کردن است . بیادداشت شماره ه از بند ۱۱ اذهات ۲۸ نگاه کنید . 
- سرای نك يا خان‌ومان خوب -هوشيتيی دی تد ۰ chu-shiti‏ 
پیادداشت شمارث+ ازبند ۱۰ از هات ۲٩‏ نگاه کنید . 
۸ - ازسر ای نیت بپمن (وهومننگه - منش‌نيات) وسرای مزدا و آش (راستی) 
بپشت اراده شده است . 
c^‏ پیوستن ( طس س )= بوج دی e$) ye‏ 
(yaog . oro‏ اسم مفعول yüxta «e y ro Lx ol‏ 4$ 42522 
ازهات 4٩‏ آمده پعنی پیوسته . يوچا اصلا بمعني اسب با چاربای دیگر بگردونه 


ar‏ یاد داشتهای پنج گاتها 
بستن است . دربند۷ ازهات ۵۰ بمعنی مجازی است یعنی بر انگیختن ودربند 4 از 
هات ۶ euo‏ پیوستن ودربند۱۱ ازهات 4 میتوان‌بمعنی برانگیختن وواداشتن 
و آغالیدن گرفت . 

ازیوج زنز درفارسی واه I$ Py‏ یوخ هم در فرهنگها 2b‏ شده بجا مانده 
است ودر فرهنگ اسدی چنین تعریف شده : « یوغ » آن بوذ که بررگردن گاو نبند 
بوقت زمبن‌کندن » بوشکور گفت : 

ور ایذونك پیش تو eas‏ دردغ £o»‏ اندر آرد سر من بيوغ 
بوغ در ,هلوی یوگ 3 . در سانسکریت 758 » درلائینی «عنایداز, در زبانهای 
آلمانی وفر انسه دانگلیسی yoke. joug .yoch‏ « ازیوخت yüxta‏ که در بخشهای 
دیگر اوستا سيار آمده چنانکه در n cu dul‏ ۰ و در مپر بشت 2 
۶ صفت جفت در فارسی بجای مانده است . بر گشتن ياء در سر واژه های 
اوستا به جيم در فازسی مانند بسیار دارد چون يم cem c yima o. e£ ne‏ 
a c3ob- — yátu .o po yb‏ دی سرت yàma‏ — جام » یاکر 
تەم سروس yüker‏ — جکر olg‏ ۰ 
 -6۰‏ نام و آوازه با شپرت که از آن نام و آوازة نيك اراده شده همان وازۀ 
سرونکه دد sravaüh 6r 39 Das‏ میباشد که دریادداشت شمارء ۸ از Yeod‏ 
ازهات ۲۸ گفتيم بمعنی سخن و گفتار است . هتوسردنکه  Los bat‏ 
a haosravahh‏ در فارسی خسر و گوييم یعنی نبکنام هو <۰ اط خوں + 
سرونگه .sravahh -ef 32» Ja‏ 
۱ب حستن( 6 مک رم . ) از مصدر » (uer‏ حعط در گزازرش 
پپلوی پارة٤ازیسنا۱٤‏ (هفت‌هات)واژۀ ود ا6س ۰ که ازهمین مصدراست؛گرفتن 
ژلرم« ‏ ترجمه شده است.نگاه کنید پیادداشت شمارة ٩‏ اذبند ۱ اذهات۲۹وبه : 
Altiranisches Würterbuch: von Bartholomae, Sp. 1795‏ 


سنا ء هات۳۰: بند۱۱ ۳ 
T ~4‏ فرهان › دستور = اوروات د ودد . ۵ دریند۱ 


ازهات۳۱ ودربند ۸ ازهات ۳۶ ودربنده۱ ازهات ٤٤‏ نیز آمده. 


یا ز دهمیی بند 








در گزارش پپلوی واوربکانیه vàvarikánih ^ ajeuaYemi‏ 
هیئت های دیگر این واژه‌اوروت <۵ دصیس هنن دربند ۳ از هات (YN‏ 
اورداتی ETT‏ 67 در بندی اژهات ۶7۰ اوروانپا دا در سم وم تیا 
۵ دریند؟۱ ازهاته۱ نیز بمعنی پیمان وروش وفرمان ودستور و آموزش‌است ۱ 
۴ - بجای فرو فرستاد ’دسا۰ آمده از مصدر دا یبد dá‏ 
دادن » نبادن » بخشیدن . 

۴ - دریافتن ( فد دہ تی ند د سد )ازمصدرسج Paus‏ 5۵6 بیاد داشتن ؛ 
آموختن ‏ در گزارش m‏ نیز آموختن سرع ۰ دریندا ازهات ۳ه یز آهده 
است . 

۴ آ سایش = خویتی xî xw‏ مر کب استازهو مد . . تاطخوب 
وایتی ومه. فا ازمصدرتي ۰۵ (1)شدن» رفتن» آمدن. بیادداشت شمارۂ 
۷ ازیند؟ ازهات ۳۱ نگاه‌کنید بنا براین « ET‏ “ بعنی خوش روش » همچنین 
وازءٌ دوژیت duxzita 2 b»‏ که در بارء MY.‏ فروددین پشت ژدریارة۱۹ 
از رام بشت اهمده ازدوژ ودیك. دل وات وص ١ز‏ اسم مفعول ئی 
2 آمیزش بافته d‏ بد گذر یاداهی که از آن‌یدشواری‌گذرند» دربارۀ هو و دوز 
پیادداشت شمارة ٩‏ از بند Y‏ همين هات نگاه کنید . 


9 - رن‌انیتی ادعب ( 6( ۰ 4 پیادداشت شماره ۳ از بند۸ 
همان هان نگاه کنید . 
2A‏ زیان = رگ ژ یرم مدرم . c rashanh‏ همین واژه است که در 


فارسی دیش 7۵5۳ گویيم بمعنی eg‏ (دلریش) » دریپلوی نیز دیش لدیه ازمصدر 
crash ws. v‏ درپلوی لدردیمین 0هاآو6: يعلى خم cl O22‏ 
زدن و زیان آوردن » از همین بنیاد است CAD‏ ڈ س پیا نہلد عدر بی | 


۹۴ بادداشتهای پنج آاتها 
طط که در بند ۳ ازهات 4٩‏ ودربند ٩‏ ازهات ۱ه آمده ونیز بمنی دیش 
وژیان و گزند است . 

در گاتها اذاین واژه » بویژه ذیان و آسیبی که در روز بسن به پروان کیش 
دروغن وبزهکاران رسد اراده شده است » در اینجا باد آور هيشوم که وارء زیان 
در اوستا 65 $  .3]en$ — 26) , zyánà jan‏ :278 از مصدر 
Ang‏ ` 278 است » درفرس هخامنشی دیا 1172 یعنی ذیان دسانیدن . 
-Y‏ دیر پایا < د رگ زد بج ہ . در بخمهپای دیگراوستا 
درغ ىمد ۳ 8 » درفرس هخامنشی در ó5‏ وه یعنی دران بلند» 
در هلوی وول 2 ودرفارسی دیر واژء درنگک ددله درپهلوی‌وفادسی EET‏ 
اوستایی د ک در غ یکی اسث وآزهمین بنیاد است دراجنگه -er3ogasdM‏ 
drájanb‏ که‌درفارسی‌درازگو یم دربندا" آزهات۲۸ بصفت در کایو ملع تج سردم . 
darogáyu‏ برخوردیمو بمعنی‌پایداز 5 pe‏ 3 . 7 که‌بمعنی‌باییدن 
است دیشه این واژه هاست » واژه‌های دیگر که بالین‌صفت آ میزش‌یافته دراوستابسیاد 
است ؛ از آ نباست‌دد گوجیاتی le^‏ ۲ تسرد تاو[ ۵ودتج که در 
بند ه ارهات ۳۳ ودریند۲ ازهات ۳ آمده یعنی زندگی بلند یا زندگی جاودانی و 
uo‏ بای درگو بازو 9س( :یط -رسکد. «عف۹2:28۵ که درپار؛ و از هات 
۳۸(هفت‌هات) آ مده‌یعنی‌در از بازو » درغرآنگو moo qoe - St 023 LL‏ 
daroghó-angusta‏ .4$ در پارة ۱۱ از ارت پشت آمده یعنی دراز انگشت » در 
مجمل‌التو ادیخ دراز انگل ( ص ۳۰) 
 - ۸‏ سود ؛ بخشایش = سو ددم« هجو , همچنین در گانها سوا 
دو بذ ددنه. ‏ 52978 آمده ۰ درپپلوی سوت YU‏ ودرفارسی سود گوييم Aa 22 c‏ 
ازهات ۲۸ نیز بواژه سونگه حدس ډند وي طذه2۷ برخوردیم که نیزیپمین معنی 
است ودریادداشت شمارمه ازهمان بند گفتیم که مصدراین داژه‌سو ‏ ت ۰‏ ناه میباشد 


بعنی سود بخشیدن : بسا دراوستا وارهٌ سو 5273 بمعنی بخشایش است » بب‌ادداشت 


بسنا ء هات۳۰» بند ۱۱ ۹5 


شمار؛ ه از بند ۱۲ ازهات 4۶ نگاه کنید . 
4 - پس —JMGl‏ آلپی تائیش ند(عه - س ده ۰ کنھا-آماه دریند 

۱ از هات ۳۶ تائیش T‏ دنمس . 8عنقا آمده و در بند ۷ ازهات ٤٤‏ 
تائیش سم درب . 8 یعنی پس آنگاه» اینچنن » اینگونه » همانا . 

۶ - _ بکام‌یاخوش - اوشتا دیهرهمس.۰ فاون این‌وازه بسادراوستابمعنی بخواهش 
وبکام وبآرژو آمده وبساهم پمعنی خوشی ونیکویی ورستگاری. ادشتی . دوم . 
£a203 a$ vati‏ ازهات ۶۸ آمده ہمعن یک ام وخواهش نیزمانند اوشتا ازمصدروس 

وا تقد . 7۵8 در آمده که بمعنی خواستن » خواهشداشتن DTE‏ کردن است . 
پیادداشت شماره ۱۲ اذبند ۲ ازهات ۲۹ وبیادداشت شماره ۸ ازبند ۱۱ از هات ۳۱ 
نگاه کنید. 


e^. 


(امنود گات : بسنا. هات ۲۱) 


٩ laa e 4‏ - بیاه اوردن -) ETT"‏ ) » از مصدر هر 
omar Due p‏ بیادداشت شمارة ۲ از £as‏ ازهات۹]نگاه کنید . 





از همین بنیاد است هوعرتی dau )hu-mereti . xoi éoey‏ ) که 

در بنده۱ همین هات آهده است . 

. فرمان » دستور =اوروات دل چوسص د . 22 دوبار دراین بند 
آمده . بیادداشت شمار۱ ازنند ۱۱ از هات ۳۰ نگاه کنید . 

ou» Je -*‏ برهیگردد باهورامزدا 2 امشاسپندانش ۰ 

 - ۴‏ آگاهانیدن » آموزانیدن ( ^AoegxX‏ ) = سنکه 
yd as‏ «شهی یادداشت شمارة۱ ازیند ۶ از هات ۲۹ نگاء کنید . 

® - ناشنیده آگوشت ‏ سخددالمند. _ هاهناع-* صفت است, از سم 
که ازادوات نقی‌است gm‏ نه و از گوشت veo‏ اع اسم مفعول‌مصدد 
گوش ثه‌دیی. gush‏ گوشدادن »> شنیدن . بیادداشت شماره ۳ از ند ۸ آرهات 
۹ گاه کنید ۲ صفت ناشنیده e Gert‏ وناگوار وتاخوش ژدشوار است . 

٩‏ - از دروغ < دروج درب نا کیش دروغ با دیو بسنا اراده 
شده دربرایر دین داستن < آش .asha Xe‏ 

S io ¥‏ تپا vos qa‏ س . 528008 بیادداشت شمارة؟ 
از بند ٤‏ از هات ۳۰ تگاه کنید . 

 - ۸‏ باه کردن ( ایام مدص . ) < مرنج سل ` 
6 مررانیدن» نیست کردن ؛ نابودکردن » کشتن , تباه‌کردن.در گزارش پپلوی 


سنا ء هات ۳۱ بند ۲ ۷ 
( =زند)مودنجینیتن murnjênîtan ıd tap,‏ درتوضیح افز وده شده Qua‏ 
مر نع olî tapãhênîtan NO‏ کر دن چنانکه در بند ٦‏ ازهات ۵۳ وددبند! از 
هات £o‏ ودربند ۱۰ ازهات ۵۱ نیز بفعل مر نج برمیخوديم » از همين بنیاد است مرد 
ECP‏ که در یادداشت‌شمارة ۳ از بند ٩‏ اهات۳۲ سخن e‏ » از 
برای واژه های دیگرازهمین بنیاد ببادداشت شمارة ٦ازبند۱۱‏ ازهات ٤٦‏ نکاه کنید. 
& - بجای * بسیار خوش ٩‏ وهیشت بارع ر ٣ند pu C Vahista‏ 
آمده »بیادداشت شمارة ١‏ از بند ۸ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 
V*‏ — — دلداده : بجای این داژه درزدا 499.926« ت22 آمده ‏ 
در نسخه بدل fM‏ 2 صفت است » برخی آترا ازاسم زرد ئاز 
aS ( zoroz Ju 22)7 ) sered‏ بمعنی دل است ودربند ۱۲ از همن‌هات 
آمده واژ مسدردا ‏ اس ۰ 05 ( دادن ) دانسته اند بارتو لو j| Bartholomaeas‏ ۱ 
برابر واژٌ سانسکریت 003 دانسته بمعنی مومن 5 معتقد گرفته است , واه 


و 


Aiii ۳ nni: dau ^ o 
aS (zrazdáiti . ied A ) zarazdáiti e 2 زرردائیتی گم‎ 
۰ دربند۱۱ ازهات4۳ | مده بمعنی‌ایمان‌واعتقاد است » زرردیشٹ کن رود ینم دہ‎ 
دریند ۷ از‎ A S cus )صفت تفضیلی‎ 2۳2202 ye 56936 ) zarazdista 
3555 . هات ۵۳ آمده پعتی با ایمانتر وبا اعتةادتر ومخلصتر يا دلداده تر وبا وفاقر‎ 
و وا هاپی که از ان در آمده از هر بنیادی که باشد معنیهایی که بآن داده شده‎ 

مناسب ھی اقتد. 

واژه هایی که بیگمان از زرد دام ل۲٥2‏ ( دل ) در آمده : 
زرد به کچ ددد . zoredhaya‏ بمعنی دل با هیان وم رکز درپارة۴ از نخستن 
فر گرد و ندیداد » زرد عنیائی کد ۇد دس د zóradha-ghnyái‏ 2 
شکستن یا بدل آسیب زدن درپارةع۱ ازهمان فرگرد وجز آن آمده‌است. بیادداشت 
شمازة و از بد ۱۱ ازهات ۳ نگاه کنید . 
دومین بند | - ۸ - چون = _یزی تاک 721 هشت بار در کانبا 
———— | مده : هات ۳۱ بند ۲ » هات۲ ۳یند 7 هات٤۳‏ بدا هات ٤٤‏ بند 


۸4 یادداشتهای پډ کاتها 
وبند ٥٤ء‏ هات ٤۸‏ بند ١‏ وبند » هات ۳ه بنداء ازحروف دبطاست بمعنی چه » که » 
چون ؛پس » آیا» آری » هرچند» |گرچه . MS e Sh agli aeo oo‏ 
_یزی ۳۵ هگد. :72 با بای کوتاه دریخشهای دیگر اوستا بسیار آمده 
ودرهمه جا درگزارش پلوی wf‏ (هت) = (fi — )hakar 3 — Se‏ 
con‏ باین معنی‌در گانبا درست نمیآید » در گزارش پهلوی درمیان هشت بند از کانها 
که برشمردیم دوبار هکر ‏ اگر ترجمه شده . درشش بند دیگربجای آن دد پهلوی 
« که » و « آن » آوزده شده است . 
۳ ر اه = ادون jx advan .j]2»5.e‏ بخشهایدیگرا اوستا adhwan ol‏ 
dens os‏ در گزارش بپلوی همن بندازهات۳۱ راس x)‏ یعنی‌راه در 
اوستا باین Tos YÉcle : Ul oo Ur cu gr oer‏ هات 4 بند ۳ . 
 -'*‏ پپتر = وخینگه باسح د مدت ۰ طقدظلهت ‏ بيادداشت شمار؛ه 
از بند۳ از هات ۳۰ نگاه کنید . 


۴- برگزیدن دذدسري. ور باس "8 يادداشت شمارث۷ از 
بند ۲ از هات ۰ نگاه کنید . 
8- دیدار = a‏ درشت دارع - ق ۵ اعرد - Jj: aibi-deresta‏ 


P‏ ددزی. دازمصدر درس م فد ۰ ۵۵۲٩5‏ دیدن (ببادداشت‌شمارء 
۱ از بند ه از هات ۲۸ نگاه‌کنید ) » این واژه در این بند اسم است اما دربند 3l o‏ 
هات ٥۰‏ چون صقت بکار رفته بمعنی پدیدار » نموداز » بدیده آمدنی » دیدنی » آنچه 
پچشم آید ixl.‏ بادیده توان نگریستن . این صفت دربخشهای دیگر اوستا T‏ 
درشت 1 aiwi-darasta egi jf‏ آمده‌چنا نکه‌درفر وردین‌یشت 
پارة ۱٤٩‏ , درشت derosta‏ اسم مفعول است ازمصدر 35 daros, y‏ (دیدن) در za‏ 
درشتا 5و ۵ زەرپ س. darostà‏ 

"- ازینرو ست آیش دوه ال درید۱۱ ازهات۲۸ بانب رخوددیم ودر 


بند ۱۱ از هات 4۶ خواهيم برخودد : اژایترو » اذبرای اینکه » چون . 


۹۹ fox fy ol cou 
شدن‎ a آمدن رفتن‎ n VETEBH aan ) ol ¥ 
(d) ازهات۳۰ گذشت » در فرس هخامنشی نیز گی‎ ۱١ ازبند‎ ٤ دریادداشت شمارۂ‎ 
Tot £^ cla 2I TL از همین هات‌ودربند های ه‎ Y. دراین بند چنانکه در بند‎ 
سه. آمده و در بند ۳ اژهات ۱ه با جزء آ و پاجزه هام آمده .6# د.‎ 
۱۱ و با جزء پئیتی رسد . اندم دریند  از هات ۳۶ ودرتد‎ à. ham. i 
X از هات .ه آعده بمعنی پذیره شدن » بیادداشت شماره‎ ٩ و در بند‎ £A ازهات‎ 
ازبند ۸ از هات 45 نگاه کنید . مصدر ئی ۰۵ بسا با جزه‌های دیگ رکه هريك‎ 
بی این جزء ها امده » در‎ e اندك تغییری بان میدهد در اوستا بسیار آمده وسا‎ 
. 2٩ خود گانپا : بند ۱۶ همین هات و بند های ۱ و۱5 از هات‎ 
۲ پیادداشت شمارة ه از بند‎ 4 ratu — Qul داور يا رد = رتو‎ —- 4 
. از هات ۲۹ نگاه کنید‎ 
سب بجای گروه آنس 4 هعچ دسته, فرقه دو گروه با دوفرقه و‎ ۵ 
. دینی مراد است : مزدیسنا و دیگر دیویسنا‎ inan 22 

$502 آنس با وار ol‏ ای ۲802 که دربند ۳همین هات | مده 
بیگمان یکی است ؛ چون ریشه ۶ بن eaa aes els cl‏ است از دریافتن معنی 
آن که بزودی یاد خواهيم کرد بمغېوم آشن پی خواهيم برد . 
 -۶*‏ شناختن ( اربوس )وید فاد لاہ بیادداشت شمارة۷ از 
DE E as‏ هات ۲۸ نگاه کنید . 
۹- زندگی کردن ( »9 (ve‏ (— جی اد . :1 یادداشت 
شمارة ۸ ازبند ه از هات ۲۹ تکاه کنید. 
۹ سرا = خشنوت 1ص۰ اقدطه×؛ در شد ٩‏ ازهات ۱ه نیز 
آمده از مصدر jtd‏ هد خوشنود کردن ( بیادداشت uL‏ ۱۰ 
سومین بد | از ند ۱ از هات ۲۸ نگاه کنید) » در اين بند چنانکه در ax‏ 
٩ Te‏ از هان ١م‏ از خشنوت » سرا اړاده شده | نچه دز خور است و 


۱۰۰ یادداشتهای بنج ۴انها 

سزاوار است * خواه باداش کردار d‏ وخواه بادافر اه کرداز بد ديرا در هردو بند 
سین ازسزای دو گر وه است » چه مزد بسنان تیک و کار وچه دیو بسنان بزهکاز . 
-Y*‏ خرد : بجای این واژه sas] mainyu .22]346 xx‏ » پیادداشت 
شمار؛ ۲ از بند ۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

juges Fi tálhr Me "PI — 5i ۴۳‏ اة FE‏ ۳۳ 
EX‏ روز وسین که از آهن گداخته و ui‏ خواهد بود دربند ٩‏ از همین هاتو 
دریند ۷ از هات ۳١‏ ودر بن ٤‏ از هات ۴۶١‏ ودرینت ٤‏ ازهات ٤۳‏ ودر aa‏ ازهات 
۷ ودر بند ٩‏ از هات ۵۱ نیز باد شده است . 

۴ - آموزانیدن( «ودیه: )= چیش leor‏ کلت یا چیش ۲ینیو. 
طوژع ( کیش سل که ۰ ۵50 دربسیاری ازیندهای‌گانبا از آن معنی‌توید 
دادن و یمان cols o»‏ دادن و وعده کردن برمیاً ید چنانکه در هات ۳۶ بند 
۳ هات ٤٤‏ بد ۱۹ ء هات و٤‏ بند ۰۱۰ هات 4 بند ۱۸ هات ۶۷ ce o An‏ 
و بتد ۳ oV cle‏ بند ه . همچنین دریند ٩‏ از هات 4۶ معني باز شناختن واز آن 
کسی دانستن از آن بر هی آید » در بند ۱۵ از هات ۵۱ باجزه " آمده : 
زم ملس Pará-tish Xy‏ بمعنی پیمان دادن وبیش نی کردن IPSE‏ 
مصدر alex‏ ۳ده . طانع( کت وسئلا ۰ 2603) که‌در بند۲ آزهات ۳۳ودر 
بند ازهات٤‏ | مده بمعنی آموزانیدن‌استومصدرچیت . ده ۰ ینت( کیت 
9 ۰ اعد ) که در پند ۱۱ ازهات ۳۲ و در بند۱۱ از هات ۵۱ (دداین بند 
ou‏ پاحزم اد . ) آمده بمعنی اندیشیدن و آ گاهاندن است و با مصدر چیش 
ay‏ وله یکی است و بمعنی آموذانیدن در بند ه از هات ۳۲ با حزء فر : 
fra-eit var - ade)‏ آمده است . واژه هایی که از این مصدرها در آمده دراوستا 
بسیار است » از آنباست‌در کانها چیستی دده ۰٥‏ بمعنی اندیشه و شناسابي در 
بند؟ ازهات۰ ۳ در بند ۲ ارهات ۶۷ دربند۱۱ ازهات 4۸ , در بند ۲۱ ازهات ۵۱ . 


چیستیآاداة بمعنی آهوزش v E‏ ودانش و آیین ودستوردینی و کیش درند, !۱ از 


بسنا » هات۳۱ بند ۳ v‏ 


e ass cf cile‏ اژهات ۶4۸ در بند های + و ۱۸ ازهات ۵۱ . درقادسی اد این 
پنیاد وا کیش بجا مانده که در خود اوستا ikaêsha aN U ust Ex‏ 
آمده و سیار بکار رفته » در گانپا . در بند ۳ از هات 4٩‏ نیز Ql‏ بر erm‏ 
اما از برای کیش دروغان بکار رفنسه در برایر وین پام(عژم.  squovarena‏ 
آین داستن ( بیادداشت شمارة ۷ از بند ۲ از هات ۳۰ تگاه کنید ) ۰ گذشته 
از گانپا در بخشهای دیگر اوستا کیش 12602 بیمان معنی کیش در فادسی 
E‏ دفته پعنی دین چنانکه در بسنا ۲۰ پارة ۱و جز آن . تکیشی = کیش 
نیز در آوستا M‏ آموزگار آمدهه بویژه آموزگاد (um‏ چنانکه در کانها : هات 
٩‏ بند۲ دراینجا این واژه ازبرای آموز کاردین دروعن آورده شده اما درحاهای 
دیگر اوستا از برای همه آموز گاران دینی بکاررفته چنان‌که دروارَه Gy S‏ 
زم ناد اورا - وس دوس paoiryó-tkaésha‏ یعنبی نخستین آموز گاران 
کیش . این واژه‌دراوستا هميشه اذبرای نبکان و پارسایان که‌مردم‌را براه راست خوانده 
و آین cla‏ نپاده » بکار رفته است. بحلد دوم بشتها ؛ گزارش نکارنده A mx t‏ ٩و‏ 
نگاه کنید . 
tkaésha E‏ = کیش از مصدر tish io‏ ( = کیش kaésh‏ ( 23 آهده 
c‏ پوروچیستا لیر رد ددم سم شافنعتاتد۳0 دختر زرتشت یعنی 
«پردانا با بسیاردان » در بند ۳ از oY cis‏ بر میخودیم . بادداشت شمارۂ ۱ از 
بند ۲ اژ هات 4٩‏ نگاه کنید و بگفتار چیستی <- چیستا درجلد دوم یشتپا صفحه 
۷ - ۱۵۸ . 


9- هماورد : درمتن ران سید و2۵9 آمده , دربتد۱۲ از هات ٤۳‏ و 


در بند 1 ازعات ٤۷‏ ودر بند ٩‏ ازهات۱ه نیز بان برهمخودیم » دربند ۱۹ از همان 
هات دانن ریت هجو امدی این واژه (X PEE" aX‏ 
asa‏ که $925 پیش درشمارفه گذشت درمعنی‌یکی است واز ان دو دسته دینی با دو 


گرده مزدیستا و دیویستا اراده‌شده بادو فرفه که در سر دین راستین د کیش دردغین 


ver‏ پادداشتهای :نج گا تها 
باهمدیگر در ستیزه ونبرداند . رن o») c‏ هو که در پارة ۲و از فر گرد هفتم 
وندیداد آمده یعنی پیکا جنگ چنانکه در گزارش پپلوی همان باره‌نیز به p‏ 
۵ وس ۳۵0۵7 (پیکار) گر دانیده شده‌است,همچنم و Si‏ رانن‌در کاتها در پندهایی 
که برشمردیم » در گزارش‌پپلوی پتکار تاران . (۶۵ وسلم‌سای, — patkártàràm‏ 
شده آست . 

هم od‏ ع ہء- ڈیہ Es o» bam-arena‏ ۳۱ فروردین يشت بمعنی 
پیکار و رزم و نبرد است » چنانکه در فرس هخامنشی ( در سنگ نيشتهُ بیستون ) 


T cm 


هم‌ارن os abam- -arana‏ معنی أست + هم اه رم نع و Jobam-eratha i‏ 
پار ۱۲ ارت یشت و دد پارث ۹۸ مپریشت ۶ بسا در پاده های دیگر یشتها بمعنی 
هماررد و دشمن است . در فرس هخامنشی نیز هی آز ده uio oes ham-‏ است 

در سانسکریت rana‏ یعنی حذات . Js b ons‏ ۳ که در لوست و 
هخامنشی بمعنی جتبیدن وبگردش در آمدن و در رسیدن ودر آمدن pino cul‏ 
واه هاست . باجزه 1 سم دریند ,۱ از هات ٤۳‏ بمعنی در رسیدن ودرآمدن 
است و با جزه قرا : لایرس Eolo Yaxos frécar.‏ یعني فراز آمدن » وبا 
Dg m‏ امي ندا . cel Y Ya oa paiti-ar‏ ؟یعتی بستیزه در آمدن 
یا بذیره شدن وبذیره آمدن . همان و اژه اس ت که در ترك patirak alse)‏ 
بهلوی و ردیر ه فادسی دیده مشود «کنارنگک yas lo s‏ اوفرستاد بنشابور» دیباچه 
شاهنامه ابو منصوری در بیست مقاله قزدیتی جلد دوم ص ۰۲ . ببادداشت شمادةً * 
از A as‏ اژهات 4 نیز نگاه کنید . 

T s( uz د‎ 25A o) a» بأ جزء اوس‎ ٣ لا‎ FETA 

sas‏ ةدر V as‏ ازهات۳۳بعنی خویشتن بکسی نمودن پابسوی کسی دفتن» در 
این بند نظر بوزن شعر اوز ع" زیادتی است ؛ افزوده شده است . مصدر ار 2۲ با 
m‏ های گوناگون که با هر يلت انداك تغیبری درمعنی داده شده , در اوستا بسار 


امده است . همچنین 5215 ار 2 بمعنی بعشودن وبپره رسانیدن و برخوردار کردن 


سنا » هات ۳۱ بند ۳ ۱۰۳ 
NE‏ داشتن در اوستا سیاد آمده چنانکه در ٩ a2 YT cl: Uis‏ *هات ۳۶ 


ند ۳ هات م+و بند ۵ . 


tazdanhvant aee»risd pur بسر گزیده : چزدنگهونت‎ -^a 


ee Ber)‏ رع ددن رصع .) در بند و اژ هات 46 نیز آمده ؛ میتوان آن را 
بمعنی فرزانه یا هوشمند‌گرفت چناتکه در گزارش پپلوی به دیچارتار ۹ سم س 
8 گردانیده شده است . بیادداشت شماره ۷ ازبند > YA cla‏ نگاه کنید 
¥ آموزش, فرمان . دستور ‏ اوروت urvata . PIE‏ پیادداشت 
شماره ۱ از بند ۱۱ اژهات۳۰نگاه کنید . 

bb )u$ ~۸‏ ( وچ Feb‏ ۰۷۵۵ بیادداشت شمار؛ ۷ 
از بند ۱۱ اهات ۲۸ نگاه کنید . 

 - ٩‏ بدانیم : ویدوئوتی واه ژوم(ط:. :۷2۵۲۵۵ ازمسر وید ادر 
0 دانستن » دریافتن . بیادداشت شمارء ۷ ازبند ٤‏ از هات ۲۸ نگاه کنید . 

6 از برای QUO qe sio‏ و دهان بادداشت شماده ٩‏ از ندم از هان 
۸ و سادداشت شمارة + ار بند ۱۱ ازهات YA‏ نگاه کنید . 

M‏ - زنده یاجاندار -جونت پا «م چا vant‏ ازاین واژه مردم اراده 
شده ازمصدرجو ou‏ رح جاد._ نز در آمده که در یادداشت شماره/ ازند ه 
ازهات ۲۹ ودربادداشت شماره ۲ ازبند 4 اژهات ۳۰ گذشت . دربنده۱ اژهمین هات 
و درید‌های ۱۲-۱۱ ارهات ۳۲ حیوتو jyótu o9e5»55‏ بمعنی زند گی ازهمان 
بنیاد است » همچنین است جیاتو سد قرو که در بند های ٩‏ و ۱۵ از 
هات ۳۲ و درد ۶ ازهات 71 ودر بند ٩‏ آزهات ۵۳ آمده د حتی لبم د . 
o DÀ oo a fiti‏ از YA US‏ ( هفت هات )آمده است. 

¥ — گروانیدن ) اه د ل ند ددس (-» با ا . ۲ ببادداشت‌شماره 
۷ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 


ye‏ بادذاشتهای پنج تاتها 


- M 
zaoya ازصفت ز ئو به کی دد نم‎ zavim -6e»t$ < خوانده‌شده‎ - 
ارمصدرزو‎ 38 IT مفعول) درتانیت ز ئویا‎ e ۱ 





ک2“ ده که بمعنی‌خواندن و بباری خواستن (استغانه کردن) است 
زو = و زبا کلت * 298 باین معنی در اوستا بسیار آمده ؛ در کانها : 
cle c ess YT cs‏ 2۳ ند۱۰ ۰ هات ٤٩‏ بند۱ هات 8٩‏ بند ۰۱۲ هات ۵۱ بند 
۰ اذهمی Qi cul ox‏ کد« س۰3 22۷11 بمعنی خوانش (استفائه) که در بند 
۳ ازهات۲۸ودر بند۳ ازهات۲۹ آمده e (Oud‏ دوش Vol‏ و ری - نہک چ زس . 
ue du&-azóbá‏ 
مصدر ذبا 298 < زو 2 در گزارش پپلوی به خواندن گردانیده شده 
زبایشن درپرلوی و پا زند بمعنی استغائه است (بجلد خر ده اوستاء گزارش Lodi JS‏ 
ص ۱۰۷ نگاه کنید )» پیادداشت شماره YA elei Y as 2E A‏ » بیادداشت شمارء 
٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 
۴۳ - نگاه‌کنید بیادداشت شماره و اژبند ٩‏ ازهات ۳۰. 
)asbi o ouibus — - *‏ لها ی .) ایزد پاداش پیادداشت 
شمارة م ازیندء ارهات ۲۸ نگاه کنید وازیر ای quel‏ ساده‌اشت شمار ة۳ از بند ۳ 
همان هات نگاه‌کنید . 


*- آرزو داشتن( 3 92 نفد دنه ٠‏ ) < اش e‏ دادر خواستن t‏ 


بدخو انده شده با رف تام در Hi m»‏ از هات £4 آمده cel‏ . 


خواستار بودن » ايش 15۴ نیز دروستا بمعنی برانگیزانیدن وشتابایدن و کسیل کردن 
است چنانکه در ند ٩‏ ازهات ۰٤٩‏ در فرس هخامنشی اپشطا2 نیز بمعنی گسیل 
داشتن است چنانکه در ALLG eS‏ داریوش بزراد در پستان )27 تون ) 
بیادداشت شمارة ۱۲ ایند ۶ اذهات ۲۸ نگاه کنید . 

® بیجای شپر بار pnm‏ سم وم نم رم زمر xshathra‏ آمده بیادداشت 
شمارث؟ از بند ۳ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 

3 ترو مند cS AX‏ بادداشت شماره ۳ از ند ۱۰ از هات ۲٩‏ . 


سنا ء هات 4 e ag‏ 38 


¥ بالندگی یا بالش و فره و فزایش ( ترقی ونمو ) =ورد اء 9 
01 از مصدر ورد پاد د 3 aea ood duos varad‏ درقادسی 
بالیدن TP‏ ؛ در بند ۳ ازهات ۱۸ بان بر خوددیم و دریند ۳ از هات 2 ود بند 
٤‏ از هات e Ol io. cle 2E Y ox 25 2 ٤٩‏ بر Seco‏ ورد مانم 
باس ٤‏ ۰6 ۳2۳ ه۷ در پند ۱١‏ از هات ٤٦‏ نیز نگاه کنید . 

c‏ چره شدن» دست یافتن ؛ شکست دادن » پروزی پافتن » برتری یافتن 
epit )‏ )ون پایم( ۰ ۷27 در اوستا سار آمده درگاتہا : هات 
٤۸‏ بند ١‏ د بند آ » هات ٤٩‏ پند ٤‏ ؛ هات ۳ه بده . از همین یاد است وتنا 
vananà «aj ^v‏ که در یزد ۵ از هات 44 آمده بمعتی پروژی (eii)‏ 
ون ۷۵۶ در اوستا » چنانکه در فرس هخامنشی بمعنی خواستن و خواهشداشتن 
ودرست داشتن است » در یادداشت شماره ۳ ازیند۸ ازهات ۲۸ گذشت . در سنگک 
Anni‏ بیستون باجزء E‏ وجزء T‏ 5 بمعنی درخواستن آمده است همچنین ون 
Jab‏ ۳ بمعنی سود بردن ویدست آوردن است ‏ بیادداشت شمارة ۷ ازیند ۶ 


ازهات 4٩‏ نگاه کنید . 


نج یں | ١‏ - آگاهانیدن یاکنتن( وامطبس. )2 وج وادم. 





6 بادداشت شماره ۸ ایند ۳ همین هات نگاه کنید. 


7*- بپتری < وهی که vahyahh .eyieneyr b‏ یاداش بپی مراد است » 
پیادداشت شماره و ازیند ازهات ۳۰ نگاه کنید . 


 - ۴‏ بازشناختن ( وایم: ددسد . )از مصدر وی چی یایب . تب 
بیادداشت شمارء ۸ از ند ۳ ازهات ۳۰ نگاء کنید ۱ 

۴ - دریاتن ( eeyeb‏ ) ازمسدر وید هادگ: ‏ ۷3۵ ,بیادداشت 
شماره از ند ۳ از هات ۲۹ نگاه کنید . 

 - ۵‏ بیاد سپردنمندائدیاتی 6) س د ورسد . (Ini)m3nd&idy&i‏ 


درند۸ازهات ٤٤‏ نیز آمده : ۳ من 6 ۲ . )»5 مصدرمن man Je‏ 


Ye‏ باددا شتهای بنج گانها 
اندیشیدن) و دائیدیائی فسدد ویدسرد ‏ ۹۵10721( ازمصدر دا 3-. (usladà‏ 
دئیدیاتی 3 1a‏ 32015( 02102 ( .1 )بمعنی‌دادن و بخشودن‌در بند۰ ۲ اژهات۱ه 


| مده بهمچنن‌دربنده ازهات۳ه وازهُ من <۳5با مصدر دا 98 بمعنی پمنش‌دادن یاییاد 
سیردن بکار رفته است » بیادداشت شمارة ۲-۱ از بند ٤‏ از هات ۲۸ نیزنگاه کنید . 
۹۹ رشات < آیشی aroshi . "poi‏ » درمعنی ین واژه اختلاف کر ده‌اند 
چنانکه بارتولومه c Anny Bartholomae‏ باید بمعنی رشت باشد و آرشینت 
4 وسر روند رصا ` aresyant‏ که در oY Los‏ .8 ۲ امده صقت است um‏ 
رشکناك با رشکن (حسود) بنا براین ارشی اطده«دهیفت دیگری است از انسکت 
ب وود ۰ هه که دریسنا ij A‏ و آمده و در پارة ۱۰ دام یشت تکرار 
شده است » در فارسی رشك با ارشكت و در بپلوی اریشات 340232 arisk‏ , 
در کتاب ee‏ دینکرد در فصل ۳۰ که ازمندرحان هات۳۱ سین رفته در 5 ٩‏ ار 
ia E PE‏ 5 یعنی ding‏ باد شده » بجای واه ارشی resh‏ که در 
بنده اژهات۳۱آمده . نگاه کنید ببادداشت وست ۷۰56 در 248 .ج 37 ,۲۵ .8 .8 .8 
در فصل ۲۸ بند هش فقر 44 ۱دیوارشات « دشمن کینه ور بد چشم * نع رف‌شده است . 
—Vl» - ١‏ وید ونگه یا ژ درس [ ازع ۳ از معدر وید ياد ز 


ششمین بند | 0 دانستن * آ گاه بودن » پیادداشت شمار؛ ۷ ازیند؛ ازهات ۲۸ 


۳ نگاه کنید . 

Y‏ - آشکرا تیه وم مدش ددن.. هط پیادداشت‌شماره ٩‏ ازیند 
و از هات ۳۰ نگاه کنید . 

*- سخن = مانتهر meth ۰ PRIN I‏ “۰ پیادداشت شماره 1 از بند 
و ار هات ۲۸ نگاه کنید . 

SP -*‏ هایی که به رسایی و جاودانی گردانیدیم : نخستان هموروتات 


tes همان است که در فازسی خرداد‎ . haurvatát |, va» quo» ast 
T با آمرتاقات بد6 ع 0 ۵ یہ‎ amerotát . Doc Ceu ex دومن اهر‎ 


بسنا » هات ۴۱‏ بند ٩‏ ۱۰۷ 


914^ ەدرفارسىمر داد colo Jal L‏ چنانکه میدانیم als‏ وامرداد از امشاسیندان 
یا از مپین فرشتگانند مانند چپار امشاسیند دیگر : ازدیبپشت و بپمن و شپریود 
toa plans s‏ حد| گانه‌از | نان‌سخن داشتیم. دراینجاچنانکه پیداست از خرداد وامرداد 
معنی Ul‏ اراده شده یعنی دسایی و بیم ر گی < جاودانی . در اوستا » در هرجا که 
هوروتات eA Él 5 haurvatát‏ 6 نام امشاسپندان خرداد دامر داد أ مده در 
گزارش بپلوی نیز هروتات وامردات آورده شده ودرهرجاکه معنی آ نباازاده شده 
در گزارش پپلوی به هماك روبعن سو ردچ (ioo ee )hamák-robisn‏ 
5 امرك زو بشنبه amark-robisnih ^UtUjS E‏ ) بیم رگ ردش ( sala S‏ 
شده » چنانکه در همین بند اژ هات ۳۱ هتوروتات یعنی دسایی (e$)‏ 265 
هند ریہ . 4S haurvá . a») ey 15) gto ca jo hautva‏ جدا گانه 
دراوستا سیار آمده چنانکه دربارة ۱6 از ستا ۱۹ ودرپاره های +" و ۸ از بسنا 
۸ حر o!‏ صفت cm Cun]‏ رسا t‏ همه درست (تمام کامی) . P‏ درسانسکریت 
٩ة‏ ودرفرس هخامنشی هرود Ql» haruva‏ است که درفادسی a‏ € شده است. 

فرهروم fraharavam‏ در فرس هخامنشی » چنانکه در سك نيشتهٌ بپستان 
( کتيبة دارپوش e$,‏ در بیستون ( آمده یعنی ددییم . 

آمرتات a$ amarotát‏ حرف فی ا فف ور سر آن جای گرفته, c‏ بیمر کی 
با جاودانی . در گفتار امشاسپندان از خرداد و امرداد سخن داشتیم . 
$- بر افراختن ([ بات شاسگ. ) = وخش اہ دع ۰ طxsھv‏ 
eer 22 t Qu‏ بر آمدن» 5H‏ 225« در انگلیسی Qe owachsen ;LJT,s io wax‏ 
معنی در بند ۳ از هات 4۶ و دز بندد از هات 6۸ از افزودن ماه و دستن AS‏ 
سخن رفته است » گذشته آذابن » معنی بر افراشتن با افراختن وبلند کردن دبالیدن 
وسر برزدن از ان بر میآید چنانگه درهمن بند از هات ۳۱ ودر بند ۷ همین هات 
و در بند ۱۰ از هات ۳۳ و در بند ۱۱ ازهات ۳۶ و در بند ۱ از هات 4۸. وخش 


- Pd 
وتوضیح داده‌شده‎ eaa |vaxiüitan بهلوی دخشیتن یمرن‎ UL S oovaxsh 


۸ بادد)شتهای UU cus‏ 
اوزوتن رک۰ 1ت ( افزودن ) در بارة وخش و نام ايرانى رود 
Qmm‏ = آمویه که بایستی و خشو 7225 باشد یعنی فزاینده و بالنده که جغراقا 
نویسان یونانی 05 نوشته اند و رود وخشاب که یکی از باژوهای جیحون است 
وجشن وخشنگام بنخستین جلد بسن گزارش نگارنده » صفحه ۵۱-۵۰ نگاه کنید. 
- بجای آر استن در متن رایتبون róithwon . jii‏ آمده ودر 
بسا ۱۲ پارة۱ همین جمله از گاتها تکرار شده است » جز همین 
 ———‏ پکیار دیگر در کانها باین واه بر نمیخودیم اما اه دنتهو 
دان کلهد . olas aS raéthwa‏ است » دربخشهای دیگر اوستا بسیار آمده 
است . ae)‏ یعنی آمیختن » بچیزی c Qua lj»‏ آمیزش پافتن » بذیرفتن؛ چنانکه در 
Wr nb Cas‏ وفردددین AN 2) c‏ و ف گرد ۷ و ندیداد Dam ov‏ اوپ 
۵ یعنی gu sb c oa LS uz)‏ . چنانکه در فرگرد ۳ وندیداد پارة ۱۶ 


وفر گرد S.‏ پارة ۱ با جزه ية )58 T PS paiti .ie‏ سرایت کردن 


ی 
VP‏ چنانکه درفر گرده وندیداد پار ه۲۸ وبار :۴۳ » باجزء هام رم 6‘ ham‏ 
ببم آمیختن ۰ درهم وبرهم کردن چنانکه درمپر پشت بارة ۷۲ «ذامیادیشت باه 0۸د 
جز آن > در گزارش پپلوی guméxtan ( j:z.,, , viméxtan ) uro ét‏ 
گومیختن ( آمیختن)؛ $e‏ رنتهویشکر C) va‏ کله د قم 3 د ڈیہ , raéthwigkara‏ 
CS esl)‏ که‌نام بکی‌ازییشو ايان است دارای ششمین رتبه که‌امروزه راسپی کویند 
درجلد خرده اوستا ؛ گزارش نگارنده » ص ۱2۱ نگاه کنید وبواله رئتپویش بجین 
OX»‏ کرد یبد - raéthwig-bajina —- ^j25 s)‏ بباله‌وجامی که EO TM‏ 
فشرده هوم بکادمبرود» چنانکه در پارء ۸ ازف گرد 5 وندیداد آمده است . 

۴ -__ پهای فردوس خواتیر سم 2۳22 آمده , درفادسی خواد 
es‏ » دریادداشت شماره ٩‏ از بند ۲ آزهات ۲۸ گفتیم که این «اژه بععنی آسانی 
و کشایش وفراخی و آسارش ودامش وخوشی است دربسیاری ازبند های اوستاریمین 


معني است چنانکه در کانبا : هات ۳۳ بند ٩‏ وبسا هم بمعنی جایگاه خوش وخرمد 


بستا ء هات ۳۱ بند ۷ ۱۰۹ 
سرای برزاعش و آسایش با بپشت وفردوس است ‏ چنانکه در هات ۳۱ بند۷ وهات 
£T‏ بند ۲ و هات ٥۰١‏ بند و وهات 9۳ بند 1 . 

. Ms au FI هو 087 ( خوب ) و‎ $5]s 5| xVáthra خواتبر‎ 

٩‏ (دم » نفس ) آمیزش یافته . دوذ اتر (ددل سیم فتاه که در 

پار۸ اذیسنا۸ آمده یعنی دشخوار یابسختی دمزدن و برنج بودن (دربارء هو و دوژ 
پيادداشت شمارء ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه کنید ) . 


چند تن ازدانشمندان مصدر EIC M Dy‏ بمعنی درخشیدن 
و درفشیدن است بنباد واژه های آتهر áthra‏ ودوژ آ تب duxáthra‏ دانسته اند ابا 
fb‏ آتپر نظر باین بنیاد» بمعنی درخشندگی در همه جای اوستا درست نمی‌افتد 
) نگاه کنید ,4 ; 17.18 Studien zum Avesta von K. Oeldner s.‏ ( 

خوانهر 2۳88۳2۵ بمعنی فردوس باین اعتبار است که در آنجا دم خوش توان 
بر آوردن و در گشایش و فراخی ذیستن . 


۳" 


دوزخج شرری code aee D‏ فردوس دمی ز دقت اسود ماست ‏ (خیام) 


2o 
پیادداشت‌شمازه‎ cractanh — ey 4p iul روشنایی - رئوچنکه‎ _- 

. از بند ۱ از هات ۳۰ تگاهکنید‎ ٩ 
من 6 هل جع در بند ۱۹ نیز‎ < EE ( اندیشیدن‎ _ 


آهده ‏ پیادداشت شمارة ۸ ازبند ۱۰ ازهات ۲۹ تگاه کنید . 

۵ س ccr $$) xrathwa efe ndr mE‏ 
نته) پیادداشت شمارة ۸ از ند ۱ از هات ۲۸ نگاه کنید . 

1- آفریننده بادادار و کارساز = دانمی À A322 « dami ELS‏ 21 
همین هات ودربند ۱۰ اژهات ۳۶ ودر بند؟ از هات 46 نیز آمده دامی یمود . 
dãmi‏ بمعنی آفرینش است چنانکه دریند و ار هات ٤۳‏ و در بند ۱۰ از هات ۵۱ 
مصدر دا 4ء دادن » بخشودن. آفریدن -" o‏ > از همین بنیاداست 


دامن sas luxe dáman — aem‏ که در پند ٩‏ از هات 47 و در بند ۷ از 


LgU* cc) داشتهای‎ ob ۷۱۹۰ 


هات ۸ | مده است ۰ همه این واژه ها در گزارش بهلوی ( = ژنی ) دام eo‏ 
شده است . 

دام درفارسی بمعنی آفریده نیامده است ؛ دام بمعنی چار بای خانگی وجانوړر 
اهلی در برابر دد چارپای دشتی و جانور وحشی از بنیاد دبگر است : 

دامست حپان برتوای پسر دام رین دام ندارد جز دد و دام (ناصر خسرو) 

¥ داشتن ؛ دارابودن ( Mui a) aa‏ ( ور وڈ درفرس 
هخامنشی نیز در c dar‏ درپپلوی ( سام )ر درفارسی داشتن »› درهات۳؛ بند 
c Yan £ cole (Voas 5 oo $1 ole c Eosttolacr‏ هات۱وند ۸ ETE‏ 
دارا بودن و نگاهداشتن و فرا گرفتن و از آن خود ساختن و بازداشتن و داداشتن 
و ناگزیر کردن و ناچار کردن » همچنین با جزه ھای او مدیم هلاه إوپ 
GUAPO cO»‏ (.. وی وای. ۷ در اوستا بسیار آمده است . 

درجم نیز بمعنی دریدن وشکفتن است درپپلوی دریتن TE‏ چنانکه 
درمپر بشت باره ۱۲۵ دحز oi‏ 
A‏ 0 بچای‌تیروی‌مینوی درمتنهتینیو ددد هه آمدی پیادداشت 
شمار۲ از بند ۳ ارهات ۳۰نگاه کنید . 
E‏ برافراشتن ( «ش‌بهادط. )حوخش ۳9 نگاه کنیدیبادداشت 


شمارة ۵ از ند پیش . 


ae 


۵ انك = نودانم HEN nüram 6x34]‏ نو Le‏ 6 که در 
بادداشت شمارة ۸ از بند ۱۱ از هات ۲۹ گذشت ۰ بکی است . 
۱ همان = هام نید یت 04007 Dee ob) e YY coles] VA os‏ 


3(اصشفت است ۰ همین واژه است که در پپلوی v)‏ ( ودرفار سی entem‏ ۰ 
- تخستین پئوادددیم زرط رل ود ی امد ( پادداشت شمار ٩‏ 
از بند ۱۰ از هات ۲۶ ( 5 سين = بزو سور yam‏ 


هشدمیی CoA‏ . ۶ ۰ 
تن تا صفت است درتانیث بزیوی دسریم رد ردب Um yezivi‏ 





متا هات۳۱ . بند MSN ٩4‏ 
دریند۳ از هات ۵۳ بیادداشت شماره ٤‏ آن بند نگاه کنید . 


cpatar sese c p -‏ بسا در اوستا پیتر . زمدم بر 
pitar‏ آمده c‏ همچنن درفرس هخاهنشی 22 A Og o! A» Gne: pitar‏ 
تومیر اام یت دن عطااص فنر ‏ لمع ط۹ دراوستا 
بسیار است. درخودگانپا ۰ هات 46 بند۷ ۰ هات ٤٥‏ بند Yaxfv ce CA ans ٤‏ 
وبند۳ هات۳۵ بندة . دربند۳ ازهات ۷تا cse‏ شا بچای تر Neo‏ دا 
) پدر ) است ؛ در پپلوی دت یم ۳۶و یتر میا (pilar‏ در بند 
٣‏ ار هات ٤٤‏ و در بلد ۲ ار هات ٤۷‏ مزدا پدر راستی خوانده شده استبیادداشت 


شمارة ۷ از بند ۱۱ از هات و٤‏ نیز نگاه کنید . 


۴ چم - چشمن lur‏ )سل J5,.t8shman‏ بپلوی ) gue‏ ) و 
درفارسی چشم » دریند ۱۳ همین هات یز آمده. بیادداشت شماره ۲ ازند۱۳ آزهات 
۳ نگاء کنید . 


۴ - دریافتن ( رچ وسل )= کرب سمل فوع ؛در 
فرس wt? ugue caribe‏ ) ودرفارسیگرفتن » esp‏ 
با جزه هن: ‏ ۽ a‏ 39-80 یعنی دریافتن یانگریستن ودیدن . 

۵ - دور آهور . ر رڈد. »گا کنیدبیادداشت شمارء ه ازند ٩‏ ازهات 
۰ دربن م۱ همان هات نیز آمده است . 

1 حپان» زندگی وهستی < آنگپو ند3 o8‏ زره نگاه کنیدبادداشت 
شماره 4 از بند ۲ از هات ۲۸ 

۷~ سیندارمن - آدعیتی ármaiti aes6 Sus‏ یکی از امشاسپتدان 
"M‏ است؛ دراین جهان نگپبانی ذمین سپرده بادست ازاینرو دراپنجا 


بادشده» زیرا ازاوست که حانداران» رمان خوش‌وخرم وچراگاهان 


خوب و جایگاه پر آسایش ورامش يابند . به بند ۳ از هات 4۷ و به بند ه از هات 
£A‏ نیز تگاهکنید . 


۱۱۳ باددا شتهای بنج اتها 
-r‏ بجای سازنده جانداران در متن کوش تشن )ر - ص دی ہز 
gaus-tashan‏ آمده مضلا Go‏ سازند کاو » چنانکه میدانیم E às‏ ن0 سا . 
eoo» gan‏ اسم جمم همه چارپایان سودمند است ؛ ونیز نام جانور مخصوصی که 
درفارسی نیز "XI TEM ch tashan — .je ee o5 . "T£‏ 
ار مصدز tash Que Gu‏ تراشدندبریدن وساختنو آفریدن و یدید آوردن 
(نگاه کنیدییادداشت شمارف4 ازیند۱ ازهات۲۹). تشن همیشه باواژگتوش  (e‏ 
دا 3و آمده ۰ چنانکه در بند ۲ از هات ۲۹ و در ند ار (ÁN cle‏ در گزارش 
بپلوی همان سه بند از گاتہا گوسیند تاشتار 18د uem oM oo our!‏ 
آفريتندة گوسپند (دریهلوی‌نیز گوسیند بم‌عنی‌سراسرچاد بایان سودمنداست.نگاه کنید 
بجلد خرده اوستاص ۱۳۰ ) 

کوش تشن a zl gaus-tseshan‏ کوش اورون i‏ ورب . در[ jJ»‏ 
geus-urvan‏ که Vu‏ بمعنی روان گاو است ودر بند ۱ از هات ۲۸ و درد ۱ 
از هات ۲۹ آمده > نام فرشته ایست . این دد فرشته سا e^t‏ باد شده ان 
جنانکه در پارژ ۱ ازیسنا ۱۳۹ هفت هات ) توش اورون (-- ؟ شورون) وتشن 
که بجای گت ش نشن آمده e‏ ستو AUS. FRENTE‏ بیادداشت شماره ۲ از 
i3:‏ رد در حلد خرده اوستا . EXP‏ نگارنده ص ۱۹٤‏ و مه : 
Foundations of the Iranian Religions : by Gray. The K. R. Cama‏ 


Oriental Instituto No. 15 p. 146. 

۴۳ ازخردمینوی با مینوخرد 45 درمتن هم ین دووازه بکار رقته بروی‌ایزدی 

که‌چار بایان‌سو دمندیدید آورد , اراده شده‌است به ند ۳ ازهات ۶۷ AS‏ 
*- ضمیر « او * برمیگردد , به جاندار . 

8- راه = تپا ممری‌س.. 0۸۳9۶ در گزارش dg‏ راس دہ 

(راه) » درفرس هخامنشی بتهی [044همچنین پتپه ue‏ 09/9دراوستاودرخود 


کانپاسیاز | مدهیدران‌گلیسی 384 ودر لمان ۲۵۵م تی رم ند . aS panti‏ 


سنا ء هات ۳۲۱ بند ٩‏ ۱۳ 


هیت دیگری است از همین واژه در فارسی پند شده بمعنی انددز ‏ بوازء پتهمر 
روس یعس حوححتطاد۳ دریادداشت شمارة ۱۳ ار بند ٤‏ از هات 4 نگاه کنید . 


A, pad 2À»6 2‏ لع path‏ که‌بمعد رفتن است‌بنیاداین راژه‌هاست 


 -‏ دادن ( 9سوسا . ) از مصدر دا 4س 8 دادن دراینجا بمعنی 
نشاندادن‌یانمودن است. 
- کشاورز = واسٹریه پا نه دو ل رد ند ۰ ۷۵۵2۵ صفت است بمعنی 


Kos‏ با کشاورز و آنچه بکار دهقانی وستکی دارد » خواه کشت وورز 
([- کشت و برز ) وخواء شبانی (-چوبانی (( در بند های ۱ و A‏ ازهات ۲۹ بان 
برخوردیم , در بند های ۱۰ و Vo‏ از همین هات و در بند 1 از هات ۳۳ و 25 22 6 
از هات ۵۱ و در بند 2 از هات ۳ه نیز بآن خواهیم بر خورد در گزارش بپلوی 
( = زند ) از هات ۲۹ و هات ۳۱ دریند های "و ۵ که یاد کردیم به ورزیتار 
o^ Varzitàr loed!‏ 030223 یا کار گر گردانیده شده‌است‌ودر گزادش بهلوی‌از 
بند uio go S Vüstryós Api! is culo eo cles] ٤‏ از واستربوشان 
سالار چنانکه طبری یاد کرده و واستربوشین که مسعودی نوشته که بگاه ساسانیان 
عنوان سر و بزرگک کشاورزان بوده . بجای وذیر کشاورزی‌کنونی جدا گانه‌در گفتار 
یشه‌دران سخن‌داشتیم . 

واستر vástrya n‏ از وازه واستر پاس‌فوم بر )۷3۵ دز آمده که در 
بادد اشت‌شمارة ۱۱ از ند۱ از هات ۲۹ باد ex‏ و ex‏ بمعنی OUR‏ است و بمعتی 
نگپیان و پاسیان نیز گرفته شده است . 

واستر anl‏ فد مد ۰ ax 22 a$ vástra‏ ۲ از هات ۲۹ پان برخوددیم و 
بمعنی خورش گرفتيم » بمعنی چراگاه و کشت زار وبرزیگری نیز آمده » بیادداشت 
شمارة ٦‏ از بند ۲ از هات ۲٩‏ نگاه کنید . 

واسترونت قاس تدم cu‏ ررم ۷۵5122۷89 در انیت واستررئیتی 


c? ae‏ اہ روید د ي . vástravaiti‏ .4$ در بند ۱۱ اژهات £A‏ ودر بنں ۲ ازهات 


Auc بادداشتهای‎ ۷۱۴ 

۰ آمده om‏ کشتمند با از چراگاه بر خوردار و از کشت و برذ بپره ور . 

۸ - گرایدن ( سد ) از مصدر ئى له «ذ» رفتن ؛ نگاه 
کنید بیادداشت شمارء ۷ از بند ۲ ازهات ۳۱ . 

ENT Gels ۹‏ پاس یدص رز یب astra‏ پا وار توایت v)‏ ۰ 
nóit‏ که بمعنی « نه » هیباشد آمده ‏ در بند ۱۰ همین هات با حرف أً د +٠‏ »$8 
که از ادوات نقی است آورده شده : آواستر به a-vástryà — . s eo siano‏ 
یعنی نه کشاررز(غیر دهفان ) مردم چادر نشین و بیابان گرد مراد است . 

۱ - ضمر « او » بر میگردد به جاندار با فرشتهٌ جانداړان 
دهمین بد | z‏ ۱ 
س geur-tashan . jı gin ¥- ~J: (0 oos‏ 


*- از این دو : برزب؟ و نه برزیگر ( چادرنشین ) مراد است . 

۴ - کله پرور = فشوینت بل رد خی . ly fshuyant‏ شبان اسم فاعل 
مصدرفتو ل بكار > یعنی‌بروداندن “ چارپایان پر ورش دادن وجانداران‌سودمند 
پرودانیدن > نگاه کنید بیادداشت شمارۂ ٩‏ اذ بند ه از هات ۲۹ . 

۴ داور = آهوز “رھد ۰ cahura‏ نگاه کنمد بادداشت شماره؛ ه 
از بند ٩‏ از هات ۳۰ . 

 - ۵‏ برگزیدن( ہدام ) = فرور Bavar AS‏ 
فرا برگزیدن . نگاه‌کنید بیادداشت شماره ۷ al Y as OE‏ ۳۰ . 

"- پاسبان = فشن‌کهیه fsbànghya -nergae itp‏ . نگاه کنید 
بیاددات شمارة ۳ از بند ٩‏ از هات 4٩‏ . 

۷-_ تاکشاورز . بیادداشت شمارة٩‏ از بند پیش نگاه‌کنید . 

۸ - کوشيدن پا خود زنجه کردن(  ) ewhrag»$‏ دو 5-» 
dav‏ نگاه کنید بادداشت شماره ۷ از بند و ازهات ۲۹ - 

٩‏ - پیام نيك یاخوب بيك - هومرتی تمد 6) د . .hu-mar‏ پادداشت 


سنا هات ۳۱ ۰ بند ۱۱ ۷۱۵ 

شماره ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ و بیادداشت شماره ۱ از بند ۱ همین هات نگاه‌کنید. 
 -۶‏ پر یافتن ( owe»)‏ ) <بخش سین . طععدط 
در بند و از هات 2۷ ودر بد ۳ از هات ٥۰‏ نیز آمده ودریند ۰ ار هات ۳۳ باجزء 
1 سان بی ۰ «عحدطق درپپلوی بخشیتن mee)‏ و درفارسی 
بخشیدن گوییم . 

بخش baxsh‏ هیقت دیگری است از مصدر بکث زسثع. هه که در پار 
۸ از دامیاد پشت بکار رفته ۶ در پلوی بختن رت + اسم مفعول این 
مصدر بخت ژیترمصیر.. 92۵۵ که نیز در اوستا بسیار امده . همان است 
که دد پپلوی ( VL)‏ ) و درفادسی بخت گویبم » همچنین اذاین بنیاد است بک 
^e)‏ 28 که در کاتبا : هات ۲ بند ۸ هات ۰ج بند ۱ و در بخشپای 
دیکراوستابغ cba) cel iai Cure unm Papa Aba‏ 
9 بمعنی پاره و بپره نیز در استا بسیار آمده . نگاه کنید بجلد دوم (nta‏ 
گزارش نگارندی ص ۱4۵ و بنخستن جلد بسناص ۲۰۳ 
'- چان < گئتہا ga&à xu‏ کیپان ؛ 
گیتی » بیادداشت شمارة ۲ از بند 4 از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 
 - ۳‏ دين = دنا گس یرس .۰ 8د6ه3 در پلوی نيزدین ۱۳۵ در 
دومین جلد يشتبا در مقالةٌ دین از این واژه سفن داشتیم و گفتیم اين واژه آدیایی 
است و با هيچيك از واژه های بابلی و ارامی که quo Dio‏ عربی از آن در آمده ‏ 


باز د همین m‏ 


پیوستگی ندارد. برخی ازدانهمندان دیش ایر واة را دراوستاء مصدر دا 9بید . 
8 بنداشته چنانکه در آن گفتار باد کردیم t‏ بمعنی دانستن گرفته اند . 

(دربارۀ مصدردانستن که tal 2o‏ 55 ک۰ ١24و‏ در فرس هخاملشی 
dans‏ آمده بیادداشت شمار £ از بند ۱۱ از هات ۲٩‏ وییادداشت شمارة ٩‏ از 
بند ۳ از هات ۳۰ نگاه‌کنید ) . 


بیشتر از دانشمندان ریشهٌ واژة دین‌دا مسدر دی وه ۰ دانسته اندکه 


۱۱۹ یادداشتهای پنج گاتها 
در اوستا بمعنی دیدن و نگریستن است ( پیادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هات ۳۰ 
نگاه کنید ) و آن را بواژءٌ سانسکریت 1 پیوسته اند » این واژه دا هرتل در 
سانسکریت به‌عنی فردغیدن و درخشیدن نوشته : 


Die Arische Feuerlehre von J. Hertell Teil;Leipzig 1925 s. 7; F. 95 F. 
ی کیش و این نیست ؛ بسا بمعضی تشخص‎ 


تعد 


دين در اوستاء در همه جا ر 
باطنی ادمی است باروان و حان و نباد و هویت معنوی و وجدان , در کاتپا بسشتر 


همان هعلی بکار رفته است . 
در جلد دوم یشتها گفتيم که دین‌ه رکسی پس ازمر گ پیکر آسا نمودار گردد. 
os obo,‏ کار پس ازمر گ دینش پیکردختر زیا وخوش اندامی روی نموده »آن 
را بسوی بپشت رهنمون گردد و بروان گناهکار دینش پیکر دنی رشت eno‏ 2 
گندیده روی کرده وی دا سوی دوزخ کشاند » همچنن درآ نا gi‏ که دين 
بکی اذنروهای پنجکانةُ مردمی است . بیادداشت شمارة ۲ از بند ٤‏ ازهات ۲۸نگاه 
کنید وبگفتار دین درجلد دوم بشتپا ص ۱۸-۱۵9۹ وبه هادخت نسك درهمان جلد 
ص ۱7۷ - ۱۷۳ که از پسگر یافتن دين DA 2 Del à) eve dS n DE aa‏ 


Foundations of the Iranian Religions by H. Gray: The Journal of 
the K. R. Gama Oriental Institute, No. 15. Bombay, p. 70-73 


در انجام افزوده گوییم گروهی از دانشمندان وا دین را در زبان تازی اصاا 

gl ul‏ دانسته اند که بمیانجی زبان ارامی به تاژبان رسیده است چنانکه اخبرا 
Nyberg d‏ : 

Hilfsbuch des Pehlevi II Upsala 1931 s. 54 


Nóldeke. Zeitschr. d. Deutsch. Morgen. Ges. XXXVII ;4 کته‎ ARS 2 
s. 034 note 2 


۴۳ - آفربدن» ساختن( بدن ا . - AS « tash "eo E‏ 
az$‏ یادداشت شمارة ۲ از یبند ٩‏ همین هات 


بستا ء هات ۳۱ بند ۱۱ ۱۷ 


۴ - جان=اوشتن —)ustana . «joo»‏ اوشتان Jae‏ ( 
درد ۱۶ ازهات۳۳ودریند ۱١‏ ازهات ۳۶ ودربنده۱لزهات ٤۳‏ نیز آمده»د رگزارش 
پپلوی جان دتا - 
- بجای »251 تن آستونت ند حدم درد astvant SY‏ آمده » دزیند ۲ از 
هات۲۸ نیز بان برخوددیم ودرا bs‏ صفت ازبرای حپان آورده‌شدهو گفتیم درگزارش 
بپلوی استومند لدم 6۳د شده است» بیادداشت شمارة ه آن بنك نگاه کنید » 
"TT E‏ این صفت JS os‏ هلوی ننومند داد شده‌پعنی 
o $a Ulo‏ وییکر . 
چنانکه ازجملةٌ «بجان تن دادی» پیداست » جان بکالبد جای دادن يا بییکر 

هستی زندگی بخشیدن » مراد است . 

- کردار ا کنش NICE‏ دردد ما A .Shyaothana .)«d‏ 
کنید‌بیادداشت شماره ه از بند ۱ از هات ۲۸ . 

- (22 22) آموزش » آگپش » فرمان » آیین» پیام ایزدی » داوری‎ -N 
سنکه دد نره فطعجقه (حسنگه .)دروم مشنقه) پاین واژء‎ 
4۵ در گانبا بسیار برميخوزيم چنانکه‌درهات ۳۲ بند + و درهات 4۳ بند ۱۶ و هات‎ 
PT sahha ^U des ak بند ۲ وحز آن 0 در بخشهای دیگر اوستا‎ 
درپنں۹ ازهات ۳۲ ا مده‎ 4$ sanghana. o Joey qoa کد)‎ . oec بیمین معنی‌است‎ 
ند یم رغ د۰ اطچټةء که در بند ۷ آزهات ۳۶ آمده و سنگپونت‎ as 
saühvaitis uj) دربار۲ ازامیاد بشت آمده‎ 4S sanhvant WX S» EJ 32 کو‎ 
لدم رع «مد ۰۳ _) یعنی فرمانبردار يا آموزش پذیر .همه اين واه ها از مصدر‎ 
در آمده که‌دریادداشت شمارا اژبند ۶ ازهات۲۹ گذشت‎ sah eras — ak. 
بمعنی گفتن و آ کاهانیدن و آموژانیدن است ؛ بمصدر سانکه فوسویم.‎ eS و‎ 
اژبند ه همان هات‌نیز نگاه‌کنید.‎ ٩ دریادداشت شمارة‎ 886 


 - ۸‏ بجای واژ؛ آزاد :وگه پاموده وس طشهده۲ پعنی خواهنده و 


۷۱۸ بادداشتهای پنج گائها 

آرژو کننده ؛ این صفت در JS‏ بپلوی کامات 3 شده يعني کامه یا آنچه 
دلخواه واز روی کام و خواهش و ارزو است يا آزاد .وسو ماسو فوب 
که در بند ۱۹ از همین هات و در بند ۱۵ از هات ۳۷ آمده PE‏ پاسی۵ - 
3 که درد ۱ ازهات £T‏ ودریند ٩‏ از هات ۰هد آمده اژقیود است ودر گزارش 
"n"‏ به cla‏ شده یعنی Y‏ وسن .)]sadl‏ — ۷251 درن وا ازهات 
۶ در بند ۱٩‏ از هات 7 و در بند ۱۱ از هات ۵۰ یعنی خواهش و خواست با 
اراده‌ژمیلهمن واژه‌است که درفرس ۰ 54.5 ea vashna‏ مکردا درسندت نیشته‌های 
شاهنشاهان هخامنشی آمده است . اد ند Mp‏ 
vasasa-xshathra‏ که در بند ۸ از هات ٤۳‏ آمده یعنی کشور دلخواه یا شپریار 
خویشکام و پادشاه کامکار,در گزارش بپلوی به کات خوتا کیه 9٩ n0‏ تم سو وید 


e "E 


^u 


ura 


Pa kámak xYatákih‏ یعنی خدایی ) بادشاهی ) بکام in.‏ این واه ها از مصدر 
وس nost‏ فده درامده که پمعني خواستن و ارژو کردن و خواهشداشتن 
است , در بندهای ۲ وه وی ازهان۲۹ ua D Cái. era ob‏ 
که اسم مفعول آن است نیز جداگانه در کانپا بسیار آمده پیادداشت‌شماره ۱۰ از 
A»‏ ۷۹ از هات ۳۰ نگاه کنید . 
۾ - کیش = وین jit‏ عطهنده ‏ نگاه کنید پیادداشت شمارة ۷ 
+ بجای بذیردح گسددتع ب ن > آمده ازمسدر وس ۰ 13 دادن 
gm‏ آزاد ویکام وخواست خوش 4 کیش os! E‏ يخود اردانی شارد , 
MET EET D‏ نت2 در اینجا ازظلروف زمان است 
دو از د همین ا| دربنده۱ ازهات 2 ازظردف مان است ؛ نی ازهمات آغاز, که 
os‏ در بند پیش سخن رفته « گوهر یکی مردعرا بدین راستین خواند 
^X E‏ بدی بکیش t E222‏ ارمئیتی (سیندارمذ) کسانی‌را که در بر گزیدن این 


دو esl‏ در تردید اند بیادی رسد . 


بسنا ء هات ۳۱ »بند ۱۳ 384 

۴ برداشتن ( ena‏ (-— ۳ )2 ٣ھ‏ ,درفرس هخامنشی 
نیز بر دهد .دریپلوی wa) d‏ و در فارسی بردن ؛ دربند ٠١‏ از هات ۳۲ ر 
در بند ٩‏ ازهات۴۳نيز آمده ؛ در پخشهای‌دیکراوستا بسپار آمده وبساهم با جزه‌های 
گوتاگون چون آ سنہ )8 ame aaa casa‏ ا۵۷ اوس 
دقد کن (=اوز د d «(uz‏ زع ہد صد ۰ تاهج فرا زع ل ده frà‏ « 
وی ای vi‏ نیز دینك . nig‏ هام 6:۲۵ «ham‏ ,| )8 سد . 
parû‏ « آپ € .apa‏ 
*- دروغ گفټار= A A‏ وجنکه 6د mithaüh- , ey jp sey dns‏ 
vasath‏ .$51 وچنکه vasaüh .eyl-palb‏ که بمعنی گفتاراست Ab Y anos‏ 
هات ۰ برخوردیم و واژه ای که در آغاز همین بند به « آواز » گردانیديم در متن 
vat Pal c‏ آمدی باوچنگه از يك بنیاد است ( یادداشت شمارة ۷ از 
بند ۱۱ ازهات ۲۸ ) میتپنکه ەدزۆس .. mihanh‏ بعنی £o»‏ » نادرست , 
عیتهنگه UU S oomithabh-vesath uma‏ لوی نیز به دروغ گفتار گردانیده‌شده : 
کیا 5 ) > دروغ ۵ ( An) Arpa 0 eor‏ 
a$ mithahya‏ در بند ۱ از هات ۳۳ osa]‏ نیز صهت است بمعنیی tas gal (oo‏ 
واژ گون . 
۵-۴ داناونادان: دانا با شناسا و آ گاه‌سویدونکه باب ادمدت. دوه 
ودر بخشهای دیگر اوستا ویذونکه پاب 4 رہ ۆرم . 3AAo2 2»! yldhvaóh‏ 
هات۲۹ باین‌صفت بر خوردیمو بههیاتدیگر آنبویدوش ھاي ودلا" vidus‏ نیزدربند 
؟ازهات۲۸ برخوددیم» ود بخشهایدبگراوستاوینوش vidkus ^S‏ آهده 
است. ویدونکه اسم فاعل‌است از مصدر وید چاه ۲۵ یعنی دانستن» شناختن » 
AST‏ شدن . 

همین واژه که با حرف نفی ۶ و آمده: اویدونگه و دومن 


9-vid- vanh‏ بن نادان درگ ارد KT o. Kl‏ سوفیسیه. مقعلق 
ی e c Uoc"‏ 


۱۳۰ بادداشتهای بنج کاتها 
ا نیو تقد ua (onákas‏ اه و نا آ گاه . دراوستا | . a$« B»‏ آزادو ات x‏ 


ی 
است پیشتر آمده تا teo»‏ به بند ۱۷ از همين هات نیز نگاه کسنید و la 22d y‏ 
6 ۰ 4ص در بادداشت شمارة ٤‏ از بند ۱۷ همین هات . 

٩‏ ول - زرد کالای 2090 نگاه کنیدیادداشت شمارة ۱۰ازیند۱ 
ازهات ۳۱ . از برای هنش = AI mananh .e3oleea iu‏ کید بادداشت 
شمارة 5 ازند۲ از هات ۲۸ . 

ánushat —- 4eraA$»l2» c آنوش‎ guo بجهای سی‎ ¥ 
: سرند ده . )همین بکبار دراوستا مده ۰ بارتولومه ترجمه‌کرده‎ ( 
Der Reihe nach sich anschliessend, von einem zum andern 


hingehend . 


closely following ; instantly; Steudily ۰ Kanga GE 


unceasingly : Jackson جکسن‎ 


festhaltend : Justi , 


ی 
^ — مجای روان mainyu .22]2-6 ams‏ 4$ درفارسی ARS. eu ea‏ 
کنید پیادداشت شماره ۲ از بند ۳ اذهات ۳۰ . 
۹ - سرگردانی ‏ مثتبا moe‏ ۵ زیخ » گمان (شك » تردید) 


بیادداشت شمارة ۱۲ از بند ٩‏ از هات ۳۰ تگاه کنید . 
4 آشکار = آویشه dvishya  ""9yU.»a‏ همین صفت در ند و از 


هات ۰ نیز بر gm‏ ۵ در شد ۷ از هات ۳۳ E‏ 





bes Gu Avis. 3352»‏ با هو بدا و بدیده آمدنی c‏ 
هردو در گزارش بهلوی 3d‏ سرپ وسو شده است . 

۴ نپانی = Lal cae taya Hac? AZ‏ در گزارش هلوی dtes‏ 
conihàánik — eoe!‏ این واژه‌ صلابمعنیدزدی‌است. چه تایه یہ ددیرء a$tàya‏ 


NY Lusso‏ 83 ۲ آمده بمعنی دردی است HEP‏ بپلوی نیز چدن گردانبده‌شده 


بسناء هات ۳۱‏ بند۱۳ ۱۳۹۱ 

است. تایو o2 a$ táyu sq?‏ اوستا سار آمده یعنی دزد چنانکه درستا ٩‏ 
پار۲۱ ودر فر گرد ۶ وندیداد بارء ۱ در T"‏ 355 264۲ 1023 و جز آن . 
۳ باز خواست با برسش = فرس ل ڈیہ ددہ. 2 از مصدر پرس 
paras (220‏ 4$ 23 همین 92 223 بند گذشته و بند های ۱۸-۱۳ نیز بکاررفته 
است » نگاه کنید پیادداشت شماره ۳ از بند ۲ از هات ۲۹ . 
Asl WS -€*‏ سل (مژسم. طقمصهه نگاه کنید بیادداشت شماره ۳ 
از بند۸ از هات ۳۰ . 
ه - رد ( کوچات) .کم > کاست <- کسو ددد fajjxkasu‏ ازهات 
ív‏ نیز أ مده Cus‏ در گزازش بپلوی کونكت .5:913 )32,9( , کاستن درفادسی 
باکسو ا۴45 اوستایی از يك بنیاد است ؛ در لهجه ذرنشتیان ايران که دری ناهیده 
212 کسوك یعنی کوچكت نگاه کنید به : 

Houtum Schindler: die Parsen in Persien: ihre sprache s. 2‏ 
٩‏ دهایی = بوج Abàj uj‏ مصدد بوج buj - e)‏ رهانیدن ؛ 
رستگار ساختن با رها کردن و باز کردن چنانکه در خرداد يشت پارة ۰۳ بهرام 
پشت پارة ‏ هرمزد پشت بار۱۷۵ وجزآن وخر baoxtar . gs gj nı)‏ 
که درو یس د کر د۷۵ باره ۳آمده نی رهاننده,در گزارش بپلوی بوختار زاره ند 
0۵28۲ در بپلوی بوختن | wie‏ 8 یمعنی رهانیدن دبوژیشن )0 
bózisn‏ چنانکه در گزارش بپلوی همین MONS A35 JE Y 3 cols ob NY as‏ 
ورستکاری : از اين واژه چندین نام ساخته شده که در کارنامه ( = تاریخ )د 
فرهنگ ( = (csl‏ ما بجا ماتده اسټ چون سبخت (یعنی c plas‏ گفتار نيكت 
و کردارنيک : هومت » هوخت . هورشت رستگار ساختند یا برهانیدند) ؛ چپار پخت 
( تیدانم از شمارة چپار چبه اراده شده شاید آخشیج gam u$‏ اندروای 
( -هوا) و aut‏ و آب وزمن که نیز درمزدیسنا از فرشتگانند) ؟ پنج بخت ( یعنی 
uis‏ : اهنود» اشتود سنتمد؛ وهو خشتر» و هیفتو ایشت‌رهانیدند)؛ هفتان بعت uox)‏ 


۱۳ یادداشتهای پنج اتها 

هفت امشاسپندان : هرمزد ؛ بپمن ۰ اردیبپشت » شهر یور سیندارمن خرداده al‏ داد 
رهانیدند) » پزدان بخت ؛ xe‏ (یعنی ماهء‌رهانید) Us oue. olg‏ نظامی » 
بحواشی محمد بن عبدالوهاب قزوینی ص ۲۹۰-۲۳۹ نگاه کنید . 

uA ) umm X ¥‏ ( 
باجزء آ سم آمده و در ند از هات ۳۲ با جزء اپ : بدلا دی 


د6 . ۷2۳ در اینجا 


. برمیخوديم‎ Qi apa-yam 
3l نیز آمده‌است‎ ٤٤ هار ۷ ۰ ۸۵ دریت۲ ازهات‎ AST — A 


مصدر هر o» » har ser‏ 5 | گاه بودن > در بادداشت شمارة ۳ 


. در | مده سخن‌خواهیم داشت‎ MIB هایی که‎ SEE ازهات؟*؟ از این‌مصدر‎ Noll 


. p ص‎ o 
یعنی باس دار و نگران و ! گام درفادسی نیرز بجا مانده‎ Cu هار 212 صفت‎ 


o!‏ دروارَء CL ooo dus‏ مر کب از زین<*«آزاین» و هاریعنی باسدار آذاین؛ 


2 

۰ - ۰ * ۰ ۰ . P 

AS 1‏ باش ار این ء هشدار دین : دینهار ار فرین بد رنهار ( سعدی ) 
۵ - دیده ۳ چم < چشمن eashman desee‏ بیادداشت شماره 


۳ از بند ۸ از هات ۳۱ نگاه کنید . 

o cM‏ روش یا یمان" توس دهد :هن یک 
در اوستا آمده . 
rr‏ 
پیادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید . 

0 بجای رفتن د آمدن , نخستین ( سم دم ) از مصدر ئی 080 3 
چهار دهمین بندا دومن ( اي ۳6 +۳۲ ) از مصدر گم gam‏ 


ا ل0س )- جس ماده فد. Jas‏ ( » بادداشت شمازه 





۱ از بند ۲ از هات ۲۸ و بیادداشت شمارة ۷ از بند۲ از هات ۳۱ نگاء کنید . 
- وام < شود dshud 950v:‏ , در بند وا از هات ۳۶ نیز آمده 


در گزارش پپلوی بام 0۷ نی آوام . وام(قرض) , درهفت هات : سنا ۳۹ 


wee Maa qol. lus 
ویسنا ۳۹ پار؛؟ فعل ایشوتیدیه دففا 21 ۰ دوفنةطدا‎ £D پارة ویسنا۳۸‎ 

بکار رفته و در گزارش لوی TP‏ ( وام ) یا آ پا مینیتن بر WHOSE‏ 
ápámenitan‏ (وامگزاردن) گر دانیده شده‌است » مراد از آن u^?‏ است که‌بند گان 
دربتایش وتبایش sl‏ ید گار پردازند . درفارسی نیز «el f»‏ آمده (النپایه ص (SY£‏ 
 - ۴‏ مزدحداتهر 3625 Meg hus gol os. dàthra‏ 
اوك پعنی دهش د پاداش ۽ در بند ۱۳ از هات ۳۶ دتبر 236525 dathra‏ 
آمده از آن معنی وظیفه و مقرری بر میآید یا پاداشی که در دفتر کنشها ثبت 
گردیده . در Uca‏ وازهُ داره که بمعنی وظیفه یاد شده و Cla‏ شعر سوزنی‌گواه 
آورده شده با وا اوستایی دانبر یکی است » چون آن شعر سوزنی درفرهنگا 
درست نوشته نشده در اینجا یاد "Pe‏ ۱ 

QU‏ ار مصدر دا یس . dà‏ 4$ بمعنی دادن و بخشودن 2 اررائی داشتن 

است ‏ در آهده است . ار برای خود وازه مزد که در اوستا میرد Sese‏ 
۵ آمده بیادداشت شماره ۷ از ند ۱۳ ازهات ۳۶ نگاه کنید . 
۴~ بجاى باك و تاباك آشونت ashavapt «e» 2e‏ ودر OX‏ 
وابد دسج ۰ ۵:2۷٥٩‏ آمده : از نخستین » راستی پرست يا پږو دین داستین 
ررتشتی‌با مز دیسنا اراده میشود واز دومی برو کیش 0222 يا ديو سا . بیادداشت 
شمارة ۱۳ از بند ۲ از هات ۲۹ نگاه کنید . 

0-98 شماز سین امارة روز واپسن سرانجام کار hàn-kereti S a‏ 
برع پر و Guo e‏ شمار روز بسن آنچنان a S‏ در سر انجام از روی نامه 
کردار ؛ یکی وبدی مردهان سنجیده شود و ne‏ کاران باداش بابند و کناهکاران 
al lol‏ بینتد . 

در پستا ۷۱ بارة ۱ هن‌کرتی ‏ سوه ۰۱۳۵۵ هبط یعنی پایان 

و سرانجام . در رام پشت باره JU of‏ ھن کرتی haD-koreti . eM £8 t&7‏ 


معنی e ala ele‏ در پارة ۱۸ اذ يسنا ۷١‏ هن کرتپه ^d mU‏ 


we‏ بادداشتهای پنج ۴اتها 


han-koretha‏ صقت است یعنی بجای | ورده شده c‏ پایان یافته ؛ ازسرتاین سراییده 


— 


شده وسر أ ورده شده و پابان پذیرفته › دراین‌باره‌همچنان پارة۱ ازهمان بسناکه باد 


پایان و انجام گانبا داز کاملا سرودن آنبا سخن رفته است . این واه ها از مصدر 


eus‏ ہن کرتی هن کر نبه با گاتہا پیوستکی oie ooh‏ معنی که در آن دوباره از 


67.67 


کر که بمعنی V‏ است در امده و با حزه هن + هن کر ^t»‏ -349. 
c ban-kar‏ بجا اوردن ٤‏ سر اوردن کار وبایان دادن چنانکه در سنا ۱ در هر 
d‏ از PR‏ آن امده است ‏ 

maéni  .31X9-é GT ۳۳ - ١‏ (متینی وم . (maini‏ در ند 


NUT‏ رند ۱۹ ازهات؟ ۶ نیز | مده t‏ در گزازش oe‏ همان بند به ویناسیشن 
سس باتفراس سکن vinásin-pátfrás — .gagrey0‏ 
( پادافراه گناه ) گردانیده شده و در بند ۱۹ از هات 46 ویناسکاریه پاتفراس 
vináskárih- pátfràs -oceMeyext) — AY os-daen‏ ) پادافراه گناهکاری ( 
۴ دروغی رستحدر گونت زا ی « مع . 2۷01 دریادداشت‌شمارة 
از c E»‏ گفتيم که اداین b PE "m‏ گمراه 3 تاباك اراده مشود »درپپلوی 
و بازند دروند ولق 0۵4 دراینجا کسی از بزرگان دیوسنا مراد است ۰ 
به پند 4 از هات 47 نگاء کنید . 
۴ شهریاری < خشتپر وم سوم اطا 
*- فراهم کردن( hu ‘ey "i Qe‏ | ماده در دن ساختن» 
انگیختن ‏ بکار آاوردن . گذشته ازاینوارهُ هو مود بچند معنی‌دیگ رهم دراوستا 
امه است : هوناط فشردن:هو ۷ پختن و حوشانیدن؛ هو دا زادن » راییدن با راندن, 
باین معتی | A‏ بکارزود که ازبچه بس انداختن ‏ فر ید گان بدو اهربمنی سخن Ab‏ 
۵ - بد کش دوش شو تون و در قرط نزمه . dus-gyaothana‏ 
پیادداشت شمارف؟ ازیند۳ ازهات ۳۰ نگاء کنید . 


۳ زندگی جیوتو با دا مود ۳ بیادداشت شماره۱۱ ازبند‎ NE 


بسنا هات ۳ بنده۱ ۱۳۵ 
از همین هات تگاه کنید . 
۷ - یفتن پیداکردن ۱ 45 3- )= ویں ادل 10ییادداشت 
شماره ؟ از بند + از هات ۲۹ نگاه‌کنید 
A‏ - جز يا بی ( بدون ) = E"‏ لام نم انا . hanara‏ از حروف اضافه 
است ؛ در بند و از هات ۶۷ نیز Lodel‏ 
4 - آزار » ستم > رور = (grises ul‏ طضهح4هط نگاه کنید 
بیادداشت شماره ۳ ار بند ۸ از هات ۳۰ . 
AS bor 8‏ و گوسیند < سو )235.98 pasu‏ نگاه کنید بیادداشت 
5l‏ & 22 م ازهات 1٩‏ . 
-M‏ واژه‌ای که‌به کار گران m‏ “ نیزمیتوان به کسان وبستگان ومردان 
گردانید got‏ ویر x5.‏ ۶8 در is 33 ioc MA an‏ سو 
یکجا آمده . درپپلوی ویر P" Sn‏ مرد برابر vir og Dl‏ وصفتی .4$ 
از آن در آمده : . virilis‏ در فر cul ean Viril al‏ ویر بمعنی مرد و بمعنی بل و 
لوان TL Asl o»‏ | مه چنانکه در gri D cu‏ آن . درسانسکریت 
نیز ۷1۲۵ بمعنی مرد است .5 vira‏ تیز در آوستا بمعد بی هوش است ؛ حدا گانسه 
نناه‌ده با واژه های دیگر آمیزش یافته چون هوير dot ) hvira Aou‏ 
Medos uo‏ ۳7۵ -۳۷) یعنی خوب هوش چنان‌که در بسنا ٩۲‏ بارة و 
پر a2 7H sia) porothvira. «aes O10 A56‏ ټی ندب ایک 
gun ( parethu -]- vira‏ هوش چناتکه در Vi cun cul‏ 

درقارسی تيز دير همان GU‏ در فرهنات ) اد سات ( ما بجا مانده : 
زین بدکنش حذر کن‌وزینس دروغ او مینوش اگر بپوش و بصیری و تیزویر 
(ناصر خسرو) 

۳~ کشاورز یا دهکان ت و استر یه یا س دو رز رم - Ss vástrya‏ کنید 


پیادداشت شماره ۷ از بند ٩‏ همین هات . 


۱۳۹ یاددامتهای پنج ۴اتها 


jo Ib ۴‏ —- آدروجینت م3 3د ue" m a-drujyant SEX!‏ 
باحرفتفی | تدص راس فاعل مصدر دروح 9ر 5ل( درو ع کفتن)ساخته 
شده‌یعنی نه دروغکو» نهفربینده » بنابر این ببرودین راستی‌مزدبسناباپارساو راستگر دار. 


- نك اندیش =هودانو م‌دوس(د. . ماطقه-تاط نگاه کنید بیادداشت 
da‏ شمارق؟ از بند ۳ اژهات ۳۰ . 

شار دھمین بند ا 5 

تا - sS‏ دادن - فردنبائی p)‏ ام متسد fra-dathài‏ 


Ada . یعنی افزودن » بالانیدن‎ eal از هات و نیز‎ ٩ در بند‎ , UÜn£f) 
|ز همان بنباد است در اوستا بسیار آمده چنانکه در‎ aS tra-datha . 625438 
افزونی و کشایش 5 فراخی » هر دو‎ E ثراوانی‎ M S 1۸ وستا‎ ۳ ib سناو م‎ 


PEE‏ از مصدر دا سد . ۵ که بمعنیی دادن و بخشدن است در آمده است. 


۴ - وانایی < خشتهر c xshathra. s uepdr‏ نگاه کنید. پیادداشت 
شمارة 2 از بند cole al Y‏ ۲۸ . 

۴ - خان و مان = دمان "jouet‏ ۰ 2 , درحا ای دیگر اوسا 
نیز دمان و تمان "ul nmána ..ae£)‏ در بپلوی ۶6 man‏ ودر فارسی 
مان کوییم » بسا در کانپا با ولژء کرو ganó LM Na‏ آمده چنانکه در هات 
و4 بند ۸ و هات »و ند ۶ ( ژد سنج .۵ ماو . ) و هات Noon oV‏ 
(eec. Nue )‏ )در خشپای دبک راوستا گرونمان ته 3ا - منم ریت 
۱ در گزارش véppa Duis S do‏ همان است که در فارسی 
گرزمان شده. اسدی دراغت فرس‌گوید : کرزمان بارسیان گویند عرش است وشعرا 


گویند آسمان است » دقیقی گفت : 


مه وخورشید با برحیس واسمان c2 5 e‏ دهره بر QUO‏ 
همه حکمی قرمان تو رانند که ایزد مر ترا داد است Qua à‏ 


Qi» St Oei s S e oes‏ یعنی خان ومان سرود وستایس . وسرای‌نبایش . از 


این واژه بار گاه فر اهورا با پشت برین‌اداده میشود» و اژه در یه سڈ . Bar‏ بمعتی 


ناء هات ۰۳۱ بند ۱٩‏ ۱۳۷ 
ستایش ونبایش وسرود است » همن واژه نیزمصدراست بمعنی سراییدن وستاییدن * 
در توراة نیز نشستگاه بپوه ( خدای بنی اسرائیل ) در میان سرودهای پنی آسرائیل 
دانسته شده است » چنانکه 29/222 2312 ja‏ 235 ست و دوم $5( نگاه کنید به : 
La vie future d'aprés le Mazdéisme par N. Sóderblom paris 1901 p.‏ 
98—99 
بساهم واءدمان )—- نمان) HIE‏ دروح آ مده: دروجودمان dràjó-domána‏ 
8133 . 649 سم [س . um‏ خان و مان دروغ از آن Qo»‏ اراده میشودچنانکه 
NN an $1 clas‏ و هات ٤۹‏ ند۱۱ وهات ۱و شد ۱۶ . 
در شد ۹۳ از هات ۳۲ دمان با واژه های بدتسرم‌تش و در بند Jb No‏ 
همان هات با واه های منش نيك آمده » از خان و مان بدتر منش دوزخ واز خان 
ومان منش نبا بپشت اراده شده است . 
-mB8‏ رو سا کد p‏ نی tshoithra MT‏ درپند۸ ۱ ازهمین‌هان و 
در بند ٤‏ از هات 47 نیز آمده ۰ در پخشهای دیگر اوستا بسیار بان برمیخوديم 
چناتکه درهمه o‏ های نخستان فر گرد و زدرداد و در تیریشت یار ۱ دهرام شت 
بارة ٩۳‏ و پسنا ۲ بارة ۱۹ و جر (ol‏ در گزارش بپاوی زوستاك ل ددم مھ 
(روستا) ءروستا در فارسی بمعني ده گر فته Po‏ 
هر که روذی باشد اندر دوستا ‏ تا بماهی عقل او ناید بچا (جلال‌الدین در منتوی) 
رستاق ورزداق معري آن است؛ اما در روز گاران پیش روستاك (عروستا) 
تام سرژمین بز د کی بوده دارای چندین ده و آبادانی و کشت زار : « در کر عدد 
رستاقهای شهر قم .... پرقی در کتاب بنیاد چنین آورده است که رستاق قم سیصدد 
شصت و بنج دیه است * . 
) تادیخج e‏ چاپ طبر ان سص ۰ باهتمام جلال‌الدین طبرانی .) 
واژه‌های ده وشپرو کشور که بزودی یادخواهیم کرد nl Uso 2213 aub.‏ 
باه خود E‏ باخته ul o plo‏ نگ تر pl CMS‏ 222 درفادسی سردمینپایی نسیت 


۱۳۸ یادداشته‌ای پنج Qa‏ 
بزمان گذشته (jas‏ چنین خوانده میشوند . 

روستاك م ددسو ۲۵5۱۵۲ و هیت کپنتر این داژه در بپلوی روتستالك 
«صدیم‌سو ‏ 1۵585045 در گزارش پهلوی (< زند) از پارة ۲ از نخستن هر گرد 
وندږداد چنین باد گردیده: اهمه کو مسو th‏ چیپ t6‏ 363» 
« یعنی روستا حابی است که مردم بر آن زندگی‌کنند ۰ . 

de‏ 8 نیرز در اوستا سردهینی است که در wed‏ زیست کنند» 
چه این واژه از shi ۰3g NE‏ درا هده که دراو ستا بمعنی جای‌گزیدن 3 
نشیمن‌ساختن است ودر گزارش بپلوی به مانتن ۱۱۴۷6 گردانیده‌شده (بیادداشت 
شماره 1 از بند ۱۰ از هات ۲۹ نگاه کنید ) . 

در اینجا یباد آور میشویم که ls‏ روستا برابر است با وازةٌ اوستایی رئود یه 
id) raodhya - 22614)‏ ا دې دده * Cel e t ( raoidhya‏ 
NS‏ رو باننده با بازدهنده ازمصدرر ود )2334 0 رو یدن ( ببادداشت‌شمارة 
۳ ار بارة ۱۳ چپاردهمن فر گرد و ندیداد نگاه کنید . از انکه wy HEP‏ 
shóithra‏ دهلوی آن روستاك ده اراده نشده ار نخستان فر گرد و ندرداد که باد کردیم 
بفوبی پیداست » دراین فر گرد از شانزده کشور چون ايران و یج ( خوارزم) دسفد 
و مرو و بلخ و قندهار و هلمند وری و حز ol‏ باد شده و همه آنها با واژه های 
ud‏ پر فد سدع . asanh‏ و شو ئیتهر ه تا فقطه آورده Ced‏ انچنن : «نخستین 
حاها وسرزمینها که بپتر آفریدم من که آهورا مزدا هستم VE‏ یج است . .. * 
ودر گزارش پهلوی این دو واژه به جیناك دسو 13045 پنی جا( در برهان 
قاطم 35d»‏ حبدالد باد شده ( و روستأله 1۵۵1816 گردانیده شده است ‏ 

در کتاب باز ند مینوخرد درفصل44 ففرة ۶ آمده los oh‏ کو هرهزد VR‏ 
دیج اژاور کان حایکان ورستاگان وه دانذ » بعنی : وییداست که هرمزد ایران ویج را 
آزحاها و روستا های fuge‏ آفرید (دربارءٌ A Zo oll‏ آن درحلد اول 
سنا گزارش نکارنده * ص ۳۳ ۲ه نگاه کنید ) 


MA ۱٩ هات ۳۱ بند‎ Cu 
در هر حای اوستاکه 515 شوئیتپر آمده از آن معنی سرزمین و هرر و بوم‎ 
2o zantu Sq 3432 در گاتہا بحای‎ by . بر میا ید نه بویژه ده‎ 
بخد‌ای دیگر اوستا بکار رفته است . دربند ۱۸ همین هاتآ بادانیما و سرزمینپای‎ 
ابران کین نظر ببزرکی آنها از دوی ترتیب چنین آمده : یمان 849سهاند.‎ 
دخیو‎ ishóihra.e لكا يا د ف‎ urn vis لاود‎ is cdemána 
خانوار ؛ ده , روستا» ایالت با کشور . در جاهای دیگر‎ cs dahyu اد‎ 
بسا باین واژء ها با هم برمبخودیم و بهمین ترتیب » جزاینکه چنانکه گفتيم بچای‎ 
وازه زنتو بکار رفته که در بپلوی زند کډ گویم. ازواژۀ دخیو که در‎ NX 
—' سخن خواهيم داشت بخوبسی پیداست که شوئیتهر‎ esl پاه‌داشت‎ 
خردتر از ابالت یاکشود و بزرگتر از ده بنا براین باید سرذمینی باشدکه امروژه‎ 
. بلوك خوانند‎ 
آمده‎ dahyu ta واژه‌ای که بجای کشور آوددیم درمتندخیو‎ E 
و‎ axa | karsbvar نگارنده دراینجا کشور راکه در اوستاکر شور وین دسا‎ 
برابر نامه دینی ایرانیان » دردیباچهٌ شاهنامهٌ ابو منصوری چنین یادشده : « هر کیا‎ 
آرام گاه عردمان بوذ بچپارسوی جبان از کران تاکران این ذمین ببخشيدند وبهفت‎ 
بپر کردند و هر بپری دا یکی کشور خواندند .۰ .» باین معنی نگرفته است. نگاه‎ 
کنید بیادداشت شمارة ۱۱ از بند ۳ ازهات ۳۲ گذشته ازهفت کشور که در داستانها‎ 
و فرهنگ ( ادییات) مامعروف است ۰ مملکت وبا رك ایاات هم در فارسیکشور‎ 
Us slosa$ xshathra خوانده شده  آنچنان که وا خشتهر زین من لس‎ 
وفرس هخامنشی بمعنی مملکت وپادشاهی است» درفارسی اذبزر گی آن کاسته شر‎ 
درپاریله سراسرهرز وبوم ابران‌را ایرانشهر گفتندی» خودو اژه دخبو اهمیت‎ . "TI 
e دیرین خودرا باخته همان است که درفارسی ديه يا ده کو‎ 
4سا کر مر‎ Mo: اوستا نیز دخیو‎ ne در جا های‎ dahyu دخو‎ 
۹260 انهف و دنگېو كلاد دطقهك آمده؛ در قرس هخامنشی دهیو‎ 


Ww‏ بادداشتهای پنج عاتها 

در ek‏ نیشته های شاهنشاهان هخامنشی بواۀ دهیو بسیار بر میځودیم 
چنانکه در بپستان ( بيستون ( آمده : « گوید داریوش پادشاه : اینها ( هستند ) 
دهیوها ( سردمینپا )که از آن من شدند و بخواست اهورا مزدا من پادشاه شان 
شدم : پارس » شوش » بابل ag‏ » عربستان » مصر... * ۰ دادیوش پسآذبرشمردن 
همه مملکنهاکه در زیر فرمان وی بوده در انجام گوید  :‏ ردیېم بيست وسه دهیو 
( < مملکت )۰. 

درجای دیگر همان VU ALLG eR‏ گوید دادیوش بادشاه : آنگاهکه 
من در بابل بودم این دهیوها از من سرپیچیدند: پادس» شوش ( عیلام ) ماد آشون 
T» 4 Parthava n ) vp‏ تبتبه گو Tbathagu‏ « سکستان (sakê)‏ 
« در هرحای از eL‏ تبشته‌های هخامنشیان که ازدهیو نام برده شده همان است که 
بل خشتهر پادن Zl, xshathra Pávan‏ دار )- مملکت‌دار) که نویسندگان بوتان 
ساتراپ نوشته‌اند » بر آن گماشته بوده است. 

از دهیو در فرس هخامنشی باهمیت دخیو یا mr‏ در اوستا بغوبی میتوان 
TM‏ درجلد و ندیداد از مان و وس و زنتو و دهیو (-دنکیو) سخن داشتیم . 
در نخستان جلد شتپا درصفیعهُ ۳ در پادداشت پای صفحه سپوی بنگارنده ړوی 
داده » واه «دام» را در ردیف ديه وده آورده است بیداست که واه داه بمعنی ده 
از شماروبرابر داز دس peu (ula s] dasa «abad‏ با دهیو ندادد. از 
برای دمان و زنتو و ویس و دخیو بب‌ادداشت ساره A EN‏ فرگرد ۷ و نسدیداد 
ca ai‏ 
nux - Y‏ ) سەدت؛ دته ) بارتولومه gl Barthol‏ را در 
d à‏ خود ) ستون 1613 ) از مصدر Spal9Z‏ باد کرده‌است . سبررٌ ددرم ا4گ 
در اینجا باجزء ا cue‏ آمده است » در گزارش بهلوی آکوشیتار ‏ سودوید دم‌سلا. 
26187 یعنی کوشا . 


-À‏ مانند نو با بتو cis i mala‏ کاس ری ۱۳۷3۷۵91 درهات 


۱۳۹ هات ۳۱ بند۱۷‎ CU 
نیز آمده» پیادداشت شماره ۳ از بند۱‎ Toa £A clas Aa 4 Ya £t clas بند۳‎ ۳ 
. ازهات 4۶ نگاه کنید‎ 

- بزر گتر مز ینگه é6‏ ب کر لام3 رع . oli mazyaih‏ 


کنید بیادداشت شماره * از بند ۱۱ انهات ۲۹ 





۴ - گرویدن( واول زد )= ور پار ۷٥۳‏ بیادداشت‌شمارة 
۷ ازند۲ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
 - ۴‏ آگاهانیدن , گنتن (6اسطم(. ) =مرو .٩36‏ نحص درگزارش 


لوی iso. wow os‏ بسیار آمده t‏ در گانا : هان۳۲ بند۱۲ وبند۱۶» 
هات ۳٤‏ ند۱۳ ء هات ٤۳‏ بند‌های۱۲-۱۱ ؛ هات Y as £o‏ وبندن > هات ١و‏ بند ۸ و 
بند۱۹ ۲ هات۳ه بندم . دریادداشت شمارة۱ آژیند ۳ ازهات کفتیم که مرو با جزء 
1M-200 : c‏ . 28111-۳28 بمعنی eh‏ گفتن است » چنانکه در بند ۳ 
ازهان ۲٩‏ زر دریند ۲ از هات ۳۲ آمده. ۳ هروایت mrüté «dene‏ 
دریادداشت شمارة۲ ازبند؟ ازهات 4٩‏ نیز نگاه کنید . 

۴ - _ بچای « میاد» در متن «ما» 6 i49‏ 08 آمده پمعنی نه * ازبرای واه 
فریفتن آورده شده «ما» دراوستاازحروف نفی‌است» درسرجمله بادرسرفعل افاد نبی 
مبکند ۰ همین واژه است که درفارسی (oU às‏ بفتح اولو باخفای هاء » cu‏ 
بمعنی نه » درفارسی بسا درسر فعلپا میآدرند چون میندار » مکو مرو . در آغاز بند 


. برميخوريم‎ sla» همین‌هات يوار‎ NA 


-e‏ از برای دانا و نادان باد داشت شمارة و از بند VM‏ همین هات 
Y‏ - فریفتن ( دنب والیمیسسی. )= ایی پبر miU vere‏ 


۳۰ رنگاه کنید بیادداشت شمارة؟ ایند" اژهات‎ aipi -dabu 


¥ آموزگار = p‏ ۵ ؤر ر ر A322 « fra- daxstar‏ 
٣‏ از هات ۵۱ نیز آمده از مصدر دخش daxsh . Cw)‏ ) آموذانیدن و 


wt‏ یبادداشتهای پنج انها 
نمودن)چنان‌که‌در بندج ۱ آزهات 4۳ دربند۱۳ ازهات ۳۳ پاجزء فر: 0 ویب بیا . 
fra-daxsh‏ 


_ بای( en an‏ مدع طه بودن . 


مباد ع- «ما » هسب فص در بادداشت شمارۂ ٤‏ 


هجدهمین A‏ | 
abu‏ از نت پیش گذشت ۰ 


oat ۹‏ سخن مانتهر 6 سر و ژد - .mathra‏ بجای | موزش Uu.‏ 
دوس حدزسه ٠‏ وروق | مہںے بمعنی دستور و فرمان : نگاه کنید سادداشت شماره A‏ 
از بند ه ازهات ۲۸ وبادداشت شمارۂ ٦‏ از بنده از هات ۲۹ 
*- گوشدادن 5 دوشیدن» Une sd COO‏ € شنفتن( e‏ لد سے 0- 
کوش «gush. «vao‏ در آغاز ox la‏ نیز "vu‏ نگاه کنید بیادداشت شمارء۳ 
از ند۸ از هات ۲5 
۴~ ازیرای خان ومان و روستا وکشور = دمان 2615 domána . s]‏ ! 
(iS eus‏ شوئیتهر ئن پاد ن ابر shöithra‏ « دخیو 12139 نگاه کنید پیادداشتهای 
(Copas VAS 2E LE E‏ 
ulus -e9‏ =دوشیتی )2 dushiti xe‏ :از دوش $»«* — dus‏ 
بد و زشت و شتى ثشاد۴د. نانناه جا و آرامگاه و نشستگاه » از مصدر شی 
۵۵ ناه حای گزیدن دنشیمن ساختن . یادداشت شمارة ٩‏ ازبند ۳ ازهات ۳۰ 
وپیادداشت شمارۀه ار ند٣۱‏ همان‌هات نگاه کنید. دوشیتی در گزارش بپلوی به‌دوش 
ravisnih EU SUM TOW AA)‏ 8 ید بخنی c‏ خواری t‏ دبوتی گردانیده شده . 
٦‏ - تباهی پامر گت = ۳۳ 6ب maraka w9‏ » در جاهای دیگراوستا 
QoS os t e$ gia mabrka — ss Wns zou‏ لوی نیز 39e c e$‏ 
نگاه کنید AL‏ شمار۸ اژیند ۱ همن‌هان . 

oa | snaithish iO» Pp بجای ساز جنگ درمتن‎ E 


درفارسی سازجنگ گویند un‏ ابزارحنکت sd ee‏ 


we SA c Ue una 
ميان دولشکر دوفرسنکت بود همه ساز و آرایش جنک بود (فردوسی)‎ 


درداستان حمشید نیز در شاهنامه امده : 


بفر کیی نرم کرد UT‏ چوخود وزره کر دوچون‌جوشنا 
بدین اندرون سال پنجاه دنج پپرد و از این ساز بنهاد گنج 
سوذنی گوید : 
زهییت توعدو نقش شاهنامه بود کزو نه‌مردبکار ! بدو نه‌اسب‌ونه‌ساز 


در تازی سلاح خوانند وجمع ان اساحه. زمخشری درمقدمةالادب lote‏ 
درفارسی سازجنک یاد کرده است . 
درپپلوی سنه خجیید. ۵06 ,در گزارش فارسی هرمزدیشت آمده : «بسیاد 
c Al‏ بسیاز سالاح < نگاه کندبه 
Études Iraniennes par. Darmesteter vol. II p. 266‏ 
همچنین دريك نسخهٌ خطی اوستاکه در سال ۱۱۷۹ یزد گردی نوشته شده ؛ 
درپارة ۲۹ (ov Ua m ) cuts is eol‏ دربرابر وارهُ اوستایی سنئیتهيش طفان هه 
و واه پپلوی آن سنه 088 در فارسی افزوده شده سته . نگارنده دز ادییات 
قارسی o‏ واژه Coe uem‏ درجايي » 922529 است » اما واژه سنی cR‏ سین 4 
aln jos‏ فارسی باد شده وبمعنی آهن و بولاد گرفته شده باید با واژه سنه پمعنی 
سلاح پیوستگی داشته باشد . 
اب در حلق بدسکالاش عجب‌است ارنمیشود چوسنی (شمس‌فخری) 
همچتن c is‏ باتله که در فرهنکها بمعنی آهن و بولاد یاد گردیده 3 E‏ 
ابوشکور گواه آورده شده ؛ 
زمین چون ستی بینی و آب رود بکردد فراز و بیاید فرود 
ous‏ نگارنده باید سپوی اذنساخج باشده ناه بجای نون نوشته شده‌است داین‌سپوی 
است که بآسانی رری هیدهد . 


در اوستا پواره سدئیتپیش طعنطانهته سیار برميخونيم > چنانکه در سنا 


۷۳۴ بادداشتهای پنج اتيا 
Ape ) oY‏ ( در پاره های V.‏ و ۲۲ ۲۹۵ و 2۳۱ درفروردین يشت 
ol V RAESA‏ سنتهه يدس . c snatha‏ ذاش olo‏ دش با ضربتی 
است که با سلاح باشد چنانکه درفر گرد چپارم وندیداد در پاده‌های-۲ و۲۵ و.؛ 
از مصدر -" snath. 4a‏ که بمعنی با سالاح رخم زدن و اساحه کار 
ocu Q2‏ 
در انجام گوییم qom‏ درفاردی snéh Ale FF‏ بپلوی و سنژیتپیش قاط ت02 
ادستاست عرچند که سنی درفارسی بمعنی آهن و بولاد گرفتهشده» امایاید بیاد داشت 
که بسا از ابزاد های eu cw‏ هر آن چیزی که‌با آن ساخته میشده » نامزد گردیده 
است‌چون نیزه ازنی وژوین انچوب ( چوبن)» نگاه کنیدبه : 
Le Berceau des Armeniens par Marquart p. 213‏ 
۸ - راندن » از خود دو رک ردن ( .e56203‏ )= لدع قودر 
بند ۷ ازهات ۶۸ یز آمده و باجزء saw.)  , Un‏ 02۵11158 
درآن qu Ob as‏ دوبار آورده شده » دومی در وزن شعر ریادتی است ؛ افزوده 
mp 2x (AL‏ یعنی بذیره شدن » بستیزه در آمدن و با 2234 برابر شدن 
3 بضد کسی ox»‏ , پیادداشت شماره و از بند ۳ از همین هات بمصدر "e‏ 
رادم بر JSG paiticar‏ کید 


— اند شمدن A» x6‏ ^ یر 6 هه 1. 
نوزدهمیی بند | e ) oos.‏ )= من 





۲۹ نگاه کنید پیادداشت شماره ۸ ازبندء ۱ ازهات‎ c man 








۴ - . پزشك زندگی< آهومیش هله؟6زییا.. . «اد -07ظه دربند؟ ازعات 
٤‏ نیز آمده‌است, صفت است : ازدوو از نخست آهو تس لور ahi‏ بعنی (B XD‏ 
جبان » روز گار » هستی » در یادداشت شماره 4 ازیند ۲ ازهات۲۸ گذشتدوم بیش 
bish Qo»)‏ که بمعتی دارو و درمان است » بشز (دیواسک ,وطکنط 
پعنی دارو ودرمان کردن وچاره بخشیدن جنانکه در اره های ۰ - 24 از فر گرد 


p‏ (ن تا بیع baeshaza C‏ بعنی درمان بخش؛ همین ازه است 


بسنا هات ۳۹ : بند ۱۵ ۱۳۵ 
که درفارسی پز شا و درتازی طبیب گویند : 
هر انگ ەکەدل بره گردد زرشك مر آن درد را دبوباشدپزشك (فردوسی) 

دراینجا باد آور میشویم که ددستبد نیز در فارسی بمعنی d‏ است » واژه 
های دیگر از بنیاد «عنط در اوستا بسیار است . بیادداشت شمارة ۱ اذ پار ۳۰ از 
هفتمین فر گرد و ندیداد نگاه کنید و نگاه کنید ۳ لع 64(د ده ارب 6۹ 
ahümbis-ratüm‏ در بادداشت شماره ۸ ازیند ۱۱ از هات>؟ 
NE‏ سر ات om‏ پاد دور .._ طخدمه7 زبان = هیزو dv‏ 
c hizà‏ نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ۷ ازبند۱۱ اذهات۲۸ ویادداشت شماره ٩‏ ازبند 
YA cul o‏ 
*- بای «آ نچنان که باید* وسو ust‏ 3 0 آمده ؛ 2432 L2‏ 
یعنی بکام و بدلخواه و آزادانه .در گرادش بهلوی به کامك ۵ ویو » نگاه کنید 
پیادداشت شماره ۸ از بند ۱۱ همن هات . 
AM -Q‏ کردن —- M‏ وخذائی 1 erex-uxdhái —. Jae ác eb‏ 
راست گفتن » در انحا نمودن راستی و نشان دادن درستی مراد است ؛ نگاه کنید 
پیادداشت‌شمارة ۸ ازند۳ ازهات ۳۰ 
"^- توانستن ( sub‏ )= خشی ل لم د ۰ aS AG xshb‏ 
بادداشت شمارة؟ ار بند۳ ازهات ۲۸ 
 - ۷‏ بچای آدروصفت افروزان »نهر سر اة وسوخر opos‏ 
saa | suxra‏ » پیادداشت شمارة ه ازبند ۲ ازهات ۳۰ وببادداشت شمارة ۳ از Yan‏ 
همین هات نگاه کنید . 

A aso»‏ ازهات ۵۱ نیز از آزمایش آدرسرخ با افروذان و آهن گداخته که در 
روز پسین بکار آید وازپاداش وپادافراه نیکان وبدان یادشده است . 
۸ - بخش ( تقسیم ( = وی داتی )vidati -evueb‏ — ویداتا 
Rugby iv col Nass (ctm‏ ) نیز آمده ازمصدر دا 


۱۳۹ یادداشتهای پیج QUU‏ 

4 سیب 8 ( دادن بخشودن ( "با حزهء وی : واپ وسد. ۷1-38 بخش کردن 
(تقسیم کردن)در بند۱۲ ازهات ۳۶ ودربند۱۲ ازهات ۳ بان برمیخوزيم . 

۹ واژه‌ای کدبه مزد گردانیدیم درمتن ونگپو —)vanhu .3ey14h‏ وهو 
vohu crib‏ ( مده» درپپلوی وه رټ“ ودر فارسی به گوییم ا ui‏ 
اسم است بمعنی بپی ‏ نیکویی . دراین بند» چنانکه در بند ٩‏ ازهات ۰4۷ بمعنی 
مزد ویاداش وبشایش است » نگاه‌کنید بیادداشت شمار۱۳ ازبند۱ ازهات ۲۹ 

۰ گروه- رآن ja)‏ 2۵22 دسته رفرقة ديني که مزدیسنا ودیویسنا 
باشد, مراد است ‏ نگاه کنید پیادداشت شمارءه ازیند۳ ازهمین هات. 

gu خود‎ > ashavan .}a ago os ارد راستی سے‎ E 
pb asha cq Ji ررنشت مراد است‌که آورندهة‎ 
. چت راستین است‎ 

۴ب آمدن ( دید لود ۰ )= ای د T. emus c)‏ ^ 
آمده , نگاه کنید بيادداشت شمارء۷ اژبند۲ ازهمن‌هات. 

*- دور مانده = دیومن Joa» )cebcaestdivamna —4j6«»1$‏ 
دو لے da‏ یعنی دود کردن وبر کنا ر کردن» ازهمین واژه‌است زدودن درفادسی؛ 
دریادداشت شمارء ۷ ازیند ه ازهات ۲٩‏ ودریادداشت شمارء ۸ از بنده ۱ ازهات ۳۱ 
گفتيم که واه دو 4 نز بمعنی وادارکردن وبر آن داشتن وکوشیدن وباخودرنجه 
کردن است » «مچنن دو ٩۷‏ بمعنی گفتن است اما از برای گفتن اهریمنی دد als‏ 
مرو 6ل ۲« که گفتن ایزدی است بعنی آ نگاه که از گفتن پا کان د تیکان‌سخنی 
باشد فعل هرو بکار بر ند رهر گاه سخن از گفتن اا کان باشد فعل در آورده‌ي‌شود. 


Nu = sas | - ۴‏ بد( بد ید apara‏ (درتانیث ارا «x Mes‏ ( 
در قرس هخامنشی تنیز آ پر 3۵۳۵ » صفت است یعنی انچه پس اذاین خواهد بود ؛ 
در پپلوی ابازيكك اعساو ۵۳۵15 بمعنی «دیگر > در بند ۱١‏ از هات و٤‏ 


نیز امده 


بسنا ء هات ۳۱ بند۴۰ ۴۷ 

- بدبختی يا ذبونی » تباهی» E Caf ee‏ س خشیو دن ددا . 
قرطعید , در پند و اژهات ۳۷ نیز آمده درگزارش پیلوی شیون پال( 85028 
بارتولوعه unm os culo» Bartholemae‏ بو ۰ 1 و دربنده ازهات۳۲ 
خشیو بل دردد ۰ 287۵ نوشته نستن را بمعنی تنکدستی ونباز گرفته وددمی 
را بمعنی تباه کردن ( 554 Altiranisches Würterb. Sp.‏ ( 

Kol ufu 21‏ = نمنگه )٤س(‏ طفهصهاء در بنده ازهات 
£t‏ نیز آهده ۽ در لوی نوم tüm — 6v‏ »2 فارسی تم بمعنیی پرده‌ای که درچشم 
کشیده شود > در تازی غشاوه گویند . ابن یمین گفته : 

نر گس نشان‌سروری اندرجیین تو بیند اگرچه در بسرش آفت تم است 

temah Au‏ ۾ (ov) tamanha — »eleéio aus‏ 2 تسینگهونت 
tamafihvant COR» 3o 6t‏ ) تاريك مند ‏ ره و تار ) و تمس چیتهر 
وسند ددن یه iomas-tithra  .‏ ) یره نراد ( در حا های دیگر اوستا بسیاد 
آمده است . 

۷ - بلند با دراز —- .daraga . «e Qa e»‏ نگاه کنید پیادداشت 
شمازة ۷ از ند ۱۱ ازهات ۳۰ 

—AÀ‏ دیربایا »l E‏ دار ayu oH pl) áyu‏ ( بمعنی سن 
دربارٌ ۶ ريشت نیز آمده . 

٩‏ - خوزش‌ید دوش خورنپه ودره سل نس «dus. xvaretha‏ در 
بند۱ ۱ ازهات٩؟‏ ودرنسه ازهات۳هنیز ازخورش‌بد که درروز پسین گناه‌کارانرا بیش 
آورند » نیز یادشده؛ نگاه کنید پیادداشت شمارة؟ ازیند۳ ازهات۳۰ و بیادداشت‌شمارة 
TY csl A232 v‏ 

ِ- بانگ »& : avaétàt — tas YD» cs sd e» colos‏ آ مده 
yl T $5 o s‏ 8 وه M‏ سخند گویش است به‌بانگ دریغ گردانيدیم؛ 
در ند٦‏ از هات۳ه صفت وبوبرت vayû-barat OO9-422b‏ نیز TOR‏ 


۱۳۸ یاه داشتهای بنج اتها 

همین معنی است یعنی وای‌بر ( < وای‌گو ) وا « وای» در فارسی که از اصوات 
است باوازءٌ PT‏ تاسمددیژی. هیهت که دربند ۷ ازهات ۵۳ آمده یکی است ودر 
آنجا مانند واه آوتتات با واژء وج آمده است . بواژء وی سوه :2۷6 در 
پادداشت شمارژه ازبند ۳ اذهات و4 نيزنگاه کنید . 

- روزگار ؛زندگی ‏ آهو بد۰ ناطف در بادداشت‌شمارة ۲ ازبند 
پیش گذشت . 

-W‏ دن = duo‏ گناس ۰ 608ه3 نگاه کنید پیادداشت شمارغ۲ از 
بند ۱۱ همین هات . 

 -۴‏ کشانیدن با رهبردن رهتمودن(  MavMÜA]‏ )عنی (ب. ند 
درفرس هخامنشی نی ؛دریپلوی نیتن ۱۳۶۵۱ 0102 این لفظ درفارسی بجانمانده 
آمادر باز ند» چنانکه درنامه مینوخرد بسیاز آمده‌است » نگاه کنید پیادداشت شمار ۷ 
ازیند ۱۳ ازهات ٤٤‏ 





jo,.XVá-paithya — خداونیی = خسوارتیتهیه سر تردق‎ - 5 
^ D oÍ مد‎ DAR A EK 

لیست و | گزارش پلوی تفشمن بتیه الالام ۴‰ = خویش تیه 

یکمیی بند | APUD ^v‏ ۶۲۵0۵ حرء 3l Oe‏ »$53 یی 


paiti - 9&3 eJ‏ در آمده که در لوی بت O0‏ )2 درقارسی " گویند چون 
سیهمد ) موبد ؛ درستید .3 As 8s‏ < خویشبدی که o 399 git‏ £22( 
است؛ بادشاهی وخدبوی وخدایگانی وخداو ندی اراده میشود . 

"- رسا( تمام » کامل ) = بوری )334 ا۵ط ( = ہوئیری o)‏ 
büiri‏ ( .25 گزارش بپلوی Say‏ ژددنش.. مادل‌صهنده ‏ در نامه بپاوی E‏ 
e$ xy‏ بانیخشاهیه gia, bavandak -pêtixsaãhih A Uwe $i]‏ 
پادشاهی رسا( ملطنت کامل ) درست برابر 2505 xvà-paithya az], (o6‏ 
وصفت‌بوری میباشد . DD‏ بوری در پارث۱ اژیسناء 4 (هفت‌هات) بافغل کر us‏ 
eaa! ( Qaj$ )kar‏ بعتیی بجای آوردن و انجام دادن و بایان رسانیدن ‏ و در 


سنا ء هات ۰۳۱ بند۳۱ ۱۳۹ 
گشتاسپ بشت بارة ه 4 بمعنی فزون و فراوان است . 
- انبازی یاپیوستگی وپیوند <سر قدملا. 2و , در بندهای۹۸ ازهات 
٩‏ ودربند۳ ازهات ۳ه نیز آ مده میتوان آن را بمعنی آهیزش ویکانگی گرفت» سر 
۳ نیز مصدر است بمعنی پیوستن و انجمن کردن . بواژه های از همین بنیاد در 
اوستا بسیار برمیخودیم » چذانکه در گانپا : هات ۳۲ بند؟ » هات 4٩‏ بند۳ و بنده »> 
هات ۱ه ند تگاه کنند با : 354 Baunack Studien II S.‏ 
۴ پایدار = وزدور یام رمث ۲ در جا های دیگر اوستا 
بمعنی پایداری (دوام) است چنانکه دربارء 46 ازفر گرد نهم وندیداد ودربرامیشت 
NU £A LS o YA 2b‏ 
رزدنگه فام زس . Ve anco aS vazdabh‏ از هات ona] ٩۹‏ 
پابدان پادو ام . پیادداشت شمارغ ۸ آن بند نگاه کنید ونگاه کنید به : 
Geldner, Drei Yasht S. 119‏ 
| ندړ اس و واکرناگل » 2233 وا ک«م۵ را بمعنی رهبری کرفه اند 
Yosno 31 von Andreas und Wackernagelin  : 4. Ac K€‏ 
N. K. G. W. G. 1911 Heft s. 32‏ 


e$ 


® - بجای رسابی و جاودانی 2 راستی MP‏ ونيك منشی درمتن ؛ خرداد 


و امرداد و ازدبپشت A)‏ ) دشهریور و بهمن آمدهه دراینجا معنی‌این امشاسیندان 
اراده شده است » بیادداشت شماره 4 ازیند" همن هات نگاه کنید . 

 - ٩‏ بجای اندیشه نیو 6سد(<۰ رنه" آمده ومیتوان بمنی‌روان 
گرفت. نگاه کنید پيادداشت شمارة۲ از بند ۳ ازهات ۳۰ 

¥ دوست = اورونبه «urvatha .a fa)‏ در گزارش‌ب‌لوی‌نیزدوست 
5 , دربند ۱۱ ازهات ۵ء ودربد ۱۶ از هات1ع و دریند e«cÀeol ٩‏ 2 4322 


۹ ازهات ١م‏ نیز اهمده است , 


۱۴۰ بادداشتهای نح ا تھا 


ایست و | - بیدا = چیتپرا Mot‏ 8( ( در تذ کی چیتهر 
| 


دومین بن uithra aû:‏ ( صفت است يعلى هویدا »| شکار » پدیدار ‏ 





در گزارش پہلوی بتاك اسو هین است که در فارسی mo‏ بمعنی 
روی » دربند۷ ازهات ۳۳ و در بند ۱5 از هات 44 نیز آمده است . چیتهر آونگه 
پدن ات راهطا که در بنیه از هان ۳۶ آمده c‏ آشکارا 
باری‌دهنده يا پیدا دامش بخشنده . ازبرای ssl HP‏ بر ددید ژر avahh‏ 
باری » پاژری بیادداشت شماره ۱۳ از بده ار هات ۲٩‏ تگاه کنید ۱ tithra Uem‏ 
نیز در اوستا بمعني تخمه ونژاد است چنانکه دربند ۳ از هات ۳۲ آمده است » در 
گزارش بپلوی توخمك 9۴۱۴ .در فرس هخامنشی نیزچیتهر بمعنی تخمه و نژاد 
است , ازهمین واژه است نام منوچپر که دراوستا منوش em‏ 6سزرنت. ۲ دزیم . 
Manus-tithra‏ آ مده بعنی آزذیشت ونخمه ونژاد منوش » درپادة۱۳۱ فروردین‌بشت 
باین نام بر میخودم ( نگاه کنید بگفتار منوچپر در دومین جلد يشتها » گزارش 
نگارندی ص۵۲-۵۰) . هوچیتهر رد دنہ . ۲طانع اط صفت است؛ درتائیت 
هوچیتبر! ت۵ر۲دلاس. تطلااقدط یعنی خوب نژاد يا نيك بنیاد چنانکه دریسنا 
۸ بار M6‏ آمدهو در گزارش پلوی‌هوتوخمك چو m g^ eazhutoxmak‏ 
دربارژه۱ ادت پشت یعنی خوبچپر وخوشروی يانرك نراد و خوب پیونده هوچیتبرا 
قطان ط1 نیز نام دختری است ( کنيزك ) در پارة ۱۶۱ فروردین بشت در مان 
گردهی از کنیز کان دیگر ستوده شده است. 
mg‏ در فارسی هزیر شده نام یکی از دلاوران است. همچنین هژ بر بمعنی 
تیکو زخوب 2 ستدیده است : 
یکی نامه بنوشت خوب و هزّیر سوی نامور خسرو دین پذیر 
(دقیقی درشاهنامه ) 
ازبرای داز هو  -»ey‏ باط که بمعنی خوب و نبكه تغز وزیباست پیادداشت 


شمارة ٩‏ ازند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید ( هزیر بضم هاء درست است نه بفتح آن). 


MN ۲۴۳ هات ۴۱ بند‎ LU 

۳ نيك اندیش = هودا سروس . ۵اط نگاہ کید بیادداشت شمارۂ 
٩‏ از ند۳ ازهات ۳۰ 
- همچنان — Us‏ ,ی  yathanà — - Auc‏ 5 3245 |2 حروف 
ربط است» درگزارش بپلوی‌گاهی به‌چیگون XS‏ و کاهی "Os Quae‏ 
گردانیده شده است ‏ دریندء ۱ ازهات 4۳ نیز امده است . 

۴ - آکاه گردیدن : شاختن, دانستن ( cejeseeb‏ ) < وید 
اد ۷ نگاه کنید بیادداشت شمارغ۷ از بند 4 ازهات ۲۸ 

9- ضمیر «او » برمیگردد dara‏ اندیش» 4-5 obl‏ زرتشت اراده شده ؛ 
اوست که از گفتار و کردار درست خویش نگهدار راستی و کشور مینوی جاودانی 
اهورا مزداست . 

^- از کشورنيت ENSE‏ آسمانی پاپادشاهی مینوی مزدا مراد است . 

 -۷‏ نگاهداری کردن یا برپاداشتن و برگرفتن( امك )= ھپ 

4 گردانیده شده‎ nee »درگزارش هلوی همین بندبه گرفتن‎ hap .O^so 
کرگزارتر < وازیشت پاس ودش صر. هاه۷22 صفتتفضیای‌است‎  - ۸ 
از مصدر ور بای ۷۵2 دریسنا ۳۲(هفت هان ) پارء ۳ معنی کارسازتر از ان‎ 


Ao p‏ وازیشت دربند ۲۲ از هات ۳۱ چنانکه در بارة ‏ اژیسنا ۷۰ سفت استی 


9 ایق (0s)‏ اورده‌شده‌است بسیاری ازداندمندان ان زا «معنی‌سودمند 


گرفته c»‏ هر چند که ol‏ " سیارمناسب مباقتد اما بانگاه Aaa‏ و اه که vaz m‏ 
باشد؛ بپتردانسته بجای‌آن « کار گز ار» اورم ۰ 

ور ۷27 در اوستا همان است که در لوی وریتن ww$‏ و در qoM‏ 
«زیدن گویم و از برای باد بکار بر بم el.‏ درارستا این داژه بمعنی داندن و رفتن ودر 
Qaa!‏ وبرانگیختن و کشیدنو گردانیدن وتاختن بسیاز | له 25 52b‏ ۳۳ او مشت از 


برای وزش باد بکار رفته » درپارة ۱۱۱ بان‌شت ازبر ای کردو نه بکاررفته بعنی گر دونه 


Mg ceu بادداشتهای‎ Wr 
راندن درپار؛ ۵۸ بهرام يشت اذبرای سپاه بکار رفته : پی کردن سپاه » اذ پی لشکر‎ 
راندن » درپارة 4۷ هپر بشت اذبرای اسب آمده : اسب برانگیختن » در پاره‌های۲۷-۲‎ 
بپرام بشت اذبرای باد و گاو واسب وشتر و گراز وجوانمرد بانزده‌ساله ومرغ شاهین‎ 
باید در فارسی به وزیسدن ؛‎ te ومیش و بز و مرددلی بکاررفته » بمناسبت هرك از‎ 
هات‎ 5l o a2 25. در آمدن روی نمودن ؛ خر آمیدن » ناختن » بریدن بر گردانيم‎ 

۳ه بمعنی بشوی رفتن؛ شوهر گرفتن آمده است . 

وز ۲۵2 دراوستا ازبرای هر آن‌فهء‌لی که افادء جنبش کند بکاررفته است. 
oss - 4‏ بار » رو = EX‏ سیدم.د.._ ناعد Yon YY cle jo‏ هات 27 
بنن۱۱ ۰ هات 2۹ بند ۱۱ نیز آمده ازمصدر آه cah cer.‏ بودن ؛ هستن درآ هده 
است. استی ناه ماننں وا «است» uo‏ اده که دریادداشت شماره ه ازشد۲ 


ازهات ۲۸ یاد کردیم بمعنی «است» و استه و هسته واستخوان هم میباشد . 


وو 


اهنو ۵ گات یسناء هات ۲۲ 


١ ۱ .‏ - خواستن ( S3 er‏ ( = باس ژا۳ دید فد 
j‏ لحستیی بند 
تب | 


5 , نگاه کنید پیادداشت شمارغ۱ ازبند۱ از هات۲۸ 


ارت آزاده‌با رزمی( = لشکری)و برزیگره پیش وایدینی ‏ خوژتو اس مد 
x¥Yaêtu‏ « ویزن buy‏ 8 ۰ آبریمن ETT PTUS‏ 
Biryaman‏ .( بگفتار پیشه‌وران نگاه کنید (درحلدنهست) . 

۴۳ - آموزش = na (-2353)26)- 4146 j^‏ بیمایش و انداژه و با 
جزء فر : ل نم6 ندند fra-mana‏ درفارسی "TEX‏ و درفرس هخامنشی 
فرمان jas | fra-mána‏ « ما»ء 6ند ۰ má‏ در آمده که بمعنی اندازه گرفتن 3 
یمان کردن است و با جزه فر : n6 do) ls o‏ - 1۳2-8 فرمان دادن » دستور 


دادن چنانکه hol £s‏ هات أ هده مصدردما » در تصر یف فعلپای فارسی چون 


coul caula à‏ ازماید utm Soli c‏ پیداست. 


۴ شادمانی»؛ رامش = اوروارمن دوس ی JR S C urvázaman‏ 
کنید بیادداشت شمارء ۷ ازیند ۱ ازهات ۳۰ 
8 گماشته 4 قررستاده düta D b. casa — e t‏ ۽ همچدن AJ‏ 


. آزهمن هات | مده‎ M anos 4$ dütya e 

بهای دون درند۸ از هات ٩‏ فر گشت [reta DU e)‏ کار 
رفته که بمعنی فرستاده وپيك است ؛ نگاه کنید پيادداشت شمارة۷ از آن‌بند . 
Y‏ - — دورداشتن -داریو ’سما هه (1۶ ۱ ازمدر در us‏ 
2 داشتن ۰ نگاهداشتن : بازداشتن . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ اژهات ۳۱ 


VP c بادداشتهای‎ ۱۴۴ 








- بد خواستن دشمنی کردن » ستیزیدن ( eripi‏ ( — 
دئیبیشل ومدرد یی . c daibish‏ نگاه کنید پیادداشت شمارة ایند ازهات۲۸ 
دومین پند | 5- uM,‏ پوسته  (‏ فدسدوع(ط. .)از مصدر سر 

ísaro Sun‏ نگاه کنید پیادداشت‌شمازه۳ ازند۱ ۲ ازهات۳۱ 
۳ - خوب دوست = هوش هخی دد ۔ راہ ری | cs) hus- haxi‏ 


.) بگفتار پیده‌وران نگاه کنید ( درجلد نخست‎ eas (cl 
باش‌کوی دربندة از‎ 2۳39۷۵9 cYeFe»]üm ciue cc gus — - Y 
xvanvant gaa اوستا ځونوات‎ So D نیز آمده‎ oY cle 
. 336 ده‎ m eA c . 6اطع‎ c aie ( پاسخ گفتن‎ -* 
پیادداشت شمارة۳ ازبند۱۷ ازهات ۳۱ نگاه کنید.‎ x paiti-mrü 
. 3 در‎ das (آدمتی‎ ármaiti , بجای‌بارسایي آرمثیتی سم لام بر ام‎ - ۵ 
همان است که در بد های ۳ ۷ ازهات ۲۸ و دریند ۷ از هات ۳۰ و در‎ ( ármati 
و ۱۲ آزهات ۳۱ بان‌بر خوردیم و در ساری ار ندهای دبک نی زخواهيم‎ ٩9 ٤ بندهای‎ 
: بر خورد و آن امشاسیند « سندارمن * آست اما در اینجا چذانکه در چندبند دیگر‎ 
(Ne 5 692 £X cla (Yan £V clec Neon £o cle CN Ne an £t cla 
. معنی این واژه مراد است‎ obe: Yan oY cie ۰ ۲۱ هات ۵۱ بند‎ 
SOT : وازژه آمیزش بافته‎ 35 5| ármaiti qu lı ûrmalı ESI 
بمعنی‎ cedo V3)! arem TTLM e ۳ھ » دریخشپای دیگراوستا‎ eas 
۸ 33 23 acm cona oes ils o lf درست با « آنچنان که شاید » خود جدا‎ 
و بند۱۷ ازهات 4۵ ویند ۱۶ ازهات ۵۱ ( دراین بند سین صفت است‎ ££ cla از‎ 
یعنی‎ 8 des o^ از مصدر‎ mati ؛ دوم عد‎ ) p um 
دانیز بمعنی‎ que. ازهات ۲۹ گذشت‎ eal A اندیشیدن که دریادداشت شمارة‎ " 
tar3maiti meu? d) uds بردباریوساز گاری وفروتنی گرفنه‌اند‎ 


که بمعني بادسری وخیره سری وناساز گاری و برتتي nel RS co‏ ودر بند 4 از 


پسناء هات ۳۳ بند ۴ ۴۵ 


هات ۳۳ آهده است » بیادداشت £o cla) NV acid Y Das‏ نگاه‌کنید . 
وازء ترمنشت بروزن سرنوشت که دربرهان قاطع بمعنی بد کر داری یاد شده 
همین واه ادستابی است که در پازند ترهنش شده , نگاه کسنید بواژ؛ ژری متی 
ise)‏ د 6ند . pairimati‏ در یادداشت شماره 7 ازبند آیندی همچنین به بند 4 

از هات 4۵ نگاء کنید که در آنجا از آرمیتی » زمین اراده شده است . 

آنچنانکه در بند ۲ از هات ۳۲ آرهتیتی را بمعنی پارسایی گرفتهايم ۰ بجای 
زهومننکه ياھ رع < (ose) vohu. manarh — -'3elee‏ وآش PU PT‏ 
ده ( اردییپشت ) و خشتهر "لس تنل xshathra‏ (شپریور) منش نك و 
راستی 3 توانایی آورده‌ايم . 
- پاك ( مقدس ) < سینت ند (ع) ,9 _ داجدوی این واژه در جزء 
چندین‌وازه فادسی بجای ما:ده‌چون اسفندیار واسفندداً نه و گوسفند "IE‏ درحای 

دیکراز آن سخن داشتیم . در گفتار امشاسیندان به سیند مینو نگاه‌کنید . 
۷ برگزیین( ‏ واسق»ددفت. ) = ور پاسل. ۷٥٣‏ تکاء کنید 

بیادداشت شمارء ۷ از ند ۲ اژهات ۳۳۰ . 


AK; ۰ 2 xar تمه ج چنهر‎ 5 al5 - v 





سو هین AM‏ 


کنید بیادداشت V iol‏ ازبنں ۲۲ ازهات ۴۹ . 

*.- ذشت » بد » تیاه m‏ اک سقت. تلف نگاه کنید بادداشت شمارة 
۵ اژنند ۳ ازهات ۳۰ . 

۳ هستید = ستا tea»‏ از مصدر اه مه cO‏ 20 هستن » بودن. 
*- آنکس گرهم ئ 3 6ہ . ي میباشد که‌در بند۲ ۱۶-۱ ازهمن 
هات باد شده است ‏ ار پیشوایان دیو بسناست . 

778 سی = مش اسل ص از واڑۂ م سے ۹2 کہ 
مد 3553 دریادداشت شمارة + آژیند ۱۱ از ها ۵ کذشت 


مش دراین بند » چنانکه مز دربند ۱۱ اژهمین هات ازفبود است یعني بس» 


۱۴۹ بادد اشتهای پنج گاتها 
بسی ٩‏ بسا CA‏ در هلوی A v‏ 5 مش دربنده از هاتعع نیز آمده 
Ae 5303‏ بفتح میم که درفرهنگما بمعنیی انبوه و بسیار ویر یاد گردیده 223 
Sor en‏ ی بشعر شیخ سودان sl‏ آورده شده شاید پیوندی باواژة اوستایی 
مش داشته باشد . 
٦‏ خود ستابی = j| pairi-mati -3«946. MT E dat‏ جزء بگری 
که VES‏ هخامنشی بری 0273 ودر فارسی بر که درجزء چند واه چون بر وريدن 
2 براگندن و جز آن بجا مانده , و از وا عتی aq quu‏ که در بادداشت Dei‏ 
«ازیند ۲ همین‌هات‌یاد کردیم . DE pl oo oU e‏ بشبری‌متی بر نمی خود یم 
در اردپبپشت بشت در پاره های ۸ و۱۱ و ۱۵ ری متی pairimati‏ ( در نسخه 
دل میتی maiti ‘ané‏ ( با ترومتی ages Eu".‏ که در یادداشت 
شماره از بند پیش گذشت بکجا آعده ونام دیوی است » در ک-زارش پپلوی همان 
بند ۳ آزهان ۲ ابرمینشن QU» Japar-ménisn ore‏ ) آ ورده‌شده‌است . 


-N‏ پس‌اینچنین < ائیبی دلت ۰ آنه درفرس‌هخامنشی اپی 017ه *در 
گزارش پلوی همن بند و در a‏ £& از هات ۲۹ ودرند ۱۷ از هات ۳۱ بس ۰ اريس 
آمده » در ند۸ از همن هات ودرنده ازعات 4۸ نیز بوارَهٌ آثیبی ce gà y‏ 
س ازاین ali‏ بس‌آزاین خواهد بود sa ll‏ . 

۸ = در بازس Gloss ) daibità c 2:)2 3 NM‏ 24د (د سس 
Y aoo! (daibitànà‏ اژهات ۸ ودر ند ٩‏ ازهات ۶٩‏ نیز آمده » ازقیوداست . ^ 
۹ کردار = oeto»yo nt‏ 0 بعنی کار و کردار 3 
£o b coc‏ شییوتهن io»yo‏ مله . حصعطا0ه8 که در کانپا بسیار آمده 
و در بند و آزهمین هات نیز بان برمیخودیم » یکی است . هر دو از مصدر شیو 
له دد. باره که بمعنی شدن و رفتار کردن است در آمده اند . سادداشت شماده ۸ 
ازیند ۳ از هات ۲٩‏ نگاه کنید . 


EET‏ هف = هت a‏ ملعم یر ریت «haptatha‏ هيت رای رم هم باه 


یسنا. هات ۰۴۳ بند ۴ vv‏ 

. هفدهم‎ haptadasa --a34$.0 (08). up y دس‎ LA « ia hapta 
اء درفرس‌هخامنشی‌نیز بومی‌درسانسگریت‎ s» 6$) بوم =بومی‎ - ۹ 
درپېلوی ( للگ: ) ودرفادسی بوم یعنی‌خا ؛ زمین »کشود. این‎ cbhümi ss. 
. نیز آمده ودرپارة۱ ازسناه تگرار شده‌است‎ (ein) ۳۷ واژه درپارة ۱ ازیسنا‎ 
د درپارة ۲۹ ذامیادیشت نیز بآن برمیخودیم » بکفتۀ بارتولومه‎ ٤۲ درپارة ۳ ازیسنا‎ 
شمرده هیشود ؛‎ u$ درانشاء‎ el گنه ازکانها وهفت ها ت که‎ Bartholomae 
درجاهای دیگر ااستا از بومی (-- بوم) رواج نداشته . پارةٌ۳ ازیسنا 4۲ » انپاره‎ 
زاميادیشت , باد آور بند۳ اذهات‎ YA از بسنا ۳۷ (هفت‌هات ) برداشته شده وپارة‎ ۱ 
. مهیباشد‎ ۲ 

در گانها واه بسومی ( - بوم) باواژة هفتم بجای هیتو کرشور 
میرن مب . 9 سل کی ددم cuui) 4$ hapté-karoshvar‏ پارث٩‏ آمده بکار 
رفته است . کرشور ول karashvar . ny gg‏ با کرشوان 9 مش ین در # [. 
karshvan‏ اواز همت در نام مینوی Ae‏ آمده چنانکه درآ بان يشت بارة (o‏ 
برشت پارۂ ۳۳ وپاره ۶۰ ۰ مپریشت پارء ٩٤‏ ۰ زامیادیشت پار ۰۸۲ سنا بارءه 
ioi m‏ در اوستا ازاین هفت کشور باز نام برده شده » چنانکه در عپریشت بارة 
۵ وبارة ۳ دش‌یشت باره های و۱ و فر گرد نوزدهم و ندیداد بارء ۳۹ و در 
سیاری از حاهای pe‏ 

دربند ۳ ازهات ۳۲ واه بومی (- بوم ) با صفت هفتم آمده » چنی مینماید 
که هفتمن کشود که در آوستا sab xVaniratha 4 sis v My‏ 
شدی مراد باشد . خو نب تبه که کشود میانگی است سرذمن ایرانیان است چون در 
جاه‌ای دیگرازهفت کشور سخن‌داشتيم دراینجا بیش از این نباید . درنامه سوشیانت 
بفپرست واژه هاگرد NEG isl‏ نگاه کنید و به پیت Us‏ قروینی جلد دوم 
باهتمام اقبال چاپ طبر ان ص ۰ ۳۵-۳ 


Ww‏ = نامر دار = منوا 699 دارای آ وازه 2 نام » خنیده T0‏ از 


۱۴۸ یادداشتهای پنج اتها 


مصدر سرو Dach stu Xm‏ و شنوانیدن . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۶ از 
YA cle) o o2‏ 

- n (Dont 4645 t alan ^ ۱ Kile 5 N 

چهار مین E ۱ | aa‏ زاردن ؛ د وردادن ( ۵ ( 
ستتتت ز نت ااا فر ما e)‏ ید6 سم JI , fra-mà‏ کنید پیادداشت شمازه 
۳ ار بند ۱ از همن هات . 


*- بدتر < آچیشن سب ^w‏ دا وه نگاه کنید بیادداشت‌شمارء 


7 ازسنته ازهات ۳۰ 


۳ دادن ۱ —(.5ex239‏ دا ٩س.‏ 04 دادن بعشیدن. 
n‏ - 
۴ دوست درو = دژوروشت 3 daévó -zuita 020»$- b»‏ ; 


ژوشت اسم مفعول است ازمصدر زوش zush CY‏ 4$ بمعنی دوست داشتن‌است › 
نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ۲ از بند۸ ازهات۲۸ 

۵ خواندن ( eek‏ ) = وچ وام ۲‏ ۷8۵ خواندن 
گفتن . نگاه کنید بیادداشت شمارة۷ ار بند ۱۱ ازهات ۲۸ 

 - ٩‏ دور شرن ( دده وهه( ) = سیژدیه ددیاودہ. 
03 دور c oa‏ بار ماندن c‏ وایس ماندن: بازداشتن e‏ دور کردن : راندن. در 
ساره aal, At‏ ( مد ی عل 3ددط . ) نیز آمده ۰ از همی بنیاد است وازهُ سیزد 
V en»‏ 98 بمعنی دور ماندن » وایس افتادن که در بند ٩‏ از هان ۳۶ 
آمده است . 

 - ۷‏ خرد - خرتو لا رصر. × در اینجا بمعنی خواست مینوی 
ودانش ایزدی است . نگاه کنید سادداشت شمارة ۸ از YA casi Na‏ 

۸ - راہتی = Ji‏ مدو ہ۰ 298 . دراینجا بمناسیت خردکه دریادداشت 
پیش گذشت دین داسنین هراد است . 


8 - بر گشتن ( ونم ود ددم وق و - ( — نس (سوف. .nas‏ این و ازه 


بمعنی اززاه بر گشتن » ناود xl gat‏ یافی . ازدست‌دفتن > دگر گون گردیدن, 


۱۴۹ ۵ بند‎ (CU oU dua 
م٣۳ هات‎ (M az oS cla lli o , نباه شدن » پبدر رفتن در اوستا بسیار آمده‎ 
parê زیر ای‎ P ندا و در بند ۷ از همان هات ۳ه با جر؛ | م‎ 
بمعنی دچار گزند شدن است و در بند ۱۵ از هات ۳۷ با جزء وی : . یا ی - سید‎ 
بپمین معنی أست  از همین بنیاه است وارهٌ اسو (سیدد. اود که در‎ ۷-5 
اوستا بمعنی لاشه و مردار است و در فرهنگهای فاسی نسا برمین معنی یاد گردیده‎ 
و نسا سالار یعنی هرده کش ۰ نسو با لاشه چیزی است بر گشته و دگر گون کردیده و‎ 
پارة ۱۱ از فر گرد‎ jo nasu-kasha آسیب یافته ؛ نسو کش ]943-524 ی‎ 
EE ون دیداد نی رده کش ؛ همچنین مرده کش در اوستا‎ e 
از فسر گرد سوم‎ ٠٥ چنانکه در بارة‎ saa |. iristó-kasha ددم -و رتشا‎ (3 
eo 65314 sau در‎ ( nasumant و ندیسداه . تسومنت ددد ا‎ 
فر گرد هفتم وتدیداد آمده صفت است یعنی نساهند‎ Jl YA $9622 که‎ ) nasumaiti 
باه لاشه و مردار آلوده . نسوسییه ]2334 40 در‎ 
. سردن‎ ux از ثخستن فر گرد و ندیداد آمده یعنی لاشه بخالد کردن ومرده‎ ۱۲ Sob 
. نسو 25 نیز دیولاشه و مرداراست و باین معنی دروج نسو( سب‎ 
: ديو دروغ لاشه دراوستا بسیاز آمده نگاه کنید به‎ (ani) 
Foundations of the Iranian Religions by Gray p.211 
نس 2۵9 نیز بمعنی یافتن و بچیزی رسیدن و بدست آوردن و پذیرفتن است‎ 


جنانکه در بند" آزهمن هان ودربند۱ ازمات ۱ه 





١ ls "m‏ - گمراء کردن با قریفتن | oet)‏ ( دپ 
ححححها . گر dab‏ نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ۶ ازیند + ازهات ۳۰ 
۲ رند بی خوب < هوحجیانتی سیب (hu-jyáti‏ نگاه کنید 


پیادداشت شمارهه از بند۳ ارهات ۳۰ 


_ جاودانی یا بیمر گی — آمرتات iN Os‏ س amaratêl‏ « به 
پادداشت شمارة 4 ازبنده ازهات ۳۱ نگاه کنید . 


۱5۰ یادداشتهای پنج ۴انها 

*- واژه ای که به اهریمن گردانيديم دز متن مگیتیو 39]34£. mainyu‏ 

امده یعنی میذوه با صمّت اک وت aka‏ یعنی بد وزشت » در باره۱ از سنا*۱ 

! کک تنها آمده از آن نیز اهریمن اراده شده در اینجا این صفت باواره gute‏ مانند 

انگرو 4S anró-mainyu on) 126 * by. de‏ در فارسی اهریمن گسویيم 

> cua Spantó.mainyu  ,»50]246 etUm در برایر ستتو میتی‎ 

پیادداشت شماره ۲ ازبند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

۵ - ضییر « او > بر میگردد A‏ گرهم ens‏ 6 ۵ پیشوای 

کیش دیویسنا که دربند‌های ۱2-۱۲ بادشده است . 

- تباهی خشیو سین ردو (XShayó.‏ نگاه کنرد بیادداشت شمارء ه 

ازند۲ ازهات ۳۱ 

¥ | موزانیدن( (ع ی ۲ ز ید . )= فرچیت مهد اه هن 

نگاه کنید بیادداشت شماره؟ از بند ۳ ازهات ۳۱ 

o3» 2255 qpaouru oue بره بش = بو اورو‎ ees - ٩ 
2s paru e me pouru jo 3258» » pauru | 

ششمین بند | - 27 

M‏ اوستا بسیاز v 22 «4 sa cal‏ هخاهنشی نیز c parus‏ درپلوی 


۵ و درفارسی پر . 


۴ - گناه = Ac‏ ما و رم x JL Ss. a|inanh‏ سادداشت 
شماره۳ ایند ۸ ازهات ۳۰ 
*- زسیدن ) ہر ہہ نمه ` ( = تس nas 23j‏ رسیدن " 


o‏ » بدست !وردن در ند ۱1 از هات ١ه‏ تيز هده dle P‏ دیکر 
اوستا بیمن معنی | م‌ده است چنانکه $22 cocos‏ بار ۸و و گشتاس‌یشت باره 
٩‏ درستا ۲۳ بارة۳ باجزه اثیوی آمده . ).asenas cMejou6u‏ بادداشت 


4 


شماره ٩‏ ازبند؟ همین‌هات گفتيم که نس 7:5 نیز یمعنی بر لشتن و دگرگون شدن ۶ 


| سیب باقتن وتباه گر دیدن است . 


بسناء هات ۴۳ بند ٩‏ ۱۱ 

۴ دارای آوازه و نام » نامور » نأمپر دار ؛ خنیده ( مشپور و معروف ) — 

60a $e 9» )| Stavahyeiti — veésTo ef» as as Lia) 
Gu 


نگاه کنید پیادداشت شمار؛ ۱۲ ازبند ۳ همین هات . 


۵ هر چند این چن ==  . a To TO‏ دد لمم n Qa.‏ بزی نائيش اتبا 
yezi-táis-athá‏ 
٦‏ - بجای « بیاد داري » هانامرانی hátá-maráni -a]audM - re hs ty‏ 


آمده ‏ در جاهای Ao‏ اوستا هات مرنی háta-maroni .1]12€ - an‏ 
چنان‌که در هرمز دیشت پارة ۸ یعنی کسی که EN‏ دارد آنچه راکه در خور 2 شاستهُ 
کسی‌است يایياددارندة پاداش ومزه, ازهات ‏ مس۰2 0۵18 اسم مفعولصدر 
هن PE M"‏ بچیزی ارذانی شدن وبچیزی سزاوار گردیدن در اوستا 
بسیار آمده و بسا باواژة مزد  (‏ مید 6یحله ایس 30700 ) آمده چنانکه در 
هات؟ء بندهای cles NA A‏ £3 ند ۰۱۹ در گزارش پپلوی )27( به ell‏ 
PRA y.‏ لد ارذانی بودن گردانیده‌شده(پواژء هوشن ر دن م 
hu-shsna‏ دریادداشت شمارمٌ ٩‏ ازبند ۳ ازهات ۳۰ ودریادداشت شمارة ۱۶ از بند 
م از هات ۵۳ نگاه کنید ( > جزء دوم مرانی ملاس ود اصقاھص از مصدر مر 
mar . Sue‏ در آمدهکه بمعنی اد آوردن وبرشمردن است. ناه کنید بیادداشت 
S 50‏ از بند۱ ازهات ۳۱ 

AST ¥‏ بودن ( پادیوهسه ) < وید ادل :۷ نگاه کنید 
بیادداشت شمارة ۷ از ٤ oc‏ ازهات ۲۸ 

A‏ فرمان — sec eS dus‏ وه , نگاه‌کنید پیادداشت 
YN cil V aal Y b‏ 

٩‏ - دادن( boauel( c6X39b‏ گیب . 35 باجزء وی: وای ۋس 
۷3-8 صادر کر دن, دریادداشت شمارغ۷ ازبند۱۹ ازهات ۳۱ گفتیم که‌همینو اژهبمعنی 


پخش کردن ( تقسیم کردن) هم آمده Dc‏ 


Mg U^ ea یادها شتهای‎ sot 


Cha — ۱‏ — نثچی naéü sra}‏ هیچکس : در 
بندهای 1 ۱۳ آزهات ۶۳ نیز آهده . 





۴ - دست بردن با ورزیدن < ائوجوئی s. Unf)aojói tuba‏ 
کنید بیادداشت شمارة 7 ازیند ۸ ازهات ٩٩‏ 

pum - ۴۳‏ با ارروی Aen‏ بسآنچه خواهش ات = هادرو سا 
سس 9( hûdrêyê wı‏ 

۴ سود ا بره د پادائی = حوبا ادس 1873 اين واژه و وا بیش 


هرن AS.‏ در اوستا آمده است . 


0-9 — چنان» چون چگونه = بائش د۴ سددهه. ونژر 
- یله شده ( Oan dM ce »as Mas‏ سرو TONS‏ نگاه 


کنید بیادداشت شماره ۱ ازیند۲ اذزهات ۳۰ 

- در اين بند چنانکه دریند ۷ ازهات ۳۰ ودربند ٩‏ از هات ۵۱ از آهن 
Kl -)‏ ددد ۆک . 2793۲ ) باد شده » در هات 2۱ پند ٩‏ با صفت خشوست 
e‏ ودنه وان ط× آمده که بمعنی روان است » دراین بند۷ از هات ۳۲ با 
صفت Jer e‏ 7 آ مده یعنی گداخته چنانکه در بادداشت شمارة ۳ 
از بند۳ ازهات ۳۱ پاد کردم > در رودیسین» در آزمایش آهن گداخته و آذر olo»‏ 
باك از ناباك شناخته خواهدشد . در پند ٩‏ ازهات ۱و از آزمایش آهن روان و آذر 
VE‏ هردو باهم بادشده » دزربند ۳و ند ۱۹ ازهات ۳۱ ۶ دریند ٤‏ از هات ۳ ار 
o» sul‏ حدا گانه سخن رفت . 

^4 - نوید دادن ,۰ گاهانیدن ( در پر نع ی مدق 0 ( (Vies (Lc‏ 
sath‏ « نگاه کنید بیادداشت شماره ۱ از بند؟ ازهات۲۹ 

٩‏ - سرانجام = ابریخت cirixta eid‏ دریند۲ ازهات٤٤‏ نیز آمده 
بمعنی انجام وفرجام وبایان است . در دومن فر گرد وندیداد بارخ ایریخت ازبرای 


ستار گان و ماه و خورشید. آورده شده بسعنی نشسستن با نهفتن و فرو دفتن در برابر 


بسنا ء هات ۰۳۲ بند ۸ yo‏ 


aL‏ فدسس. قطده که ازیرای Qual y‏ وسرزدن ۶ برخاستن ستارگان‌وماه و 
SPURS‏ شده أسٽ . Eas ul‏ ازمصدد دیچ E‏ ون ( عراج و 
(raê‏ در آمده که deos‏ ( لیر ) و درفارسی ea ao‏ وازهمین ریشه 
است‌و از xA)‏ 4 سا زسو وم . raxan‏ که در ند ۱۱ ازهمان‌هات‌ودر 
بند ۷ از هات ۳۶ آهده ؛ در گزارش پپلوی بند ۱۱ از همین هات نیز دیخن لد 
آمده امادر توضیح افزوده‌شده خواستك ه۵ یعنی خواسته"همین «اژه است 
AS‏ در فادسی ریگ شده در وار مرده ریک که در فارسی مرده دی نیز آمده و 
TX‏ مبراث : 
از خراج ار et‏ آری زر eom‏ آخر آن از نو بماند مرده ریگ 
(جلال‌الدین در مثنوی) 
conan ud] 2t‏ اسب وداه ۰ ا:6۵ صفت تفضیای‌است 
ازویدژنکه فاي س3ت طفەvااہ‏ آ گام دانا . درجاهای‌دیگر اوستا وئذیشت 
وت vaêdhista‏ « چنانکه دردشن بشت باره ۷ در فر گرد هجدهم 
وندیداد پارة ۷ . «مصدر وید یادف JST vid‏ بودن » دانستن » شناختن در 
یادداشت شمارة ۷ ازبندة اژهات ۲۸ نگاه کنید . 
*'- شناخته شده با شنیده شده وبگوش همه کس رسیده و مشهود که 


.| سراوی فللاسندي. ‏ 828۷1 از مصدر سرو srü as‏ 





شنیدن . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۱ ازیند ۲ ازهات ۳۰ . 
رت جم ت پیم yima . mé‏ درگانها بیش ارهمین cosas AX,‏ امادر 
بخشهایدیگر آوستا lI Cells goo E‏ 0 ق د xshaéta‏ 

آمده که بمعنی درخشان ودرفشان وروشن است . خشیت کزفادسی Ded du‏ 
برزم آندرون شیر باینده‌ای بیزم اندران شید lex‏ | ) فردوسی ( 
همان صفت است که با جم آورده شده حه‌شید (2a HP‏ خورشید گوبیم 


saa Mss) 4$ hvara-xshaéta PY nud Auot برابرهور خفتت‎ 


T‏ یادداشتهای پنج‌۴اتها 
vivahhusha qp» exie»g ao aim oo -*‏ صفت‌است 
یعنی‌از پشت ویونگپونت پاي ددن 3 رع ورن جر . aS vîvaihvant‏ نام در جمشید 
اسڻودرنامة دینی‌هندو آن ویوسونت ۷۵5۷201[ آمده چنانکه‌جم درو بد e‏ میباشد » 
در تخستین حلد پشتها صفحه ۱۸۸-۱۸۰ ازاو سخن داشتیم » دراین جلد باز ازاو اد 
خواهیم کرد . دراینجا از برای دوشن کردن معنی این بند گوييم : مقصود این نیست 
که گوشت mel S ooo‏ ذیرا در آیین مزدیسنا چنین فرمانی نیامده است. آنچه 
ماية ناتواني و دنجوری باشد در دین زرتشتی نکوهیده و گناه است » بی ذن و 
فرزند بسر بردن 2 بخانه وزند گی پشت پازدن و اذتن پرودی و تنبلی دچاربدبختی 
وبینوایی گردیدن وازنخوردن رنجوروناتوان شدن وسست اندیش گردیدن نکوهیده 
است » درپاره های ۸-6۷ ازچپازمین‌فر گرد دندیداد آمده : < بدرستی بتوگویم» 
مرد زن گرفته‌را برتری میدهم ای‌سپیتمان زدتشت » بآن کس که ذن نگرفته ذندگی 
کند ‏ آن خان و مان دارنده‌را [برتری‌دهم ] بآن کس که خان و مان ندارد » Lue S‏ 
که‌فرزند 2212 آبرتری‌دهم] بآنکس که بی‌فرزنداست؛ توانگر را [بر تری‌دهم ] بان 
درویش و از دو مرد آنکه شکم بگوشت انباشته ( گوشتخوار ) » عنش بالگ بپتر 

دریافته تا آنک که نه اینچنن کرده ( نگاه کنید بجلد و ندیداد ) . 
از بند ۸ ازهات ۳۲ پرمیاآیدکه از گوشت خورش ساختن نیز بجمشید بیوسته 
است چنانکه درداستان ما آعده جمشید نخستین‌کسی است که آهن نرم کرده ء ابزار 
جنگ چون خود و زره وجوشن ساخت ‏ ازاوست که از گل وخشت سرای و کاخ و 
گرمابه ساختن آموختند : اوس ت که سیم وزر ازخارا و کوهر ازدریا بر درد .ادست 
که از گیاه بوبپای خوش رون آورد ورنگهای گوناگون هویدا ساخت اوست که 
اذبرای هر درد درمان جست » اوست که کشتی بآب‌انداخته از کشودی بکشوردیگر 
شتافت. در گفتار پیشهوران گفتیم که S‏ دن مر دمان‌را بچپار گر Oui ets Dames‏ 
ولشکریان و کشاءرزان ودستورژان نیز بجمشید پیوسته‌اند. در شاهنامه وطبری وجز 


آن, dam‏ ند,دم که گوشت خوردن را همه جمشید بمردم آموخته باشد . مانند بندط۸ 


بسنا هات ۰۳۳ بند ۸ ۱۵۵ 
از هعات ۳۲ که گوشت خوردن از بین جمشید یاد شده » در توراة سغر پیدایش در 
باپ نم EFT‏ گوشت ela gi‏ خورش ساختن ,2525 توح پیوسته است . 
خداو ند به نوح گوید :» PES ol»‏ که دارای زندگی است خورش شما باشد » 
آنچنان که همه دوییدنی سبز دا بشما دادم ». 

همچنین درداستان ما ودرنامةٌ دینی ایرانیان اوستا یادشده: درروز گارجمشید 
مردمان وجانوران را مرك واسيب نبود » بری و بیمادی وسرما و کرما نبود » پدر 
وبسر هر دو چون پانزده ساله مینمودند اینچنن بود تااشکه جمشید دروغگوبی 
آغاز کرد یابگفتة طبری بقریب اهریمن خودرا آ فرب دگارپنداشت وهردم‌را بهپرستش 


خویش خواند . فردوس ی گوید : 


هذر در جپان ار من هی یدید چو من نامور تخت شاهی که دید 
جپان دا بخوبی من آراستم ز روی ذهین دنج من کاستم 
خور و خواب و آرامتان ازمنست همان پوشش و کامتان از هنست 
گرایدون که دانید من کردم این هرا خواند بايد جپان آفرین 


چو این گفته شد فر یزدان ازاوی کسست وجهان شد پراز گفتگوی 

در این بند ۸ از هات ۳۲ پیغمیر ایران شاعرانه یاد آور همین داستان شده 
فرماید : از همین گناهکاران است جمشید: امیدو ارم که توای اهورامزدا چنان سازی 
که هن از اینگونه بزه‌گران شناخته نشوم وازای ن گرده مردمان جدا باشم . 
*- خوشنود ساختن = خشنو نف( xshnu‏ در این ند و بند ه 
از هات ٤۳‏ ودریند ٩‏ از هات م4 ۲ 0 0بی ۸اد طی×ان ودر ہیں ١‏ از 
qiue fib‏ قطیںہطی×اع | aa‏ بیت فعلی که désidératif‏ 
نامیده میشود . نگاه کنید پیادداشت شماره ۱۰ از بند ۱ ازهات ۲۸ 
نت ما = 6س9 0¥ ضمبر اضافه إسٽ . 
SL mue uel cU‏ هه ههد زگاه کنید بيادداشت 
شماره ۱۰ اژیند ۱۰ ازهات ۳۱ 


۱۵٩‏ باد داشتهای پنج ۴اتها 

۷ گوشت= گئو فس۰ ۵١‏ )همین واژه نیز دراوستا از برای‌سراسر 
چارپایان سودمند وبویزه aS‏ ژهمچنین بمعنی شیر و گوشت آمده بنخستین CS‏ 
صفیحه ۱۳۱نگاه‌کنید . در گزارش پپاوی همین بند ۸ از هات ۳۷ بسریا ‏ دار 
basryá‏ ) = گوشت UC‏ ) آمده آست . 

۸ خوردن( ap ogo( Meer‏ ها خور نیز صفت 
است چنانکه در E‏ خود نم ندیه یر 6 نہ . a4-xartema‏ در ۱ 
ازفر گردسوم یعنی پرخوادترین ‏ واه Nas sa 2g ol‏ ٣و‏ وه درست 
برابر وا خوار در فادسی چون پرخواد و گوشتخوار و کیاهخوار ولاشخوار و جز 
ol‏ اژهمین بنیاد است خور نبه e‏ وی فطاهنع ند که درند۱۱ ازهات 
در بنده از هات 4۸ آمده یینی خورش (نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ٩‏ اذبند ۲۰ 
ازهات۳۱) این واژه با خوال فارسی که بمعنی خورش است » یکی است » خوالیگر 
um‏ خورشگر (آشیز ) . 

پر اژ درد خوالیگران ړا جکر پراز خون دودیده پر ازکینه سر (فردوسی) 
out -&‏ » این ضمیر برمیگردد به کناهکاران . 

uuo 0M‏ ازاین < آئیبی £034 uaipi‏ نگاه کنید بیادداشت شمارء ۷ از 
بند ۳ ار همین هات . 

M‏ - باز شاختن( ااډ ہیی ) = وی چیتیه دهدیم عطانهی 
AS;‏ کنید پیادداشت شمارة 1 از بند ۲ از هات ۳۰ . 


. ٩ب AS‏ ید = دوش سستی 3 دود - کد نم فد مد 
ore e?‏ 9 


.۳۰ از بند ۳ ازهات‎ ٩ نگاه کنید پیادداشت شمارۂ‎ , dua-sasti ass 





۴ کفتار با سیون و سرژد 2 اموزش —- سرد نگه e 3o» do‏ 
وهی دریند آینده x‏ أ مده » بمعنی | مورش دینی‌وستایش e‏ میباشد چنانکه 


دریند ۱۵ ازهات>۳ ۰ ازانکه دراینجا بمعنی Auf‏ ابزدی وسخن مینوی و آموزش 


دینی BS‏ شده > از توضیحی EJ S‏ از حاها cd VAS‏ بان داده شده 


5۷ ٩ هات ۳۳ بند‎ CUu 

نیز بخوبی پیداست و آن توضیح عبارت است ازواة ستاك Sever‏ (اوستا) 
پااستالك و زندکه از برای دوشن کردن معنی پس اذ داز سروب ففلرر_ 
( گفتار » سخن ) افزوده شده است . ( نگاه‌کنید بیادداشت شماره ۸ ازبند ۱۰ از 
هات ۲۸ ) 

وازءٌ سروا که در فرهنگهای فارسی بروزن پروا یاد شده و بمعنی سخن و 
حدیت و حکایت گرفته CRAS‏ ناگزیر $535 اوستایی سرونکه یکی است . شمس 
فخری گفته : 

علو پايهٌ قدرش از آن بلند تر است ‏ که فکرهمچو هنی اندر آن‌کند سروا 

بیادداشت پارة 4۵ اف ر گرد چپازم و ندیداد نيزن‌گاه کنید . 
۴ - تاه‌کردن( عع )= مرد مور لقص درد 
های ۱۲-۱۰ اژهمین هان code i‏ درمعنی باوازه marepné ۰ x tle p‏ 
که درشمارة ۸ ازبند۱ ازهات ۳۱ سخن داشتیم بکی‌است و ازهمان بنیاد است و در 
EXPE‏ پپلوی ala‏ $315 مرنج به مورنجینیتن ملع مور murnjenitan‏ 
گردانیده شده یعنی مبرانیدن ؛ (oa S aub‏ کشتن uS AK;‏ یادداشت شماره ٩‏ 
asl‏ ۱۱ ازعات > 
-f‏ خرد = خرتو لاد ناهد مانند بند 4 و بند ۶ از 
همین هات 
۵ - زندگی ‏ جیانو نادس دق , نگاه کنید پیادداشت شمارة 
۱ اذزیند۳ ازهات ۳۱ 
- آموزش - ^j)eer queis me‏ و تاه کنید 
پیادداشت شمارة ۷ ازیند۱۱ ازهات ۳٩‏ 
 - ۷‏ بازداشتن - e‏ ملع نہ - ۳۵ ۰ 380-72۳0 نگاه کنیدییادداشت 
شمارة aa 2l Y‏ ۱۳ از هات ۳۱ 


^ 7 دارلیی, توانگری- ايشتی بده ۰*۴ 186 دراوستا بسیار آمده از 


۱2۸ باددا فتهای نج ۳اتها 
آن بخشایش ایزدی اراده میشود . uS o‏ : هات ۳۶ بندم : هات ce «Neon ٤٤‏ 
Y o2 £1‏ و بلدا و بند ۰۱۸ هات ٤۸‏ لد ۸ و جزآن ازمصدر ايس ډوو کا 
aés OMS uU -— )‏ ( در امه که uly NE‏ بودن cul‏ :) نگاه کنید 
بیادداشت شمارة ٩‏ از بند 4 ازهات ۲۸ ) 

این واژه در گزارش پپلوی نیز ايشتيی ۵4و ا8ا با ايشت وئهدم. 
اف شده یعنی همان واه اوستایی بکاررفته و نیز بخط اوستایی نوشته شده ولی د 
چند جا از برای توضیح افزوده شده خواستك ۳86625« يعني دارایی ( دولت ) 
ee‏ بمعنی خواهش گرفته شده وبجای آن «حواست پا خواهد» | رده شده است . 
.beroxdha .a&drM) — Az uma, - ٩‏ درتأثیث بر barexdhá ja‏ ; 
صفت‌است (اسم‌مقعول ازمصدر برج NOU‏ 2۲ط ) درگزارش پېلویآرژوك 
ساو »8:20 ( آرزو) و ارژانيك سلو عاتصقعته (ارزانی ) آمده ودرتوضیح 
افززده شده اپاييشترك ."هسدنه 202235015 یعنی بایستنی اژ مصدر اپاییتن 
رم د ن۱۱(6 apáyitan‏ .4$ درفادسی بایستن گویيم Do‏ ارزانی و بایستن در گزارش 
پرلوی b‏ نا اندازهای معنی ۳ استاي ی برخذ aul; baraxdha AG et)‏ و 
از ریشه لین راژه که گفتم مصدر برج (ALS bara]‏ معنی دوشن ثر میشود . فعل 
برج م دراوستا پسیار آمده 2 درگ زارش بهلوی oc. burzitan wei Qu‏ 
باون مصدر که بایستی در فارسی برزیدن vn‏ نگارزده دز جایی بر نخوزده n‏ وازه 
برد بمعني شکوه وبز د گی وفر دبمعنی بلند ورسا وکشیده بالا درفرهنگف ( ادییات) 
مابسیار بکار رفته : 

یکی اسب‌خواهم کجا گر من کشد oe Lo‏ » 2 برد من (فردوسی) 

نگاه کنید Dy‏ هرابرزئیتی رم ندڈ س -1310 hará -barezaiti n6‏ 
بعنی البرز در جلد دوم پشتپاص ۳۲۶ 

برج baro]‏ بمعنی بلند داشتن ‏ ارحمند 2 گرامی داشتن با uh 2 cl‏ 


یاچیزی را شناختن و خوش آمد گفتن است چنانکه در بارة eh q^‏ و باره۱۱ از ستا 


یسناء هات ۴۴ » بنده۱ ۹ 
"o‏ وجزآن. 
صفت barexdha Ax‏ در گانبا A‏ آمده چنانکه در گانها YÉ cla:‏ 22 
٩‏ هات 46 بند/۷ cle‏ ۶۸ ند 1 » هات ۵۱ بند ۱۷ 
ghe ۰‏ — اوخن رم هه «uxdha‏ نگاه کنید بیادداشت شمارۂ ۳ 
ازند + ازهات ۲۸ 
١‏ - بجای روان ينيو mainyu  .5»2]3.€‏ (مینو) آمده در iul‏ بمعنی 
روان یانہاد ودل است : یعنی باسخنانی که ازدلم برخاسته بنزدشماگله مهيبرم . 
¢ کله گزاردن ( یم نا 3-5 بای 2 نگاه 
کید بیادداشت شماره ۱ از بند ۱ از هات ۲۹ 
L5‏ کسی : درمتن مانا mánáà . 4») a6‏ آمده اما بايد دو واژه باشد واز 
má :ae6 sb»«L». ۱ ٍ ,‏ است. ‏ قط 
د ین بدا همدیکرجداگردد ۰ 

o I‏ ازحروف تاکید است »اذ برای نمودن اهمیت سخن ويا ار 
برای برو بخشیدن بجمله آورده میشود  A202‏ ودربند ۱۱ همین‌هات نیز آمده ودر 
سیاری از بد های دیگ us‏ ( مشتبه نشود باحرف نفی « ما“ ۳۵ که دریادداشت 
شمارۂ ۶ ازبند ۷ از هات ۳۱ گذشت ) . 

jb» ou»‏ )54 ۵۳ میباشدکه درفارسی نیز نر گوییم یعنی مرد» 
درحای دیگر گفتیم که بمعنی کس کسی» et‏ بکاررفته است. 
۴ - چاربا = Be Sag yr bo x9‏ بمعنی سراسر 
جاربایان سودمند و بویره AS CL aS‏ کید پیادداشت شماره ٩‏ از بند ۸ 


همین هات . 
۴۳ خورشیں = هرر hvar BT‏ « 22 ساتسکریت سور svar‏ در 
فارسی هور : 


ز شبگر تا سابه کسترد هور ‏ همی‌آن‌براین‌این پر آن‌کرد زور (فردوسی) 
همین واه نبز بهیشت خون Jem‏ ۷۸۲ آمده حنانکه دریند ۳ ازهات44 ودر بند 


v‏ یادداشتهای پنج عاتها 
Y‏ وبند. ۱ ازهات ۵۰( ۳)۳ ۰ ) ازهمین هت است خور درفارسی. واژة‌هود 
سا دراوستا با صفت cine‏ آمده : هور cii»‏ 7 ددد - ول دم حح e‏ . 
bvara- xshaéta‏ « در فارسی خورشید "P‏ . نگاه کنید پیادداشت شماره ۲ از بند 
۸ همین هات و بادداشت شمارۂ ٦‏ ازبند ۱7 ازهات ۳؟ 


۴ زشت : درهتن اجیشت ددد له saalatista ٠‏ واين صفت‌تفضیلی 


است‌یعنی زشت‌تر و بدتر » نگاه کنید بیادداغت شمارة ٩‏ ازیند 4 از هات ۳۰ 


ی 
 - ۵‏ باد کردن» گفتن » نامیدن خواندن ( هه ) = ائوج 
«RC,‏ _ له دریندم ازهات 4۳ ودرینت ۱۱ از هات »و نیز آامده ‏ باجزء ری 
TERT)‏ ۰ 7 بمعنی فرمودن است چنانکه دربند۲ ۱ از هات ۶۳ 
- دیده با چم = آش نہ دی . که , دریند م۸ ازهات۳۱ دیدیم که چشم 
در اوستا چشمن ل 6ہل[ دص hیوت‏ مباشد > ھمچنین دراوستا واژۀ opd3‏ 
9 و دن(س. dóithra‏ بمعنی ext‏ است اما MESE als ol‏ کار رفته که سخن 
از آفریدگان ایزدی اس در جابی که سفن از آفریدگان ناباك اهریمنی است 
cala ash L| 29‏ خشوش اشی ‏ نش دمن - یاب اید ود ط× رعنی 
شش چشم « 82622 ۸ ازیسنا ٩‏ از دهالك (ضحاك) چنین نامیده شده است . در تن 
حلدیسنا صفحهٌ ۲۳۸-۲۳۲ ازواژه‌های ایزدی واهریمنی سخن داشتیم» دراینجاچون 
بو اژه E‏ برخوددیم چند وارء دیگُر را باد اور ea‏ » از انپاست آه سر 
۵( )سای ...)که دریند ۱۱ از هات qox? YA‏ بمعنی دهان است . اد برای 
دهان آفریدگان ناباك اهریمنی ور کار zalar‏ امد واژه ای که در 
Se‏ ها نیز sails los‏ است » فرخی کوید : 
یدای CR olas‏ را همی شمتان ede a m‏ این که‌خا Qus‏ بزفر 
رست نم ند aS zasta Ard‏ در ند ۱ از هات ۲۸ بان uM. gym‏ 
دست »از برای افرید گان بالمبآید. دست‌نابا کان اهریمنی گو تاسد ۵۷ع خوانده 


سده آست و ob‏ همچنان است در سارى اژقعلیا: دور dvar | A54‏ که 


۱ هات ۳۲ بند۱۰‎ cou 
هات ۳۰ آمده مصدری است که از برای رفتن تاپا کان بکاړ بر ده شدهدر‎ Mas دز‎ 
als 
Jm 
وین وال ۰۷1۵ نگاه کنید‎ —( aegiene-b ( دیدن‎ ¥ 
. ۳۰ پیادداشت شماره ۳ از بند ۲ اذهات‎ 
نگاه کنید پیادداشت‎ cdátha edu بخردبادانا - داتهه‎  - ۸ 


گم eso‏ صعع کامب‌دن و رفتن که از برای افریدگان پاك میآید و 
آن 


شماره ۱ از بند ۱۰ از هات ۲۸ . 

4 کشتزار = PL KG , vástra Ae aas alo‏ کنید بیادداشت 
شمار + از بند ۲ ازهات ۲۹ و بادداشت شمارة ۷ از بند ٩‏ ازهات ۳۱ . 

Ne‏ - — بیابان‌کردن » ویران‌کردن( وای«س6سب. )= وپ باجزه وی 
با یددته. víi-vap‏ در کز ارش‌پهلویبه vyápáninitan Mete bbs‏ 
گردانیده شده ودرتوضیح‌آفزوده شده تباه کر دن . دریسنا ۱۲ باره‌های۲ - ۳ وی واپ 
vi-vápa | 4U-»».b‏ بعنی ویرانی c‏ درگ رارش بپلوی SUYOU! Ab‏ 
۷2۵08 شده‌است . 

٩‏ - __ بچای بر زین در متن ددز ‏ اسو vadar‏ آمده » در پاره های 
۳۲-۰ ازیسنا هنیزبآن برميخويم » در سانسکریت ودهر ۷۵۹58۳ سلاح مخصوص 
ایندر 1042۵ میباشد . این واژهرابرخی گرزدانسته وبرخی بم‌عنی‌مطاق‌سلاح گرفته‌اند» 
ودر بکی از ابزارهای جنگ وبا واه ود ماسود. هه" که درپاره ۷ اذفر گرد؟ 
وندیداد آمده پیوستگی‌دارد. بگمان نگارنده ودر باید تبرژین باشد باایز اری‌مانندةٌ 
jl‏ درحای دیگر ازهمه از ارهای جنگ که دراوستا بادشده سخن خواهیم داشت . 
Wf‏ کشیدن ؛ آختن آهیشتن ( بایا:طدوی. ( — 5535 vóisda‏ 
ROLZET‏ »> درپار ۳۱ از بسناه با حجزء ائیوی آمده : ب alb ufi‏ و حل 4مم دده . 
V aS aiwi-vóizdaya‏ واه کرد :چم i3, XS (-) kamaradha‏ 


یعنی سر بر افراختن » سر بلند کردن . 


۱۹۴ یادداشته‌ای پنج گاتها 


٩‏ سی = مز 6سو و 522 ببادداشت شماره ۸ از 


سب سدح بند ۱۱ از هات ۲۸ و بیادداشت شماره ۵ از بند ۳ از هات ۳۲ 


nal - ۴‏ < چیت دما ۰ له , بیادداشت شمارة ٩۱‏ از ند ٩‏ از 
هات ۳۰ و بیادداشت شمارة ٤‏ از ند۳ ازهات ۳۱ نگاه کنید . 

*- کدبانو و کدخدا : آنگوهی 20034( تطنافد به S wb‏ انگیو 
i )anbu 93‏ سعو. _ قطه )-سرون خدایگان در گزارش‌پهلوی 
به کدبانو و کدخدا گردانیده شده » بگفته گلدنر 0610067 دراین بند ذن ومردی 
از بك خاندان بزرك مراد است : نگاه کنید بادداشت شمارة 7 اند اژهات 1٩‏ . 
 - ۴‏ بازداشتن باب رکنار کردن onim‏ سلاسدهیید ی Japayéiti‏ 
مسدر آپ یم ترژایر یمق هعرق _نگاه کنید بیادداشت شمار ۷ از 
نی ۱۳ ار هات SYN‏ 

۵ - بجای رسیدن وید پاج وی ۷۵6۵۵ آمده که بمعنی یابندگی و 
رسیدگی است . نگاه کنید بيادداشت شمارة 4 ازبند " ازهات ۲۹ ویادداشت شماره 
۰ از ند۱۰ همان هات . 

۹ واژه‌ای که به بخشایش esl f‏ درمتن رتختنگه padece‏ 
raêxanahh‏ آمده » همان است که دریادداشت شمارۂ ٩‏ از بند۷ ازهمین هات از ان 
سخن داشتیم و گفتيم colos zn‏ است . چنانکه از این بند ۱۱ ازهات۳۲ پیداست» 
ار این واژه مبرات ایزدی مراد است با بخشایش مینوی . 

u تسرد(‎ us) (= ونافرمانی کردن‎ Vr n رو گردان‌ساختن‎ - Y 
دیش کردن و دخم زدن و آسیب‎ un در‎ 4$ rash xps ار مصدر رش‎ 
 میتشاد رسانیدن است و در یادداشت شمارة * از بند ۱۱ از هات ۳۰ از آن سخن‎ 
. در نیامده‎ 


بارتو لومه آ Là‏ ازمصدر ره موا( = gy A‏ 0۸ء ) داسته و بمعنی‌ای 


بستا ء هات ۰۳۲ Was‏ ۱۳ 


که باد کردیم گرفته است . در بند ۱۲ از همان هات fon» 5 ise)‏ 
"m ۶۷ cols?‏ دردد لاد رص ی . آمده» راش rárosha wa‏ 24$) 
بند۲ ازهات ٩‏ آمده صفت است بعنی رو گردان » سر پیچان . 


در سروش‌بشت هادخت بارء ráresyéinti 255 ٩‏ ,| نیز باه اود — 
دو از دهمین پند 





*- گفتاریا آموزش alo‏ <-سرونکه و دور 
طضهقتی نگاه کنید پیادداشت شمارة۲ ازبنده آزهمن‌هات . 


*- بحای V‏ اک qnl aka ‘ada‏ بد و ذشت و نگوهیده 
نگاه کنید پیادداشت شمارة ه از بند ۳ از هات ۳۰ . 


- خروش‌شادمانی با آواز $5 X‏ شادی < اورواخش اوختی urváxg-uxti‏ 
ر دس ید - رم . t‏ نگاه کنید پیادداشت سمارء ۷ از بند ۱ ازهات ۳۲۰ . 
 - ۴‏ تیاه کردن‌یامر‌انیدن وکشتن = مرد مسلق. 02790 همان است 


که دربندهای ۱۱-۹ از همین هات بآن برخوردیم . 

(y -3‏ دادن( dul‏ ت س ۰ (- » Var Au‏ ¢ باین‌وازه بمعلی 
گرویدن دبر گزیدن ودین پذیرفتن بسیازبرخورديم » درایتجا بمعنی برتری دادن‌نیز 
همان معنی را مبرساند . نگاه کنید پیادداشت شمارة ۷ از بند ۲ ازهات ۳۰. 

^- خواستار يا جوا = ایشن jl ishan jaa‏ مصدد ایش us‏ 
«ish‏ نگاه کنید بپادداشت شماره e 24,21 AN‏ از هات A‏ 


٩ .‏ کشور = خشتهر تشی دند xshathra‏ „« 
سیز ذ همین بند 





ناه کنید پیادداشت شمارة ٤‏ از بند ۳ از هات XA‏ 

۳~ خان‌ر مان = دمان dS$mána :l6ij‏ دراینجا باواژه هأی‌بدترهنش 
(eaa‏ واز آن po»‏ اراده شده » دربند ۱۵ آزهمن‌هات باواژه‌های منش san | ls‏ 
بهشت مراد است . در باد A Y‏ هات ۳۳ «چمن داستی ومنش نبك» بمعنی فردوس 
آمده است c‏ بیادداشت شمارة > از بند ol V‏ هات ۳۱ و بیادداشت شمارة ٩‏ ازبند 


. از هات ۳۰ نگاه کنید‎ ٤ 


Lg U* cu) یادداشتهای‎ AW 


۳ بت فرود آمدن رسیدن ( ana U‏ ( از مصدر هنت 6 ۱ 
hant‏ » دریند ۲ ازهات ۰ باجزه نی : eaa | ni-hant Vx seri]‏ ۽ همچنن 
هنت ONUS hant‏ هائیتی رمسدم‌ی. ‏ ذاذ8ط بعنی بو نده ؛ ازمصدر c‏ نمزم 
هستن ‏ بودن . 

*.- تیاه exL$‏ — مرختر کم یمک را maraxtar‏ از مصدر ر نچ 

۰۳۱ نگاه کنید بیادداشت شمارة ۸ ار بند ۱ از هات‎ ۱ « rx due 

۵ بان - آنگپو سد ت۰6 «طفه . نگاه کنید پیادداشت شمارة ؟ 
از بند ۲ از هات ۲۸ . 

"- ناله‌بر آوردن گله کردن( پا تھ 5+ کا (-$-$ fisco‏ 
garaz‏ . نگاه کنید پیادداشت شماره ۱۲ ازیند *ازهمن‌هات . 

IPTE‏ نکاء کنید 
بادداشت شماره و از بند ۱۰ ار هات ۲۸ . 

-À‏ بیت یا گماشته و فرستاده = دوه یی 20۲۵ نگاه کنید 
بیادداشت $92 ه از بند ۱ همین هات . 

- پیغمیر ما نتهرن ء هن (سل . mathran‏ انگاه کنیدپیادداشت شمارء 
2l‏ بند ه از هات ۲۸ . 

۰ نگریستن ( asd]‏ (- درس ARS (dares - RS‏ 
کنید بیادداشت شماره ۱ ازبنده اذهات۲۸ و بیادداشت شمارء» ۱ ازندا ازهات ۳۰ 

2M‏ راستی = اش سن- مه ,از این‌واژه سرای داستی یعنی بیشت 
اراده شده در برایر دروجودمان drüló-damána det). bu153‏ یعنی 
خان ومان دروغ gh‏ 

۴ بازداشتن ( Pawe)‏ - هنید ۵ درد های ۶ وم ار هأت 
<4 نیز بیمین معنی است» در یادداشت شماره ۳ از ند ۱۱ از هات ۲۸ NS‏ که 


این «اژه بمعنی نگاهداشتن و پاییدن است . 


بسناء هات ۴۳۲ > ید۱۴ Moe‏ 
.2 


AD ML á-hóithói . I oiley. as هوئیتبونی‎ 


ردل‌ها با أملاء هایمختلف نو شته‌شده » بازتو لومهعهصهلهطاتعوظ 





há(y) i5 ous‏ را Twp‏ این واژه دانسته » در بادداشت شماره 


۰ از بند ۱ از هات ۲٩‏ از این مصدر یا « هی * ور . ط که بم‌عنی بستن و بند 


کردن و بستوه آوردن و «e‏ آوردن و فشار دادن و ناچار ساختن است سخن 


داشتيم » بآآن نگاه کنید . 5 

رت ضمیر وی بر هیگر دد به مانتپرن Q2. 7 mathran‏ که در بند 
پیش گذشت . 

- ۴۳ 


وی 9سدد 58۲1 در فادسی کی گویيم ( کیانیان ) : عنوانی است 
چون فرمانده وسردار وخدیو » دداینجا از کسویپا سرآن و بزرگان آدیاییهای دیویسنا 
اراده‌شدهجداگانها زکوی و گر هم grehma .~6U (o‏ که‌از یش وایان‌دبویستان 
۴ س 2 باز = هر ایدیوا fraidivà 0 Q)‏ |5 قیود است ale:‏ 
pradivi, pradivah‏ 22 سانسکریت : 

Altiranisches Wórterbuch von Bartholomae sp, 983 


* a2 7 - a 
ورچنکه‎ q22 dicm s xratu c ovy go بجای‎ 0-8 


وان ع ۲ب ۆر . aS oan | varctath‏ درفارسی ec»‏ بمعنی‌بایه و رتیه معزی 
گوید : ای بودج و کاهرانی ژاني اسفندبار وی بعدلو نامداری ناب نوشبردان 
( فرهنك جبانگری ) 

ورجنگپونت اند داس دن a $ varatüahvant‏ در بارء 2٩‏ 


بر تت و در بار و ۷۲ زامیاد بشت:وحز ان 


. وبزر گوار‎ e 


Qux ( uds] ( فرو نهادن باین‌گذاردن ذیر گذاشتن‎ = ٦ 


مده بعنی ورجمند با بر‌رمند و بلند 


دا با جزه نی : (ی-ژید. . 1-83 در بند ۸ از هاته٤‏ ودر بند ۳ از هات ٩٩‏ 


"à‏ یادداشتهای پنج ۴اتها 

۷- برآن شدن ( پاب دده ) = tam )vis axS uuo‏ 
پاس دد. vais‏ ( در آمدن آماده بودن ۰ پذیرفتن » در اوستا بسیار t sal‏ 
EZ‏ ازسومین کردة ویسپرد نگاه کنید . 

Ae از مصدر آو مدب گام‎ 278 . b ocu K = باری کردن‎ - A 
. ۲۹ از هات‎ as بیادداشت شمارهٌ ۱۳ از‎ 


Jan مصدر جن‎ 2| ünf)jaidyái — 222234 3 9f qudm uis - ۵ 


اسل » درفرس هخأمنشی نیزجن Jan‏ « در پلوی Q3‏ 5 ودرفادسی زدن . 
جن بمعنی زدن و کشتن و برانداختن در اوستسا بسیار آمده و واژه‌هایی‌که از آن 
در آمده نیز سیار است . 

۴- . واژه‌ای که به«هر گ‌زدای» در آدردیم درمتن دور وش مد دم 
sa | düraosha‏ » صفت‌است واردوحزء ساخته شده : نخست دور ورس dóra‏ 
درفرس هخامنشی نیز دور همان است که در فارسی t To‏ حدا کانه 23 
بند ۱ از هات جع و در بسیاری از جا های دیگر اوستا نیز أ هده ER 25 Scd‏ 
aosha . AV b.‏ که بمعنی‌تباهیو نیستیو مر گت‌است؟ Aa gl‏ سمط TE‏ 
طشقطعهه که در پند ۱ از هات 4٩‏ آمده بهمن معنی لست . او شنگپونت 
&oshahhvant . p.‏ ) درتاتیث الوش‌خپوئیتی aoshanhvaiti‏ 
ovt» tS‏ ) بعنی مردنی » در گذشتنی » نیست شدنی 1٩‏ سیب‌یافتنی 
چنانکه در بارة ۵۰ ازفر گرد جپارم و ندیداد b yl Db.‏ ۶ که از ادوات 
ul‏ لما ین س ze an-aosha‏ تباه نشدنی» مرگ نابذیرچنانکه درمبر 
بشت‌بارژه ۱۲ . درپپلوی اوشی ‏ ده 968 Qa) ce quud? yum‏ »2 
جا های دیگر اوستا چندین بار از برای "THE‏ شده چنانکه Gasol Y obo»‏ 
^ درگزارش بپلوی همان بازه این صفت چنین تعریف شده : 

Dess Doa 2l gal S? uuu Uno Y eee د‎ ier coc te 


بسناء هات Mead Cv‏ ۱۷ 
دور دارد * * این تعریف درست است در فارسی نیز میتوان ان را به دور دارندة 


هوش گردانید . هوش با واد مجپول بمعنی مرك ونبستی است ؛ فردوسی‌گوید : 


نگه کن‌که هوش نو بردست کیست ز مردم نژاد ار ژ دیو و بری است 
فخر الدین گرگانی در داستان ویس ورامین گوید : 
چرا با من بتلخی همچو هوشی که با هر کس بشبرینی چو نوشی 


همچنین ايند اڏه باحرف ٤ E T‏ ان ئوش j2 an-aosha‏ فارسی بحامانده 

وآن لفت انوشه است : 
بدو گفت پران که ای شہریار انوشه بزی تا بود روز کار (فردوسی) 
obo yl‏ انوشه روان cm‏ روان اسیب نابذیر یا جاودانی . نوش در 


فارسی که بمعني ET el‏ 


گی olt‏ زندگی است » ) c olas‏ درمان GS‏ 
با واژ آن‌توش -- انوشه یکی است . دراینجا باید باد آور شویم که واژه هوش با 
واومعروف بمعنی‌بخردی وفرذانگی «ذیر کی وگرپزی بوارَه‌ادستایی اوش دل - 
انا پیوسته است . آوش T" AXE Li kh aS Gu js‏ اوشي X2»‏ 
"x‏ دو گوش است چنانکه در هر مزدیشت پاده ۲۷ د بهرام پشت باره ۵٩‏ 
obe‏ ؛ همین و اژه نیز در اوستا بمعنی هوش Cul‏ چنانکه در ستا ۱۲ باده ۶ 
ژویسرد گرده ۱۵ پاره ۱ وجز آن . 

eS‏ دریاره؟ ازسناه صفت دورئوش düraosha‏ صفت هوع است .همچنن 
است در باره های ٤‏ و ۷ و ٠١‏ و ۱۳ و ۱۹د ۲۰ د ۲٣‏ اد همان یسنا ودرباره ۱۲۱ر 
بسنا ٠۰‏ و در ule oo‏ ۳ و ۱۰ از پستا ۱۱ . 

چنانکه میدانیم این‌سه‌هات اژیسنای ۱۱-۹ در بارة گیاه وفشرده هوم است» 
هوم نیز دریستای نیم فر شته Ul‏ با ans‏ ابران در کفتگو HT‏ در سر اسر اوستا 
( بجز گانها ) ازمراسم هوم سخن دفته اما در گاتبا که ازسرود های خود پیغمپراست 


از هوم یط هم._ فصمفط (نزد برهمنان سوم ۵0۳۵ ) باد نشده و نه درهفت 


هات بعنی بسنا ۳ 45۱ ,س از گاتہا کپنترین پخش نامه نوی است . چون‌صفت 


1A‏ بادذاشتهای بنج کانها 

دور دارنده مرك یام لد زدای هميشه درسه هات از پسا۹ ۱۱ از برای هوم | ورده 
شده » میتوان گفت که پیغمبر ابران در بند ۱۶ از هأت ۳۲ اژاین صفت هوم دا اراده 
کرده ونکوهیده است از el 22 4 gio (sl bol Kul‏ سوم ) soma‏ هوم ( 
فرمان‌پیشوابانشان‌ب‌وده خون‌چار بایان ریزند باين امد که برورد کاری بیادی | نان 
خواهد آمد, به بند ۱۰ از هات ۶۸ نیز نگاه کنید . 

- برانگیختن ( قد ند رادرسد (— px‏ طقف 


بیادداشت شمارة م از ند ۲ آزهات ۳۰ نگاه کنید . 


yj anáis-À نیم دید نیت‎ 1 al 734 - ٩ 

پا نز دهمین پد از ایترو - آنائیی j^‏ 2 
d‏ است . بسادداشت شماره ۱۵ از بدا از هات۳ه نگاه‌کنید 

*- اسیب بافتن ) A» Alt] E‏ ۰ ( 7 ویس پا ي - اكد - 


. از ند 6 همین هات‎ ٩ نگاه کنید پیادداشت شمارة‎ t vi-nas 

۴ رواداشتن : dà . 49 lal‏ بعنی دادن باجز, آلیبی بدا لد 
aibi‏ با اتبوی aiwi .3ef32‏ یمعنی پبوستن وبا وازه نفی « نه “ توثبت ID‏ 
M nóii‏ روا نداشتن 1 نکذاشتن از آن بر هیا بد . 

۴ - زندگی = جاتو ددس د داقزن دربند های ٩‏ ۱۱2 ۱۲9 از 


همین هات نیز بان برخوردیم » پیادداشت شماره ۱۱ ازیند ۳ ازهات ۳۱ نگاه کنید . 


۵ - آزادانه با بکام ودلخواء= دسو asse‏ دریند ۱ از هات4۳ و 
در بند ٩‏ ار ce‏ بو( (mb‏ ) با فعل خشی Gg dr‏ آورده شده. 
V‏ - فرعان راندن ( یی د٤ل‏ رم ) < خشی 5 : دریند 


ea!‏ نیز امده M‏ فرمان راندن و دست بافتن و شهر بای گردن و پادشاهی 
کردن ۶ توانستن و یادستن است . از همین مصدر است شایستن درفارسی » در 


ېلو 


NT که در فادسی شناختن و‎ xshnà — «José خشتا‎ 3508 aula 


BAyilan —— n3 oue 2 siyistan (meDi p ی یر شاستن‎ 


xshathra . A P9 ey مداد که در فارسی شب و خشتبر‎ Oo dr 


۱۹۹ wo dou cus 

که درفارسی شپرشده , افنادن خاء اوستایی درسر واژه‌های فارسی بسیاراست . نگاه 
کنید پیادداشت شمازه 4 از بند ۳ از هات ۲۸ . 

¥ ازاین «دو» بنابسنت aUa t‏ در گزارش هلوی ودر گزارش‌سانسکریت 
Neryósang ey‏ ( دستور بیارسیان در ثرن دو ازدهم میلادی ) برمیا ید 1 
امشاسیندان خرداد و امرداد اراده شده » دربارهة این دوامشاسند پیادداشت شمارة 
۶ ازیند > اذهات ۳۱ نگاه کنید . 

EP‏ از خان و مان‌ترك ‏ گرذمان یابپشت اراده شده » چنانکه از خان ومان 
بدتر هنش که دربند۱۳ همان هاتگذشت دوزخ مراد (ست . 

2 بردن ( لدد س ەت ) عبر (سل. تا نگاه‌کنید 
بیادداشت شمارة ۲ ازند ۱۲ از هات ۳۱ 

"Yos در گزارش‌پلو ی آموختیشن‎ (NY Mun a = آموزش‎ ٩ 
A-SSab «Poss c^ پنا براین بايد ا مصدر‎ amóxtsn  , 
جا بمعنی آموختن درب‌افتن است در آمده باشد نگاه کنید‎ 
۳۰ بباه‌داشت شمارء ۳ ازند۱۱ ازهات‎ 

".- بجای مرد پارسادرمتن دهم 60$« مه آ مده Qoi:‏ واژه‌در 
اوستا صفت است بمعنی | زموده b‏ ازدین | گاه واد این برخوددار همچنن اسم است 
c‏ مردنك » مردیارسا» پرهیز AS‏ وخداشناس . در گزارش oe‏ همان بند ازهات 
۳ نمز دهم آورده شده ودر توضیح آمده وه عرت ( به‌عر د) 1 نگاه کنید als‏ خر ده 
اوستا صفحة ۲۲۹ و بیادداشت شماره ۱۰ اژیند ۷ ازهات 47 

"- از دی هوش << ushuruyé apio»‏ , در vs‏ بپلوی 
فر اخوهوشه ا ررد saa | fráxó, hósih‏ بعنی a‏ هوشی و در 
توضیح افزوده شده دانالد هوه اسو یدید .93 Van‏ 2 هات ۳۶ نیز 
د ین ::43 امد 7l‏ 2255 دل < 3 ushuru‏ ناگزیرازدو واژه آمیزش بافته : 


نخست اوش دین. ush‏ = هوش که دریادداشت شمارة ٠۰‏ اریند ۱٤‏ همان هات 


۱۷۰ پاددا شتهای پنج گاتها 
گذشت ‏ جزء دوم آن ؛ 
*- 


EM‏ بسا رنج 5 تباهی و d‏ بح ath 0 p‏ ) آئیتهی 
aei‏ تطانه ) » در فرس هخامنشی نر rl‏ 0 ازمصدد | tho ag‏ 
اسیب (ale‏ یاه ساختن» ازردن t‏ چنانکه 82625 NY‏ رامیادیشت | مده ودر بارة 
MEA‏ همان‌بشت ex‏ فرا M)‏ ۰ و umm‏ )3204558 و آن ید 0 
9 آمده بمعنی بکسره تباه کردن و نابود کردن . ازهمین بنیاد است آئیتهیونت 
áithivant (X piis‏ که در فر کرد دوم هادخت نس بار ۱۷ آمده یعنی 
co 3‏ یادردمند . بوارَه T‏ ۳9 بمعنی درد ودنج و گر ند 23 
یادداشت شماره ٤‏ ازند ۸ اذهات 45 نگاه کنید . 

۵ - بم = aub to»$ Los‏ ۳۵618۵ » بهمین واژه با واژءٌ di‏ 
1 در بند ٩‏ از هات۸؟ نیز برمیخودیم » در گزازش پپلوی دیمانیکیه ۲6۲ وید 
e qu vimánikih‏ 

. ازردن > زان اوردن ستم کردن = اننکه سنا (مژزم مج‎ - ٦ 
۳۰ نگاه کنید بیادداشت شمارة ۳ اذیند ۸ ازهات‎ , &énanhé 

¥ دوست ) بار = EN‏ دردد ورا ( در OE‏ ایشبا iyê‏ ( 
Q6 £x» gs cul LA‏ آنچه دل خواسته t‏ از مصلر اش M‏ که به‌عنی 
آرژو داشتن وخواستار بودن است . دربند ۸ ازهات 4۸ ودربند ۱۷ از هات ١ه‏ نیز 
io‏ ایشیه ارم prm‏ ( این صفت DE‏ از برای آئریمن ند دنہ 6نل airyaman‏ 
آورده شده » نگاه کنید به‌بازة ۱ ازهات؟ه . دزبار حرف « به » به دوستانم که در 
E‏ ۱[ آتو 44س(٩.‏ 52200 آمده وازحروف اضافه است دریادداشت شمارة۲ از 
بند؟ اژهات 4۷ سخن خواهیم داشت . 


 - ۸‏ بپازداشتن ( سل ین‌سوریر.   )‏ آهی سعد ۲ة نگاه‌کنید 


سادداشت شمارة ۱۰ ارنں ۱ ازهات ۲۹ 


اهن و گات : بسناء مات ۲۲ 
xl — v‏ دات oo‏ اۋ » در فرس هخامنشی نیز dûta cla‏ « 


oe درپپلوی دات ۲۵ ودرفارسی داد گوییم . اين واه بمعنی‎ | o "EY 





وقانون‌است‌درفارسی‌عدل باين اعتباراست که قانون‌را ازروی‌عدالت 
وانصان وضع کنند i‏ داد گر باعادل کسی است که ازقانون برنگردد . واژه‌های دیگر 
که باهمین a^‏ آمیزش یافته درفارسی بسیار است چون دادار , دادخواه م دادگاه 
داد گستر » دادبغش » یداد پیدادگر و جز آن . داتستان w^aenwo0‏ 
در پپلوی یعنی داوری ؛ حکم cla.‏ 8 از مصدر دا #ست 4ل که بمعنی 
دادن و بخشودن و ارزانی داشتن و نهادن است ؛ در امده است ؛ در اوستا بسیاد 
بان بر مبخودیم چنانکه در گاہا : هات 27 بند ۱۵ هات 24 بند ۰۷ هات 
۱ بند ۱۶ 

n» but 4 2205 = Quee -"V‏ ۱ نگاه کنید 
پیادداشت شمارءٌ ٩‏ اژیند ۱۰ ازهات ۲۵ 

ud ۴‏ < آنکیو د روز ذه جپان » هستی » بود » زندگی . 
نگاه کنید پيادداشت شمارة 4 ازبند ۲ از هات ۲۸ 

*- داور = رتو oc‏ در eR‏ ) ادییات) مانیز بجامائده 
رد گوییم ۱ نگاه کنید بیادداشت شمارء و از بند۲ ازهات ۲۹ 

6- درست‌تر raziata tpud m»‏ صفت تفضیلی است 
از 8505 223 )2$ arazu‏ « نگاه کنید پیادداشت شمارة ۸ ایند اژهات ۳۰ 
٦‏ - کردار = deb Se nyo oed‏ فصهطامهه کنش ‏ تاه 
کنید پیادداشت شمارء و از بند ۱ از هات ۲۸ 


¥ رفتار کردن , ورزیدن( پا سل ب دم بع . )= ورز یاه‌ 


we‏ بادد)شته‌ای پیج ۳اآها 

۶2 نگاه کنید پیادداشت شمارء 4 ازبند؟ ازهات Y‏ 

wuts ist — = * b coo ~A‏ ۱ نگاه کنید 
بیادداشت شمارة ۳ ازند۱۲ ازهات ۳١‏ 

۹ درست = P‏ سلایکد.. 2و2 هیقت دیگری است از وازه ارزو 
92و که درپادداشت شهار ه گذشت و دربنده همین‌هات نیز آمده . 

۰~ بیم آمیخته ( )6 6د ددد بل . ) از ham-myas , e ela 20a‏ 
کم رن . 232546 نگاه کنید بخود بندا ازهات ٣۳‏ 

۷ - دروغپرست = درگونت qe» iM‏ 098029 در پرابتر 


م اس فغ بے . . - - 
دو ند | اشونت نز دور cm ashavant ux‏ راستی برست يارو 
هن DUM‏ 











دین داستین . بساین دو واژه در گانها بسیار برمیخودیم از آنبا 
دیویسنان و مزدیسنان اراده میشوت بساهم در گونت از برای پیشوای گمراه کننده ۳ 
آشونت اذبرای پیامبر راستین آمده است » در این بند چنانکه در بتد ۱۸ از هات 
YN‏ 2 در ند ۱۶ ار هبات ۳۲ درگونت اشاره بات پیشوا پا سامبر دروغن 
است که هردم را براه کر ذهبری‌کند ؛ پیادداشت شمارة ۱۳ از بند ۲ از هات ۲۹ 
نیز نگاه کنید . 

Y‏ - پن ت اک سوس. ۴ھ نگاه کنید بیادداشت شماره ه از بند ۳ اذ 
مات ۳۰ 

 - ۴‏ کردن باورزیدن ( uestis,‏ < ور sias‏ 
2 دربادداشت شمارة ۷ از نخستین بند همن‌هات گذشت . 

۴ رو = آستی (asl. (aos‏ ناه کنید بیادداشت شماره ٩‏ از ند 
۲ ارهات ۳۱ 

® - آموزانیدن( ۲ودنسدمیا )= ane‏ بدت ۰ طاات نگاه کنید 
یادداشت شمارة ؟ اذبند ۳ ازهات ۱۳٩‏ درانجا از ” نیکی آموذانیدن » بعنی از داه 


2S‏ کیش دروغین دیویسنا پراه راست‌دین مزدیستا در آوردن. 


سنا ء هات ۳۳ بند ۳ wr‏ 


2*4 کلم سب وار ونیم ید . ۵2 در بند ۱۸ از هات ٤٩‏ و در پند ٦‏ از 
هات ۵۱ نیز آمده » از مصدر » var M"‏ گرویدن t‏ بر گزیدن دز dal‏ نگاه 
کنید بیادداشت شمارة ۷ از بند و اژهات ۲۸ 

v - ¥‏ ( اراده ) = زئوش کڈ لط مد + el; «zaosha‏ کنید 
بیادداشت شمازه ۲ از بند ۸ ازهات ۲۸ 

۸ -_ بجای‌آوردن ( س 2۴. ) = راد اسو ۲۵0 نگاه‌کنید 
بیادداشت شمارة ه ازبند ٩‏ اژهات ۲٩‏ دربند + اژهات ۱ه واژه های راد دس 
و وار پاسہ اہ vàra‏ نیز يجا آمده‌اند . 

١‏ - ازآزاده یا سیاهی و رذمی م کشاورز بابرزیگر د از پیشوایان دینی‌که 
سو مین بند ! در هتن ځوئنو سمی‌مد. داڅه"»× وورزن JM‏ 


Biryaman 426,524 pea gy varazana ak‏ أ مە 





حدا گانه در گفتار بیشه‌وران در بخش نخست سخن داشتیم . 

۴ ک-وشش — پوخشنگه کل دنل نم مور thwaxshaih‏ ور 
فارسی تخشا شده » دربند۲ ازهات ۲۹ نیز بآآن برخوردیم و دربند۱۲ اژ هات هم 
خواهیم برخورد . نگاه‌کنید پیادداشت شمارة Yao E A‏ ازهات ۲۹ 

"- نگاهداری‌کردن t‏ برستاری کردن( بای ۹ ود )د doe?‏ ای ۋس 
1-8 نگاه کنید بیادداشت شمارة ۸ ازبند؟ از هات ۲۹ 

> نگاه کنید بیادداشت شمارة‎ cvéstra Lu sul ula mmo ۴ 
Y& ازهات‎ ۲ o2 2! 

Y‏ - ( تاگەد مله ):یز اک YER‏ بمعنی پسرستیدن و 


ستایبدن در اوستا یار أ مده در بادداشت شماره ‏ ازنت ۱ 
چهار مین لند | ۱ َ ۱ 





از هات ۳۰ بان برخوردیم و درسیاری از بندهای دیگر نیز . 
Ll Ls ya ees 22‏ = بلس اسک پعنی با ستایش چاره 


کردن وباپرستش درمان‌کردن يا زدردن ودور کر دن و vel 02 S AUS‏ و رنج 


QU یادداشتهای پنج‎ we 

پاتماز و درود . 

و نافرمانی با نا Tale‏ آسروشتی ند فد اد ور AS, a-srust‏ 
کنید پیادداشت شماره ء از بند و از هات ۲۸ 


۳ب om‏ سر ییاپ ر تنی وسر کشی حح ut? Ny‏ 6 نردم د ۱ 
نگاه کنید پیادداشت شمارة و ازیند۲ ازهات ۳۲ 
*- همسابه < نزدیشت (دکوژینسم. داهنقععه (در eut‏ نردیشتا 
AK 25 55:2! cd deas CAS nazdist xXs£) C235 s o» ( nazdistà‏ 
nazdyath $3322 5$4]‏ 4$ در فارسی A^ eot esi‏ ]2342 
06 که در پارة ۲۱ از ارت پشت آمده ازقیود است درفارسی TEE‏ 
دراینجا از از نزدیشت سرزمین نزديك وهمسایه یا مرز وبوم دیوسنان که 
از دشمنان مزدیسنانند اراده شده است؛ به پند۳ از هات۰ه نیز نگاه‌کنید. از وازء 
druj w23 ) go»‏ ) پبروان کیش دروغین دیوسنا اراده شده . 
nadant w*a32J) cuu —( er) )of £o  -e‏ 
اسم فاعل است از مصدد ند لمق 5240 بمعنی نکوهیدن وست شمردن 
CL‏ فعلی obl‏ مصدر دراوستایی که امر وزه دردست‌است بحا نمانده . 
^- بچای نگپدار در متن منتو 6م۰2۸ ناوه آمده از مصدر من 
a5 man jug‏ بمعنی بنداشتن واندیشیدن است ‏ منتودر گزارش‌بهلوی( 239( 
آرهمن بند به پتمان رمع یعنی پیمان کر دانیده شده ودرتوضیح افز وده شده : 
i 0bu€ te‏ »هریج لب ان کوپریج گوسندان نهکسنت < که 
hs‏ جاریایان xS‏ یعنی که ازکله 4525 باس (jos ARS‏ چتانکه Cty o 3l‏ 
بیداست از هنتو دهمان ودارندء خاك و آبادانی پا مباشر ده اراده شده اما نظر برمشة 
"EE‏ منتو کسی است که بنددهد (مشاور) بنابراین کسی‌است که ادارة خالو سر زمینی 
سبرده ejl» cub s £A cula DE Y a3 o2 costos‏ بر هیخودیم و معنی پند گوی 


از آن برمیآید . 


یسنا» هات ۳۴ بند ه wo‏ 
254 سروش = wu o y‏ 2 , دراین‌بند نیزمنی واژه 
کف مانب ی باشد مناس‌مافند » نگاه کنیدببادهاشت شماره ۶ از 
پنجمین C Cm Mun Ud‏ ۱ 


بند ه از هات ۲۸ . 

چ از همه بزرگترین = ويسپ cM‏ پاي دد له ) 6 بک ر دهم 
visP3. ma‏ صفت است . 

*- باری- آونگهان jb avaühána  cedaet! pee‏ مصدر أو سد 
«av‏ نگاه کنید پیادداشت شماره ۱۳ از بند ٩‏ از هات ۲۹ . 

۴ خواندن بیاری خواستن ( کزمددس. ) - زبا کله قط2 
"me‏ بیادداشت شماره ۱ ازیند؟ ازهات ۳۱ 

uo — -9‏ جاودانی ؛ ذندگی darogó-Iyáti jm S5 Uo uo sx‏ « 
ومد ی -ب ciere‏ نگاه کنید پیادداشت شمارة ۷ ازیند ۱۱ ازهات ۳۰. 
jams ) u9 -‏ ) = آي سم. وه » نگاه‌کنید پيادداشت 
شمارة ٤‏ ازیند ۱۰ از هات ۲۸ . 

¥ از کشور (-- خشتپر ‌یم من (ژم. متطاهتاهد) منش نيك (ع 
وهومننگه واس ر. 6دسس . طظعدهه ۰ اطهن ) پشت اراده شده» به پند 
۳آذهمین هات و به‌بند ۱۳ ازهات ۳۲ نگاه کنید که از «چمن راستی و منش نيك » و 


از«خان و مان منش نك » نیز بیشت اراده شده . 


۸ - راه یتسه دومن تاهج " نگاه‌کنید پیادداشت شماره ه از بند 
٩‏ اذهات ۳۱ . 

4 درست = ارزو ۶کد. ‏ اه نگاه کنید پیادداشت شمار؛ ٩‏ از 
شد ١‏ همین هات . 


=) آرام داشتن سا جای گزیدن ونمستگاه ساختن ( لساب‎ -*e 
حایگاه‌ایزدی‎ ٩۲۹ نگاه کنید سادداشت‌شمارة 1 از ند ۱ ازهات‎ (Shi (8209 شى‎ 
. باگرزمان همانجایی است که درآ نجا منش نياك وراستی فرمانرواست. یعنی بپشت‎ 


WU پادداشتهای پنج‎ WA 

١‏ - بجای پیشواددهتن زئوتر zaotar eoo‏ | مره وخشور زرتفت 
An ati‏ خود دا پنج بار در گانپا مانتبرن 6 3سز . ۵۲1۳۵۸" نامیده 

سس یعنی‌پیفمیر » چنانکه دربند ۷ ازهات ۲۸ ودربند۱۳ ازهات ۳۲ ودر 
بزدهای و و از هات ۰ج ودر بند ۸ از هات ۱و ( نگاه کنید بیادداشت شمارء + از 
بند و از هات۲۸ ( در گاتبا همن AS‏ پیغمیر خود را p‏ 280۲ یعنی پیشوا 
خوانده امادرحاهای دیگر نامه میئوی آدن "ID‏ سیاز آمده در بپلوی روت عرص 
hotar jj mL 220502233. Jib 223 z0t‏ . در Pu‏ مزدیسا هفت مو بد 
پزشنه ( مراسم دینی ) بجای میآوردند» زوت در پایه برتر اذ شش موبد دیگر ودر 
سر آنان حاي داشت؛ امر وژه دو موید بجای هفت موید بارینه بزشنه مبگزارند . 
نخست زوت و دوم داسیی ( = ریت پویشک ر ان هدید وہہ . 
adem n ( raéthwiskara‏ رده اوستا VAS.‏ نگارنده v‏ ۱ ناه شود » j5‏ 
zanthrà Lg )zaothra Mou yo $21 921 zaotar‏ آدر آمده‌است. 
n‏ واژه در خود کانبا بر نمیخوذیم اما درحاهای دیگراوستا بسیار آمده و آن‌دهش 
هش رو آن‌است» چیزی‌است آشامیدنی‌در برابرهی زد ) myazda int‏ ( 
دهش خیرات که چیزی cl‏ خوردنی چون نانو گوشت ومیوه وحزآن . uS‏ : 
هات ۳۶ ند ۳ بوارهُ میزد oam s eto‏ ببادداشت geb A ol VE‏ هات 
نگاه کنید . 

¥ در متن وار « راه ٩‏ نيامده اما در بند پیش راه درست ) راستی = E‏ 
asha optas‏ ) آ مده دراشعا نیزهمان راه درست مراد است که پیغمر گوید از 
Ji‏ راستی پیاموختم . 


۴۳ بتر هاش : در متن منیو oA a | manyu 0»nleé‏ با صفت تفضیاسی 


vohu-manaüh بای وهوهن که‎ AS vahia  . «P^ یاس ر‎ L "T 
بکار رفته چنانکه در بند ۲ ار هات ۳۶ ودر بند و ازهات‎ c8/3el»6 oeil 


و مر 


SA cle EA a2 22 3 £o‏ واژۀ متیر با وهی اع د. ۷٥۲۸۵‏ بجای وهومتنگه 


پسنا هات ۰۳۳ بند ٩‏ ۱۷۷ 

Tja au‏ ^ 3 شم سادداشت شمادءٌ ۲ اژیند ۳ اذ 
) - منش نك ) آورده شده است ؛ از برای منیو ببادداشت ار د 
هات ۳۰ نگاه کنید . 
*€- آموزش خواستن ( E —( nag‏ و4ويدء ةK؛‏ نگاه کنید 
بیادداشت 2065 YA zal 5. al p‏ - 
9- برزیگری=واسترنه اس فدص دنم vástrya‏ , نگاه‌کنید پیادداشت 
شمار ۷ از بند ٩‏ اژهات ۳۱ . 
manaüh .&fJo]u6 A. — -‏ . 
-wv‏ بکار انداختن ditio = QU: Q2 S.‏ یاو + کردم د وددسدد . 
varazyeidyái‏ ( 13۴ ) از مصدر i»‏ یالاک 2 نگاه کنید پیادداشت 
شماره £ از ند ۶ از هات ۲۹ . 


E 


.[ ند لوق ديم 18 ] مده از مصدر هن 6 سر‎ 6 Us. بجای اعید‎ ~A 
که بمعنی اندیشیدن و پنداشتن است » در گزارش پهلوی (< زند ) منتا مانند‎ 
ازیند ۶ همان هات گذشت‎ ٩ دریادداشت شمارة‎ m2 6 وا هنتو‎ 
شده » نگ‌ارنده از برای نمودن مقصود بجای آن‎ solo 6۳6 به پتمان‎ 
. «امید »آورده است‎ 

-À‏ آرژو داشتن ( و ولد ( = ایز دگ 1 بمعنی x)‏ داشتن و 
کوشش داشتن است » در بند ۳ ازهات 4٩‏ نیز آمده . از همین بنیاد است واژه 1 
پ ملاس 198 که بمعنی کوشش ودلگرمی وغیرت است ؛ دربند ۱۰ ازهات 4٩‏ و 
دریند ۸ ازهات ۰ج ودریندا ازعات ۵۱ oU‏ برمیخودیم o a2725‏ ازهات*؟ M‏ 
خوشبختی و کامیابی است با بایان کوشش و سر انجام جستجو که کامیابی و بختیاری 
Cul‏ آژو su bas‏ نیز بیمان معنی دریند ۷ آزهات ۳و بکاررفته است, واژه 
های دیگر از این بنیاد در ارستا بسیار است » واژه‌ای که درفادسی ازهمان بنیاد جا 
مانده ‏ واه «ازه است که درتازی طمع گویند : 


یکی چاه ناريك و ژرف است از نش تادید و سرش پهن باز ( اسدی) 


AU cu بادذاشتهای‎ YVÀ 
Ls در اوستاآزی $27 آمده ونیز نام دیو از است . بجلد دوم‎ 

کزارش زگارنده » صفعه ۲۰۶ نگاه کنید و از برای وارَهُ ایزا 8 نگاه کنرد 
پیادداشت شمارة ۲ از بند ۷ از هات ۲۹ . 

-*- دزمتن « این‌دو » "I‏ باید دو امشاسیند )asha ce i‏ — 
ادیبهشت) و وهومنن که vohu-mananh :&3«]^€ oerib‏ )— بهمن) مر اد 
باشند چه دربند آ بنده ازهمی دو بامزدانام پرده‌شده ردیدارشان‌درخواست گردیده ۱ 
۹۹ “¬ دیدن ( ژد ار ما رنہ . ) = درس 1343 5 دیدن ؛ 
(um‏ نگاه کنید بیادداشت شمارۂ ۱۰ از ند ازهات ۳۰ . 

۴ ند پرسیدن( (ie‏ نا رادید . )ازمصدر پرس aseo‏ 
5م پاجزء هام ham. Lege)‏ بمعنی‌اندرذ پرسیدن و گفتوشنود کردن‌ومشودت 
کردن است (نگاه کنید بیادداشت شمارۂ ۳ ازبند ۲ ازهات ۲۹ و بیادداشت شمارۂ ۳ 
از بند۱۳ از هات ۳۱)؛ در پپلوی همپرسیتن چن دد ته گویند و همپرسکیه 
ان یدنه po vm gu‏ و گفت وشنود ومشاوره است , به بند۳ از هات 
۷ و به بند ۳ ازهات ٣ه‏ ىز نگاه کنید . 
١۷‏ - آمدن( سدۋ[6. )ای د. ci‏ نگاه کنید 


—— پیادداشت شمارهٌ ۷ از ند ۲ از هات ۳۱ . 
۴ خود = خویتهیه xVaithva — Di sw‏ 
۳ - بدیدار درشت darashat Appius‏ رد ده | مدنی » نمودان از 


مصدر درس 5 دیدن » نگریستن » پیادداشت auo M Es‏ پیش نگاه کنید . 
TP» A = auos -*‏ ۵ در حاهای دیگر اوستا برو ۲۵۲۵ 
رهاط ._یعنی بردن . 

9- مفان : بجای آن مکون ioa | magavan .)-x» (o6‏ سادداشت 

شمازه۷ از بند ۱۱ از هات YA‏ نگاه کنید . 
- گوش دادن» شنیدن ( بورد دم ) = سرد ARS coro uy‏ 


بسناء هات ۳۳ بند ۸ WA‏ 


کنید پیاده‌اشت شماره ٤‏ ازیند و از هات ۲۸ . 

ME"‏ اندر ( میان) = أ نتر زرم رای فتقاوه در فرس هخامنشی آنتر 
o» antar‏ پپلوی ([ e‏ ولا ) ودرفارسی اندر . 

xal -À‏ آویش (Avis. 3o»‏ نگاه کنید بیادداشت شمارة۱ 
آزند۱۳ از هات ۳۱ . 

۱ کنید بیادداشت شماره‎ sl « sithra bar چیتهر‎ — las a 
۰۳۲۱ از بند۲ ۲ اژهات‎ 

M چنانکه در فارسی‎ cos] oo c ráti رادی = دانی .اس د.‎ EI 
. دهش و بخشش است . در اینجا بمعنی ادای وظیفه است‎ 

4 - نماز 35 حد نمغونت ی ( در cab‏ 
(nemaxait ose] arae‏ « از که ¢ éندورم.‏ 
nemanh‏ یعنی نماز ( نکاء‌کنید یادداشت شماره ۲ از بند ۱ ازهات ۲۸ ) و ونت 
دزن vant gı‏ ( مند ) Me gm‏ گزار پابرستنده وستاندی در گز ارش بپلوی 
به نبایشنمند ا د گردانیده شده است . 

aretha — 543» واژه‌ای که بجای دادخواه ی آوردیم درمتن آرتپه‎ -١ 
25! ودربند و از هات ۶۶ نیز آمده‎ £T آمده . دریند ۱۳ آزهات‎ 
چنانکه‌درفر ردهفتم و ندیداد‎ aA ook تیدا حاهای دیگراوستاهم‎ 
واه دریپلوی‎ Qus "eMe دانستان‎ le US 22 n ۶ ۷۱ بارزم‎ 
از برای هر آ نچه به داد ( = قانون ) پیوسته است ؛ بکار رفته است چون دادگری و‎ 
» “فضا ) سا هم بمعنی مطلق کار و امراست‎ e t as S ca ( دادخوهی و داوری‎ 
ad در اوستا معني پیمان و فريشه و وظیفه و‎ ۵ ss همچنین از وازة‎ 
پرمیاآبد» واژه های دیگراذ این بنیاد در استا بسیار است » چون آربیه 95اه‎ 
aere AD (Da L4 (داوری)؛ دربارة ۵ سروش‌یشت هادخت,‎ nos 


. (دادخواه) درپارة ۷ رشن يشت وجز ان‎ arethamant 


E‏ پادداشتهای پنج گانها 

*- بجای آوردن( دردد «سد. ) ازمصدر شيو ل32 (gos ayu‏ 
فتن» بمعنی کردن نیز بکار رفته . نگاه کنید پیادداشت شمارة ۸ اژبند ۳ ازهات۲۹ . 
۴ = فراشناختن( (۵(مدوژر‌ژوه. )اذمسدر وید وادی: 4 باجزء 
P‏ من ۰ 9 یعنی شناختن AS.‏ شدن » دریافتن » نگاه کنیدیادداشت شماز ۷ 
از بند ۶ ازهات ۲۸ (nf) vóizdyài 32533 61V dex?‏ که در بند۱۳ 
از هات 4۳ آمده از همین بنیاد است . 

۴ دروو = بسن Las) aseo‏ 18573 یاپرستش» نیابش ؛ ستارش ‏ نماز“ 
دریند ۱ از هات ۳۶ ودر بنده ۱ ازهات و؟ ودریند؟ ازهات» هو نیز آمده i‏ نگاه کنید 
پیادداشت شماره 7 از بند ۱ از هات ۳۰ . 

۵ سم ماندد شما << خشماونت pé‏ زد سم را AS. xshmávant‏ 
کنید بیادداشت شمارة ۱۱ ازیند ۱۱ اژهات ۲۹ . 

unam دد مط 6ددند. 9۱۵00۵ صفت‌است از‎ Mama c quie ٩ 
) (ستودن ۲ ستاییدن‎ stu 93 ستابش که از مصدر ستو‎ staomi قدم‌سدط ود‎ 
در آمده است » نگاه کنید پیادداشت شمارة ه از بند ۱ اژ هات۳۰.‎ 

¥ بجای بخشایش f] 3.53 Do"‏ 022 | مده درحلدو ندیداد از 
درئون 1 goo‏ ده ومد ام ده , draonanh‏ سخن et‏ داشت » در اشا 
کوتاه گرفته eaa‏ : درئون بیش از همین LS os AS,‏ نیامده اما در بخشهای دیگر 
اوستا بسیاریان برمیخوریم » در نامه‌های دینی بپلوی و پاز ند نیز کم ۶ بیش بادشده‌است. 
این واژه بمعنی بخشایش و برج وپره وروزی ودهش وخواسته و نیکوبی و خورش‌است. 
در گزارش پپلوی اوستا ( = dg Siue ^S X3‏ درون دح drün‏ و گاهی 
هم سور o‏ بجای آن آورده شده چنانکه در همین بند ۸ ازهات ۳۳ واذزیرای 
توضیح افزوده‌شده يزد 6 کد »سور ومیزد هردو درژیان مابجای‌مانده: تهستن 


در اوستا سور به رو ود( درس 2 و دومن myazda rus jin‏ 


میباشد» سوئریه دراوستا بمعنی‌چاشت است و ميزد چیزی خوردنیاست که درحشن 


یسنا ء هات ۳۴ بند ٩‏ ۱۸ 


دینی (یزشنه) برسرخوان نپند چون نان و گوشت ومیوه » نه‌چیزی‌روان و اشامیدنی 


که زئوتبر 365.6 (25d )zaothra‏ نامند و در یادداشت شماره ۱ 
از os‏ همین هات گذشت » سور در فارسی بهعنی مپمانی بزرگ و جشن است . 


2 خسرو گفته : 
در سور جبان شدم ولیکن بس لاغر باز گشتم از سود 
زین سور بسی ذهن بتردفت اسکندر و اردشیر و شابود 
گر نو سوی سود مبروی رد روزت‌خوش بادوسعی‌مشکود 


میزد درفارسی بمعنی بزم و انجمن شادمانی و کامرانی است . سنائی گفته : 

که خروشان چو در یره تونای کاه نالان چو در میزد توچنگک 

فرخ یگفته : 

ای بمیزد انددون هزار فریدون وی بنبرد اندرون هزار تپمتن 

در اینجا یاد آور میشویم که از همین واژه است میز بان که در بپلوی میزدیان 
#دکدن ۳‏ آمده . در اوستا؛ چنانکه از بند ۸ از هات ۳۳ پیداست درتون بمعنی 
بخشایش بکار رفته ؛ همچنن است در جا های دیگر اوستا » چنانکه AA i os‏ 
زامیادرشت آمده : « آفر بدگار کوهها دا e‏ بپره و روزی ( درون ) پیشوایان و 
رزمیان و برزیگران بخش کرد * پس از آن درئون با درون نام نانپای خرد و 
گردی شده که درجشنهای دینی درخوانچه نیند» این نشانه‌ایست از دهش و بخشش 
uy‏ 3 وازۀ درون در فرهنگما نیز باد شده » در فرهنگ جپانگری بمعتی 
سسمانةٌ غله نوشته شده ودریر هان‌فاطع Nm‏ گر فته‌شده و بمعنیدعا a‏ که Qu»‏ در 
ستایش خدا و آذر خوانند وبرخوردنیپا بدمند وبعد از آن بخورند . . . . 
۸ - بایدار پااستواز ‏ ادت‌پوئیتی pa e)‏ د‘ «uta-yûitî‏ نگاه کنید 
بیادداشت شماره ۴ ا بند ۷ ازهات ۳۰ وبیادداشت شماره ۲ از پند۱۲ ازهمن‌هات 


. ۱ = خرد : جای متینیو €-3]»». màinyu‏ که در 
t U 43 cree!‏ 


متن آمده . 


SAY‏ بادداشتهای پیج کاتها 

۴ - دامش یاآسانی وگشایش وخوشی (x*ithra. ca ast leo‏ 
نگاه کنید پیادداشت شمارة ۲ ازیند۷ از هات ۳۱ 

ار بار = pe‏ یکره «.Sarsidya — ^ 95244 uas‏ در گزارش پلوی 
سرداری دهشن لج یہ ارہ ەر ر * درتوضیح باتخشاهیه 0 09r‏ ده یدزد 
پادشاهی آمده 1 اذاین دویاران جنانکه در آغاز کفتيم خر داد و آمر داد مراد cud‏ 
ashz- — Qu e e opus lue Jl — pb ub -€*‏ 
oxshay ant‏ : از آش PUES‏ (راستی) و ازمصدر وخش vaxsh (oo ls‏ 
(برفزودن) .نگاه کنید بیادداشت EA‏ و ازیند ٩‏ اذهات ۳۱ 

 - ®‏ روش دیگر = میتہا سین س. 4طاقھ" بر‌گشتگی ؛ نگاه‌کنید 
پیادداشت شمارة ۱۲ ازیند ٩‏ ازهات ۳۰ 

 - ۱‏ ارذانی داشتن پابردن ( زسلومق. ) = بر (عل. ۲ط نکاه 
کنید بادداشت شمارة Y‏ اژبند ۱۲ ارهات ۳۱ 

۷ پاوری» همراهی ها کوین تسد ور زیت (hákurena‏ دریندااز 
aU os clu Gul S oo ena d à tlc‏ :وید (همکرداری‌اشده 
A^‏ — برخوردار شدن ( 3 ) = ار سم( ۶ , دز بند ۳ ازهات ۳۶ 
و در بند و ازهات ۵۰ نیز آمده > در بادداشت شمارة ه از ند ۳ از هات ۱ تیم 
که ار ند بمعنی دررسیدن و در آمدن نیز در گاتپا بسیار آمده‌است. 
٩‏ بگانه بودن( مادص ) cac‏ وس ۱2۵ بمعنی باری 
کردن و همراهی‌کردن و آمیرش کردن و پردی‌کردن و انبازی کردن و پبوستن و 
پیوندیدن ووآداشتن وبر گماشتن دراوستا mp‏ بکفتار پیشهوران نگاه کنید . 
08 - درنسخه‌ها ‏ پاپ ددل سه عدم‌ور. توشته شده 

Ole پان ددز)سادد.‎ uu 0 0L—— 

۴ زند گی خوش › زندگی خوب 2 هوجتی geet‏ . ۱-11 
نگاه کنید بادداشت شماره ٩‏ از بند۳ Y. cla‏ 


بسنا ء هات ۴۴ Mas‏ ۸۳ 
*- بودنسد هستند ۰ Depgipe‏ ؟ cse‏ از مصدر آه دن 
ah‏ هستن * بودن . 

۴ - بودن( elena)‏ )×= بو gay bà UD‏ 
۵ خواست (اراده) = دوش ah ۰ "m‏ نگاه کنیدییادداشت 


شماره ۲ از بند ۸ ازهات ۲۸ . 
س بخشیدن( Up Oa as‏ 0» بخش زست‌ین . baxsh‏ 


با جزء | سد. »> نکاهکنید بہادداشت شمارة ۱۰ ازبند ۱۰ از هات ۳۱. 

AK; vaxsh ۰ افزودن ( < دی دس ) = وخش پان دیع‎ 2v 
۰۳۱ کنید بیادداشت شماره ه از بند 7 اژهات‎ 

۸4 د اوشتا ceÉ cual m ubtà ca‏ دسعگساری» ناه کنید 
پیادداشت شمارة ۱۰ از بند ۱۱ از هات ۳۰ . 

۲ از بند‎ ٩ قعه؟ , نگاه‌کنید پیادداشت شمارة‎ ۰9۱۴ um  - ٩ 
. ۳۰ از هات‎ 

 - ۱‏ تواناتر سویشت هد برد ردص ما2۵ : صفت تفطیلی است ازسور 


MENT‏ زا قد س ۶0۳ تواتا نگاه کنید سادداشت شمارة ۲ از 


frádat-gaéthà . سوسیا . ته ستوای‎ Vet eol à ان افزا‎ - ٣ 


صفت‌است از فراد لس ق ۲۹۹ که بمعنیپش‌بردندبه پایژچیزی‌افزودنه بزرله 
کردن ست » خود جد! کانه در ند + از هات ٤۳‏ ودر بند ٠۰‏ از هات ٤٤‏ ودریند 
Y‏ از هات 27 آمده . این و اژه از شاد Pd‏ | دا ل سوس frá-dà‏ 
میباشد که بععنی فرادادن است فرادا 228-08 در کسزارش پیلوی بند ۱۳ از 
هات 42 فره داتن تحت برد (-سعس)_ مدافه-ط۳6 ( فرء دادن ) شده 
E‏ فزونی دادن ؛ در ند ۱۰ ار هات ٤٤‏ در Jal S‏ پلوی I tb‏ 
2l ) ne^ exo‏ دادن ( eds‏ ) ناه کنید سادداشت شمارة ^ از p ۷۶ Ax‏ 


۱۸۴ یاهداشتهای پنجاتها 

هات ۳ ) وخود صفت فرادت کیتها درگزارش پپلوی از بند ۱۱ از هات ۳۳ به فراج 
داتاد گبان ولا رما ددیی, _ ( فراز دهنده جهان ) گردانیده شده . جزء 
دوم usi.‏ فغ ہنع س . 826008 همان است که در فادسیکیپان Qe:‏ 
ens‏ بیادداشت شمارة ۲ از ند ۶ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 

۴ آمرزش -مرژدا íaz 25. morosdà — ..5ebi i6‏ از هات ۵۱ 
oo)‏ لبیل وروس. فعنلءدەص آمده نیزیمعنی آمرزش وبخشایش‌است . 
در گزارش بهلوی آمرذیشن so qvo‏ 

 - ۴‏ پاداش < dol‏ سوس. 3-08 دریند آینده نیز آمده از مصدر دا 
e uud‏ قه دادن , بخشودن باجزء[ : 2-48 درگزارش پپلوی دهشن ‏ هنما 

این داه هم از برای باداش بکار رفته دهم از برای پادافراه » پیادداشت شماره ٤‏ 
از بند ۷ از هات ۳۰ تگاه کنید . 

روی‌آوردن ( . دکس )تن رس ( اوز ‏ آر 3.6 unaro‏ 
بسوی کسی رفتن › نگاه کنید بیادداشت شماره ه ازبند ۳ از 


دوازد همین بند | 
رح وان ۳۱ . 
۴ توش تویشی 98 لا واا درفارسی توش گوبیم بمعنی 


aU‏ )30( در گزارش پهلوی توخشیشن ۴:سرسرج: جه ۵ آمده و در 
توضیح بند ٩‏ آزهات 4۸ افزوده شده : بروك ‏ ررل, (نرو)» نگاه‌کنید پيادداشت 
شماره ٩‏ از ند ۱ از هات ۲۹ . 
تویشی بسا در کاتها با واژهٌ اات‌یوتی دت مدر وم د. uta-yüti‏ که در بد 
HE‏ همان ها تگذشن : باهم آمده neo‏ در بند ۱۱ از هات ۳۶ وبندا از هات 
۳ وبند ٠۰‏ از هات و٤‏ وبند ٣‏ از هات ٤٨‏ و بند ۷ از هات ۵۱ و این دو واژه در 
گزارش لوی به توخشیشن و توباننکہا ۴( دده ( توانایی ) گردانیسده 
شده . نگاه کنید پیادداشت شماره ٩‏ از بند ۱ ار هات ۲۹ . 
Y‏ - بجای پاکتر ردان سپنیشت onbeéeseo) Qo» uin‏ 


سنا هات ۳۴ ۰ بند۱۳ 3AS‏ 
o 322€ soa l spanigta -mainyu‏ ازهات۳۰ نیزبآن Mans Yaz224 eM‏ 
ازهات 2۳ ودریند ۲ ازهات 2۷ و دربند۷ از هات ۵۱ نیز آمده » هر چند که اين دو 
واژه در فارسی بجای مانده , میتوان سیندترمینو گفت اما از برای نمودن معنی بهتر 
دانستيم که به «پاکترروان» گردانیده شود ازاین صفت وموصوف خرد مقدس‌ایزدی 
ار اده Line E‏ در گزارش بپلوی awzünik $t ela ssl‏ 
( افزونی ) شده . 
سپنیشت ددن( ددري ند. صفت تفضیلی است از سینت دد ع چو دم 
an. — ) spanta‏ ( یعنی پاكبا مقدس ؛ پساهم این صفت با وارة y‏ يزرد 
sas mainyu‏ یعنی سیندمینو یا خرد بالوروان مقدس چنان‌که دربند ۱ ازهات ۲۸ 


وید ۱ ازهات ۶۷ حدا گانه اژسسندمینو سخن دفت . 


*- باداش < ادا سوس. 2-48 ۰ در بادداشت شمارة ۶ از بند 
پیش گذشت . 
۵ زور = ژونکه Uie»‏ . 2228 » از همین bolo‏ 2312 


a$2àvar . aras $‏ در جا های دیگر ارستا پسیار آمده t‏ چنانکه در سنا ۹ 
پار ۲۸ و مهریشت پارة ۱۱ و جز ان و در گزارش پهلوی زود ېا شده و در 
قارسی تیززود گوییم ۰ 

٩‏ دبردستی = هزنگه سوسس . Y on githazabh‏ ازهات۲۹ 
نیز بان برخودديم وبمعنی ستم گرفتيم . دراین بند» چنانکه در بند ع از هات ۶4۳ 
بمعنی زبردستی وتوانایی است » نگاه کنید بیادداشت شمارة * از بند ۱ از هات ۲۹ 
A2 -N‏ — ام ونت 6 6 ددم NUS cenae omavant — Vy‏ 
ام وئیتی )عسدسدمی. ‏ تاندنه3 ) دریند ۶ از هات ۳۶ و در بند۱۰ ازهات 
۳ ودربند ۱۶ از هات 4۶ نیز آمده » در گزارش بپلوی » همین واژه بکار رفته : 
اماو ند اد 2۳082۷۵04 درپازند همااند یعنی نبرومندو پروزمند و ژورمند 


و توانا و jt gs 3 e$‏ حا های دیک راوستا آمونت EE» ue ban‏ 


۱/۳۹ بادداشتهای پنج عاتها 
amavant‏ امده ؛ آم وستر o Pas e‏ فد فد اید . OCA 379 cem amavastara‏ 5 


ژورمند قر d Oy‏ وستم ند 6 نه 3 33 £02 amavastema ub‏ یعتی 
نبرومندترین » رورمندترین » تواناترین (نگاه کنید بسنا پار۲۰ و فروردین‌یشت 
یاره 2۶ ور امیشت بارة۳ وجز آن)؛ این واژه‌ها از آم حگد: ‏ دنه در آمده 
اند که نیز یمعنی ژورهند دترومنداست» همچنن e‏ 9 ممعنی زور ونرو وتوانایی 
است و بساهم در اوستا نام فرشتة 2232 335 A A So cul‏ بجلد دوم بشتپا 
صفحه ۱۱۹ و به : 

Foundation of the Iranian Religions by Louis H. Gray, p. 132 
در سخه بدل‎ ( 20 ETT t بای بخشایش فسرتو‎ - ۸ 
در گزارش‌بپلوی‌سردازبه هم وسارنم._. درینی؟ از‎ ) fsoratü 823i sey 
» ویاداش است‎ 2j rer áfsoratü dea eds snl à d هات ۱ه باجرء‎ 


لد خرده ارستا ,گزارش نگادنده .ص ۱۳۰ بادداشت شمارة ۳ نگاه کنید . 


wm 
۳ 
‌ 


rafadhr&i 2 ed ad — dL c t gola sS 
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در گزارش پپلوی رامش “ نگاهکنیں بیادداشت شمارة؟ از بند 





۲۸ ار هات‎ ١ 
vouru-sashêni سرد‎ d~ Y دور للد = وادروچشانی قاط دناد‎ -* 


صفت است ‏ از واورو vouru 5b‏ یعنی فراخ » دور و از چشانی ازمصدر 
چش Par‏ «دعت در پپلوی چاشتن سل ۱۱۳ ینی آموختن .چشن 

مح سل موعت که در پارة ۳ از پستا ۱۳ آمده يعنی آموزکار . چش هیقت 
دیگری است ازمصدر چس ۲سید.  A$ Bas‏ دربارۂ ۲ از فر گرد ۲ وندیداد با 
جر 1 « مده : 1. o 3227) á-6as —. 3Y-2 vx‏ ددد (C‏ یعنی 


نگربستن » دیدن, واژه‌چشمن zashman -}wé tar‏ بعنی‌چشم که‌دریاده اشت 
شماره ۳ ازبند ۸ ازهات ۳۱ گذشت بپمان دوعصدر چش و چس پیوسته است 


aus PL 3s -*‏ 2 -2 حز هبن یکبار » دیگر در 


پسداء هات ۰۳۳ بند ۱۴ 3AY‏ 
اوستا تیامده است . 
#۴ باداش = آشی cw‏ نطو نگاء کنید پیادداشت شماره ه 
از بند ٤‏ از هات ۲۸ 
-e‏ ارزانی داشتن ( وہ٠‏ ( — 05 ژدید. دنه( < دس 
ودد وقول ) نمودن » شناسانیدن » نغان دادن موذانیدن o» $4 l.‏ « 
T‏ بکسی رواداشتن » دیدن . در اوستا بسیار (oda‏ در کاتها Y o2 ££ cles:‏ 
ویند ۱۰ هات ۱و بند۲ ویند ۱۷ از همین بنیاد است دش — da&ésa asque)‏ 
که بمعنی نشان است, چنانکه درفروردین‌یشت بارژ ۰۱۰۶ از همین واژه‌است دیس 
که در فادسی ina)‏ 
دقیقی گفته : 


xj. Sá‏ تتدیس از گر بکوه LL‏ وقارش که آید ستوه 


۳ مانند است و در واژه‌های Qe‏ تشدرس وطاقدیس las:‏ ماند 


( فر هنک سروری ) 
تندیس یعنی تن مانند * مانتدة پیکر با جسم 
tdaénà 9j 2) i5 — 3 -*‏ در رادداشت شماره ۲ از بند ٩۱‏ 
ازهات ۳۱ گفتيم که این داژه هميشه بمعنی‌دین نیست بسا بمعنی دوان ونبادوجدان 
بکار رفته است . 


سم 2-9 


Mee ase ) Ql ¥‏ ( - فردخش fra-daxsh‏ 
۵سوست بط -_» نگاه‌کنید پیادداشت شماره ۷ ایند ۱۱۷ز هات ۳۱ 


و هش = رانا سیر 2b oscràtà‏ 
چهار دهمین PL 5 » E | ua‏ » در فار سی 





رادی . تگاه کنید پیادداخت شمارء۷ ازبند ۸ ازهات ۲۸ 

۴ - زر شل = زرت‌وشتر ekı « Zarathustra dero» adus f‏ 
ایران بسا درگانا ازخود ناءپرده چنانکه درهات ۲۸ بند > و در هات ۲٩‏ بند ۸که 
گذشت حداگانه از پیغمبر سخن داشتیم و در هر کجای ازگانہاکه این نام مده¿ 


یاد کردیم . 


۱۸۸ بادداشتهای پنج تاتها 


NI‏ زندگی - اوشتن ددص سم( فصواون نگاه کنید بیادداشت 
شمازه ۶ اژیند ۱۱ ازهات ۳۱ 

۴ - از ul s‏ ,25 « خویشتن * بیادداشت شماره ٩‏ از بند ۲ از هات ۳۰ 
NI‏ 


- بجای paurvatàát ase» ap) SUD "T2.‏ آمده 
یعنی پیشان ونخستین ؛ oll‏ سر آمده وبر گزیده اراده شده؛ بیخمیر ازاندیشمو کر دار 
و گفتارخود آنچه سر آهد دبر گزیده ودرپایه پیش اذهمه بشماراست » پیشگاه مزدا 
فرود میآورد » بیادداشت پارة o Scil E‏ ویسپرد ( در دوبن جلد بسناگزارش 
NONE‏ 

t sraosha 2 bus E 7 uil. 2‏ نگاه کنید پیادداشت 
ls‏ $ ازیند ه ازهات ۲۸ 

xshathra 30 ep dr توانایی س خشتهر‎  - ۷ 


امنو هگات : بسناء هات٤۲‏ 


 - ۱‏ بجای کردار و گفتاد و پرستش » شیوتین قرط ق de‏ 


2725118 بسن‎ » vataüh «eyj-peb وجنگه‎ ; 8yaothana 


نحستین بند 
— بت ند زیت آمیه در باد داشت شمارۂ ٦‏ از بند ۱ از هات 





۰ گفتيم که بسن بمعنی ستایش و برستش ونماز و درود است اما در این بند ۱ ار 
هات ۳۶ باواژه‌های کر داد و گفتار "m‏ اندیشه وبندار گرفته شده است » معبولا در 
گاتہا از بر ای‌انديشه و گفتار و کرداز ) چه‌نرك و چه بد ) که an‏ دين مزدیسناست » 


"PP 


واژه های منکه کم یرو رم Q) qM « vetanh Ne . manaüh‏ 
Sanyo‏ سم (eiesj2| &yaothana‏ چنانکه درهات ۳۰بند۳ وهات۳۲ 
بنده وهات ٤۷‏ بند ١‏ وهات 2۸ بند ۶ . بیادداشت شمارقه sa al‏ نگاه شود . 
 - ۴‏ بجای ارذانی‌داشتن درمتن داونگیا سورس قطضمقة آمدی 
دربند ۱۸ ازهات ۶ نیز بان برهيخوديم ؛ اسم است بمعنی بخشایش وپاداش‌روزیسین 
ازمصدر دا گس .۰ dá‏ دادن » بخشودن » ارزانی داشتن . 

ce .paourutema 6i» 0 بیش از یش < وا ددتم‎ -v 
تفضیلی است 01 $512 بواورو مدرد تمد که دریاد داشت شمارء «ار‎ 
بعنی‌برترین؛دد گزادش‌پهلوی‎ gus . ازعات۲ ۳ گذشتودرفارسی پر گوییم‎ ٦ بند‎ 
. بيشتر‎ = $e) uua 

۴ بخشودن < دست cer)‏ دریارء ۱ از بانزدهمین کرد وسیرد 
نیز آمده ( 033 ا . ) زر مصدر دا 9س. 45 دادن » بخشودن . 

oeil متینیو 6سدلده. ارصن باصفت ونکېو‎ ua - Y 
OD obs uada plas s ds دومین بند | «طحعه اندیعه تيك و کردار‎ 


راستین مزدیسنا مراد است » نگاه کنید پیادداشت شمارة ۳ از بند 


۱۹۰ بادداشتهای بنج گاتها 
ازهات ۳۳. 


۴۳ هرد پارسا= نر 4 ۴( تر اس ۳ یعنی TTE‏ 
باصفت سینت c spenta — .J«X tUa‏ مر دياك و بارسا ؟ خود سفمیرزرتشت 
مراد است . 

OUT, p^ =) ees )ys  -'‏ ۳۵۴ ناه کنید 
پیادداشت شماره ٩‏ از بند ٩‏ از هات ۳۳ و دربارة روان بیادداشت شمارة ۲ از بند ۶ 
از هات ۲۸ نگاه شود . 

۴ واژه‌ای که‌بجای‌پیشگاه آورديم درمتن #۵ری گیتها wagen‏ 
co $315 Jl saca pairigaéthà‏ زم ددد د < aJ pairi‏ بمعنی بیش ونزد است »› 
دربند۸ آزهمن هات حدا گانه بکار رقته است ؛ همین واژه درفارسی پرشده و در سر 
یکدسته ازواژه‌ها چون پرامون ( = برامون ( ویراکندن ob‏ بجا مانده. حزء 
دوم از واژه کتما 2( gaéthá . wû vo‏ در آمده که دربادداشت‌شمارة ۲ aa al‏ 
٤‏ ازهات ۳۰ گفتیم بمعنی کپان و گیتی و هستی است . 

هه E - gue‏ ادد رود . مصطویی در گزارش بپلوی نیز oS‏ 
وید لت ر_درکاپا سيار آمده چنانکه در بندهای ٩‏ د۸ از هات £o‏ و در بند 
های ۱۰ و ۱۷ ارهات+ء و ol;‏ » همچنن وهم wr LS js vahma‏ است‌بمعنی 
تياینده ونبایشگر ونبایشگزار چنانکه دربند ۱ ازهات ۶۸ و دربند ۲ از هات ۱ه: 
در بخشپای دیگر اوستا چون صفت بکار نرفته است . VA‏ دیگر این واژه : ACA‏ 
vahmya — .es60rb‏ ( درتایت و vahmyà Lan‏ ( نیز بمعنی نیایش کننده دز 
بخشپای pe‏ اوستا سمار T‏ این وازه از مصدر ون یامژ. ‏ ۲۵8 بمعنی 
دوست داشتن و گر امی داشتن در آمده است ؛ پیادداشت شمارة ۸ از نی ٤‏ ار هات 
Y^‏ نگاه کنید . 

۳ - سرود های ستایش = تایه ددب 6۴۹ ١‏ این داژه 
تاگزیر بجای وچنگه qoe Vaahh .ey3o vob‏ گفتار ( تيك ) بکار رفته ٤“‏ 


بسا هات ۳۴ بند ۳ 1۹۰ 

با manahh '632]6 a‏ عنی‌آنديشه )25( PLE odiis‏ 
کردار ( تيك )که در آغاز آمده. نگاه‌کنید بیاد داشت bles‏ ۱ از بند پیش . از 
برای سرود - گرنکه garanh — Sup‏ » ستانده = ستوت (p eus‏ 
o SU caos, stt‏ از بنسد ۱ از هات ۳۰ و بیادداشت شمارۂ 4 از بند ۱۹ از 
عات ۳۱ نگاه کنید . 
JSt nomaüh (ey 3260) AK usc -5 |‏ 
سو مین بند d‏ 
ص کیں بیادداشٹ شمارۂ ۲ از بندا ازهات ۲۸ 
-t*‏ میزد —- میزد nt‏ 43 — 22ر نگاه کنید بیادداشت شمارة 
YT col A a2 3l v‏ 
۴ - پیش آوردن‌یادادن ( ٤ه‏ )= دا e$‏ فل بخشيدن تقديم 
کردن چیزی برسم نذر بیش آوردن . 
Laus o ee lit $e  - ۴‏ 826098 * نگاه‌کنید بیادداشت شماره 
۲ آژند ۶ ازهات ۳۰ 
۵ - رساساختن ) Dp — (0cA95.50‏ 6 اسان 
5 بانجام رسانیدن دریند۷ ازهات؟ نیز | cas‏ همچنین‌در بارة ء از دوازدهمن 
کرده وسپرد در گزارش‌برلوی پرودتن ۳۵۵ پروردن پرورانیدن‌شده‌است. 

هر ئوش هیثت دیگری À ce‏ تهرو thru. Nó‏ که دریسنا ١‏ پارۂ ۱ 
آمده ۶ بمعنی بروراندن و رسا ساخدن است؛ آزهمین شاد است تب رتوشتی thraosti‏ 
6ط دمد. که درپار: ٩۲‏ آبان‌یشت آمده بمعنی انجام وپایان ورسایی, 
-a‏ نيك اندیش < هودا روس . a‏ -uط؛‏ نگاه کنید ببادداشت 
شمارة ٩‏ از بند ۳ ازهات ۳۰ 
¥ - برخوددار شدن ؛ بپره‌ورگردیدن ( do ) oM‏ عفن 
نگاه کنید پیادداشت شمارة ۸ ازبند ٩‏ ازهات ۳۳ 


^- سود سو تدم« tsava‏ نگاه کنید پیادداشت شمارء ۸ ازبند۱٩‏ 


۱۹ بادداشتهای پنج اتها 

از هات ۳۰ 

- ماد شما = خشماو نت Ü"‏ ا6 س دنہ رع ۰ xshmávant‏ نگاه. 
کنید بیادداشت شماره ۱۱ ازیند ۱۱ ازهات ۲۹ 


۹ - زورند - آتوحنگپونت سط تددن ود چپ 
چهار مین m A‏ 
«aojanhvant — "—————‏ تگاه کنید پب‌ادداشت شمارة ۳ از بند ۱۰ 
از هات ۲۹ 
auS AG cSmavant vex net más — ali -*‏ بیادداشت 


YY cle 31 NY a22l Y 

۴ - یمان رفته با آموخته و فرمان رفته - سددیرم6. gs.8sigtom‏ 
daos‏ ند قدد نمی 6. از مصیرسانکه sánh .gyjawss‏ پاجزء ۳" tM‏ 
3 فرمودن .آموذانیدن t‏ بیادداشت شماره دازبند ه ازهات۲۹ نگاه کنید . 

_ خواستار بودن ( ددد۰6 )=وس com gy vas aae‏ 
خواهش کردن » آرزو داشتن : نگاه کنید پیادداشت شمار ۱۲ ازیند۲ ازهات YA‏ 
۵ د دوست بار = ov‏ سم چا ودره" نگاه کنید بیادداشت 
شمارة ۸ از ند ۲ از هات ۲۸ 

best —-"‏ رامش دهنده = S‏ مد ده مدوم 
c eithra-avaüh‏ نگاهکنید بیادداشت شمارة ۱ آزبند ۲۲ از هات ۳۱ 

Du -Y‏ ستوئی حد یاد stó)‏ بود eost‏ ستوئی درگاتپا 
ست دبد ۵ء در پخشہای pe‏ اوستا سیار آمده , در C ejl A an‏ 
ob YN‏ برخوددیم ودریند ۱۰ ازهات £e‏ 5 بند ۱1 ازهات 7 و بند۲ از هات ٤۹‏ 
و as‏ از هات +ه نیز بأن خواهیم برخورد » بمعنی بودن است و با وا ستی 
ند j| sti‏ یك بنیاد و هردو از مصدر | ah -:ey-e‏ ( هستن c‏ بودن ) در 
آمده‌اند » ستی اه بمعنی بود و «ستی و آفریده و باسم جمع آفرینش ( موحودان» 
کنات ) چنانکه درهات ۳؛ بند۳ و بند ۱۳ ۰ نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ از aa‏ 


بسنا ء هات ۷۴ .بند ۵ ۹۴ 


. ٤٩ از هات‎ ٩ 

« daibishvant دشمن, بدخواه - دئیییشو نت درو پم دس یا‎ -Á 
. ۲۸ از هات‎ ٩ نگاه کنید سادداشت شماره‎ 

2 واژه‌ای که‌بجای «بخواست دست»آورده‌ايم درمتن زستا ایشت 20508-818 
آمده: UN‏ کم ند م ند 48 (دست) دریادداشت شمارة ۳ ازیند ۱ازمات 
۸ گذشت ايشت از مصدر ايش ish .wpa‏ در آ مده که‌بمعنی خواستن وآرزو 
کردن است ( نگاه کنید بيادداشت شمار؟ از بند ؟ از هات ۳۱ آزاين واژههمان 
معنی که امر وزه‌اشارء دست گوييم » بر میا بده دربنده از هات ۵۰ نیز بان T‏ 
= ر انگ 


گیا: نار dorasta-aénaüh — 64e P‏ ازدوواژه آمیزش بافته » نخست 


۰ هویدا رنج دهنده با آ زار بدیده در آمدنی 
درشت ازمصدر دیس 1343» ۰ 81958 دیدن » نگریستن که دریادداشت شمارة 
۰ ازیند ۱ از هات ۳۰ گذشت ؛ دوم آمْتنگه p,sómaüh efje‏ »)23 
د رنج و گزندکه دریادداشت شمارء۳ ازیندم۸ از هات۳۰ ES‏ . 

xshathra شیپریاری‌توانایی‌>خشتیر تین سبدس.‎  - ۱ ند‎ me 
. توانگری ۰ دارایی وبخشایش < ایشتی یهدب‎ - ———— 
. ۳۲ از هات‎ ٩ نگاه کنید پیادداشت شمارة ۸ از بند‎ . 7 

۳ - کردار — o] O3 oi yo qu‏ 8 نگاه کنید 
بیادداشت شمارة ه از بند ۱ از هات ۲۸ . 

- اينك که < بتها ۲ بم نمه ۰ 8 در گزارش پپلوی ؛ درهرجاکه 
امده » به چگون وسا به ایدون که ؛ چند که گردانیده شده است . 

© پیوستن = ھچ had ywey‏ »نگاه کنید بیادداشت شماره ٩‏ از بند ٩‏ 
از هات ۳۳ درمتن چم نم € 26 . آمده در اسه das‏ بسن ی . وازَءٌ دزمن 
درست است از مصدر هچ . 


(Inf. Jihrûyêidyêi ıı ıı wd بخشیدن=نہر ایو تیدیائی‎ mel, - 


4۴ یادداشتهای پنج اتها 
در بند ۷ از همان هات نیز آمده بمعنی بناه دادن و تگاهداری کردن ازمصدد نپرا 
thrá BUT‏ در گزارش بپلوی‌سرایشن Q3 eee‏ ددشم ررر (=داتن 
E (ouo "feo‏ بناهدادن:ته ار thrütar — A ue ues‏ که دریندا ازهان 
0۰ امده um‏ ناه دهنده ‏ نگاهدار, واژه های دیگر از همان نباد در جاهای‌د گر 
اوستابسیاراست چون تهر ائیتی lhráiti — .3«9349 Sd)‏ بعنی AYULU SI £256 5» eU,‏ 
أ مده thrüthra oM os iod‏ همان معنی است Im 4 ANS UU o2‏ 
تپرایو دریفو 2033-6 thrayê-drighu‏ یعنی پناه دهندة .302 (QU‏ 
نگهدار بیلوایان چنانکه در 22 e‏ 3-523 2 2553 در پارة ol mí‏ 
Y‏ 2 درویش. ینوا یچاره =دریگو دتا دواد دربخشهای‌دیگر 
اوستا دريغو ولد د » درتانیث دریوی -e»239‏ 4:۳ دربند ٩‏ از هات ۳ه 
آمده در پپلوی ( داپره ) ودرفارسی دردیش:دربارء۱۳ ازیستا ۲۷ دردعای 
معروف * یتپا اهو وثریو » که پاره ای از انا بشمار است , $5 دریگو drigu‏ 
نیز آمده‌در آ نا SU‏ دریند و ازهان ۳۶ ررتشت ار برای ناه دادن ونگپداری 
سے ۱ : 
کردن درویشان و سنوایان برانگیخته شده است. درویش را درفارسی دریوش نیز 
گویند . ناصر خسرو کته : 
این خانهُالفنج ازین معدن گوشش بر گر هلا زاد مر 2 لاغرو دریوش 
OL‏ حلد سنا گزارش کار نده » صفحه ۲۰ پیز نگاه کنید . 
gs‏ ) با جزه پر که در بادداشت شمارة ٤‏ از بند ۷ از هات ۳۳ گُفتیم بمعنی 
پرون و برکنار است : پر وچ دهس()- یاس ۲۵35-08 یعنی از خود دور 
وب کانه خوا NUTS‏ 
درمتن دوبار وازهُ پر ad‏ امده » دومی در وژن شعر زیادتی است 
باید برداشته شود . 


X5 4‏ = خرفستر si uxrafstra , ae» d 2er‏ کند 


پسنا » هات ۳۴ بند Me ٩‏ 


بیادداشت bz‏ ۸ از بند ع آزهات ۲۸ . 
L4‏ چون = یری re‏ 2 21 نگاه کنید بیادداشت 


ششمین pe‏ 
ححا شمارة ۱ از ند ۲ از هأت ۳۱ . 
E -t‏ س هتیتپیه mha ey‏ . ام ننگاه کنید سادداشت 


شماره ٩‏ اژنند ه از هات ۳۰ . 
۳ چنین = آتپا a,‏ — 7 «میعنی‌چون بر استي شمائوانا ترو بر ترهستد 
که در آغاز بند بیش آهده . 
aeo u$ caso (cae) gus -€‏ اق×دل در بند ٩‏ از 
هات هی آعده درگزارش پپلوی دحك سمه 114 » دخ ك پزعلامت 
خونی است که UD‏ بنند ؛ چنانکه در نخستان فر گرد و ندیداد بارة ۱۷ آمده 223 
گزارش بپلوی دشتان یاهرورس 08182 شده » دشتان دریپلوی وفارسی که‌بمنی 
زن‌حایش است باواژهُ اوستائی دخشت یکی است . 

بوازه دخشار وس sa daxshára a oa‏ ند ۷ ازهات ٤۳‏ نیز نگاه 
کنیه . | 
,ma&hà lado pus Lis Loads sx) uu, 9‏ نگاه کنید 
سادداشت شماره ۱۲ از بند ٩‏ ار هات ۳۰ . 
La‏ جهان» زند کی ver ue Mo‏ اد نگاه کنید بیادداشت شماره 
۶ ازبند ۲ از هان ۲۸ . 
Uo mb ¥‏ اوروائیدینگه د د سد s urváidyanh eres‏ نگاه 
کنید سادداشت شماره ۷ ار بند ۱ از هات ۳۰ . 
۸ پرستیدن و ستاییدن ( xc o»e2.ex»-j6ie-‏ 
sfera‏ 7 ستو Dex)‏ 1" ادداشت شماره‌1 ازندا ازهان۳۰ نگاه کنید. 


۵ - آمدن » گرایدن ( 2112 4D‏ - € ددرت ي . )¢ = - با جزء پثیتی 


۱۹۹ پادداشتهای پنج اتها 

لم‌سدمه .۰ نگاه‌کنید پیادداشت شماره۷ از بند ۲ از هات ۳۱ 
هفتمیی بند *- so M — dS. eas.‏ قطان 
ت *- راد مرد = آردر سا3ب . 229020 صفت 
است» caua‏ اردرا 8 »دربند ۳ از هات ٤۳‏ و در بند های ٩‏ و ۱١‏ از هات 
7 و بند ۸ از هات 2۸ و بند های 4 و۸ از هات ۰ج نیز آ هده » در گزارش پپلوی 
رات اع - راد بنیاد این mp‏ درست روشن نست:دانششدان اوستا شنای 
در هر کجای اوستا که بان برخورده اند بمناسیتی وفا شناس » پارسا» نيك اندیش » 
نیکخواه » ستابشگر و جز آن ترجمه کرده اند؛ معنی سنتی که از گر ارش پپلوی 
( - زند ) بما رسیده » در سباق عبارت درست می آ ید . 
eb )nsastno ۴‏ ) -وادگ (وند سای 
0 ) درانجام همین بندنیز آمده؛ نگاه کنید بیادداشت شمارغ۸ ازبند؟ ازهات ۲۸. 
۴ آموزش = سنکهو ندیود AG csehhu‏ کنید بیادداشت شمارة 
۷ از بند ۱۱ از هات ۳۱ . 
۵ - آزردگی ( مددت ۳۴ا ) :سپا ددرنس 5۳5 یعنی‌خوشی 
تیکیختی» با حرف ] که از ادوات نفی است : آسپا ‏ سفددس. . 08ههیعنی 
درد » «all‏ بدبختی » دربند ٩‏ ازهات MEINT‏ بمعلی خوشبختی و بدبختی 
يا بپروزی و سیه روزی هر دو باهم آمده . 

سیا 808 نیز Ner‏ بمعنی برافزودن دییش بردن است چنانکه درهان ۵۱ 

بند۲۱سپا بمعنی افکندن ودور انداختن درخدهپای دیگراوستا بسیار آ مده است. 
~٦‏ رنج ) ao‏ نہ ۳ء (- سادرا M asa‏ 8 مدر 
بند ۱۱ از هات ٤۳‏ ودریند ۷ از هات ٤٥‏ نیز آمده ‏ در گزارش پپلوی تن ,3 
تنکیه ^ X)‏ ( ؛ همین واژه است که درفارسی سار شده و درفرهنگ 
هابمعنی‌رنج مانده . خسروانی گفته : 

جانم بل بآمد Oc sg‏ مردم زجفا وجود بسیار . (فرهنک جهانگری) 


بسنا ء هات ۳۴ بند ۸ ۷ 
ازهمن‌بنیاداست‌ساست P Das‏ ها که‌صفت است بمعنیآزاردهنده, 

سنگدل » ستمکار چنانکه درادت بشت باره ۵۹ و جز آن » ساست با واه ساستر 
قوس ددم‌ بر .یکی است. اين واه پسین‌که دراوستابسیارآمده بمعنی فرمانگزاز 
وامیر است » در گاتها بویژه از برای بزر کت و سر کرده و سالاد دیویسنان و فرمانده 
بدخواه دین مزدیسنا بکار رفته » چنانکه در بند ۱ از هات 47 درپپلوی ساستار 
وین ددم سل sástár‏ بمعنی فرمانقرمای‌ستم EN‏ وسالار یدادگر و حاکم‌مستید 
است.این‌واژه‌ها ازمصدرسانگه _ دسویع ۰ ۵280 (فرمودن) در آمده‌نگاه‌کنید 
پیادداشت شمارة 7 ازیند و ازهات ۲۹٩‏ . 

 - ۷‏ بجای « ازروی هوش» درمتن اوشتورو دبی )د۵ eau usheurü‏ 
دربند ۱۹ ازهات ۳۲ نیز باین واژه بر خوردیم ) Aene»‏ ) ودریادداشت 
شمارة ۳ آن بند گفتیم که در گزارش پپلوی به فراخو هوشیه گردانیده شده ودر 

توضیح دانالهوشیه آمده همچنین است درگزارش پرلوی بند ۷ از هات ۳۶ . 

-À‏ بره = ACAD)‏ دمک (سو وم طصفصه*128 ,دریادداشت شماره 

*ازیند۷ ازهات ۳۲ گذشت . 

۹ ساختن ( «سو :ی . ) کر و بر( kar‏ کردن ؛ سازیدن: 
ساختن . 

-M‏ دیگر ) دیگران ( آنبه يدف هی ( عد آئینیه سد(ددت 

ur à 25 (ainya‏ هخامنشی اه 2 دربند ۱ آزهات ۲٩‏ نیزبان بر خوردیم و 

در بسیاری از بند های دیگر هم آمده از آنباست بند ۳ از هات 44 . 

۹- پناه دادن ( 156296 ) < هرا 2۵س 1۳:۸ نگاه کنید 
بیاد‌داشت شمارة ٩‏ از بند و همین.هات . i‏ 

٩‏ - بیم دادن ( elei)‏ )= بی osi bi lx)‏ گزارش پپلوی 

S) x‏ آمده e dat‏ دادن دراوستا گاهی لازم و گاهی‌متعدی 


بکار رفته : ترسیدن و ترسانیدن , چنانکه درفروردین بشت‌پارة 


۷۹۸ بادداشتهای بنج اتها 


۶ و ارت بشت پار ۱۳-۱۲ 
2t‏ ایتپچنگه ده‌میسوی. €x3o&ka»O. Jihyejahh‏ ( 
در جاهای دیگر اوستا نیز چندین بار آمده » YY D cux oua 22 A GU‏ و 
سنا ۵۷ باره ۱۶ ویسناهه پارة ۸ و جز آن . 

HC در‎ ) ithyejanhvant دن دد تچ نسوک دم دا۰‎ Diem 
است‌یعنی آسیبمنده پر گز نده‎ Co (ithyejanhvaiti. «0325» €x 3o Yo 12D: 
خطر نالچنانکه‌درفر گردهفتم و ندیداد پارة۲وفر گر دنوزدهم و ندیداد پار۱ ۳ » این‎ 
دوواژه‌در گزارش بپلوی‌سر مدرم 8#دوسزومند .. تدرع6۳ود ۰ 589070۵74 شده‎ 
at GSC ودر فارسی سیج وسیج وسیز شده یمعنی دنج و درد و آزار و در‎ 
. گردیده است‎ 
«7ظ0[0, نگاه کید‎  .تدساوفس‎ (Regi تواناء بازور‎ ۴ 
. 1٩ بادداشت شمارة ۳ از بند ۱۰ از هات‎ 
ناتوان = نایدینکه زسددودسری. .هوق آترجنگه و‎  - ۴ 
نادینکه در پار ۰ از سنا ۷ه نیز باهم أ مده درقررردین يشت $26 بوازهٌ‎ 
ناگیدینگه جدا گانه برمیخوريم و بمعنی برافتاده و شکست يافته است‎ 
دستیزه = آنست دد اج دریند ۱6 ازهات؟؟‎ AS uu ۵ 
|y 


نتا بر ددمسمده هه 


NA o 2253‏ ازهان ۶۰ نیز آمده » دراین Qus dà‏ ی 


. )دشمنی کردن و کینه ورژیدن است‎ Inf.) 

٦‏ - آبین » دستور ‏ فرمان - اوروان داوس . ۳۷2/9 تگاه کنید 
سادداشت شماره ۱ ار بند ۱۱ ازهات ۳۰ . 

د اندیشیدن( سس )احین ‏ 4€ تفه aJ‏ 
سادداشت شمارة ۸ از ند ۱۰ از هات ۲۹ . 

 - ۸‏ حایگاه یا خان و مان منو ۰396 ۵٥ص‏ ) از این داژه بپشت 
اراده شده » تگاه aus.‏ یادداشت ٩ bus‏ از ند ٤‏ ازهات ۳۰ . 


بمتا ء هات ۳۴ بند ٩‏ 344 

٩‏ - در بار امشاسیند مپندار مذ ( < سپنت آرمئیتی نانههههاوموه 
۱ تدزق) هرمن تدل6تمد6د. )که میشود در اینجا معنی واژه 
WP eed‏ 
سا مراد باشد و با مین ازاده شده باشد بیادداشت شمارهٌ ۵ از بند 
۲ از هات ۳۲ تگاه کنید . 
۴ب داننده یاداناوآگاه( پاد دینایا. )ازمصدروید vid :3»b‏ 
دانستن » شناختن. نگاه کنید پیادداشت شمارة ۷ از بند 4 ازهات ۲۸ . 
۴ - __ ارجمند aq) ax sol osa‏ ×ه۲ەط نگاه‌کنید 
بیادداشت ٩ iol‏ از بند ٩‏ ازهات ۳۲ . 
dug, syaothana . a} bonyo- 4053 oe dh uolo Say ۴‏ 
پیادداشت شماره ٩‏ ار بند ۳ از هات ٣۰‏ نگاه کنید . 
20 ^ فروگذاردن » هشتن» هلیدن ( س «سک سکس ) = |وزا ava‏ 
b‏ گس . 2 بمعنی فرو گذاردن یا هشتن در اوستا coal UL‏ دراینجا باجز, 
ار سددم __نیزبیمین معنی استدربند۷ ازهات۳هباجزه vm$3b deo ue»‏ 
8 بمعنی دهاکردن » liom‏ شدن‌است؛ اوزا درننده از هات ۳۶ در گزارش پپلوی 
نیز هشتن MEME‏ ده است . 
Y‏ - — تبافتن با تیابندگی نا برخورداری ادیستی دید Jlevisti‏ 
مصدر وید فا« vid‏ (= ویں فام اؤ ۷۵80 یافتن» جتن » بیادداشت 
شمارة 4 از بند > ازهات۲۹ تگاه‌کنید . 

| ۰4 5 ازادوات نقی‌است» نگاه‌کنید بیادداشت شمارة؛ ازبند۱۸ازهات۱ه . 
gn ¥‏ — مش a mal ‘Ans‏ کنید پیادداشت شمارة م از بتد 
٣‏ ازهات ٣۲‏ . 
 - ۸‏ دورماندن‌یاواپس‌افتادن ( تددس کیا )=سپزد وکو 
0 نگاه کنید بیادداشت شماره ٦‏ از بند ٤‏ از هات ۳۲ . 


clon -Q‏ جانور خرفستر xrafstra‏ آمده > در بنك 3o‏ همین هات نیز ان 


QU cu نادداشتهای‎ ves 
کنبدیبادداشت شماده ۸ از‎ AS برخوردیم » جانوران زبان کار وددان مر اد است‎ 
. ۲۸ بند و از هان‎ 

۶ یابانی < آاررون سدلو(س. ‏ وه , در پار ۳۳ تبريشت ودر 
پاده ۲۳ بپرام بشت ] اورون از برای جانوران و چارپایان دشتی بکار رفته در برابر 
چاریایان خانگی» در گزارش پپلوی ارمك aos i ) aramak si‏ نیز اذ 
ادوات نقی است) بعني نه ازرمه جاتوری مراداست که از گله ورعهٌ چارپابان‌خانگی 


نیست ؛ مراد حانوری است ازاد وییابانی » دد ( وحشی ) 


1 ۹ دریافتن؛ گرفتن ¢ بدست آوردن( نم :۰ )= 


ذهمین بند | " 
تنس گرب «grab eje‏ نگاه کنیدییادداشت شماره > از Ao‏ 
از هات ۳۱ . 


۴ بجای اندرزدادن پاسط ۲سفا آ مده‌ازمصدر - پا ید۳  .‏ ۷۵6 
گفتن » آ گاهانیدن » بیادداشت شمارة ۷ از بند ۱۱ از هات۲۸ نگاه‌کنید . 

۴ بای خردمندموخر ی مدیسر 0( خوب خرده نا 
کنید ادداشت شماده ٩‏ ازیند ۳ از هات ۳۰ . 

2 کرسازح دانمی گههد۰ 49۳ نگاه کنید بیادداشت شمادة * از 
بند ۷ ار هات ۳۱ . 

9 - یار یا پیوند دهمدم = هته دنس ه«انط در تأثیت هیتپاهانط 
از مصدد هی مر . ا پیوستن ۰ بستن . نگاه کنید بیادداشت شمادة.۱ اذ 
بند۱ از هات۲۹ > ازهمان بنباد است هیتبو لم‌دند. ان که دربند ۷ از هات 
tA‏ آمده . 

522 c—02 sls ola vóyathrá — .. uon Sb L2 oce -* 
Altiranisches würterb. von Bartholo. 1475 ; , Sas aci 


١‏ دوگانهت اون )2 9 صفت است (درتیث 
Fr» 5j‏ دو کان = اوب د ua‏ ص )$622 
_ اوبا ۲۳8 ) بسا صفت حپان (ت اهو pls"‏ باه ) | ورده 


fe Ma Y ous cL 


شده : quem ta‏ چنانکه دریستا ۳۵(هفت‌هات) پارة۳ وپارة ۳۸ویسنا۳۸ (هفت هات) 

$6 ۳ ویسناا 4 (هفت هات)پارة؟ وجزان. 

- خورش = خور نبه eia‏ فاون AS‏ کنید بیادداشت 

. ۳۲ از بند ۸ از هات‎ ۷ o 

*"- پا مت 6چ 4 :د رگزارش بپلوی اباك تسف ۵28 بساهم 

در اوستا بمعنی هميشه آمده ود رگزارش بهلوی هم همیشات fe90s€‏ شده است 

*- استوادی» پایداری = اوت gy‏ دم‌سدد وم د. 3 -۵انانگاه کنید 

پیادداشت‌شمارة ۳ از بند ۷ از هات ۳۰ . 

"p SS e. tavîshî i . 

۵ ب نرو ت تویشی 46( نیب ۰ اوها نکاه کنید بیادداشت شماره ٩‏ 

. ۲٩ ازهات‎ ۱ az jl 

2 برافراشتن = وخش .vaxsh o ^ pocrab‏ نگاه کنید بیادداشت‌شماره٩‏ 

Y. ER Nan از‎ 

¥ اینچنین = نائيش 1 ہدوہ ۔ سے , iSc‏ ی ادداشت‌شمارم٩‏ ازنند 

. هات ۳۰ نگاه کنید‎ SINN 

E Qi ab ums  -^‏ كیاد نةس طا نگاه کنید 

Altiranisches Wórterb. von Bartholo. sp. 798, 

Les infinitifs Avestiques par Benvenisle p. 57 

vi-dvaéshanh «43e هماوردیدخواه حوی‌دواتنکه واه وهست دی‎ ٩ 

در گزارش پپلوی جوت بش زد 88 : از واژه وی yb‏ زه که 

بمعنی‌ضد و مخالف است ( نگاه کنبد بمقاله و تدیداد ؛ در جلد و ندیداد ) واژواژه 

دواشنگه 9« سبط بل د و رم êh‏ ستیزه » دشمني که در بادداشت 

. ازهات ۲۸ گذشت‎ 5 ac Ee 

۳۹۹ این » دستور ‏ داد - راژر 2 سوم( rüzar‏ در بند 7 cs‏ 

۰ رازن ل(اسسل(. ‏ ۰۲82۵0 درهمین بند ۱۲ از هات۳۶ 


دو از دهمین بند 
نبزراشن ‏ اسیی( ۰‏ ۱۵۵97 بمعنی پاداش‌است پاداشی که 


WU cu بادداشتهای‎ er 
ازروی آ بن‌ردستورایزدی‌است‌مر اداست.نگاه کنید بیاددامت‌شماره۸ ازبنده ازهات*؟‎ 
نگاه کنندییادداشت‎ vas lup خواستن( فامتفایت. )وس‎ ۴ 
. ۳۱ شماره ۸ ازند ۱۱ ازهات‎ 
تاه . نگاه کنیدییادداشت شمارهه ازبند‎ ۰ ۵٩ ستوت فدص‎ ccu ۳ 
. ۳۰ از هات‎ ۱ 
پرستش= بسن تم تدم 18586 نگاه کنید یادداشت‌شمارهداز‎ Y 
. ۳۰ بند ۱ از هان‎ 
a, on (Inf. ) srüidyái — 21295 53435 شنودن < سروئبدیائی‎ - ۵ 
و از هات و4 نیز آمده دریند‌های ۱4-۱۳ از هات 40 با جزء فر آمده:‎ 
بییادداشت‌شماره‎ 1 olas Pedo J| Tracsrüidyái دد94 دس‎ y 
ار هات ۲۸ نگاه کنید‎ o از بند‎ € 
انب فاد ااه ایرد پاداش است» نگاه‌کنید پیادداشت شمادهه از‎ LN 
cube vilà 34b بند 4 ازهات ۲۸ واذبرای واه بخش کردنوی‌دا‎ 
. شمارة ۷ از بند ۱۹ از هات ۳۱ نگاه کنید‎ 
)کانکه فوسو 527نگاه کنید‎ aeo آموذانیدن(‎ ¥ 
. ۲۹ بیادداشت شماره 7 از بند و ار هات‎ 
٩ کا کنید بادداشت شماره ه از بند‎ path st) راه< بتبه‎ ۸ 
. ۳١ از هات‎ 
خوشک ند :| راهي ]که از آن بخوبی و آسانی توان گذشت خوئت‎  - 4 
Ai واز اسم مفعول ایت‎ (osa use m 2b cXVaéta. س0‎ 
. ۳ از مصدر ۰3 ای (رفتن)نگاه کنید ببادداشت شماره > از بند ۱۱ ازهان۰‎ 
راه = ادون ویس( 0۷27 نگاه کنید‎ 9 


۳ m 
. ۳۱ سادداشت شماره ۲ از ند ۲ ازهات‎ 


۴ تن ( طوس ) = مرو 46 آ١‏ در بد پش بجای 


er بند۱۳‎ VY oU clo 
(qué La frievat vua همین واژء فعل وچ بکار رفته باجزء فرا:‎ 
(AVISO. de خوب ساخته شده خوب‌کرده شده < هوکرن‎ - ۴ 
, hü-Korota 
نگاه کنید بیادداشت‌شمارة۲ آژبند‎ idaénà c 49) 9a) Usus س‎ ۴ 
ازهان۳۱ در آ نجاگفتيم که اين لفظهميشه دراوستا بمعنی دیند کیش نیامده بسا‎ ۱ 
میشویم که دین در مزدیسنا ردان و گوهری‎ o بمعنی وجدان است . درآینجا یاد‎ 
را به بپشت و گناهکاران‎ obE c پیکر آسا پدیدار گردد‎ 3 5b است که پس‎ 
را پدوزخ رهتمون گردد » این عقبده که یکی ازنفز ترین این مزدیسناست »یخوبی‎ 
. ۱1 - ۱۵۹ ازهمن بند ۱۳ آزهان ۳۶ پیداست .نگاهکنید بجلد دوم پشتهاس‎ 
دەردس رهه 30821 » در کتاب‎ uas س سوشیانت  ستوشینت‎ ۵ 
سوشیانت حدا گانه‌از آن‌سخن داشتیم آ بچهدراوستاو نامه‌های پهلویه پاز نددربارة آن‎ 
آمده‌یادکردیم» دراینجابادآور میشویم که‌در آیین مزدیسنا بظپورسه موعودئویدداده‎ 
شده که هرسه آزیشت خوذ پیغمبر زرتشت آند وهريك هزار سال جدا از همدیگن‎ 
پدید خواهند آ مد وجپان ازا سیب اهریمنی خواهند رهانید . پسین موعود که بویژه‎ 
سوشیانت خوانده شده » رستاخیز خواهد برانگیخت . د رگاتپا» سرود های مینوی‎ 
خود پیغمبر » شش بار پواژ؛ سوشیانت برميخوريم . سه بار مفرد آمده چنانکه در‎ 
A دراین سه‎ oY بند ۱۱ از هات و٤ و در بنده ازهات۸ ودربند ۲ ازهات‎ 
أ مده و از آن پیغمیر و‎ tt ایران خود را سوشانت خوانده ودر سه بتد دیگر‎ 
۶7 پاران دینی اراده شده اند » چنانکه‌در بند ۱۳ از هان ۳۶ و در بند ۳ ار هات‎ 
این شش بندخود همان واژه را نگاشته‎ VOUS ass. ۶۸ ودریند۱۲ ازمات‎ 
سوشیانت آورده است اما باید معنی آن را بیاد داشت ؛ سوشیانت آزمصدد سو‎ 
فد او درا مده که بمعنی سود بخشیدن است سوشیانت ( اسم فاعل ) یعنی‌سود‎ 
بخشنده یاسوددهنده ونود رساننده, چنانکه درجای دیک ر گفتیم سودبمعتی بخشایش‎ 
که از همان بنیاد‎ Svà و رستگاری است همچنن از داز سوا مدد«سم.‎ T 


ef‏ بادداشتهای بنج اتها 
است. دراوستا ازسودحاودانی بپرهو بخشی که درروزسن مایرستگاریاست, اراده 
میشود(نگاه کنید بیادداشت شمارة ٩‏ از بند ۱۲ از هات ٤٤‏ ) . 

بجای سئوشیانت در گزارش بپلوی: بسا سودمند آورده شده بعنی کسی که 
از او سود n‏ با رهاننده و دستگار سازنده و پاوری کننده . 
2 خرامیسدن ) ر ررس ن یل نما . (- اورواخش 5) CA»‏ 
۵ ناه کنید سادداشت شماره ۷ از بند ۱ آزهان ۳۰ . 
¥ هزد = میژد دوس mida‏ › در هلوی مزد )وف 021 
میزدونت 26 mizdavant vegeta» u$ uo‏ که دزنده ازهات۳؛ | مده بعنی‌ هز دهند» 
در گ‌انپا واژه میزد بسار آمدی چنانکه در بند های ۱۹-۱۸ انهات 46 
و حزآن . 
d - ۸‏ اندیش = هودا ot‏ 0-04 نگاه کنیدبیادداشت شماری* 
از az‏ ۳ از هات ۳۰ ۔ 
۹- پیمان داده شده : cc U»v‏ درنسخهبدل , ۲ع ردد دارم . از 
مصدرجیشی tish «VE‏ آموزا یدن؛ توید دادن» پیمان کر دن»بیش نی ردن . 
امد وار بودن . نگاه کنید سادداشت شماره از ند ۳ از هات ۳۱ . 
*5- بخشایش ( وظقه ومقرری = AS SG dathra -43624* p‏ 
سادداشت شمارة ۳ اژیند ۱۶ ار هات ۳۱ . 
T‏ 


۷ س اری = زی 35$ #3 دراین بند دو پار أ هدد 


چهاردهمین بند | 
ا بجای دومی «چه » اورده‌ايم . 

۴ د ارزو شده = ویر به یا د ددد ۷۵1۷۵ صفت است ( درتانت 
وریا WT an oo d ۷۹٣۷۵‏ از هات 4۳ os‏ آمده از مصدر ور پاد . var‏ 
بر گزیدن. نگاه کنید سادداشت شمارة ۷ ار ند و از هان ۲۸ . 

۴۳ کنش - p‏ دەر دى يا &yaothana 2d‏ دریند آینده نیز 
colon cona |‏ آن «کر دار » آورده el‏ . 


۳+۵ هات ۳۴ بنده۱‎ clo 


۴ بجای زندگی اوشتان رقا رص نم فم > ustana il —). wstàna‏ 
رویدم سل ) دیجای صفت جبانی یا خاکی ومادی OX n» unas zig‏ 

. آمده» پیادداشتپای شماره ۶ - 2 ار بند ۱ ازعات ۳۱ نگاه شود‎ astvant 

o‏ هسایه-ویین و لیا( 22514 دریابان‌همن‌بندنیزبآن‌بر 
میخور یمد بمعنی برژیگر گرفت‌ايم» بآ غاز گفتار ییشه‌وران‌د رجله نخست کانهانگاه کنید. 
2 از برای صفت «بارور »-ازی o4 (e‏ تمد که صفت گاو آورده 
شده‌نگاه کنید پیادداشت شمارة ه اذ بند از هات ۲۹(ازواژه گاوبسا همه‌چارپایان 
سودمند خانگی اراده میشود .) 

dÉGduisl ۰ رد هدب‎ nm cg eye Vv 
.۳۰ ازهات‎ ۳ ano ٩ کنید بیادداشت شماره‎ 

۸ ب بخر دی < خرتو eratu end‏ نگاه کنید پیادداشت شمادع۸ 
از بند ۱ از هات ۲۸ . 

٩‏ د بجای« گشایش دهنده » فراد .اسف ۲8 در بند ۱۲ از هات 
7 نیز آمده فر EE‏ دادن,بخشودنارزانی 
داشتن باجزء فرا aca o2 (fà,‏ ازهان ٤۳‏ ودریند۱۰ ازهان٤٤‏ آمده 
همچنین دربسیاری ازجاهاید گر اوستاءدر گزارش پپلوی فراخنیتن رم سںۍ لور 
fràxvanitan‏ (فر اخدن) و فراج داتن رمرم Ye‏ مماقکهطرفر ازدادن) 
و فره داتن . ده دعم «هاق-۳3۳ ( فره - افزون» بسیار ) آورده شده 
پیادداشت‌شمارء۲ آزیند ۱۱ ازهات ۳۳ وبوازه فرائیدی ادد تن در 
یادداشت‌شمارة؟ ازبند ٩‏ ازهات ۵۳ نگاه کنید . 


. گفتار با آموزش دینی - سرونکه دون‎ - ٩ | پر‎ asso 
. ازهات ۳۲ نگاه کنید‎ ٩ سا للذع۵:ه. بیادداشت شمار: ۲ از بتد‎ 
بیادداشت‎ aS SS وام (قرض فربضه)=ایشود دید اون‎ -* 
.۳۱ شماره ۲ از بند ۱۶ از هات‎ 


۳۰1 یادداشتهای پنج Ag U*‏ 
۴ به شکار ‏ هترتپیه رم رد ددم . 1۵ نگاه کنید بیادداشت‌شمارة 
٩‏ اژنند و اژهان ۳۰ . 
۴ - زندگی» جپان< آهو سبز6د۰ ناطه نگاه‌کنید پیادداشت شمارف؟ ازبند 
۲ از هات ۲۸ . 
 - ®‏ خواست( ارادم میل) ون یمود( قصدهت تگاه‌کنید 
بیادداشت شمارة ۸ آزیند ۱۱ از هات ۳۱ . 


muda ase derasha «epa خرم یاتازه و نو=فرش (م‎  - ٩ 
۳۰ اژ هات‎ ٩ از بند‎ ۳ oa 


اشتو ۵ کات - یسنا. هات ٤۲‏ 


25 در این حملة بجای واژه‌های « بکام‌دل ».« خواستارم ۶« خواستاراست». 
5 | » کام t vasomi  ,egfaxelo — C uslà — came » vA‏ 
نخستین بند - je‏ 
بسا اون واسید؟ ٠‏ 22۵ امده »> همه ازمصدر وس واد . 
v A.S vas‏ خواستن و خواهشداشتن 3 آرزو کردن است ( بیادداشت 
شمارة۱۲ ازیند۲ ازهات ۲٩‏ نگاه کنید ) » نخستین اوشتا ۰۹48 در آغازحمله از 253 
است M‏ بکام ( دل ) و بدلخواه و بخواهش و بارژو ( aS JA‏ سادداشت 
شمارة ۱۰از بند ۱۱ آزهات ۳۰ ) همچنن وار وس ۰۶۰8 از قیود است مانند واه 
اوشتا و بیمان معني است ( گاه کنید بیادداشت شماره ۸ ازبند ۱۱اهات ۳۱) 

در اینجا deb‏ مد پریو. ‏ از مصدر خشی xshi GOOD dX‏ 4$ 
بمعنی توانستن و توانا بودن ۶ بادستن وفرمانر اندن و پادشاهی کردن است » یعنی 
کام فر ما یا کس ی که در کام و آ رزوی خود آزاد است و آنکس اهودا مزداست که 
آ نچه خواهد » تواند کردن ود بر آوردن کام و آرزو تواناست . 
mE i‏ زرو < نويشی lovishi  -eygle»te?‏ ( نگاه کنید سادداشت شمارة 
٩‏ از ند ۱ از هان ۲۹ . 
- پایدار = اون یو تی a2‏ ومد ال ها گا کد بیادداشت شمارة 
٣ار‏ ند ۷ ازهان ۳۰ 
۴ رسدن : درمتن گت anos c gafdói n KA us‏ ۱۰ از 


هان ۵۱ گت نه (uq‏ یی ...821-46 باید PIS‏ لجسب پار 2216 و 


٩‏ نهد ناما . 48( ا )اشد ازمدد کہ gam  .6.(2‏ رسیدن. گامدن» 


۸+ ۳ بادداشتهای بنج گانها 
گراییدن.نگاه کنیدره: 489 Altiranisches Warterbuch von. Bartholomae Sp.‏ 
Les infinitifs Avestiques par Benveniste p. 68‏ 
۵ - داشتن‌دردیائی 5 سد . deredyái‏ ) = دز تردبائی dareidvài‏ 
وا(« وددسد. )۹1 از مصدر در ومد. ١‏ داشتن ‏ بیادداشت شمارذ۷ از 
بند۷ از هان ۳۱ نگاه کنید . 
-a‏ شکوه Mp‏ سیم »ده واژه‌هایی آژهمن‌بنیاد دراوستایادشده‌چون 
رئو دن دزن . 6 میعنی‌شکوهنده دریارة۲ + raavastama, z,. y 5 YU‏ 
d‏ دیج ددد دد ٤‏ 6ن. یعنی توانگرتر c‏ شکوهنده‌تر در بارة ۳ ار سنا ۱۰ ودر بارة 
۹ ار زاماد بشت ؛ دئوس De») p‏ د .— )ra&vaseilhra‏ 25 
cul‏ رئوس ۳9 ) raêvasëithrê‏ ) بعنی آزاده ٩ 2j 25 i5‏ از دومان فر گرد 
ها دخت tL‏ رئونت ue. raévant EX ooi‏ شکوهمند در بارة ۲ از 
C as‏ دریپلوی ND al ul‏ 
درباره های۱ ۷ ازژاهیاد يشت ازینجاه وسه کوه ایران زمن نام برده شده از 
LA‏ رو نت ۲۸6۱۵ که در باره ol A‏ یاد کردیده cel‏ » در بندعش فصل ۱۲ 
NA $‏ آمده «کوه ریو ند درخراسان‌است»برزبر آ نآنش برذین Ag id S ce‏ 
یعنی رابومند» ۲ تشکدءمعروف آدر QU‏ در روز گارساسانبان که از پرستشگاهان 
بزرگ ایران بوده درهمی ریوند جای داشته است .ریوند سرزمینی‌بوده در ابرشپر 
) نیشایور ( ale‏ دوم یشنپا گزارش ن کار ندەصفحە. ۳۳ نگاه کنید . 
- باداش ۰ اشی بد نماد ۰ یاوه «نگاه کنید سادداشت شمارة و آز ینف 
٤‏ از هات ۲۸ 
A‏ - زندگی = گیه تج دردد یہ . 8 نگاه کنید سادداشت شماره۸ ازنند 


۵ از هان ۲٩‏ . 
*- آرزوی قردوس هد eno Maur Lo els‏ 
سا 8۱۵۷۵ ننگاه کنید پیادداشت شمارة ۲ از بند ۷ آزهات ۳۱ 


سا ء هات ۲۳ e A‏ ۳4 


۴ پاکتر خرد = سبنیشت منیو )لد دارع ٤س‏ دادر ء 
«spàanista-mainyu‏ نگاه کنید پبادداشت شمارة ۳ از بند ۱۲ از هات ۳۳ . 
ATO ۴‏ : درمتن چىچىتېوا case) ev ev‏ | 82011004 أ مده » درنسخه 
بدلپامختلف نوشته شده‌است » صفت است بمعنی آ گاه وشناسا وینا ازمصدر چیت 
NN Dl Lcbob. tit c ۳‏ ازیند ٩‏ آزهات ۳۰ ویادداشت شماره ٤‏ اربند 
۳ اژ هات ۳۱ تگاه کنید . 
۴ پخشایش = مایا causas‏ 0814 در پار ۱۲ از یسا ١١‏ میا 
ae‏ ۵۷8 نیزیا وازهُ وهومننگه ) هنش c‏ ۳۹ آمده است . 
8.- روز = " o»8yan — Sau.‏ حا های دیگر Ul‏ نیز اير و 
آیان eal ayan cds‏ در بند ۷ ازهمین هات نیز بوا ایر برمیخودیم. این 
واژه درفادسی درواژه پربر ( یعنی پریروز ) بچا مانده . دکن الدین گوید: 
پریرابلیس باجمعی ز اتباع بلفظ دلگشامیکرد تقریر (فرهنگ سروری) 
انودی گوید: پرپروقت سحرچون‌نسي بادشمال ‏ همی دساند پارواح بوی عنبرتر 
(فرهنک انجمن آرا) 
بریر از دو واژه آمیزش باقته نخست از واوو S)‏ ررنم. paeurva‏ )22 
فرس هخامنشی "T‏ ۵ که‌بمعنی بیش‌است و از آیر ۲ بمعنی رو . 
چنانکه پیداست واژة روز ( -- آیر) دربند ۲ از هات 4۳ بمعنی گاه وزمان 
مکار رفته است . 
- شادمانی = اوروادنگه .»2 az-$ AG curvádanh. e»123‏ 
پیادداشت شمارء ۷ از بند ۱ ازهان ۳۰. 
¥ ذند گی دیر پایا یا رند کی بلند = در گوجیانی ما یی ا دد سد . 
[88[-127030 بتگاه کنید یادداشت‌شمارة ۷ ازبند ۱۱ از ها ۳١‏ . 
V‏ - ونکېو اداد طف LA) m uei‏ 


سو مین بند | 
.ahyanh — .egr3onty eb ——‏ نگاه کنید بیادداشت شمارء واز ند 


۳1۰ بادداشعهای پنج تاتها 


۳ ار هات ۳۰ 


کے 


۴ کر اسدن »ر سدن( v)‏ پار 56سد = = کم باجزءائییی e uel:‏ 
ددر ند6 . آنانه رنگ اه کنیه بیادداخت شمازة ۱ اژبند ۲ !ر هات ۲۸ 

- راد " زمره ALS Ru path‏ سادداشت شمازء و ار ند 
٩‏ از هات ۳۱ . 

۴ راست< اررر 2$004 2۷ نگاه کنید بیادداشت Y a25l Aj‏ 
از هان ۳۰ 

۵ سود سو AR‏ دود وویم طنة۷هی نگاه کید بیادداتت‌شمار :۸ 
از بند ۱۱ از هات ۰۳۰ 

- آموزانیدن ( ند و ین دص . .)اد نانک سوم AKusáhh‏ 
کنید سادداست شمارة ۵ از بند ۱۱ از هات ۲۸ . 

oer 1o sl -— du ¥‏ 2 نگاء کنید ب‌دداشت‌شماره ۶ از 
بنك ۲ ازهات ۲۸ 

gem ۸‏ (مادی) 7 zig‏ تقد زره ASAN. PF‏ ؛سادداشت‌شمارة 
و ازبند ۲ از ها ۲۸ وباعداعت شمار؛ و از on‏ ۱۹ ازهات ۳۱ نگاء کنید . 

II Gee 4‏ رە 3ر 2ا »کد بیادداشت 
os SE Al‏ ۲ از هات ۲۸ . 

د درست‌باآ تکارت haithya niet a Lt‏ نگاه کنردیادداشت 
شماره ٩‏ از o an‏ از هات ۳۰ . 

a» ااه گام کنید بیادداغت شماز ۷ از‎ ae» آفریدکان = ستی‎ - ١ 
. ۳۶ از هان‎ + 

۳ آرام گزیدن . جای گرفتن ( سه . لی ند لل موی ) = شی geb‏ 
س دوع د . اافقنگاه کنید پیادداغت شمازهء > از شد ۱۰ از هات OY‏ 

۴ سس راد مرد ارد red ۰ PRIV‏ نگاه کنید بیادداشت شمادة ۲ 


سنا ء هات ۳۳ بند ۴ ۳ 


از بند ۷ از هات ۳۶ . 

۴ مانند توء بتومانند < تپواونت ‏ ۵ کلم درد ږې . hw‏ رنگاه کنید 
بیادداشت شمارة ۸ از بند ۱۹ از هات ۳١‏ . 
0 - خوب شناساء Ulo ds‏ هورنتو jl. hu-zant ` 2F {Soe‏ د 
و ازه آهیزش بافته » نخست از هو GO‏ ( خوب ) و از مصدر زن deg‏ 
هھ ( دانستن )د رگزارش پپلوی خوپ شنا اڭ دای‌سدود درجاهای Re‏ 
اژ گزارش پېلوی خوپ ACA‏ ) خوب شناسایی « دراد و ار هات 2 ودر نند 
و ازهات +٩‏ نیز بوازهُ هوزنتو برميخوزيم . بیادداشت شمارث؟ آزیند ۱۱ آزهات۲۹و 
بیادداشت شماره y Sec Y. cÀe 9 Y on 2l ٩‏ رع نا کچ ن کن نہ 
۵ هعمهادر بادداشت شماره ٩‏ از بند ٩‏ از هات ٤٥‏ نگاه کنید 

-M‏ اال = سپنت axis:‏ ^ 9934۵قانگاه کنید ببادداشت شماره۳ از 
بند ۱۲ از هات ۳۳ . 

cu آمدی صفت است ( در‎ 2 - 6 Dao بحای توانا تخم‎ ١ 

e در فرس هخاعنشی تبز‎ «al de, cud» Gu ( taxmá La چهارمین بند‎ 

A SS Ux‏ در نام wem‏ تخم a_S sithra-taxma‏ یکی از 

سر کشان بوده » در اسکرت Asagarta‏ ) در سرزهین شرفی ماد ) خود را بادشاه 
xl‏ ودرنام تخم a$ taxma-spáda aL‏ یکی !5 سردادان دار یوش بز رک بوده + 

آز ماد » داریوش او را از برای سر کوبی M‏ چیتبر تخم فرستاد و درستک ina‏ 
(RS ) Op‏ یستون ) از اين ۽ بادشاه ads‏ د سرداری که n‏ وی فرستاد 
باد کرده | es em‏ یعتی udo‏ نراد ea‏ سیاد بعنی دلرسیاه‌یا داز ندة سپاه 
دلاور. e‏ در بپلوی تك صو ها و در فارسی تیم کو (e.‏ ؛فردوسی گوید : 

یکی آفرین کرد سام دلیر که تهما هژ برا بزی سال دیر 
در حای Ks‏ گوید : 


تبم هست در QUO ls‏ بمردی فزون ز اژدهای دمان 


Tw‏ بادذاشتهای بنج اتها 
در نام رستم که —— ens‏ وار تہم (Usu eade os‏ دستم در ارستا 
یاد نشده » اگر منود بایستی رود تخم uu‏ سم بر یت 8 باشد 
نخستن جزه آن abel Sob UG‏ رود اسف 0 که بمعنی روییدن ودستن 
است » یکی است و دومن جزء همان خم 8 م,‌اشد » بنا بر این دستم << 
رستیم یعنی بل اندام یا پپلوان بالا » همچنین گستهم پابستی در اوستا "T‏ 
یاد دد بد 6بر ۷191۵۳۳8 باشد ازواژه ستر باجزء وی :وی ستر ‏ بای -فدم‌سلا. 
aS vi-star‏ درپلوی‌وسترتن مهم — Vistartan‏ و در فارسی کستردن "T‏ 
am‏ این گستيم یعنی کستریده پپلوانی باکسی که زور ودلبری وی کشده و گستریده 
است.واژه تخم اوستایی در واژه نهمتن نیز بجا مانده تپمتن که لقب رستم است در 
معنی با خود نام دستم یکی است بعنی تن پپلوان » پپلوان اندام. وجه‌اشتقاقی که 
(ES ob uoo‏ از برای نهمتن نوشته شده : « بی همتا تن یعنی تنی که عدیل ونظر 
نداشته باشد * درست Dd‏ 
از همین بنیاد است تانشینکه م‌عییمسوی cu o)teshyabh  .‏ 

مر یم« 5 زمب . (tashyêhî‏ چنانکه در باره 1 فروددین پشت ؛ یعنی دلیر تر ؛ 
تنچیشت ea Day ee?‏ .— ها قا6طهاچنانکه دریسنا *پارٌ ۱۵ یعنی دلیرترین؛ 
تخمو nat‏ 4 م6 سدس $GUz taxmó-tashyaüh‏ 4 22 
کردهفتم ویسپرد im CY‏ ازدلیر دلیرتر . 

۳ شناختن‌بااندیشیدن( ‏ 6) ته + . )هن  .ja6‏ طقت‌دریسیاری 
از بند های دیگر این هان نیز cons‏ نگاه کنید بیادداشت شماده ۸ ازبند.۱ از 
هات 1٩‏ . 

bi — 2€‏ = آشی سدهای . ۵8نگاه‌کنید بی‌ادداشت شمارة ه ازیند 
> ار هات ۲۸ . 

۴ بر کسرفتن ( سودي . ) = هب کت 12۲ نگاه کنید 
جیادداشت شمارة ۷ از بند ۲۲ از هات ۳۱ 


سنا هات ۳۳ بند e‏ ۳۳ 


. دروغ با دروعمند ودروغیرست < درگونت ژد نع مد بو‎ 34 EE 
دو‎ o» «ashavan .ڻدa‎ a 1g) o2 = بر وراستی باراستی برست‎ tdrogvant 
واژه‌برو کیش‌دروغن یادیویسنا ویر دين راستین بامزدیستا آراده میشود.نگاه کنید‎ 
. ۲۹ پیادداشت شمارة ۱۳ از بند. ۲ ازهات‎ 

LU LN‏ گرم سی ۳۵٥٣ع‏ درفرس هخامنشی ن ز گرم 
garoma‏ . 
¥ زور = ائوجنگه س ادع هه ننگاه کنید بیادداشت شمارة 
٩‏ ازبند ٤‏ ازهان ۳٤‏ . 
۸4 نرو = هزنگه هدک دس . هه نگاه کنید پبادداشت شمارة 
1 از بند ۱۲ از هات ۰۳۳ 

4 £20( نمودن یا دسیدن و آمدن ( شا دسا (— گم هو نگاه کنید 
بادداشت‌شمارة ۲ از ند ۲ ازهات ۲۸ . 


و 2 

۱ 24 و ما و او دوم (سطّرژ ور و 6 paourvim.‏ ۰ نگاه 
cnm‏ | ۱ 
سا au$‏ 


ید بیادداشت شمارء ۲ از بند ۳ ازهات ۲۸ . 
 -*‏ آفرینش- زانته he de‏ در بند۳ از هات 44 و دربنده 
ود از هات EA‏ نیز آمده در پخشای دیگرادستا نیزبسیار بآن برمیخودیم‌چنانکه 
دریستا ۱۹ بار؛ ۸ و فر گرد ۲۱ وندیداد پاره 7 از عصدر زن ؟سژ. ھچ که 
بمعنی زادن است د رآمدهزا نتهه در گزارش پپلوی‌گاهی به‌دهشن( آفرینش) و کاهی 
به ژایشن کُردانیده شده است . 

 -t*‏ زندگی - آنگپو م3 نم<۰ تاطاده ءنگاه کنیدییادهلشت‌شمادهة ازیند؟ 
از هان ۲۸ . 

۴ نگریستن( وماییوی. )در 1123 دهعل نگاهکنید 
بیادداشت شماره ۱۰ ازنندا ازهان۳۰ 


© مزد = میژدون 6بىك سرس 2۷4۸ صفت‌است یعتی مزدمند با 


er‏ بادداشتهای پنج گانها 

هزد دار نده نگاه کنید ببادداشت شمارهٌ ۷ ازیند۱۳ از هان ۳۶ . 

٦‏ هنر = AS uper jah‏ ن در ی لوی هنر Se‏ معنی که 
آمروزه بواژه هنر درفارسی میدهیم؛ درست همان مفبومی است که واژه هو نر دراوسا 
دارد.هوترتات hunaretát — vei ous)ey‏ که در بند ۸ از هات ۵۰ آمد ہمان 
oc] oM‏ هونرونت د دند دہ جرع . hunaravant‏ صفت است ( درتاست 
هو نروئیتی hunaravaiti . quis» Suptr‏ ( چنانکه در درن ,شت 22 34 
جز آن بعنی هنرمند» ددپپلوی هنرومند eum‏ ( هترهومند) . 

-N‏ بابان » انتعام (PO "E‏ 222 بنگاه کنید بیادداشت شمارةه از 
بند ۶ از هات ۳۰ . 
۸ - گردش = EST‏ ددسم ددد ۔ 8ا در ینف ا بنده نیز | مده 
و در بند 7 از هان ۵۱ نیز بان بر میخودیم از مصدر اودودس eA»,‏ 
۵۵ که بمعنی گر دبدن‌و چرخیدن است دریپلوی ny‏ وریتن.از اورو تس» 
پابان و سر انجام زندگی اراده میشود . 
alo uui  - ٩‏ سهد . 441 بیادداشت شمارفتازیند۷ازهات۳۱ 
ویادداشت شماره و از بند ٩‏ از هات ۵۱ نگاه کنید . 
۷ د حجان = (u$‏ یج سین ıı‏ . 8086118 نگاه‌کنید 
ششمیی بند 8 
بیادداشت شمار: ۲ از بند ۶ از هات ۳۰ . 

۴ بر افزددن ( ۵سوعمي.  )‏ فراد لاسو 581 
( وس +وس. ) پیادداشت شماره ۲ از بند ۱۱ از هات ۳۳ و بیادداشت شمارة 
٩‏ از بند * از هات ۳۶ نگاه شود . 

- ضمیر « out‏ « بر میگردد بدینداران 

۴ داوری = رتو azS ai ratu — eu.‏ سادداشت oss‏ ازبند۲ 
ار هات ۲۹ . 

sanh 0er 3o 2 n en ده , ( حح‎ rto ( آگاهانیدن‎ -.Q0 


بسا ء هات ۴۳ بند ۷ fio‏ 
عگاه کنید بیادداشت شمار ۱ از بند 4 از هات ۲۹ . 
"- 2 خر تو xratu Cu er‏ 
¥ هیچکس —- نثچی سید اخقم نگاه کنید سادداشت شمارة 
۸ از بند ۷ آژهات ۳۲ . 
Qo ۴‏ ) سد ( ددم دص ی . = La dab Lx e"‏ 
شمازره ٌ اند 1 از هات ۳۰ نگاه کنید . 


( - درآ مدن‌یابسو ی کسی گراییدن( رھ مدلای. خاسدد سم‎ ١ s E 


5 پر یجس ربد دی تا ددد ۔ 211-5 نگاه کنید 


سادداشت شمازه ۱ از بند ۲ از هات ۲۸ . 


۳ نشان < دخشار 3م 33 daxshára Das‏ اروازرء دخشی dax&ta‏ 
3 سدم د . ( نشانه )ءنگاه کنید پیادداشت شماره > از بند 1 از مات ۳۶ . 
۴۳ روز = «ayar yl‏ نگاه کنید ساددأۓت شمارة و ازرد ٣ار‏ همين هان . 


۴ برسش << فر سا s o‏ دد سه ٩ aA» JA foras.‏ از همین هان نیز 


امده ازمصدر پرس )pares .s»fJ.e;‏ - (م مه ند . fras‏ ( پرسیدن که 
در همین باه Lao DASS‏ گا کنید بیادداشت شمارة ۳ از بزب ۲ ازمات ۲٩‏ . 


9- زندگی - کہا تچ gaéthá . Aud yo‏ همین واژه است که دربند 


el آورده‎ Oum rA 

٩‏ - خود باخويشتن س یو ۰11۳ ایک درس تنگویم 

دراینجا بمعنی خویشتن بکاررفته . نگاه کنید ببادداشت شمارفه ازیند۲ ازهات۰ ۳ , 
SET) ) oL ¥‏ ) = ديس گدند. وال (= دس 
تاد وفع )نگاه کنید پیادداشت شمارة ه اژ بند ۱۳ از هات ۳۳ . 

aae Duy. ١‏ )= ائوج ox‏ نکه 

کنید بیادداشت شمازء و از بند ۱۰ از هات ۳۲ . 





e Qi 


QU" cu بادداشتهای‎ ۳۹۹ 

٣‏ نخست "یو آورویم رعسل دوي 72000۷1۳0 رنگاه کنيدییادداشت. 
شمارة ۲ ار بنه ۳ از هات ۲۸ . 

۴ د زرتشت< زرتپوشتر کم ای دزم( Zarathustra‏ 

*.- توانستن » پارستن ( ub ssa‏ - (- ایس ۶ا در sand as‏ 
نیز آمده » سادداشت شمارة ٩‏ از بند ٤‏ از هات ۲۸ نگاه کنید . 

۵ بدرستی‌دشهن با دشمن آ شکار = شتسه »5 ]2 : baithya-dvaéshaihaf‏ 
ر مدن دده . دده یع نف سژی) -_ آین‌صفت از در حره ساخته شده » از هر دوحزءدد 
یادداشت شءارة۹ آزبنده ازهان۰ ۳ ودریادداشت‌شمارفه از ند ازهات۲۸سخن‌داشتیم 
1- باه = رفنکه )4 NÉ an oxrafenath pute)‏ ار همین هات 
تىز آمده‌در بند ٩‏ از هات ۲۸ نیز بان برخوردرم» دربخشهای دیگر اوستا رفننگه 
سامون . rafnaüh‏ آمده چنانکه در مپر بشت o e)‏ وجز آن c‏ در گزارش 
پپلوی داعشن لولاا ازهمین rafodhra .4)ag)u) — j35) cad ats‏ 
که در بند ۱ از هات ۲۸ آمده و بجای آن رامش آوردیم» این واژهها از مصدد 
دپ 624,1. Tap‏ که بمعنی‌یاری کردنو بناه‌دادن درامش بخشیدن‌است‌در آ مده‌انده 
تگاه‌کنید بیادداشت شمار ٤‏ از بند ۱ از هات ۲۸ . 

¥ نیرومند << آتوحنگپونت بط باون ۳۴ ۰ anos‏ آزهات۲۸ 
تيز ey‏ د مل ]34 LÁ, rafonahh —.e/‏ آمده o ss col»‏ آن 


بند نگاه کنید . 
A‏ در DV‏ دروغ‌پرست 3 پیرد راسٹی ببادداشت شمارة ه آژبند؟ همین 
هات نگاه‌کنید . 


- بودن » هستن‎ ah «ey MESI E ( بودن‎ -«Q 
آینده - آبوشتی لەي 408 » در تسه بثله‎ ۹ 
بودن » از همین بنباد است بوژدبائی‎ ٩ ۰3 از مهدر ہو‎ 229233. 
cat کهدر بند ۱۷ ازهات ۶ آمده است ۰ نگاه کنید‎ büzdyài ) 32591) 


پسنا هات ۴۳ ؛ بند Tw ٩‏ 


شمارژ ۱۱ از بند ۱۱ از هأت ۲۸ . 

. فاہند دنت .بی دہ‎ uuum کشور دلضواه - وس‎ 2M 
.- ۳۱ نگاه کنید بیادداشت شمازء ۸ اژیند ۱۱ از هات‎ « Vasase-xshathra 

-w‏ دارا گردیدن ( دود + ) - دا ید , ول دادن و بخشیدن و 
ارزانی داشتن و آفریدن و بمعنی دارا هدن و پذیرفتن دیافتن نیز آمده است . 

 - ۴‏ تاهنگامی » تا هرچند-یوَن He»‏ 18۷۵1 , نگاه کنید 
بیادداشت شماره ه از بند ۱ ازهات ۳۰ . 

 - ۴‏ ستایبدن( ETT"‏ )= ستو stu Xe»‏ ستودن » نگاه aS‏ 
پیادداشت شماره ه از بند ۱ از هات ۳۰ . 

ond - ۵‏ سرودن ( ددر چپد. ) = دف Scu‏ 
کنید بیادداشت شماره ۱ از بند ۳ ازهات ۲۸ 
e" ^)‏ ۱ - خواستن ( بام تاي - )= وس Lasso‏ 4۷48 

سحا زگاه‌کنید پیادداشت شماده ۱۲ از بند ۲ ازمات ۲۹ . 

Y‏ - — بازشناختن, امتبازدادن -- واه ده گدلی. :۷3۷10 .نگاه کنید 
بيادداشت شماره ه از پند ۳ ازهات ۲٩‏ . 

Y‏ - — دهش رادی» بففش - دانا (اس‌سر. 288 انگاه کنید بیادداشت 
شمارء ۷ از بند ۸ از هان ۲۸ . 

*- — نماز <- نمنکه () 6سوی طقعصهه ‏ نگاه کنید ی‌ادداشت 
شمار ۲ از بند! ازهات ۲۸ . 


ER pa‏ 0 - این داستین - اش .ستی. فده در اینجا 
سس" داد و دستور راستن ایزدی مراد است که شخصیت بافته »با 
آمشاسیند اردیبپشت . 

A2125 )co (m ۴‏ )= دیس وروو. کال نگاه‌کنید 
پیادداشت شماره ه از بند ۱۳ ازهات ۳۳ . 


۳۹۸ یادداشتهای پنج عتانها 

۴ بجای پارسایی» آرهیتی  asl ármaiti erac us‏ نگاه کنید 
پیادداشت شماره و از بند ۲ از هات ۳۲ . 

۴ د بهم‌پیوسته يا یگانه و ھمراء( jenem‏ )ات هچ ررم (ha6‏ 
در بند ۱۲ از همین هات نیز آمده : تگاء‌کنید پیادداشت شمارة ٩‏ از بند ٩‏ از 
هات ۳۳ . 

۵ - خواندن( BR‏ )زو کرد ۷بیاری خو استن»خواندن» 
نگاه کنید بیادداشت شماره ۱ از بند ؟ از هات ۳۱ . 

9 - در آمدن( D^ To Lar S4 5l-( 6a‏ درآ مدن 
C2‏ نگاه کنید پیادداشت شمارء ۵ از ند ۳ از هان ۳۱ . 

۷ پرسیدن ( qa o)‏ ۲ پرس Paras «ya e)‏ (<- فرس 
salse)‏ 1۲5 ) که درهمین بند نیز بکار رفته و در یادداشت شمارة > از بند 
هفتم همین هات نبز گذشت . 

پرشتی ‏ ر6ملانهدصم: ‏ 7:۷8 یعنی پرسشو پاسخ با گفت وشنود و گفتکو 

چنانکه در فر وردین بشت بنك ۱٩‏ آمده . 

۸ - تیر وهن = امونت 6 6 سورد AX emavan! .YW‏ کنید بادداشت 
شمارة ۷ از بند ۱۲ از هات ۴۳ . 

۹ - توانایی داشتن ؛ توانستن » بارستن( بر xshi 4s —( stb‏ 
سل تلع د ۰ انگاه کنید ببادداشت شماره 4 از بند ۳ از هات ۲۸ . 

کامروا . بختیار = اش سدح دی رر. *۵88۳ باين واژه در بند ۱۷ 
از هات 46 و در بند ۷ از هات ٥‏ نیز برهیخودیم » نگاه‌کنید بیادداشت شمارة £ 
از بند ٩‏ از هان ۲۹ . 

(تش 8 در اوستا بمعنی aS‏ آهن است که در فارسی خیش شده چنانکه در پارۀ 
۰ از فر گرد چپاردهم و ندیداد آمده t‏ همچنین اثش به‌عنی جستجوی‌مباشد چنانکه 
در بستا ۸" بارة ۳ ازمصدر A .Bsh — X9 oui) ish Ovi‏ 


پمنا ء هات ۴۳ Mas‏ ۳۹ 


کنید بیادداشت شماره ۳ از ند ۶ از هات ۰۳۱ 
e ۰ ۹‏ = اوخدذ » رل © بد ۰ uxdha‏ :همین واه است 


3560 .»4 
see‏ ننگاه کنید 


که حای آن‌در بند و از همین هات »گفتاد آوردیم » 





بیادداشت شماره ۳ از بند " از هات ۲۸ . 

 - ۴‏ آموزش یافتنآموخته‌دن( فیویدیدی:. )حدنگه وعدن . 
طفده آموزانیدن .& ەکید سادداشٹ شمارۂ ۱۰ از بند ۷ از هات ٤٦‏ . 
۳ ری سادرا. فده ژاست. . 8 نگاه کنید بیادداشت شمارهٌ " از 
Y as‏ از هات ۳٤‏ . 

2 هبار آوردن » ساختن »انجام‌دادن ( دد بر ۵و - )<سنکه gie»‏ 
sah‏ »گا ەکید پیادداشت‌شمارة ۱۵ از بند ۱ از هات ۲۹ . 

ه - دلراد zarazdáiti 34223 (436 EL‏ :برخی‌این‌ داه 

رااز دز کوادی. (z2‏ دل )ودا وس 83 ( دادن )دانسته‌انده‌بنابراین 
دلداد گی‌ددست معنی است که ok P‏ پرمیا بد.د زگ ازش c‏ رواك دهشنبه 
By‏ دسر ر طتجعنامه ( قطن ) هد آورده شده ‏ چنانکه So‏ 
)105 کہ کہ 1244ع در بند ۱ از هات ۳۱در گزارش‌پپلوی رو اكدهشن 
رسو 3-3« — ravák ( rubák ) dahin‏ شده «cuml‏ $55 زرزدایتی cm‏ 
اطمینان نبزیکار رفته است » نگاه کید سادداشت‌شمارة ۱۰ ازیند ۱ ازهات ۳۱ 

۹ انجام دادن ؛ بجاق آوردن » ورزیدن ( یدد امف )= ور 
واسل ی ۰ ۳2۲۵2 یادداشت شمارة 4 از بند ؟ از هات ۲٩‏ تگاه‌کنید . 
Y‏ - آموختن. فراشناختن؛ شناسایی‌بپمرسانیدن( (rigo)‏ 
- فراخشا frá-xshná teo‏ « بادداشت 
شماده ۵ ol‏ بند ۱۱ از هات ۲۹ و بیادداشت C‏ شمارة ۱۱ ار 
بند ۷ از هات 44 نگاه کنید . 


دوار دهمیی بند 


Lg U* ce) یادداشتهای‎ ۳۰ 
د از بند ۱۰ از‎ Du کنید بیادداشت‎ AM pairi-ao] Bae ad Is 

هات ۳۲ . | 

*- نافرمانی 1 تاشنوایی ‏ اسروشتی ند ده لاد وضو و . elf ia-srusti‏ کنید 
بادداشت شمارة ٤‏ از بند و از هان ۲۸ ' 

*- برخاستن »> بلند شدن = اوزاردیاتی uz-orodyái aen) c5‏ 
(inf (‏ )= اودا دئیدیائی دک uz-areidyài |, saa So‏ )یدز بند M‏ همین 
هارن نەز امده ازمصدر ار aS ar Jo‏ دریادداشت S. nal ME‏ همين هان 
xc‏ اینچا با جزء اوز در uz‏ آورده شده 

® همراه ( v4 — duae 36. biavster‏ ظ که در یادداشت 
شمارة £ از بند ٠۰‏ همین هات گذشت . 

٦‏ - ای داد ا«ده . ایزد پاداش و فرشتۀ بهره و بخش است ونيز 
دمع پاداش Hm‏ چنانکه در همین بند TS MA‏ هم آ مدهءنگاه کنید بیادداشت 
5l o SU‏ ند 2 از هان ۲۸ . 

¥ سار توانگر یا »35 شکوهنده = Mah rae SE Ao ila‏ 
raya‏ ۳22 از صفت مز سک maz‏ ) مهف (3b‏ که در بادداشت شمارة Y‏ 
از بد ۱۱ از هات ۲۹ گذشت و از ربه (سیم. ۲٣١‏ (شکوه»تواتگری )که 
در بادداشت شمارة 3l ٩‏ ينل ۱ همین هان برخوددیم t‏ 

~A‏ هماورد rina 4j) Qb-‏ دو گروه دینی : مزدیسنان و دبوستان 
مراد است ؛ نگاه کنید بیادداش ت شمارۂ ماز بد ۳ از هات ۳۱ . 

4 س بخش‌کردن( بادوسددسی. )--وی‌دا ای وید 108بیادداشت 
bs‏ ۸ از بند ۱٩‏ از هات ۳۱ نگاه‌کنید . 

Jaca) (inf) vóizdyài .34493$45W — obo rs uon ١ 
. وید ياء ۷۸ شناختن » دانستن ۰ گاه شدن‎ a سیزه‌همین‎ 
۳ سس پادداشت شمارة ۷ از بند 4 از هات ۲۸ و بیادداشت شماره‎ 


سنا هات ۴۴۳ بند۱۴ "۳۳ 
از بند ۸ از هات ۳۳ نگاه‌کنید . 
art £d Ag 2| — ual alo - ۲‏ گا کید بیادداشت شمازة 
١‏ از بند ۸ از هات ۳۳ . 
۴۳ تکام تکام 26259 82 دزیند ۱۰ از ها ۲۸ و در بند ۱۳ 
از هات ۳۲ بان برخودديم . نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ه از بند ۱۰ از هات ۲۸ . 
۴ بجای « زند گی‌جاودان « darega ۰ PITT, e y‏ بعنی‌دیرو 
درنك ؛ یو ۰<۳۵ ۲ یعنی جاودان و پاینده که در یادداشت شماره ۷ از بتد۱۱ 
از هات ۳۰ و در پادداشت شماره ۸ از بند ۸ از هات ۲۸ گذشت از این دو واژه 
زندگی جاودانی اراده شده است . 
۵ هیچکس< نثچی (سدجد ‏ ۵86 نگاه‌کنید بيادداشت شماره ۱ 
از بند ۷ از هات ۳۲ . 
“٦‏ بجای « بر آن شدن » zb o‏ دی‌ی. قلز ( .101 ) از مصدر د. 
ای یعنی شدن» رفتن » آمدن . نگاهکنید بیادداشت شمار؛ ۷ از بند ۲ از هات ۳۱ . 
۷ - _ ناگزیرکردن:ناچارکردن واداشتن ( وسدوودم. )در es‏ 
2 بیادداشت شمار۷# از بند ۷ از هات ۳۱ نگاه‌کنید . 
۸ - هستی<ستی ۰3۴ isti‏ بیادداشت شمار:۷ ازیند؟ ازهات؛۳نگاه کنید 
۹- ارزو شده = vairya — nil "T‏ ؛نگاه کنید پیادداشت 
شمارة ۲ از بند ۱۶ از ها ۳٤‏ . 
۶ گفته شده( واسمی. )و چ ۰۷۵8 نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ۷ از 
بند ۱۱ از هات ۲۸ . 
MEME‏ 2 پاه = رفننگه ا )مۆت cafonakh‏ 
———— 1 نگاء کنید پیادداشت شمار * از بند ۸ از همین هأت . 
-f‏ مپربان :بجای آن فراخشمن 20(0سل ۳۲۵۵( eaa fràxshman‏ 


صفت است از مصدر JU Uu‏ 8 با حز قفرا d 14 BEN‏ 


] 

Qiu باددا شتهای بنج‎ fr 

فرا شناختن که در بادداشت شماره ه از بند ۱۱ ازهات ۲٩۹‏ گذشت. بارت ولو Bartholo.4a‏ 
Mei) fürsorglich ۳۹ Markwart,, jl j$ jG. »‏ ) تر جمه کر ده‌اند ازهمین‌بنیاد 
HEB‏ فرخشنی 30450 , fraxshni‏ ( فرخشنین oo$(  fraxshnin‏ 
هپریشت پا ٩‏ و پارة ۲6و در زامیاد يشت پاره 4۸ آمده یعنی اندیشناله . 

*- مرد نا (سم. = نر NA‏ (نر )مسرد.کس ؛ در بند 
آینده نیز آمده t‏ نگاه کنید پیادداشت شمارة A az 2l o‏ از YA cae‏ - 

c Y‏ دانا=و ئدن joe say‏ ۷۵۵۵۵۳۳۹ از مصدر وید واد 
4 نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ از E as‏ ازهات ۲۸ . 

© توانا : بجای آن ایسونْ usui‏ 18۷87 در بند ؟ از هات 8۷ نیز 
آ هده »صفت‌است ازمصدر ابس دوو 18 توانستن » نیروداشتن.ایسون‌در گزادش 
TP‏ به خواستاد ‏ ومسا گردانیده m‏ نگاه کنید بیادداشت شمارة ٩‏ از 
بند ۶ از هان ۲۸ . 

2 دوست که فربه aso‏ ۲۷۵ صقت است در sab‏ فربا 178 
بعنی‌دوست uel. Acro‏ در گزارش بپلوی‌نیزدوست آمده »ازمصدر فری ۵ 
1دوست داشتن » خشنود کردن t‏ در آمده است. دربند ۱ از هات ۶۶ و در بندهای 
a Y‏ از هات 47 نیز DE‏ فریه برميخوريم . نگاه‌کنید یادداشت شمار؛ ؟ ازبند ه 
از هات ۲۹ . 

فریه ۷8 نیز نام دوتن اذ پارسابان است » چنانکه در پارة à NV‏ پارفه۱۱ 

از فر دددین ob cns‏ شده‌اند . 

¥ ارزانی داشتن( Musis‏ )= دا 4م 4 دادن » بخشیدن . 

۸ د شپرباری= خشتہر بل رنہ . xh‏ . 

٩‏ د میانچی» دستیاری= هچا دوس ۵۵8 یعنی « از »» نگاه‌کنید 
بیادداشت شماره ۷ از بند ۲ ازهات NA‏ 


. اش اه لش 9 دین رأستین‎ "I 


بسنا هات ۴۴ 3633 e"‏ 

۱ سیتن(  cue‏ ) از مصدر o‏ #دد. 88 بدست 
آوردن » به بپره دسیدن ala p‏ شدن چنانکه در بند ۱ از هات 4۸ دراین بند 
۶ از هات ٩۳‏ همچنان در بند ۸ از هات 4٩‏ باجز فرا ملس ۳۵( فرو 
A535‏ ۵ ) آمده » درگزارش پپلوی‌دسیتن ea)‏ شتن ‏ له 
آمتن ۳ _ رسیدن » شدن »]مدن .یبادداشت شماره ‏ ازیند ۱۲ ازهات ١ه‏ و 
,2 آژدیائی ossa eoo»‏ 89018 در بند ۱۷ از هات oV‏ نگاه کنید . 

- برخاستن » بلندشدن .= اوز ارئیدیائی رک٤‏ دژدسد. uz-oraidyài‏ 
نگاه‌کنید بیادداشت شماره ۶ از بند ۱۲ همین هات . 

 -۴‏ برابر شدن ‏ پذیره‌گردیدن ‏ بضدکسی رفتن از مک . 3عه از 
5—- 28 یعنی دفتن .گراییدن؛ دربند ۷ از Tox o« cle‏ تیم آمده . 
۴۳ خوار دارندگان oS‏ کنند گان» پست شمرند‌ گان = saradanál,‏ 
PI Bartholomae a4 J jb o 59-025‏ ازبنیاد وا سانسکریت sardhati‏ 
دانسته » در گزارش پپلوی به‌سر داردا ناك ورسد داسو گردانیده شده و اين 
دزست‌نیست . 

۵ آیین »آموزش فرمان ,آ گپش < سنگه .séngha «epi‏ 
نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ ازیند ۱۱ از هات ۳۱ . 

VM‏ - _ با مت ع6سهد. ۳81 انگاه کنیدییادداشت شمارة۳ اژیند!۱ ازهاتع۳ 
cuo ۷‏ اډ دده آلا یکره سراسر . 

 -۸‏ آموزش»گفتار ایزدی» سخن‌مینوی =ما تر #6 ید . مطاجص 
تگاه‌کنید بیادداشت شمارة از بند م از هات ۲۸ 

۸= بیاد داشتن » برشمردن( 6 ہلا ری . T^‏ سم AX anar‏ 
کنیدپیادداشت شمارة ۲ ازبند؟ آزها٩۲‏ و یادداشت شمار۱ ازند! از هات ۳۱ 


پانز ده یں بند ۱ گاه ساختن ušyêl 2322133 943 2 uM B‏ 
سا (ا) از مسدردچ واس مد آگامانیدن » quf‏ 


۳۳۴ یادداشتهای UU az‏ 
بیادداشت ol‏ ۷ از بند ۱۱ ازهان ۲۸ نگاه‌کنید . 
Y‏ - آموختن . آموزانیدن ( گمو‌ییمسی. ) - دخش تیج . 
هه بنگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ ازبند ۱۷ ازهات ۰۳۱ 
۴ س توشنامئیتی Us» ctushná-maiti | 5, ye‏ همین ASS‏ 
باين نام که از ol‏ ایزدی اراده شده برمیخوریم . Bartholo. 4 44 4l‏ آنر| نام 
دیگری از برای سپنتآرمثیتی ) prm‏ مذ ) دانسته؛نگاه کنید بادداشت شمارء و 
از بند ۲ ازهان۳۲ و به . 658 Altiran. wórterb. von Bartholo. Sp.‏ 

توشنامئیتی - توشن‌اهتی cQ) fb; Tushnà-mali elg eye y ee‏ 
پادسایی است که در پار ۱۳۹ فروردین بشت باگروهی از زنان نیات باد گردیده E‏ 
قروهرش‌درود فرستاده شده است . 

توشناهئیتی یعنی اد آ رام QU‏ خموش.توشنی tushnio e»‏ بمعني 
el‏ و خموش است ؛ توشنی شد YA 2)lo» 45 tushnishad — s sts) ep»‏ 
فروردین بشت آمده صفت است یعنی آرام نل سته » خاموش جای u^ «jode S‏ 
این صفت که شد یف 2020 باشد از مصدر هد سك 24ظ ( نشستن) 
در آمده اس . 
manas - ۴‏ پثورو ۵۵ pou‏ یعنی پر » بسیار؛ بیش.این داژهو 
هیئتهبای & »ol‏ هر کچای‌اوستاکه آمده درگزارش پپلوی وس ^b‏ ه۷ 
( کید درد kabad‏ ) بی, بسیار يا پور 3 G2) pur‏ شده‌است؛ در انا 
«همیشه * بمعنی بسا و پیش گرفته شده بیادداشت شمارا از ند + از هات۳۲ 
a‏ 
۵ د بجای «مایهٌ خوشنودی شدن » در متن ۲ال رجي آمده از 
مصدر خشنو ند زد. ۵ خوشنود «Qa jS‏ نگاه کنید ب‌ادداشت شماده ۳ 
از بندم از هان ۳۲ . 


£ anb o DL ci ilo در باره برو دروغ و راستی‎ - “٦ 


۳۳۵ Mac PI olo cus 
. همین هات نگاه‌کنید‎ 
AS s 8Dgra — quee رف بر آشفته یا کینه‌ور و دشمن - انگر‎ 
. 2۶ کنید بیادداشت‌شماره۲ ازبند۳ ازهات ۳۰ و سادداشت شمادةه ازبند۱۲ ازهات‎ 
4 : کردن( سشسلم. ) از مسدر دا ویب . 4 دادن پاجز آ‎ 2A 
. سه ب یعنی‌کردن ؛ ساختن » برگماشتن‎ 
var شانز دهمیی بند ۹ برگزیدن( یا؛ ده عرص دح . (-» پار‎ 
.۳۰ تا زگاه کنید یادداشت شماره ۷ از بند ۲ اژ هات‎ 
مئینیو ددل)(د یرهم 4 مداددر.‎ Linn — Qo Sl  -f* 
۲ شمارۂ ۳ از ند۱۲ آزهات ۳۳ و بادداشت شمارءة‎ cunlool, spenista-mainyu 
. از بند ۳ از هان ۳۰ نگاه کنید‎ 
تنمند یا‎ Que astvant Yee بپیکر آراسته - آستونت نھد برد‎ -'* 
۰۳۱ دارنده تن و پیکر. نگاه کنید بیادداشت شمار و از بند ۱۱ از هات‎ 
کنید بادداشت‎ AG. vitána . آوشتان زر وی ند [ یه‎ TT -.* 
. ۳۱ nus 2l NN a2 2E $ شمارة‎ 
. از نیرو برخوردار ؛ نیرومند -- آئوجنکیون سطاط جر ب دې‎ - 9 
. ۲۹ نگاه‌کنید بادداشت شماره ۳ از بنه ۱۰ از هات‎ aojónghvat 
بجای* باد »که دو بار در این بند آمده » خیات تاددسها. ۳3۵۱ از‎ LY 
. ندرم 7 هستن »بودن ؛میباشد‎ Jl مدز‎ 
xvàng .darosa 2i ex دیس‎ eium خورشید سان‎ ¥ 
دز آمده و در‎ 28 eee خون‎ $55. extr این صفت ازخونگک‎ 
و آفتاب است. هیئت دیگرهمین و اه راکه نیز دز‎ MAJ Y is: گانپابمعنی خور‎ 
مده »> در قارسی هور‎ | har اوستا هوز ک دا‎ Ao گاتہا و در حاهای‎ 
خود )گوییم ( نگاه‌کنید یادداشت شمارة ۳ از بند ۱۰ از هات ۳۲) واز دری‎ = ( 
daros «aida بيعني نگرش و ینش از مصدر درس‎ ۹۵:998 aas 


۳۳۹ بادداشتهای بنج گانها 
نگریدن » نگریستن ؛ دیدن » (نگاه‌کنید بیادداشت شماده ۱ ازیند ه ازهات ۲۸) 
همین صفت در حاهای دیگر اوستا هو ر درسا ددد . وید ددس 
saa | hvaro-darosá‏ » چنانکه در بارءٌ ۱۳ ازفر گرد e‏ وندیداد ودر بارة ۱ه از 
ف گرد ششم و تدیداد 5 £oi), 2s‏ از فر گرد هفتم وندیداد و جز آن . درگزارش 
پپلوی به‌خورشیت نکیرشن یسوم ور۴٣‏ خورشید نکر ش‌گردانیده شده 
است » ببادداشت شماره ۱۰ اژبند ۱ از هات ۳۰ نگاه کنید . 
-À‏ پاداش = آشی د 22(« ez cadosL, ashi‏ از بند ۱۲ همين 
ها نگاه کنید . 


^"^. 25 


اشتو ۵ کات : بسنا. Cole‏ ££ 


۸ درست - ازش و وت 8 بادداشت شمارهء‎ - ١ -l 
7 ۱ ls ندستین‎ 
. ازبند ۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید‎ 

۳ نماز = نمنگه (64سویرم , طاتعصتوی دریادداشت شماره ۲ ازیندا 
از هات ۲۸ گفتيم که همین واژه در پپلوی نماج 6۶6۱ و در فارسی نماز شده» 
درکزارش بپلوی ( = )3( بجای‌ان نیایشن آورده شده است . 
و ۳۳ واژه هایی که در این بند به « مانند شما » و« مانند تو » و « مانند من > 
آورده‌ايم درمتن خشما ونت ب س د ری ' 90۳02۵ بساهم در کانپا 
یوشماونت dvo‏ یز سه دد کر ۰ yüshmávant‏ آمده‌است صفت است بعنی 
مانند شما ؛ بشما هانند » چون شما » بسان شما ( نگاه کنید بیادداشت شمارة ۱۱ از 
بند ۱۱ ازهات ۲۹ ) nib gi‏ لس چرس ری . 103۷201 بمنی‌مانندتو؛ بتومانند 
چون تو » بسان تو( بگاه کنید ببادداشت شمارة ۸ ازنند ۱5 از هات ۳۱ ) 

suo دریند۷ آزعات ۶7 یز آمده مائند دو‎ ma24 رص‎ DN 
"TIE bo. مانند من ۰ بمن مانند » چون من؛ بسان من‎ c صفت است‎ 
مانند خود؛ بخود مانند» چون‎ zs hvávant oou» ty صفت هواونت‎ 
بر نمیخوریم اما در یخشهای دیگر چنانك در‎ NT ov سان خود. درکانها‎ ca, 
. برمیخودیم‎ Qi. MA " فروددین پشت‎ 

هو نت 4 یدای رگا ۷۳۱ که‌بسین جر آین‌صفتهاراساخته خودحدا گانه 

در اوستا مسار بکار دفته » چنانکه در فر گرد هشتم olas»‏ بازه‌های ۳۱ ۳۲۰ و 
در فر گرد پانزدهم و ندیداد بارة ۱6 و c ol‏ بکسان» همسان, مانند » مانادر 
بهلوی هاوند hávand ^4ywy‏ 


WV a یادد‌اشتهای‎ ۳۳۸ 


. ره‎ os $5 سنگه‎ -( Pear tent ) ن‎ JL T " آموژانین‎ EM 
. ۲۹ از بند 2 از هات‎ S نگاء کنید پیادداشت شماره‎ , sarih 

۵ - ارجمند - فر به uasa‏ لگ دوبار در این بند آمده : یکبار صفت 
اما ( ای ستعا: .»ده ) ودرجملهٌ پیش از آن بمعنی دوست ex‏ ؛ نگاه کنید 
بادداشت شماره ٦‏ از بند ۱۶ از هات SET‏ 

٩‏ - باری» همراهی =هاکورن سور زد. hákurena‏ نگاه کنید 
ببادداشت شماره ۷ ازبند ٩‏ ارهات ۳۳ . 

¥ دادن دزدیائی اس n. ( dazdyàái dan‏ )از مصدر . ینم ۰ 
8 دادن » مخشیدن. در یستا ۲۷ بارة ۱ و در یسنا ۳۵ (هفت‌هات) پاره 4 نیز آمده . 
4 - سای فرود آمدن( اد 6سط. )از مصد رگم gam ‘éw‏ گامیدن. 


آمدن ‏ رسدن . درآیها با A, Tm‏ 3 آمده‌ات ‏ 


۹ چگونه-= سس ۵۱98 ,همچنین‌دربسیاری از 
دومیں |a‏ چنین دز بسٍ 


p 


بتد های همین هات امده 


۳۹ در آغاز بانخست = eA‏ مسا راویع.  aS a Á. paourvim‏ 
پیادداشت شمارة ۲ از بند۳ از هات 1۸ . 

۴ جہان هستی-- آنگیو سمل م۰ هه با صفت وهیشت فاءنطت۷ 
پا ررم د رامد ۰ بیتر انگاه کنید بیادداشت شماره؛ ازبند۲ ازهات ۲۸ویادداشت 
شمارء ۱ از ند ۸ از هان ۲۸ . 

 - ۴‏ باداش باتاوان :کانهه #سی‌د. ۲۵۰( وسیي. )ازمصدر 
چې د۰ اه که بمستی تلافی‌کردن وجبران کردن و دیه دادن تاوان گزاردن 
Bartholomae 44] y jl ) ca‏ در فرهناك خود 8 نوشته ) کانها و چیتها ۱2اه 
«دن‌س. که پمعنی سزا در جاهای دیگر اوستا بسیارآمده » هردو از يك بنیاد 
هستند. جینهادر گزارش پپلوی ( :7 زند) توژشن ۱۳6۱ شده چنانك چی اه 
در گزارش پهلوی به توختن گردانیده شده . توختن و توزیدن در فارسی بمعنی 


سنا هات ۴6۴ بند ۳ ۳۳۹ 


خواستن و گزاردن 5 ادا کردن 3 val‏ دادن وگردآوردن د برداختن است . 
بها بند ی توختن شصت‌سال پراکنده گنج ویر آدرده یال ( فردوسی ) 
زنیار از آن دوچشم‌مستت فریاداز آن‌دو چشم کین‌توز (فخرالدین‌عراقی) 
بآغاز گفتار پادافراه ؛ در جلد و ندیداد نگاه کنید . 
20 سود دادن = سوئیدیائی :522355543 — Jo» )K( Inf. ) süidyài‏ 
سو مدده ای یادداشت ۸ بند ۱۱ هات ۲۰ . 
E‏ دریافت کردن( لغ مدب د بی سچا. )ايش دیش ۰ طون یادداشت 
۲ بند 4 هات ۲۸ . دراینجا با جزء پتيتی ۵ مدعد ۰ ناندع آمده . 
LV‏ شیر ار( entr‏ ) برمیگردد بزرتشت . 
LÀ‏ باك سینت PEU»‏ وء سپنده‌مقدی . 
۹ سر اسر )همه = ويسپ واپ قورع ° Vispa‏ . 
۶ انجام فرجام ؛ پایان- ایریخت دار عه ھا×نابیادداشت ٩‏ بند 
۷ هات ۳۲ . 
eS glia — ۹۷‏ هار تهسلام . عتقط یادداشت ۸ بند۱۳ هات ۳۱ 
و بادداشت ۳ نند ۱ هات 2٩‏ . 
۴ .سب دوست = "ET‏ ولاددیمگ ند ۷۳۷۵۱0۵ بیادداشت ایند ۲۱ هات۳۱. 
۴ درمان‌بخش زندگی با پزشك دند گی = ."U3jéq ere Jut pl‏ 
jS YN ce 2E AA ax 22 ahüm.bis‏ پیغمبر خودرا پزشك زندکی خوانده » نگاه 
کند بادداشت ش olv i‏ بند . 


12 — .254 E eub: ka . 9 کیست < که‎ ۳۹۹ 
7 E سو مین‎ 


در پپلویه که » وه چه ۰: درفارسی کی» به‌بندهای ۲-۱ ازهات 
٩‏ و بتدهای ه و ۱۲ از هات ۳۶ نگاه‌کنید . 
x4 Ab - gu -*‏ 8 ادداشت ۲ ند هو هان 4۳ . 


Jy 7» -.*‏ رغ رب . اهم در ینن ۲ اژهات۷٤‏ نیزمزد! پدر راستی 


IUE NC IER ۳۳۰‏ 
خوانده شده چنانکه در بند ۸ از هات la ja YA‏ پدر مش نيك ( وهومند ۾ )و در 
بند ۳ از هان ٤۷‏ مزدا بدر سبند مینواست بیادداشت۲ بند ۸ هات ۳۱ تگاه شود . 
 - ۴‏ رانتی <-آی ممییام. «طهه؛میتوان‌گفت در اینجا بععنی دین‌راستین 

زدتشتی و آیین مزدستا مراد است . 

6- نخستین = ّواورو یه baut)‏ ر ردد . Ve as Azalaalpaouruya‏ 
هات ۲۹ . 

- خورشید -- ۲) ۰۵۵۸۷ ازواژ‌خون jare‏ ۲۵9 ,خور شید بادداشت 
7 بند ۱۳ هان ۶۳ . 

3b llo» Xon نیزستار‎ ThE ستاره <ستر ددص سا‎ ER" 
آورمیشویم که ستر نیز دراوستا بمعنی گستردن‌است همچنین ستر "5۱۵ دراوستاوفرس‎ 
هخامنشی بمعنی گناه کر دن آ مده » چنانکه در فر گرد جپازم و ندیداه بارة و و حز‎ 
و آستادینتن ند عر سگم عم‎ ástáritan — ujesX-uqess ستاریتن‎ goo col 
. ٤٤ یعن ی گناه.بزه» بادداشت۷ از ند؟هان‎ stara ^ A تست فدص بت‎ 
. ۳۱ رام آدون وسسل. هه بیادداشت ۲ بند ۲ هات‎ ۸ 

. دادن (دان قسع۰ 08۱ )از مصدر کیید. آفریدن‎ ٩ 
طتفه. در سانسکریت هه » در فرس‎ eem ماه -ماژنکه‎ LN 
هخامنشی دپپلوی وفارسی‌ماه بجلد خرده اوستاگز ارش نگارنده؛ ص۰۵ ۲- ۲۰۸ نگاه‎ 
۷۵۷۵ میقراید و میکاهد : یی دی میفزاید از مصدر وخش‎ NM 
که در‎ uxshyastát لدل ددد بسع‎ ١ یادن‌یی۰۳ افزودن . اوخشیانستات‎ 
Center» coss Db ماه یقت آمده بمعنی فزایش ( ماه ) از‎ Y Dh 
اعد ) ( نگاه‎ Qo یعنی فزاینده ( اسم فاعل مصدد وخش‎ uxshyant 
بیادداشت شمارة ه بند 1 هات ۳۱ )۰ ()() ۵ ددسدم‌ی. . میکاهدازمصدر‎ aus 


ترفس ودل دد . narefs‏ کاستن( بارتولومه narap,, j Bartholomae‏ نوشته) 


پستا هات ۴۴ بند ۴ ۳۳ 
درگزارش پپلوی ( زند ) نرفسیتن nirfsitan — esse‏ کاهیدن » کاستن» 
ترفسانستات ادد ددم سی - 44 که در بارة ۲ ما‌يشت آمده 
بمعنی کاهش ( ماه ) از وازهٌ نرفسنت )4 norafsanl . gud‏ یعنی کاهنده 
( اسم فاعل مصدر ترفس 7۵7۵18 ) در پاره ۲ ماه یشت » که در پارٌ 4 ماه نیایش 
Coat AS‏ آمده : د چگونه ماه میقزاید ؟ چکونه ماه میکاهد ؟ - بانژده 
(روز) ماه میفزاید» بانز ده (روز) ماه‌عيکاهد. مانندهنگام اف زایشش»همچنین( است) 
هنگام کاهشش ؛ همچنین (است) هنگام کاهشش » مانندهنگام افزایششی؛ «ازکیست 
که ماه میفزاید ( و ) دگر باره میکاهد؛ * پسین‌جمله ازیند ۳ ازهات 4۶ میباشد » 
تگاه کنید ببادداشت شمارقد از بند ٩‏ هات ۵۳ . 

۴ دگربارہ= ہو دگل ۱5۵ از ظردف زمان:تپو نیز ضمیر منفصل 
است بمعنی تو که در آغاز نوزده بند از همین هات بکار رفته » همچنین ^ thwa‏ 
از ضمایرملکیه ( وصفیه ) است » در تأنیث تهوا فکلەسه»- um Thwa‏ از تو » 
از آن تو,چنانکه در بند ۱۱ همین هات و جز آن. 

۴ دیگر - آنیه س(ددد. عوده‌یادداشت .ند ۷ هات ۳۶ . 
۴ دانستن دریافتن > دیدویه یاود د.۰ قبنلا بادداشت ه بند 
۳ هات ۲۹ . 

۵- خواستار بودن ( یاسندوءی. )وس eb‏ ه۷ بیادداشت ۱۲ 
els Y as‏ ۲۹ . 

(ous )yuu s  - | |‏ ورگ 

اا 5 داشتن. نگپداشن»بمعنی نی دریدن هم آمده است . نگاه کنید 
پیادداشت شماره ۷ بند ۷ هات ۳۱ . 

۳ زمین < زانم eK‏ ۲درپپلوی‌زميكت $66 درفارسیزمی‌نیز گوییم: 
اساسی که در e‏ وزمی است بانداره قدرت آدمی است (نظامی) 


هر بند ۱ از هات ٤١‏ نیز آمده و بمعنی سرزمین‌ومرز و بوم گرفته شده دربسنا ٩‏ ۰ 


(gU یادداشتهای پنج‎ eer 

Geldner lS در متن اوستای‎ 2908782 ۵۵ acti زمر گوز‎ Vo 22b 
ها‎ pest یر کژی کی 3 سفت است دد زمین‎ 
—)gu قاسم مفعولگوز دگ‎ e$ qQ  زوگ واژئزان ک۰ راز‎ 
gaud بار تو لومه 12110010۳0۵0 نوشته 7 ) در فرس‌هضامنشی گود‎ 2 SS 
بعنی نہفتن » پوشیده داشتن؛ پنہان کردن» در بارۀ زمین بجلد دوم یغتبا گزارش‎ 
. نگارنده ص ۳۰۰۰-۳۰۳ نگاه کنید‎ 

۴ زیر = اد درف 205 ازظردف مکان‌است بعنی‌بایین ؛ زیر‌درحاهای 
دیگر اوستا 53 ند چ AS‏ 72 بچنانکه در Rs pe‏ بارة ۱۱۸ Fr"‏ 
صفت بکاررفته بمعنی زیرین دربرابر اوپر »0 227۵ ژبرین چنانکه در 
فر گرد چباردهم وندیداد بارء ۷ و جز آن, درسانسکریت 0 هیبشت دیگر 
همین واژه Nus "EE‏ چنانکه دریازه‌های مه - ۰ وازت بشت وجز آن, 
آدثیری دخیو بچ بداد م ادود ug uc cu) cae adhairi-dahyu‏ 
کشوری چنانکه در مپسر بشت باره ۱۶6۶ : cun‏ زم t$ aliad‏ : 
qus adhairi-zema‏ زیر زمینی چنانکه در تبر یقت باره ۰۶۸ آزهمین واژه است 
در بپلوی آدر adar M32.‏ و هچ آدر ومد ۲ و دز بازند از یر و در 
فارسی‌ذیر گوییی اد س‌ژف. 205 دربرخی ازنسخه ها با واژه‌ای‌که پس‌از آن‌آمده 
سرهم نوشته شده و در معنی I‏ اشتباه گر دیده Ol‏ 

lm ide! — 2 f‏ این واژه در متن تیتگه (مللات. طجهاه2 آمده 
یمعنی سیپر» جزهمین بکیار ؛ دیگر در اوستا بان بر نمیخورم ۰ برایر Ss c‏ 
سانسکریت nabhas‏ 

2.0 افتادن ) ده متام ادد . ) از مصدر بت با جزء او = 
A0.»‏ 2۲2-1 ازهمین وازه است‌افتادن درفارسی و E‏ سارغ در 
pet «WO — $6, js opastan‏ دراوستاکه ازبرای رفتن‌و گر دیدن آفریدگان 
اهر یمنی بکار رفته جنانکه در N Ua‏ 23 باره های ۱۵ و ۱۸ و در زامیاد بشت 82S‏ 


یسناء هات ۴۴ » بند ۴ fer‏ 


۸ 2 حز ol‏ : 
21 آ< آپ سم دم "E.‏ س( . «ق) درف س‌هشامنشی آ 8 
درپپلو ی آي er‏ آفنت سر برچ م۰ fant‏ کهدرپارةه ۳تیر یشتودرپار۵ع۱ 
tau‏ و در پارة ٩‏ فروردین بشت ln NU‏ ی آ بمند > دارایآب.وازة آوند که در 
فرهنگہای فارسی بمعنی ظرف » چو نکاسه و کوژه یاد شده همان آفنت اوستاست . 
AS ¥‏ — اورورا داد لە . ۷۳۷۵۲8 بسا دراوستا بصیفاً جمع مده » 
هفرد ol‏ نیز اسم جنس همه گیاه ورستنی و درخت است » در پپلوی EIER‏ 
arbor /.;Y 25 urvar‏ ودرفر انسه 2026 دریند ٩‏ ازهات ٤۸‏ نیز toda T‏ در جاهای 
دیگر اوستا نیز بسیار آمده و بسا باواژه‌های دیگر آمیزش بافته‌چون‌لوروروچیتهر 
(fae urvaró-Bithra AND S» Ys‏ است که اذبرای ستار گان آورده‌شده 
یعنی در بردارندۂ تخمةٌ گیاهہا چنانكدررشن يشت پارۂ ۱۳ وجزآن ؛ اورورو يشر 
S o»y‏ وہ این دوہ ` Ps bae urvaró-baéshaza‏ باگاه‌درمان 
کننده‌چناناك‌در فر کر pam‏ ندیداد بارههه وحز آن؛ آوروروستر به urvaro-straya‏ 
e»‏ دد دردد نام گناهی است که نسبت بگیاههااز کسی سرززندچنانكك در 
tuno‏ کشتاسب) بشت بارء ۷۳ و هادخت نك فر گرددومپار ۱۳ جزه دوم اروارءٌ 
Saa p‏ تقد ( گناه ک ردن) در آمده‌اسن . نگاه کنید بیادداشت شمارة۷ از 
Yol‏ از همین هاتو بجلد خرده اوستا گزادش نگارنده » ص Mo‏ . 
 - ۸‏ باد وان واسع‌د. 8۵" در پپلوی‌ران ام »درگاتہا هین 
یکیار آمده ها دربخشهای دیگراوستا بسیاربآن برميخودیم همچنین بواژ‌هایی کب 
آن آمیزش بافته چون واتو برت یاس .)9196 o3 pol (zs, Vató-barota‏ 
چنانکه‌درفر گر دپنجم و ندیداد BU‏ ؟؛ داتوشوت A10) heb‏ 
۵ ۲۵۱۵ برباد شده چنانکه در یستا ٩‏ پار؟ ۳. دز اینجایاد آور میشویم که انم 
کر (زمین )و آپ T) e‏ ب )و اورورا «املاس. ( گیاه ) ووان 
a(x) b‏ بخشیای دیگر اوسا نام AS, ot 2022 Q5 y‏ و باد e‏ 


ver‏ یادداشتهای نج عانها 

هستند . چنانك میدانیم alos‏ مزدیسناهر آ نچه نيك و تغز است و هر آنچه از آن 
T‏ آید 3 ipla‏ خوشی زندگی و آسایش مردمان و چاربایان سودمند و آدایش 
حپان باشد فر شته‌ای دانسته شده در خور درود و ستایش . 

4 ابر <دوانن dvanman .jwé}j#»‏ در گزارش Ner os «he,‏ 
۲ ( ابر ) در جاهای‌دیگر اوستادونمن ودزءس(. AÁGUs- ial dumman‏ 22 
تبربشت در باره‌های ۳۷ - ۳۳ و در فر گرد پنجم وندیداد پار؛ ۱۵ یعنی ابر » مه 
همچنین دراوستا اور بر کل انیت awra‏ که در فادسیابر گوییم بسیار آمده چنانکه 
iUi £. ib cu 472‏ همچنین وازه eth R‏ ابر بود فردوسی گفت 

همانا که باران نبارد ز ميغ فزون رانك باریذ برسرش تیغ » 
(فرهنگ اسدی) 

در اوستا e ` Ee‏ :028818 در همان Acus ui i. Db‏ بسادر جاهای 
Ker‏ آمده است . 

۰ دی اسو سددر. 1ة درسانسکریت s‏ 2 همین و اژه 
تند و چست و یز در حاهای دیگر اوستا بسیار بکار دفته چنانکه در آبان 


C5 ۰ 


مشت بار ۱۳۱ و فروردین بشت بارهٌ اه و جز آن, در گزارش هلوی V‏ ره 
( نیز T‏ آسیشت سد ددد دمت ر ق8981 یعنی SUAM‏ چنانکه در عپریشت بارة 
و جز TY t ol‏ سینگه سب کد ددنت 3 ارم àsyanh‏ که در ستا ۵۷ e)‏ ۸ و در 
ip i2 $2 us‏ هفتم پارة ۴ نیز بمعنی تنداتر است: بسا با واژه‌های دبگر آمیزش یافته 
چون آسواسب 4839-232 . ásu-aspa‏ صقن Cou‏ بعنی تنداسب یاکسی که 
دارای اسب تن است » چنانکه در V Bol‏ ادت بشت؛ آسواسپوتم &su-aspótoma‏ 
seges ans‏ _ بعتی دازئدة تندترین اسب چنانکه £A Sb cas ob los‏ 
اسواسیه üsu-aspy8'.-e3300 3329 . 222 e‏ بعد ی‌دارایاسب‌تندر و یانیز aS Ue‏ 
درمپر پشت‌پارة۳؛ اسووکثیریه وود s alus‏ 800-16871 تند کار چنانکه‌در 


s ia Mal,‏ آسویسن سم 23 2 ق یی ود ان 3۷-8 یمنی چست جشن گز ار 


بسا هات ۴۴ ء بند ۴ ۳۳۰۵ 
یا کسی که ده و دسم دینی تند و تیز بجای آورد چنانکه در مپریشت پار A۹‏ 
PEST‏ سریدد ‏ 299 در فارسی نیز بچای مانده و آن وارءُ آهو میباشد یعنی 
غرال دریپلوی آهوه یو ۵۵۲ این جانود چون تيزتك وتند رو و چست دو 
است چنین نامیده شده‌است .اما آهو بمعنی پلیدی و آ لودگی وبزه باعیب ونقس که 
در فرهنك ( ادبیات ) ما بسیار بکار رفته : 


بینی آن جانور که زاید مش نامش | هوواوهمه‌هنراست (خاقانی ) 
GU ul Um‏ آهو PI V‏ درتونا نپاده خدا (ابوالفرج دونی) 
چنان‌درهجر برمن بگذرد 222 که در صحرا در "m‏ بگذرد بور 


اگر گویم بدین‌تیماریکواست گرستن بر چنین حالی نهآهو است 
| ( فخرالدین گر گانی ) 
و جز آن »این آهو با واه مجپول باید باشد . در يك رشته از واژه‌های فادسی 
بواسطدٌ نقصان الفبای عرب در کتابت » رفته‌رفته در تلفظ امتیاز از میان دفته » داد 
مجپول از واو مسروف » چنانکه بای مجپول از ای معروف ‏ از همدیگر شناخته 
نمیشود . آهو بمعنی پلیدی و آلودگی از Dl‏ اوستایی آهیت s qoaey‏ . 108 
که در بارء ۱7 از شانزدهمین فر گرد و ندیداد بان برهیخودیم در آمده است؛ در 
TE Jl TP‏ 1 آهیت صفت است یعنی ad‏ » بلشت » ا لوده تاباك » 
شوخکگین . آهیتی hit geram‏ که در پار ۲۷ از پنجمین فر گرد وندیداد 
و در بارهء ۳ از بیستمین فر گرد و ندیداد و در یستا»ه۱ بارء ۷ ودرمپر بشت بار ٥۰‏ 
آمده یمنی پلیدی؛ پلشتی ۰ آلودکی » ناپاکی است » در گزارش پیلو ی آهوکینشن 
انچر 200110880 شده ناهید که‌نام‌ستارة زهره است درفادسی ونيز نامفرشتة 
آپ است در مزدیسناء از همین صفت آهیت سرد با آن رو ( = | 
نم )که از ادوات تقی است ؛ میباشد: سژستمدصید. 2980 یعنی پاك > 
بی آلایش. بنخستین جلد یشتها : گزارش‌نگارنده ص۱2۶ - ۱30 نگاه‌کنید . 
_ پیوستن ( مهبم  )‏ بوج pro‏ زدد) - بوک 


۳ بادداشتهای uu e»‏ 
دمم طن . ۵8ر ) تکاهکنید بیادداشت‌شمارة ٩‏ از بند ۱۰ هان ۳۰ . 
۴ داداز > dami «56x la — NOR‏ . نگاه کنید ببادداشت 
شمارة Y on ٦‏ هات ۳١‏ . 
پنجمین ۳ ۷~ روشنائی — رتوچنکه سط ۆرم raoëanh‏ „ 
.۰ ۰ بادداشت؟ بند ۱ هات ۳۰ . 
"- خوب کنش سس هواینگه hvüpanh .ey3oeos ey‏ صقت است ؛ در 
مپر بشت پارة ٩۲‏ و آ بان يشت بارة ۸۷ ویسنا DEN‏ ۱۰نیز آمده ازهو رعد. 
hu‏ ) خوب )که در یادداشت شماره ٩‏ بند ۳ هات ۳۰ گذشت و از آ پنگه طفهجة 
سد لع ند زر برایر سانسکر يٽ ápas‏ و لاتینی .J$ opus‏ 
Ru ue -‏ غ 6د . temah‏ ادداشت ند١‏ ۲هات ۳۱ 
۴ آفریدن ( 2-5 ) = دا 4 dà‏ دادن آفریدن »بخشودن . 
۵ - خواں = خوفن نم تلع زیت 2 ادداشت 1 Ye cle Y an‏ 
١‏ د یداری کزئمن کس 6 ۔ 6۳ھ در گزارش Aci aU) he‏ 
zaénanha$ zi 5 zénávandih oy e.‏ نیز بهمین معنی است » صفتی که obl‏ 
در آمده. رتتنکپونت yo ec‏ س3ر ورد چرم 226022۳091 یعتی بید‌آرژ نده‌دل » 
هشیار در بپلوی زیناو ند و9۱۴ 260878۳0 چ انکه در مر يشت پار ٩۱‏ + 
em‏ را بعنیی pw‏ چنانکه در فر گرد pm‏ 
وندیداد 4٩ Db‏ و در C VIDU eY Ua‏ زئنی je e$‏ ٥ه‏ که در پار ٤۰.‏ 
ازفر گردسیزدهم و ندیداد آمده نیزصفت است بمعنی بیدا هشیار ‏ تخشاه د نی بودّر 
کسید ۰ i 53 4$ zaéni-budhra . e)‏ از فر گرد e‏ ندیداد 
آمده یعنی دریابنده هشبار.پودر ‏ ردعدس. ازمصدر بود ردق . —bud‏ 
بوذ زده. baod . 354) 3,5 — )budh‏ )بوی‌بردن:دریافتن:دراعده 
است (یادداعت۱۲ بنداهات۳۰) vi-zóista orbs 2b cauda‏ که در 


پارة ۱۰ از فر گرد هشتم وندیداد آمده یعنی پیدارتره هشیارتر . 


پستاءهات e Au cf‏ ورن 
¥ بامدادیاسییده دم = ales: ushanh -O 3p» «en‏ خرده‌اوستا 
ص ٩٩-۹۸‏ و از برای‌اوشبین ushahina a) 8 ao‏ که یکی از پنج‌هنگام 
,شبانروز است : از نیمشب تا بر آمدن خورشید ؛ بیمان کتاب بصفحهٌ ۱۷۱2۱6۹ 
n‏ 
۾ - نیمروز -- آدم‌ییتپوا سق و - wı u j qê)‏ . ۷۵اه ازآرم TU‏ 
مه مرش که‌جدا گانه درینده اژ همین‌هات آمده ودریادداشت شماره واز 
ce Y on‏ ۲ نتم از قبود است بمعنی درست ؛ بجا با «آنچنانکه شایدوسراواز 
است .» و از yn 2o aS zs‏ تادصر. دام که در پار ۱۱ از یسنا٩‏ آمده 
ودر گزارش پپلوی پیت ندم ا شده بمعنی خورش » ازیك بنیاد است. بنابر این 
ارمیبتہوا هنگامی است شایستۀٌ خورش و آن‌کاهیاست ازشبانرو ز که ناهار خورند 
یا نیمروز ( p"‏ ( با نچنان که‌در بندهش‌فصل ۲۵ بارة مده : دبیتوین rapitvîn‏ 
toS gu‏ گاس ددر ع ٥٥۳۲68‏ ۱ نیمروزگاه ) همین داژه است 
که در حاهای دیگر اوستا دپیتهوا ادن کس . aaa | rapithwê‏ یعنی‌نیمروز 
چنانکه‌درفر گرد دوم وندیدادبارة ۰ rapithwina . Jag cose). S NO‏ 
صقت است NS‏ نیمروزی جنانکه در تبر يشت پارۀ ۲۸ و سنا ٩‏ بارة ۱۱.درباره 
دپیتوینگاه بگفتار پنجگاه در جلد خرده ادستاص ۱2۸ - ۱۵۱ و صفحه ۲۶۵ 
تگاه کنید . 
۹ د شب = خا دنس 7۵۲5۳8 در مپریشت پاره ۰ه نیزخشیا 
درفرس هخامنشی خشپ ۵1:۵0 درجاهای‌دیگر اوستاخشپ نون مره . xshap‏ 
e‏ آمده چتانکه در بارة و سروش هادخت یشت وجز ioi‏ درپپلوی شپ یس 
هیتتهپای دیگر این داژه n‏ زومرم سل xshapan‏ » خشفن Jove)‏ 
۵0 در اوستا ببار آمده چنانکه در فر گرد چپارم وندیداد پارء ۶۵ و آبان 
olm» ۱۵ cus‏ وخهفنیه xshafnya PN‏ که nb os‏ ۲۰ 


xsháfnya . 530) ,, e ody NOE یش تآمده بعنی خورش شب با شام ؛‎ pen 


TTA‏ بادداشدهای بنج انها 
که درییتا 1۲ پارة ۷ آعده 3o‏ شام فارسی یکی است . 
EET‏ یادآور : در dd na cy‏ هن 3960 1 از مصدز من 
Jug‏ ھ۵ اندیشیدن › پنداشتن» بادداشت ۸ ند ۱۰ هات ۲۹. 
منتوتبری manaothri‏ بمعنی گردن که در آ بان يشت MY DU‏ و در 
فر گرد سیزدهم و ندیداد بارة ۳۰ آمده 1 نازیر از بنیاد A‏ است؛ در ایتجا 
FEN‏ میشویم منوتہری در اوستا که درگزارش پپلوی کر تن ذه شده ‏ در 
جابی بکار رفته که سخن از گردن آفریدگان باك ایزدی باشد در برابر گریوا griva‏ 
تم اپ ررس. 3la$‏ برای‌گردن آفرید گان تاباك اهر یمتی آمده چنانکه در فر گرد 
سوم وندیداد باره ۷ ازبرای گردنة کوه آرزور .65 54, , Arezüra‏ کوهی که 
بر بر آن دیوها انجمن کنند ۰ بکار رفته است ( نگاه‌کنید سادداشت باره ۷ از 
فر گرد سوم ENT‏ ( 
گریوا 8۲1۷3 در گزارش پہلوی گريوك mBüvak S33‏ شده همین واژه 
است که درفارسی گریوه شده باید گردنة کوه باشد Ken‏ بمعنی کوه‌پست Anio)‏ 
بلند گر فته شده > اوحدی گفته : 
دیده اند از پس گریوة تعیب رب خود دا بدیدة لا ریب 
( فرهنك جهانگیری ) 
گریوپان قلروم, 80-220 درگزارش پیلوی پارث ٩‏ از فر کرد چهاردهم 
و ندیداد PIT‏ و ودلادید. ) Barthol. jj; JL) ( Kuiris ays‏ 
التننانوشته) میباشد وچنین توضیح داده‌شده کو و ۴ طاو لسا ا کس زیم 
- آن هچ ترك اپاج آن زره بست یعنی آن که تراد را ( کلاه خودرا)به‌زره بندد. 
گریبان و کریواره بمعنی گردن بند ( چون گوشواده ) مانندگریوه از همین Do‏ 
اوستایی گریوا 27778 میباشد درپپلوی‌گریو ذ griv‏ 
- بر گز بده»‌هوشمند؛بخرد‌فرزانه ‏ چزدنگپونت ija$isr‏ ۱ 
2021 نگاه کنید پیادداشت شمار؛ " بند ۳ هات ۳۱ - 


بسنا هات ۴۳ بند tra ٩‏ 
۳ پیمان وظیفه؛ فریضه تکلیف آیتیه ملذون‌م. عطاهه یادداشت 
شمار ۱ بند ۸ ها ۳۳ . 


۱ و t‏ مبطتعط ‏ بادداشت 
e -‏ مد L^‏ درز ددن MÁY E‏ 


. ۳۰ بند ه هارت‎ ٩ 

o»i$vae نويد دادن ( ۵(سمسسن‌مست )از وا وج تام‎ - ٣ 
نخستین حمله هريكث از نوزده بند این هات أ مده بمعن ی گفتن است؛ در ایتجا باجره‎ 
. فر لہ . ۳ یعنی فراگرفتن» نوید دادن‎ 

۴ یاواری کردن( وورفرکمدمب. ) = دیاز رچ 2٩٥هل‏ در 
جاهای دیکر اوستا باز زی. 227 چنانکه در پار ٩‏ فروددین بشت با جزء 
پئیتی | مده: لاسدص د- کی هط 210یمعنی پناه‌دادن نگاهداری کر دندباتزنگه 
£Y cba Jb ai 2» a$ dabazanh | e»3o (21‏ آمده یعتی پاوری؛ پناه » 
نگاهداری » پشتیبانی . 

* 2 شناختن ( seb‏ ) < چش ۲دییم. طفنه ( - کی «160 

وس 9۵ ۰ ) نگاء کنید بادداشت شمار ۶ بند ۳ هات ۳۱ . 

۵ از برای وازة حانور و صفت 232b‏ نگاه کنبد بیادداشت شماره ۵ بند ۵ 
هات ۲۹ . 

¬ خرمی بخش : رانیوسکرتی دس درو . 2454525 | ranyó. skoreli‏ 
دربند ۳ آزهات۶۷ودربند ۲ازهات۰ه نیز آمده ومانند همین بندصفت کنو نم سط - 
0ع کاو با جانور و چاریا آورده شده و میتوان آن را به رامش دهنده و شادمانی 
بخشنده وخوشکردار گردانید ٤‏ در گز ارش OU S Ado au‏ لر ںو رسد 
rátih kartár‏ (رادی‌کر دار) گردانیده شده بازرتولومه Bartholomae‏ نخستین جزه 
این‌صفت‌را بواژ#سانسکر بتا۳۵۵1۵ secs Qu rS D unte pra Raga,‏ اوها 
ازمصدرکر ویر ۷۵۲ (کردن) دانسته . 


tash ععتش مسییا.‎ "pas Qoas asa ooa AT ¥ 


et‏ یادداشتهای پنج گاتها 
Tao»‏ بنده نیز آ مدهباددا2 شت۲ ند ٩‏ هان ۳۱ 


۷ س (Alem‏ بزر گواد — برخذ NAE)‏ 


تست تست aS. I barexdha‏ بیادداه شت شمارة ٩‏ ند ٩‏ ها۳۲ . 





. هات۲۹‎ Many cul vyánà  .2asjoenb  Ub5 — فرزانگی‎ .t* 
نیز 20۱28 پوتر‎ qnae e oxputhra. Lo oe Waco ct 
درسانسکریت پوتر ۳۳۱۳۵ در پیلوی پوس ناد ۳۳8 پوسر رودا در فارسی‎ 
اما در بخشپای دیگر اوستا بسیاز‎ sa] OUS دېسرو بو رگویم . در کاتبا همین‎ ux 
. نگاه کنید بیادداشت ۷ بند ۱۱ هاتع؟‎ t por 0b 
بوتهر درادستا ازبرای فرزندان و زادگان نیکان و جانداران سودمند ایزدی‎ 
ازبرای زادکان اهریمنی ناباك بکاررفته‎ aS bana ope ابد ودرېرابر هونو‎ 
چناتکهدربند۱۰ ازهات۱ه همچنین است‌دربخشهای دیگراوستا چنانکه درآ بان‌یشت‎ 
در باره های‎ ٩ پاره ٤ه ومپریشت بار؛ ۱۱۳ وزامیادیعت بار ۶۱ وجز آن.در بسنا‎ 
بمعنی بسرأست دربرابر دختر چه درا ین باره سخن ار سر‎ puthra 55 V. 5 Yot 
6 ۱۳۵ ست کهييم‎ K OLG y »)vivanhvant ۱ c Kem 
T Lr (our) Athwys naf Ou تپویه‎ Pb abs t (جم) باشد ؛‎ yimá 
x)  Ce96 7 (فر یدون) باشده و ازیسران‎ Thraétaona . 4] sq wu56 
) گرشاسب‎ ( ۸٥۲٥552 اترط ) که کرساسپ 49 ددن دد رم۰‎ ( ۵ 
وبرآدرش‌اورو اخشیه دادس ا چن مہ ددد «وهطی ۳۷۵ باشند. همچنین‌است در‎ 
Pourushaspa sv» bo DT بان یش ت که‌ازپسر‎ ۸ iX 
222 ac ( as)» )Zarathustra ero ósdu € سخر‌رفته که زرنپوشتر‎ 
Aurvat-aspa  ..ot) po پارة ۱۰۵ازهمان بشت بسر آئوروت‌اسب بد ددص‎ 
کشتاسب) باد شده‎ ۱ Vistáspa ...€) لپراسب ) که ویشتاسب پاب جمه ق‎ ) 
است چنانکه پیداست از این چند پاده که از برای نمونه بر شمردیم پوتبر‎ 


Ju PM 232 puthra‏ بکار cm A2)‏ از برای فردند تر Sb ul.‏ بونپردر 


یسنا هات ۴۴ بند ۷ ۳۳۹ 
NN Ho‏ فروددین c‏ ناگزیر بمعی بچه وفر زند است خواه 25 خواه ماده Amt‏ 
درآ نا سخن از بچکانی‌است که هنوژزاییده نشده ودرشکم مادراند . همچنينو اه 
پوتهر دراوستا اذبرای بچهٌ حانوران بکاررفته خواه نرینه وخواه مادینه چنانکه در 
پاره های ۷ - ۱۰ OC To‏ گپنبار که از ميش و کاو و مادبان وشتر باد شده واز 
برای بچه های ابا HE‏ پوتپر آورده cde‏ پیداست که لین واژه در imer ln]‏ 
بره و گوساله و کره و بچه شتر است . 
در بارة NA‏ ازفر گرد چپاردهم و ندیداد از برای بچه سک ) iv ( ay‏ 
ور آدرده‌شده‌است. اینگونه oa‏ دراوستاسیاراست. ازاین چندمتال که بر شەر ديم 
بخویی دیده‌میشود که »$5 بوتبر که درفادسی "m‏ و سرویور شده دزارستا Oti‏ 
معنی و بمعنی بچه‌ترینه ومادینه مردمان وچارپابان‌است.هم‌چنین وازء کنو ف۵سذ. 
0 در اوستا که هم نام چارپایی است که در فادسی کاد گوییم و هم اسم جنس همه 
جانوران سودمند . 
۴ دوستار = اورم ETC‏ 8 حصفن است ازهمصدراوز دک 
عل( مط گے a02‏ ) درآ مده که بمعنی گرامی داشتن بابز رک و بلندداشتنو حرمت 
داشتن است چنانکه در بند ٩‏ از هان ٤٩‏ › در گزارش اوی بلند اوزتن 
GW 4n‏ لد یہ Gu buland-uzitan TII‏ بلندو بر شدن» ازهمن بنیاد 
است اوزبه رگددت uzya‏ که نام یکی اریارسایان است و در باره MNA‏ فردددین 
يشت باد گردیده است و اوسمانر 325 usmánara ear) a6‏ )3( پعنی ستوده 
و گرامی نران (مردان) یاکس ی که مردان‌وی دا پزرك وېرتر دارند و نام دو تن از 
پارسایان است که در پار؛ ٩۷‏ و پارة» ۱۲ فروردین پشت یاد شده‌اند . 
uox -5‏ هدنا طانم بادداشت۲ بندم هات ۳۱. 
“٦‏ - کردن ( br‏ )= کر 5 "62 بیادداشت؟ بنده هان ۳۰ 
¥ هماتا = تائیش a‏ سردویم. 1415 ءبادداشت ٩‏ نید ۱۱هان ۳۰ . 


٩۹ ن «. 4۷ اپادداشت ۱۳ بند‎ A 2» ( کوشیدن‎ -À 


۳ یادداشتهای بنج تاتها 

. ۲٩ هات‎ 

- خردياك ) روان مقدس) Ane iq nisu6- anota: gods du‏ 
هینو» بادداشت + بند ۱ هات ۲۸. 

-N*‏ دادار < داتر 3 doe eoa‏ ۲ درپېلوىئىزداتار IT‏ در 
بند های + و ۱۱ از هات +ه نیز آمده ازمصدر دا 3سب ۰ ف دادن »آفریدن › 
یادداشت ۲ بند ۲ هات ۲۸ . 

١‏ فراشناختن <فرخشنی 2 تنل (ی. (Inf) frasshni‏ رادداشت 
و ند ۱۱ هات ۰۲٩‏ 


م 


١ "ET‏ - آموزش< آدشتی سودیدید. ناءن-ة ازمصدردیس 
cani‏ دا نمودن » شناسانیدن » آموزانیدن ‏ آگاه کردن» 

یادداشت و ند ۱۳ هات ۳۳ . 

› m92 ییاد سپردن كت مندائیدیائی 6) روس :ورسد ةر‎ ."V 

. ۳۱ و ند و هان‎ né 

EE‏ دستور » گفتاز » سخن » دستور و c£» yl Au S‏ مراد اسٽ : اوخن 

< یه٠‏ وا دریند:۱ آزهمین هات نیزا هده نگاه کنید بیادداشت شماره 

۳ بند ۰ هات ۲۸ . 

۴ زندگی = آنکپو oie‏ 0 يادداشت ٤‏ بند ۲ هات ۲۸ . 

Sx MO sufre sal) پرسیدن( ہداب . )=فرس‎ - ® 

5 » درآغاز هريت ازنوزده بند این هات آمده . 

بدرستی < el‏ دل . ۲5۳ یادداشت و بند ۲ هات ۳۲. 

¥ دریافتن 1 دانستن c‏ آموختن = و تدیائی پا ملع دس د vaédyái‏ 

(10۴) از مصدر وید وادگ: ۷۱ بیادداشت ۷ بندهٌ هات ۲۸ . 

. روان -= اورون رل دس[ 0 بادداشت؟ ند > هات۲۸‎ A۸ 
بجای« چگونه » ک وید ۲ ودربند آبنده بجای‌آن کتپا 9مث‌س.‎ 


یسا » هات ۴۴ » بند ٩‏ ۳۳۳ 
8 آمده است . 

4- بخشایش - وهو يال س ر . ۷ صفت است در فادسی به ( خوب » 
نیك) دراینجا چون اسم بکار دفته بمعنی بهی » خوشی + نیکی با دهش وبخشایش . 
۷۰ شادی انگیز باشاد کننده - اورواخدنت xps,‏ 
ax «ce Nas Ves z last urváxshant‏ متن اوستای گلدنر 2010002 در بند ۸ازهات؟ 4 
DA‏ وس یی دی نوشته شده ودرنسخه‌بدل ا« رې و Veo ae»c‏ 
۹ - (سیدن يابپره‌ورشدن ( Pega‏ )= گم 65 ع باجزء 
los a 1‏ ه از پستا ۷۰ نیز باين فعل با همین پسین جماه ازبند ۸ از هات 
6 برمیخوريی درمتن hse i-o‏ اند پیمای سمدج؟ 6 ند مسر آمده‌نگاه 


Altiranisches Wérteibuch von Barthólomae Sp. 497. ۰ کنید به‎ 
تنانم-‎ seb Mdh نهمین بند ۱ - ؛ ۲ - در متن امده : کتما‎ 
Kathá - mói- yam - vaos - daénam-yaos - dáne شوش دان‎ ———— 
Ju نع( 6¥. دنداد نمی‎ S co oro cro وس 6یا‎ 

دومی افزوده شده» دروزن‌شعر زیادتی است باید برداشته شود . 
نخستن ئوش باوارۀ دان ببوسته است : موش دا ودا uan:‏ 
yaozdà‏ ؛نخستمن‌جزءاین فعل‌مر کب PP Gs jus t‏ اس باو اژمسانسکریت 
jus Y» yos‏ (بنیاد aul à Juste 25s‏ دومین حز از مصدر دا فس قل 
( دادن ) میباشد. یئوژدا بعنی درست کردن » دسا ساختن بالك کردن » ool‏ 
بدر آ وردن و از P‏ گناه پرداخته کردن A.‏ انکه در حمله بالا دو جزء يك 
فعل از هم جدا شده باژ در اوستا مانتد دارد : از آ نپاست مصدرمانزدا  UMS‏ 
maz-dà‏ بعنی ساد دادن با بخاطرسردن که در یار 2 ۱ از سنا بکاررفته ودوحزء 
آن ازهمدیگر حداشده درمبان أ نپاوارة وچ يامد جد . ۷۵۵۵ فاصله‌است,در آ غاز بعد 


- 1:4۵ ۰ با جزه دیگرش دد. شه شل‎ au ازهات ۲۸ دیدیم که‌فعل من‎ ٤ 
کت( و قنتت. 3 هه که مرادف واژه مانزدا 87-3 و بمعنی یاد دادن و‎ 


اروش بادذاشتهای بیج تانها 
بخاطر سیردن است» حداشده دو ul Qe ejl‏ فاصله است. نهد اد . با )6 ۵ 
دو جزء فعل Laey use‏ وس چا. — zraz-dà 2434456 l3‏ که بمعنی 
اطمینان کردن‌وایمان داشتن است وددبارة ۲۰ درواسپ (گوشض) یشتآ مده‌ازهم‌جدا 
گردیده حرف چه «ب. 8۵ که ازحر وف عطف است‌میان آ نها فاصله‌است (چه ey‏ 
8 پا چا uy‏ 24 چنانکه در کانپا و فرس هخامنشی بجای واه عاطفه است) 
از صقت زرزدا zar 8 ES LS‏ = (7۳۵2018) دریادداشت شمارهة۱۰ از 
JE Nas‏ هات ۳۱ سخن رفت . 
S ovo EUIS RE‏ ول ید دنرم . yaozdánh‏ هدر بناد م ازهات ۸ آمده 
ودر بارة۲۱ از نجمین فر گرد و ندیداد باهمان حمله گاتپانکراد گردیده, بمعنی‌دسایی 
و باکی است .بتوزدا رەم دلە سد ۷۵0۶4۵ وواژه‌های دیگر ازهمین بنیاددر 
ارستا QU,‏ | مده بویژه درو دیداد EP‏ بپلوی » این واه وواژه‌هایی که oU‏ 
در آمده A‏ پوشداسرشتن بر یه ند نم زور yÉ&dásrénitan‏ »3 بوشداسر به 
ند وید yósdásrih AY‏ وحز آن گر دانیده شده است وازبرای توضیح‌افزوده 
گردیده باك کردن, از گناه‌باك داشتن ( نگاه کنید بگفتارپادافرا» درجلد و ندیداد) 
ازوارَهٌ Us n‏ ۋد [سد ۰ daénà‏ که دداین بند و دریند‌های» ۱ 

و ۱۱ NUI‏ در بادداشت شمارةء ۲ از YS cla Nas‏ سخن داشتیم و گفتیم بسا 
بمعتی olas‏ است . 

*. نيك اندیش > هودانو dudánu — .o])]ejotr‏ برد آین هزد سنا 
مراد است » نگاه‌کنید پیادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۳۰ . 

۴ بجای خداو ند کسار در M4 Qna‏ وس آمده 5 d 55b‏ 
e)‏ مدد انهم دریند ٤‏ ازهات ٣ه Ja 22 5 paithi 6,6 M‏ 
pati eu d 3‏ | مدهدر گرازش‌پرلوعیت pat ye)‏ شده‌ودرتوضیح 
بند ۱۱ از هات Un £o‏ از بت Pat‏ افزوده بده ځوټای اند ) خدای)» همان 


واژه است که در فارسی بذ یا بد شده بمعنی مپتر و بزرگ و سرور و خداوند یا 


بسنا »> هات ۴۴ بند ٩‏ ۳۳۵ 


صاحب و دئیس ودر جزء يك رشته‌از واژه‌ها چون موبد و هیر بد و deque‏ ودرستید 
( پزشك ) واندرز بد وجز آن بجا مانده است . ۱ 

در پند ۶ از هات ۵۳ واه پتیتبی فتاه بمعنی شوهر بکاررفته Quee‏ 
دریسنا ۹ پار S Cu cl» TT‏ ۸ » بسا در اوستا بش pati‏ با واژه 
های دیگر آمیزش یافته : چون‌نمانو پثیتی ‏ (6سزط . رıeر‏ مد . nmánü-peiti‏ 
دس بتبتی پا دد نردم د. ۷5-31 ؛زنتوپىتى کہ ارت در رہد د zantu-paiti‏ * 
Eme‏ ۋد دید رد .ع ہد صد . colos. dainbu-paiti‏ مان پت vU‏ 
ویس yb Cau 5 pesi ca‏ ؛ دهیویت ناها۳۴۵ درفارسی‌میتوان 
خانخدا ودهخدا و b) s‏ و شهربار گفت . نگاه کنید پیادداشت پارة ۶۱ از فر گرد 
e‏ و ندیداد در حلد و تدیداد . 
۵ اود QU b‏ = پر وو ی وضو .۵-548 میادداشت ند ۱۰ هان ۳۰ 
واژه آسیشتی درگزارش پهلوی به نیز ( تیز ) گردانیده شده ناگزیر با واژا سیشت 
سر فد دنه یر a$üsi&ta‏ — از آسو سرددر. Gi i a) ásu‏ 
که در یادداشت شمارة ۱۰ au Db‏ $ همین هات گذشت : مشتیه شده است . 
0- راستن -- ارشو ) 4 ) توس بر ند ۰ 2۳۵9۲۵ بادداشت؟ ند هان ۲۸ . 
¥ آموزاند = دنا دوسا > نگاه کنید پیادداشت شمارة £ 26 ١ a2‏ 
همین هان . 
ici ge — gau -À‏ پیادداشت۳ از بند ۱ همین هات نگاه کنید . 
4 واژه‌ای که « دريت سرای * آوددیم بجای هدم ha-dam .6~ uty‏ 
( رس فیط ) در بند ۱۶ از هان 4 نیز آ ده یعنی همان خانه.نگاه کنید 


پیادداشت ٩‏ بند ۱۰ هان 4۵ . 


۶ بت آرام‌داشتن» iol‏ گرفتن»خاته‌ساختن» ( OX G^ .3340 o‏ 
shi‏ »نگاه کنید‌بیادداشت شمارة 7 بند ۱۰ هات NA‏ 


۳۹ بادداشتهای پنج QU"‏ 


دهمیی بند ۱ بوسته با بگانه وانباز ( 6مد ( از مصدر 
هچ vae‏ ۳۵8 باری کردن ؛ همراهی کر دن. پبوستن»انبازی 

کردن » بادداشت ٩‏ ند ٩‏ هات ۳۳ . 

۴ د جانی< گتتبا بمیانس. gaéhà‏ میادداشت۲ بند ؟ Y. nda‏ 

- فزدنی دادن پیش بردن ۰ گشایش ox‏ ) 55230 )= 

فراد ل(سف ۲:۵۸( ۵(سووس._)نگاه کنید بیادداشت شمارة ۲ بند ۱۱ 

هان ۳۳ و بادداعن شمارة ٩‏ بند ۱۶ هان ۳۶. 


۴ بارسار کک رهت دراه ند 3ق د ۰ 81018111 بادداشت و ند هات ۳۲ . 
+ ى 2 2 ل 
e‏ 

9- نگریستن:نگاه کر دن( ۋد مچ )2 دى و2 ۰ cub di‏ 
۳ تشاد ۲ هان ۳۰ . 

Au آموزش = چیستی «دقدم‌ي .اوق ,یندداشت؟‎ t Pu " کیش‎ - 
YN cS Y 

2xb از مصدر وی‎ ۱۱۵۸7  -(میدخر‎ ool = nem ۰ Nob -v 


vas‏ که‌به‌عنی خواستن و خواهشداشتن و آرزو کردن اسب ( بادداشت ۱۲ نندآهان 
٩‏ درد ٩‏ ار هات وب نيز أ مده . اوسن نیز نامع کسی است‌:همین واه است 
که در فازسی PS‏ شده . از کلوس » دومن بادشاه کیانی » وسر کی اییوه ؛ نوه 
کیقباد چندین بار در اوستا باد شده » چنانکه درا بان cunda c toD, cu‏ 
۴۹ : کوی اوسن 395 ۱ کسکاوس) ol c‏ نام بایستی در 
فارسی اوس باشد. کاوس G^‏ است که باعنوان کې که (Sus slo‏ ودډدډ Kavi‏ 


آمدی x‏ ش بافته امایگراد دبک هم این عنوان بدوییو سته کیکاوس‌شده Au.‏ 


کیکلوس در حلد دوم شتپا » گزارش نکارنده ۰ ص ۲۲۷ ۲۳۰۰ نگاه کنید . 
nina) ~A‏ ايشتيی یلهد [Bü cx‏ .بادداشت ۸ ند ٩‏ هات ۳۲ 


25 پارسایی مانند شمارد ۶ از ند یش و پیز عبتوان 


€ 


یار دھمیں بند 
بمعنی 6j‏ 2 فروتنی و نرهمخویی کرفت در برایر 


بسا هات۳۴ ۰ بند ۱۱ ۳۷ 


خبره‌سری 3 برتثی و ددشتخویی . 

 -۴‏ گراییدن ( بای ادس صا۔ )ازممد رگ۳ 2ه( گامیدنرفتن)» باجزء 
وی یاپم‌س». vi-gam‏ بعنی راه Qo»‏ و گستریدن و نفود کردن . 

. گفتن ( واد را2۳ 0ع ۰ ) از مصدړ وچ va vul‏ 

* 2 — برای این باه‌ازیترو»-- آئیش سدده. وه بیادداشتبنداهات۳۱. 
۵ در آغازیانخست < پتواوده به qua ouo‏ نان ۲20 بیادداشت 
۱ بند ۳ هان ۳۰ . 

*^- بر گزیدن ( esos» ue‏ ) آزمصدردید یااق: ‏ :۷ quu‏ 
پیداک ر دن» بدست آوردن با جزء fra.‏ بمنی‌فر اجستن» بر گز بدن. بادداشت 
٤‏ بند ٦‏ هات ۲۹ . 

¥ دیگران = آنبه سروس هرھ برادداشت شمار :۱۰ بند ۷ هات ۳٤‏ . 
mainyu .2M}Iwé qeu 827 des — ^‏ آهده که در فازسی میئو 
eT‏ اين واژه دا گاهی بمعنی خردگرفتيم و گاهی بععنی روان. یادداشت؟ بند۳ 
هان ۳۰ . 

2 پدخواعی-دواشتگه «سیایی سل dvadshanh‏ بادداشت 
"ند هات ۲۸ . 

JIAanox Spas. 35.96) 3 ve ) 1233 33 33 20 62 53 نگرستن(‎ ED 
دم‌سدرع ۱۱۴۵۷ پاسیدن »باسداشتن»‎ qul درگ زارش بپلوی‌باس‎ MUN 

سبانی کردن Ee‏ کردن. 2505 سپس ۶۳9 دز اوستا یمعنی پاسبان نیز آمده 

در مر يشت در پاره‌های 4۵ -41 و جز آن» بیمین معنی است سپشتر 
co-A3 ue ys‏ ,5 9288131 چنانکه درهر مزدیشت بارة ۰۱۳ سیسن 6)35 .12535« 
صفت است یعنی پاسدارنده چنانکه در فر گرد سیزدهم وتدیداد پارٌ ۲۸ 
آمده jJ.‏ بن دوداژه بسن درگزارش پپلوی به پاسیان زه۵ سددرع ۱۳ گردانیده add‏ 
است ؛ سپشیتی جد ز۵یم بیع د عد. _نانافدمء که در زامیاد پشت ارف آمده c‏ 


۳۳۸ یادذاشدهای پنج اتها 

پاس » نگاه . 

دو از ذهمین بند ٩‏ - سخن‌داشتن( د ) = ہرس niet)‏ 
ssa ye) Ley) pares ———‏ ۲۹ا ) که در آغاز هر یك 
از نورده بند این هات آمده ilo.‏ بمعنی کفتگو کردن و سخن داشتن است . 
۴ یا < وا یاس. ۷8 برابروارَه لائینی ۲۵ از حروف ربط است درگانپا 
بسیار آمده چنانکه در هات ۳۱ بند ۰۱۳ هات ۳۳ بند ۳ ؛ هات و پند ۰۱۱ هات 
7 بند 6 و حز ol‏ 

*- پیر وراستی=اشون نہ CuLeg£i)xashavan  jes»erm‏ در کونت 
ا دزي dregvant . eu‏ » اذاین دوواژه‌برودین داستین باه زدیسناو S as‏ 
دروعن با دیویسنا اراده میشود. نگاه کنیدییادداشت ۱۳ بند ۲ هات ۲۹ وبند؟ از 
هات <27 . 

ِ- کدام di‏ - کتار سس. وقاة). 

(gas -9‏ بدخواه ROLES‏ من باعل نس angra‏ در بپلو ی کتالد 
3۲ , در بخشهای دیگر اوستا آنگر به ژلایب ۸7818 با واژه PEN‏ یامتینیو : 
5i‏ و 
AS e duos‏ منوگ تس مورو kتمقص‏ طفصصعيی درفارسی اهریمن گوییم eR‏ 
گوهر یره باخر دخیره وروان‌بلید (روح خست وشربر)؛ نگاه کنید یادداشت ۲ بند Y‏ 
هات ۳۰ . دراین بند۱۲ ازهات ٤٤‏ ازانگر 2 اهر یمن اراده نشده بلکه دشمن 
و بدخواه مراد است جنانکه دربند ۱۵ از هات ٩۳‏ بپمین معنی بکار رفته اما دربند 
۲ از هات 20 اهریمن مراد است . 

2 بخشایش = سوا که فد رده 8۵۷۵ سود :سود جاودانی ایزدی مراد 
است‌بابپره و برخ که درروزیین " رست گاری Chepa£2 ul n ue cul‏ 
P‏ است در بند ۱۱ از هان ۳۰ و بند ۱۷ ازهات ٩۳‏ وبند ۷ آزهات + ویند ۱ از 


هات 4۸ ۶ بند ۱۵ از هان ۵۱ نگاه کنبد سادداشت ۸ بند ۱۱ هات ۳۰. 


سناءهات ۳۴ بند ۱۳ ۳۳۹ 
-Y‏ ستیزه کردن » پرخاش کردن ( دی ۰ ۰۷۵۵6 ) < پئیتی‌ار 
رم یردپ یر ٩‏ . ۲111-87 بیکاد کردن > c ous! Do‏ بیادداشت وه بند ۳ هأت 
AS ۳۱‏ کنید . 
۸ - بجای چیست درمتن yanhat. esey oe» v‏ آمده : باید چی ۰۲۰ 
که ازقیوداست بمعنی چه » ازانکہ ت که از مصدر آه مر ۰ 1ة (هستنء» بودن) 
درا هده » جدا شود نگاه کنید به : 
Mills : Sacred Books of the East; Vol. XXXD P, 117 : A Dictionary of‏ 


the Gathic Language: Vol. III, P. 198: Bartholomae: Altiranisches 
wórterbuch SP. 276 F. U. 584. 


4 بنداشتن» اندیشیدن( 6 Nod v9)‏ )= من 6 هل حفت برادداشت 


شمارة ۸ از بند ۱۰ هات ۲۹ نگاه‌کنید . 


سپزدهمین بند *- دروغ = دروج EL‏ "از ین و اژه‌پروان 
سا کینی دروغین دیوبسنا اراده‌شده, همچنان دربند؛ ازهات۳۳. 
۴ درمتن آمده : نیش؛آهمت» آ» 55« nis -ahmat-á-nf&-náshàmá UizU‏ 

. وت بمار4 ار سب . [پییت. تیاس 6 plo»‏ حمله وازهٌ نیش ژب دز - 
nish‏ دومی افزوده شده در وزن شعر زیادت است باید بر داشته شود. ناشاما از 
مصدر ناش (سیی۱. 9390 (بردن) با جزء نیش» ( = تیه (niz .d)‏ : نیش 
ناش یلهد . (سین . طدقمکته یعنی دور کردن € Q3 à O3‏ €« دور رآندن» 

بر کنار ساختن . 

در سنا ۱" باه ه نیز بیمین فعل بر میخودیم یعنی که همین جمله ازبند ٩۳‏ 

هات> ۶ درا نا (oA AS‏ در گزارش بپلوی بجای آن nitan wwe M‏ — 
( در هزوارش دگوردصی_ هعاحدابك دزلوتن ) یمنی کشانیدن و بدر بردن , آورده 
شده . در بادداشت شماره ۱۳ اژیند ۲۰ هات ۳۱ دیدیم که gu‏ در پپلوی با وازهُ 


ادستایی نی (*۰ ۲« ( کشانیدن ) یکی است . 


۳۵۰ یادداشتهای بنج کانها 

واه ناش با جزه فرا : فراناش لاس س نن قد ةا دوبار در پارة م 
از آفرینگان Aa‏ آمده ودر گزارش بپلوی بودتن T‏ ( بردن ) شده 
D os LAM‏ ۱۲ از زامیاد يشت باجزء نیش ]2-03 فنه و بتیتی eiat)‏ 
saa] paiti‏ یعنی دگر s‏ راندن » دوباره کشانیدن. 1 ...ناش سم ۰ وسرئق نم 
náshé‏ 2 که در بند ۱۶ آزهمن هان آ مده T o)‏ سم PIU‏ بمعنی آوردن 
است. Ne‏ بیادداشت شماره ۱۰ آن بند . 
۴ پر = پرن رمع زیت در پپلوی‌بور ل PY‏ ابر 207004 
نیزدر ادستابه‌عنی بر( پرمرغ) است‌چنانکه دربپراشت‌پارة؛ ی پرن بمعنی پرصفت 
است(اسم‌فعول) ازمص‌دریر Nase)‏ 85 بعنی AS‏ انباردن که دربتد۰ ۱ از 
هات۲۸ بر خوردیم. پر باجزه‌هام. "۵ ۵-6۶ ۰ هدر پار ۸۵ ازچهارمن‌فر گرد 
وندیداد ا مدهدرپپلوی‌هنبارتن سر 1 -haاودرفارسى|نباردن(انباشتن)‏ 
es‏ . ازهمین بنیاد است انباد . پر*72 نیز بمعنی گذشتن وگذرکردن‌است‌چناتکه 
alos‏ ۱۰ از هان ٩٩‏ با جزء فرا ANS m frà S0‏ )ا مده une‏ 
همچنین در پارة ٩‏ از یستا ۱٩‏ بمعنی گذرانیدن است» دریپلوی ویتارتن «مرسلمر 
quibos S vitártan‏ € در پارة ۲۷ از فر‌گرد سوم وندیداد با جز سم. 
بمعنی Là coo Soo‏ رسیدن و در آمدن . Nix o»‏ از خورشید يشت با جزءنی 
saa | ni E‏ بععنی 25 2025 M‏ آوردن و جز آن . همچنن بر لما 
۳ بمعنی بسزا رسانیدن است چنانکه در پارة ۱۷ از 2$ (olm‏ وندیداد 
وبمعنی برابر کردن ودرست کردن در گذرانیدن گناه وجبران‌کردن است چنانکه 
در پارة ۲۷ از فر گرده۱ وندیداد وباجزء پئیتی له مد۳د ۰ نانهج درپاره ۱۰۷ 
ازفر گرد ۸ و ندیداد . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هات 4۸ - 
*- نافرمانی = آسروشتی بو دو ار ویم د . ا8۲08ھ , یادداشت ٤‏ بند ه 
هات ۲۸ . 


۵© - کوشیدن( سره دددی۳د #۳« )ازمسدردیو ۰239 ۲ل (بارتولومه 


fo^ ٩۴دنب‎ »۴۴ ole clus 

نوشته ۲ 1 در ص . 761 8۳۰) همین یکبار در اوستا آمده باجزء 3. 
Y‏ 2 پوستن (قا64۳|س. ) = هچ رعسم 15ط یادداشت ٩‏ بند ٩‏ 
هات ۳۳ . 
LL) mua -Y‏ ام هس 0988 یادداشت؟ بند۷هات 4۳ . 
-À‏ آرزوداشتن( سل س )<کن وہل ده درباره های ۱۱ ب ۱۲ 
ازفر گرددوم هادخت‌نسك بمعنی درست داشتن است؛ بمسد رکا aud‏ »که از 
همين دبشه وبمعنی خواهشداشتن و آرزو کردن است دریادهاشت شمارة 4 ازبنده 
از هات۳۳ بررخوردیم » تگاه کنید پیادداشت شمارة ه از بند ۱۰ هات ۲۸ . 

کن do‏ ان دراو ستابمعنی کندن‌است t‏ دریپلوی کنتن .۰ ۱۱۳۰۵ 


- دن ( ٩دیی.‏ ) از مصدر دا وس قل 
چهار دهمین بند T‏ 





دادن دربند ۸ ازهات ۳۰ نیز از سیردن دردغ بدست راستی 
سخن زفته است . 

 - ۴‏ برافکندن-نی مرانژدباتی (د- »)ژد نقلرتعممسنه 
Inf. )‏ )٤د‏ ر گزارشپېلوی( = زند)مر اجینیتن 96 mrenjénitan wye(G‏ (مبرانیدن 
تباه کر دن)؛ناگزیر مرا نژدیائی ازمصد دمرج Qaid nga S eur) maro& .y4Su6‏ 
کشتن) پنداشته شده(نگاه کنید بیادداشت شمارة ۸بنداهات۳۱) اما عرانژدیائی از 
مصدر مرز So‏ 7 در | همده » مصدری که در پپلوی مالیتن mede‏ 
ودرفارسی مالیدن شده ؛ این واژه با جزء نی su]‏ 23 بمعنی فرو مالیدن و بزیر 
افکندن و پست کردن NO‏ 

۴۳ دستور -مانتبر 6 بر لایر . ۵۱:4 یادداشت * بند ه هات ۲۸ . 
۴ آیین -سنگه لد «sangha pre‏ یادداشت۷ بند۱۱هات ۳۱ 
9- شکست باگستگی = سینا فد د (سم. ‏ 5108ازمصدر سید ددد 
sid‏ « (بارتولومه Bartho,‏ نوشته saéd‏ ) در باره ۶ تبر بشت با جزء ED PED‏ 


paróit‏ وجزء 32 ava‏ ) 7 ددد ددس ) آ مدهدرفارسی کستن 


fot‏ یادداشتهای پنج گانها 
(کسلیدن) . 
*- ست e$‏ با ترومند ژژورمند ام mavani ver e»t om‏ 
نگاه‌کنید پیادداشت شماره ۷ از بند ۱۲ از هات ۳۳ 
۷ دادن = داوئی . (Inf) dàvói . i»‏ یعنی دادن » رسانیدن,از 
مصدر دا 29 ۰ 13 ,درد ۲ آزهان ۲۸ نیز بوارهُ داوتی بر خوردیم» دریند ۹از 
هات۱ه باجزء آثیبی دزی ._ دنه بآن خواهیم برخورد؛ بمعنی گذاردن ونپادن. 
۸ نج SEHEN‏ تنگی » تباهسی ( یسل دنه ) = دوش 
Axes ddvalsha ate»‏ از هات ۳ه ( سای ا .) درفقنکه 
لت من dvafshanh.‏ آمده,در گز ازش‌پپلوی‌درهر دو بنداینو اژه ازمصدر 
دن فد ۴ (فریفتن) دانسته شده از اینرو برخی ازدانشمندان آترا بمعتی 
فرببوبرخی دبگربمنی‌فربفتار گرفته‌اند بوا دفشنیه 9س 0ی روبد . زصطدامة 
(از مصدر دب سل ) دریادداشت شمارة ۳ اذبند ۸ هات۳ ونگاه کنید و به 
Geldner : Beitráge zur kunde der indogermanischen sprachen B. 14‏ 


5. 27 ; Bertholomaáe : Arische Forschungen Heft 2 S. 177. 


- ستبژه ME‏ #دده د . 484 » بادداشت و بند ۸ هان2۳ . 
۰ آوردن 5 23 (ih‏ ید an^ $6 - cox tea»‏ - لستغا تچ 


dvafsheng. Mazdà- anáshé‏ جر .2 درواة آناش مس لو ۰۷۵ 2089۳6 حرف أ 
سم ._ در سرواژه زیادتی است بایدازبرای وزن‌شعرازمیان برداشته شود.ناش باجزء 
u T- |‏ تاش سه ٠.٠‏ [سدل بع . jl (Inf) à...náshé‏ مصدر ناش سنن . 


. درا مده که درشمازة ۲ از بند پیش گذشت‎ násh 

Aonga tyazi 2$ ro sul ۰ 4 ;‏ : 
پانز دهمیی بندا پس ایا یری n‏ ربند؟ همین 
سس هات نیز بان برخوردیم » بادداشت ۱ بند ۲ هات ۳۱. 


۴ - _ توانابودن‌توانستن ( 0ا0 ددد ی. )=خشی chi XD‏ 
یادداشت ۶ باد ٣‏ هات ۲۸ . 


سنا هات ۴۴‏ 38.5 fer‏ 
۴۳ پناه دادن - پوئی 3 Inf.) pûi .ı‏ ( دریند | بنده نیز آمده ودرگزارش 
پپلوی باتك و ۳2۳۵۲ ناه ( واه پپلوی بند ۱۵ دوشن نیست ) از مصدد 
با ue)‏ 22 تاه دادن و بر کنار داشتن؛بادداشت Nan Y‏ هات ۲۸ . 
۴ سیاه = سپاد دوز ژد ۰ 5۲202 ,درجاهای دیگر او ستاسیاذ 808و 
فدرم س٩۰‏ چنانکه AMA‏ بانشت loue TUS cun ua YU s‏ شت 
ol jo‏ درپلوی( ددزع سه )ودرفارسی‌سباه » درفرس هخامنشی سیاد چنانکه 
Taxmaspáda Ax peto»‏ 4$ یکی ازسر داران داریوش بود ودربادداشت شمارهٌ 
۱ از بند 4 هان ۶۳ گذشت . 
۵ ناساز گار - آن dam i an-aotanh .eyieytoaje Sae y‏ آن 
درگزارش پپلوی دوشن‌نیست» نخستین جزه این‌صفت که آن م[. 22 باشدپیداست 
که ادان‌نقی‌است بمعنی «نه» وجزء Ker‏ را که اوچنگه aosanh .&y3up bou‏ 
باشد ۰ براپر واه سانسکریت 2108 دانسته اند بمعنی آسودگی و آسایش و دامش 
و بیبودی بنا براین آنْ آموچنگه یعنی ستیزه جو و کینود » بی داش و بی سازش يا 
ناساز گاز . 
n‏ پپمرسیدن ( )۰۰۰6 ٤سح e‏ )هام کم مه .جع س6- 
ham gam‏ « نگاه‌کنید بیادداشت ۱ بند ٤‏ هات ۳۰ . 
Y‏ - — یمان < ارردان دلاورسهم. 0۳۷۵۱۵یادداشت ۱ بند۱۱هان ۳۰ 
A‏ - استوار بودن ( مايا . ) از مصدر درز فسوی darez‏ 
استوار کردن» بستن » پایدار کردن . در گزارش پپلوی بستن [۷2۵ . درپاره وه 
ريشت باجز.! An‏ آمده: $us‏ 12 ,در پارغ۱ ۳ازفر گردسیزدهم 
و ندیداد بأاحزء نی أ مده نی درز $0251 01-7 و بازدرهمان‌باره ازفر گرد 
۳ندیداد پاجزه فرا و ني باهم آمده (ملاس.. .(دفدلوی 9#ته۵-زصقت؟ ودر 
پاده 4٩‏ از قر گرد نیم وندیداد با جزه هن آمده  :‏ تسه ولیک عوددقجهط 


= فار سی درز(درز حامه؛ درزی = خیاط ؛ درزن‎ $5 c2 آزهین تاد‎ ob 


fof‏ بادداشتهای بنج عاتها 


سوزن) برابر درز ژد ۵و 8 PX‏ بند» بست. تگاه شید ییادداشت شمارۀ 
۵ بند ۸ هات ٣ه‏ . 


i) ej uto Ur d) -&‏ ۵ بادداشت شمازء۸ بند>؟هان۳۱. 


١‏ پروزگر -ورتپرحن ن 3سد . ۸ طاه ۷٥۲‏ صف است.در 
شانز دھمیں بندا گزارش پپلوی پیروز کربه ن داچ داویه pérozkarih‏ « در 


توضیح آمده زتانر وپناسکاران هرا د سوه وسا 
zatár-i-vinüskárán‏ ) زننده کناهکاران) ورپ varethra . M eb‏ بمعنی 
162258 دراوستا سیار آمده چنانکه در فروردین بشت باره ۲ 5 AU YN‏ 
وجز varethra 22 ol‏ نیز بمعنی سپر است با سلاح دیگری که تن بیوشاندو 
نگاهداری کند ازمصدر ور پایرا. var‏ که بمعني نبفتن و بوشاتیدن است . 
Az eU verethraghna |.,.439 Ses S - Hm‏ پیروزی‌استو پر ام بشت 
در نیایش آودست.همن واژه است که در فارسی بپر ا‌شده» بیستمین روز از ماه را که 
باین فرشته سبرده شده بهرام روز تامند»درحاهای دیگر از اين فرشته سخن داشتیم 
دراینجا بیش co»‏ تباید » نگاه کنید بجلد ue Etats‏ ۲ 2 ۱۱۹۰ و بجلدخرده 
اوستا ص ۲۰۸ . 

۴ ا این =سنگه دې دیس م . مطوووی بادداشت ۷بند۱۱هات ۰۳۱ 
 - ۳‏ کسانی که هستند : در متن هنتی ۸٥٣11‏ صغ جمع حاضر است بمعطلی 
هستند اژمصدز آه ٠‏ 1 هسثن» بودن به‌عنی آ فریدگان و آنانی که هستند و 
پیکر هستی دارند يا موجودان » بکاررفته است چنانکه دربند ازهانه؟ و دربند 
.3 هات ۵۱ بیمن معنی است . 

*- یناه بخشیدن < dx‏ رود . ۵6۱ مانندیادداشت شمادة ۳ ازبند پیش - 
۵ہ اشکارا = sihrá la ot dune‏ یادداشت! بند ۲۲هات ۳۱ 
al - “٦‏ دادن( هلع )= چش f(vper‏ «فته بادداشت ؟ بند 
۳ هات ۳۱ . 


سناءهات ۴۴ › ند۱۷ fos‏ 


¥ ب رگماشتن = دانم 5 dam .6x‏ ( ١۴ا‏ ) از مصدر دا 4مد دادن. 
۸ د از برای وازة رد = رتو رص 28 و صفت درمان بخش 
زندگی باپزشك زندگی ك اهوم بیش .*U3)éqeX‏ نط-ستطه نگاه xl S‏ 
سادداشت شمازهه بند ۲ هات ۲۹ و بادداشت شمارۂ ۲ بند ۱۹ هات ۰۳۱ 

4 فرمانیریک سرتوش دسا پګ د ea ígnibot senosha‏ 


ه هات ۲۸ . 

se em cue Sui +¥ روی کردن ( چا‎ ۰ 
. گامیدن‎ 

29 خواستن ( b‏ )= وس vas‏ پاد بادداشت ۱۲ بند؟ 
هات ۳۰ . 

هفدهمیی بدا ۱ -_ بجای کمدل‌درمتن‌زر کسلام. 2۵2۵ آمده جز همین 


. و مقصود است‎ "d درادستا نيامده بمعنی‎ ja ASS 

۴ ا ساختن ( م3س له ) ازمسدرکر ka. Nus‏ کردن » ساختن» 
بادداشت٤‏ بند ٩‏ هان ۳۰ . 

- پیوستن باپیوستگی ۳ آسکیتی 255545 Bias Jüskili‏ -- ( 
از مصدر هچ م۰۲ hes‏ یادداشت ۹بند ٩‏ هات ۳۳. 

.f*‏ کنتار( پاس نه . وچ یام ۷2۵ بیادداشت۷بند۱۱هات۲۸ 
0-0 — کارساز ائش íonibol. aósha -evptes‏ بند ٩‏ هات۲۹ . 
١ A» 5 — ol - ٦‏ واج » در cub‏ آوا coe»‏ 878 شمیر 
اشاره است» دربند ٠۰‏ از هات ۲۹ د در بند ٦‏ ازهات ۳۱ بان برخوردیې 2222 VA‏ 
همین هات نیز آمده . 

o6 ند‎ ٩ بیادداشت‎ mathra € ^or دستور == مانتهر‎ -v 
- YA cla 

A‏ - در بارة رسایی وحاودانی يا خرداد وامرداد که دربند ۱۸ geh‏ هات نیز 


۳۵۹ یاذداشتهای بنج انها 

۰ ازهات ۳۱ نگاه کنید‎ ٩ پیادداشت شمارة 4 از بند‎ sel 

4 در آمیختن » یکانه ds ee c0?‏ وامیزش کردن درمتن سروئی 
(Inf-) srói TRES di Aa d usd e‏ ازمصددسر (٣ os‏ پيوستن 
انجمن کردن ( د از همین بنیاد است سر em‏ وتو که در بند ۳ ازهان 
٩‏ مده (یادداشت۳بند۲۱ هات۳۱ ) ؛ (Inf) büzdyài «44e$eed) | oos‏ 
از مصدر بو )3 ۴ بودن ؛ نگاه کنید بیادداشت شمارة ۰ بند ۸ هات 4۳ . 
۰ - بهره ور برخوردار - دا تهم مومع 6ب 810970۵۰ ,در گزارش پپلوی 
بپار اتاسد. :98 در بند ٩‏ آزهات۳ه نیز آهده بمعنی بسته «پیوسته (متعلق) 
و پرو است » صفتی است که از مصدر ráth Das Alo‏ د رآمده یعنی از آن 
کسی بودن (تعلق داشتن) چنانکه دریند ٩‏ ازعات ۳ه آمده‌نگاه کنید سادداشت 
Las oA Y iz‏ 


Manus mida . زوس .25 ۋيد‎ E 

هجد همین اند UE y 3e‏ 
سے (oda | os‏ نگاه کنید پیادداشت شمارة ۷ بند ۳ هات ۳۶ . 
۴ ارز انی‌شدن»بچیزیسز اوار گردیدن ( jet‏ )2 )هن ety‏ 


. ۳۲ هات‎ A as ٦ کنید بیادداشت شمارۂ‎ A han 

*- مادیان : اسب Oa‏ ۵ » در لوی O53 e‏ ودرفارسی اسپ. 
مادینة آن Ll‏ 2903 2508 , اسب ماده مادیان . 

۴ - بهای «بانر » در متن ارشن وئیتی 3325 نہ دید دب ع arshnavaili‏ 
آمده uel cbe‏ درتذ کبر ارشن ue arshnavánt EX» jua cus‏ 
دارنده (حفت) نرینه با ترینه‌مند وبا (حفت) نره‌ازاین صفت اسپ مراداستبنابر این 
مادیان با حفتش که اسب باشد › این صقت اذ واه ارشن arshan ja u^‏ 
ساخته شده که نخست به‌عني مرداست در برابر زن = هاګريشی ا سداد نناد 
AS háirishi‏ در سنا و در بازه ها ۲ و و وارن مشت بازة DÀ‏ در Ser sls‏ 


)jahiká —.-»8i36-— 0‏ رن بدکر دار ) آمده است . دوم ادشن بمعنیی اسب نر 


سناء‌هات ۴۴ باد ۱۸ fov‏ 
است چنانکه در آبان پشت پارة ۰۱۲۰ در پارٌ ۱۲ بپرام بشت از برای شتر نر 
آمده‌است . سوم ارشن بمعنی مرد و دلیرویل آمده چنانکه در مپریشت پارق۸د 
زامیادیشت‌پارة۲ه»آرشن Jes‏ 2 بمعنی نر بسابانامپای‌چار پایان آمده t‏ 
اذبرای بازشناختن آ نبا از چارپایان مادینه چنانکه ددپازة ۳۱ ببرام بشت وپارة ۱۰ 
ib bli y‏ اسپآمده ؛ دربارء ۷ بپراء يشت EST S c) oo OU‏ 
NU‏ 4 دریارة ۳۷ ازفر گرد ee‏ و ندیداد ودربارة ۱۱ از فر گرد چپاردهم و ندیداد 
55b‏ شتر آعده ob:‏ ۰ دریپلوی گوشن ۲ با وشن ودرفارسی کشن گوييم 
تظامی کو بد : زدشترملکه )٩(‏ در هرقرانی al me‏ تکاررمادیانی 
( خمسة تظامی چاپ بمئی bm‏ دوم صفحة ۱۹) 
گشن درفارسی چنانکه دراوستا بمعنی همه چارپایان نراست چون گشن اشتر 
oS es‏ وگشن بز که درمقدمةالادت زمخشر ی آمده (چاپ dl‏ ص ۷۳-۷۱) 
همین واژه است که در نام گشنسبپ (< کش اسب ( بجامانده eas oai:‏ 
(< کشسپ) درآ در بایجان م جشسف. شاء فدشوار گر(ته‌خواد گر) درطبرستان که 
نامه معروف تنسر بدو فرستاده eas‏ نگاه کنید alas‏ دوم یشتبا ص۲۳۹ . ازشن 
Arshan‏ تام یکی ازشاهزاد گان کیانی است » نوة کیقباد ( کی آ رش -- کیارش ) در 
فروردین پشت‌بارة ۱۳۲ ودرزامیاد بشت‌باره v^‏ با پادشاهان کیانی‌پادشده. نگاه کنید 
پنام خشیارشن 68067527( خشیارشا ) چپارمین پادشاه هضامنشی » سر داریوش 
بز رگ دریادداشت شمارء ۶ اژبند ۷ ازهات ۰۲۸ بحلد دوم بشتبااص ۲۲ ۲۲۰ و 
ص ۲۲۸ از نگاه‌کنید . وارَهُ دئنو daénü .43X95‏ بمعنی ماده دړبرابر ارشن 
e‏ سا Jj )arshan‏ )دراوستا بسیار آ مدهءدر پارء۲ 4ازفر گرد هفتم و ندیداد 
با نامپای چارپایانی چون خرو گاو و اسب دشتر بکاررفته » از برای بازشناختن این 
ستودان از نرهای denülak Sew Cyn Qi‏ — ماده آمده است ؛ 
بیادداشت شمارة ۱ از پارة ۶۲ هفتمین فر گرد و ندیداد نیز نگاه شود . 


2.0 شتر < آوشتر دلب نب ustra‏ 


oA‏ یادداشتهای نج اتها 

- پیمان داده شده ‏ ړل د« دده . از مصدر ون b vat Sb‏ 
qo pio «o ui m‏ دانستند | گامشدنو دربافتن‌درفر گر دنمو ندیداد 
دریازه‌های ۲ و۷ و۲ه ودریسنا ٩‏ پاره ۵ ودرپاره‌های -۷ازیسنا ۳۵ (هفت‌هات) 
با جزء فرا celos anal sas LAM)‏ بند ۱۸ ازهات 44 بمعنی پیمان ( وعده ) 
دادن است . 

nua 2c‏ = داونکی سیورس 44 » نگاه کنید بیادداشت 
شماره ۲ بند ۱ هات ۳۶ 
۱ - بجایدرست‌پیمان‌ارژاه خذن هدس سمل 





4 ۱ 
تور دهمیی بند | 





teda loroz-uxdhan‏ بیادداشت شمارة ۸ ازند ۳ هات ۳۰ و 
5 ارژاوخذائی و دلە رر سمد ۰ 2۳92-081 درب‌ادداشت شمازه ۶ بند 


مات ۳۱نگاه کنید . 


۴ سزاح< Nt‏ 6٤ن‏ . :2282 یادداشت! بنده۱ هات ۳۱. 

۳ تست یو آزرو به ر1 دا رفع . دنمهم بیادداشت ۱ بند٣‏ 
هات ۳۰ . 

۴ بایان = اہ مدل6؟ ۰6 مدوم یادداشته‌بند؟‌هات۳۰ . 

ه  -‏ آکاء بودن( بابدس ) = وید وادگ: ۷:۵ ,یادداشت ۷بند > 
cle‏ ۲۸ . 


(Ape) cihhenà sq» Use sd 294 [| 
ex m n 
چگونه‎ Os» wo to» چیگون‎ dy ا در کسزارش‎ —— 


. S£. 


hu-xshathre .. M sept oimys oam uium د بجای‎ ۳ 








آمده‌یعنی خوب شهربار ( یادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۳۰)» درگزارش پپلوی خونای 
uv‏ 2۵08 خدای(- آنپوما ساب کت ). 
۳ دیدن = Yo225 Qu ne»yos‏ از هان .و هد ورددس ند 


بسنا ء هات ۴۴ frag‏ 24 


ازمصددپانگه رعس در . اضةميمنى دیدن بامصددپا ره س. 3 بمعنی‌نکاهداشتن 
وپاییدن که دریادداشت‌شماد۳ آزبند۱ ۱هات ۲۸ گذشت. ازيك بنیاد است. بارتولومه 
۰ و گلدنر deldner‏ و Lommel, Ja jJ‏ و بسیاری ازدانشمندان دیگربپمین 
معنی گر فته اند وبرخی دیگر از مصدر پرت 3.6 paret‏ که‌بمعنی‌پیکار کردن 
و جنگیدن است » گرفته اند از مصدری‌که واژه پشنا منیا ی(س. pashenà‏ 
بیکاد » نبرد » درآ مده است . 

*.- چگونه <یائیش c yáis sro‏ بادداشت شمارهه بند۷هات ۳۲. 
m‏ اوسیج 1a)»‏ تا همین AS‏ در Uis‏ امه , در حا های 
دیگر اوستا از او باد نشده ؛ باید مانند کر بن J| karapan .j-€- S44‏ 
پیشوابان دیویسنا باشد. ازاوسیج و کرین چنانکه از کوی ومد ذنهآجدا کانه 
سخن رفت » به بند های۱2-۱ از هات ۳۲ نیز AS‏ شود . 

۰ ۲٩ سن ب 6د ع«ماعقی بادداشته بند ۱ هات‎ el = خشم‎ ٦ 
. ۳۰ cla Yon Y cll anman .jeep همیشه- آنمن‎ ¥۷ 

۸ - نالانیدن ( ;54 b‏ دوس سد . ) = رود ادف ۳۷۵ یادداشت ۱ 
ند ٩‏ هات ۲٩‏ . 

۹ - پروردن ) (xa. 9b ( jijee‏ میز $356: y )miz‏ $6 
82 )این معنی دمعنیمای دیگرچون پرستاری‌کردن ونگهداری کردن وج زآن از 
خود جمله بر میآید. 20:2 ( میْز 882 ) نیزبه‌عنی میزیدن (شاشیدن) است‌چنانکه 
در پارء ٩‏ از فر گرد سوم وندیداد و جز آن ؛ در پپلوی نیز Qui‏ هاه 
۰ گشایش بخشیدن = فراد4Kia (Int)frádsishe  weexaiusuu sey‏ 
از مصدر فراد ‏ لعل(اسگ. 280 نگاه‌کنید پیادداشت ME us Al‏ هات ۳۶ . 
۱ کیشت وورزکشاورزی برزیگری-داستر ‏ پاس یویر داوق 
تگاه کنید بیادداشت شمار؛ 1 بند ۲ هات ۲۹ . 


* ^ 


£0 cola. uo : اشتود کات‎ 


at-fravaxshyáL «3. 5 د شش بندنخستین آین‌هان باآت فر‎ ١ E zi 
سی دس آغاز یاه و پیوستکی آنا‎ eu سا‎ 


۴ - اکون= نو (3. ۸8 نون کنون‌یادداشت شمارة ۸ازبند۱۱هات۲۹. 
۴ گوشدادن ( نبت پادء ) = گوش تهدیتا. دنو ( = 
گئوش مه ه۰ 5۸٥٥ع)‏ گوشیدن»شنیدن نیو شیدن. یادداشت ۳ند هات ۲۹. 
۴ — شنیدن( وواطام س . )=سرو دار لآ 'یادداشت۱ بند ۲ 
هات ۳۰ . 

۵ - زديك = اسن سم دوه » درگزارش پپلوی (-- زند)نزديك 
۱ دنه 

1 7 — 55 — :2 143494 082 در پرلوی نیز دور م۱ یادداشت 
ایند ۱۶هان ۳۲ . 

quom (boves )uib خواستن ؛ جوا شدن » آرزو‎ lY 
«او۵ه),رادداشت ۱۲ بندءهات۲۸. رازه آموزشر»‎ — 3 au) ish ^e» 
درز ازش‌بپلوی همین بند‎ Agi el pl که نگارنده‌ازیرای تمودن‌ععتی افزوده,‎ 
افزوده‌شده:اثر پتستان کرتن  دددرمم‌ ددم ۱ ۱۱۴۱۵ ,دربارئواژةاترتستان‎ 
= ( مد ن اند ۰0/۳7۰ (آموزش ) که واژة هیر بد‎ url aoi ul» 
. آموزگار) از آن‌در آمده » بجلد دوم يشتپا ص ۲۷۹ نگاه کنید‎ 

2A‏ ضمیر های «آن» واو» ازخود جمله بر نمبآیدکه ازبرای کیست ذیرا 


چنین اسمی ددپیش نگذشته ul Bartholomae 4] job‏ را ازیرای مزدادانسته 


بینا » هات ۴۵ » بند ۱ .۳ 


اما گلدن 0010267 اذیر ای آموزگار با پیشوای دروعن . 
2 یاد سسردن ( مید نادء ) = مزدا Ses‏ 
۳۵2-8 ۰ بادداشت شمارء ٤‏ بند ۱ هات ۳۰ . 
EY‏ چیتپر دف . ith ra‏ ھويدا › پیداء E aes‏ بادداشت 
۱ بند ۳۲ هات ۳۱ ۰ 
ET‏ آمو زگارید دوش سستی 3 دی که سید مد cool , dus-sasti‏ 
بند ۳ هات ۳۰ . 
-w‏ دیگر باره دیگر —- C daibitya — 55903) 93 NT‏ در پخشپای 
دیگر Ac Col‏ ددد ۰ راط »درفرس‌هخامنشی دوویتیه calo .duvitiya‏ 
دئیبیتیا Ge 25 « daibityá‏ دتیکر وم بو ditikar‏ یادتیکر Sese y‏ 
مامتان ازاعداد وصفی dva a» " $50» 9 zl‏ )22( در آمده است . 
2f‏ زندگی ؛جهان هستی < آهو سلد. اه دربند های‌آینده نیز 
آمده (آنگیو)نگاه کنیدبیادداشت شمارة؛ اذبند؟ هات۲۸ در گزارش‌پپلوی»جبان 
ola, x»b auf v& VE Mane a£ vo: sazangb sunu fo‏ 
وتیکرترژمان به تن بسین ( یعنی زمان دیگر » در جهان پسین ) . 
۴ تیاه‌کردن؛ نیست کردن, میرانیدن ( »۴2۸ رهیسیا. ) -مرنج 
سمل ۳ ۰ 1۵۲9196 بادداشت/ بنداهات۳۱. 
۵ - بجای کیش» ورن يانم للد sua | varana‏ در بند آ بنده نیز آمده 
بعنی بار ( عقیده › ایمان )؛ یادداشت ۷ بند ۲ هات ۳۰ . 
Lis "s‏ نکوهیده = اک پرویت . 22 یادداشت و ند۳هان ۳۰‏ 
¥ بجای کرواند ) Cg E E»as do — (eii‏ 
تاهته8-7 بمعنی گروش و اعتقاد وایمان است » از بنیاد همان واه ای که درشمارء 
پیش گذشتازمصدد ور با سث. ۲ گروانیدن "TRE‏ »> نگاه کنید بیادداشت 
شمارة ۷ از بنده هات ۲۸ . 


"ww‏ یادداشتهای پنج گانها 


mainyu .55»]J-£ un " - ۱‏ آمد د 
"n‏ | پیج ی گوهر y vL‏ 5 در 





فادسی میئو » بادداشت ۲ بند ۳ هات ۳۰ . 

۴ سینگه جدراسزسون .. طوموجوود ‏ یواژ سینت قدلة) مت 
sponta‏ ) سباك ( دریادداشت شماره ۳ ازیند ۱۲ هات ۳۳ نگاه شود . 

35» 4ص2 انا , درحاهای دیگر اوستا‎ id چنین ) نیز‎ v 
. نانتا چنانکه درسنا؟ بارء > و جز آن‎ 

 - ۴‏ بلده ابا angra pe SS‏ ,دراین جاازاین داژه‌اهریمن 
اراده شده در FF‏ سیند مینو» Ne‏ سادداشت شماره و بند ۱۲ هان 26 . 

۳۹ دنه » و «ونه» : بجای نخستین نوئیت vob]‏ 281 و بجای دومین 
ترا ابیت 8 آمده در بخشپای دیگر Mme) dàn Ll‏ 
8 چنانکه درمپر یشت پارة۱۹.دربندد ازهات۲۹ نیزبه دا ۵۵08برخوردیم 
و در بند ۲ از هات ۶٩‏ نیز خواهیم برخورد . 

١‏ - _ واژه‌هایی که به منش و آموزش وخرده کیش (ح پاور ‏ اعتقاد ) و گفتار 
وکردار ددین وروان گردانيديم برابر است باه اژه‌های اوستایی آزدوی‌تر تیب : مننگه 
عسه ۰ وافمدده (یادداشت ٩‏ بند ۱ هات ۲۸) ؛ سنگه دد انه ده . 
)sángha‏ یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۳۱) 4 خرتو ع( سصد.  cebovjeatu‏ 


۸ بند ۱ هات ۲۸ )؛ ورن varana. 4.4 als‏ ) بادداشت ۷ بند۲ هات ۳۰) ؛ 


و 
¢« 4« # 


اوخ ر4 ه٠‏ ط× ( بادداشت ۳ بند ٦‏ هات ۲۸ ) ؛ شیئوتین 
&yaothana J)26 Senyo‏ (یادداشت ه بند ۱ هات 4۷۸ ؛ دئنا 5 jo‏ ۰ 
۵( بادداشت۲ بند۱۱هات ۳۱) Wmxbet)uran .4a53, ot‏ بند 
٤‏ هات ۲۸ ) . 

Y‏ - سازش کردن ( دصي ) = ہے اهب ۲۵٩‏ انیازی 


کردن ؛ بیوستن ‏ یادداشت ٩‏ بنده هات ۰.۳۳ 


پستاء هات ھم بند ۴ "ur‏ 


"I -' .‏ ۰ .کفتار ایزدی,سخن مینوی = مانتېر 6 بد 
سومیی بند | ox o‏ 
سسس anathra‏ بادداشت X‏ ینک و هات ۲۸ . 


*- ورز یدن( ھا ۵ء بن ی ) ور یاسلکی 7 بادداشت 


مند ٤‏ هات ۲٩‏ . 
۴۳ اندیشیدن ( 6)لسد++س ) = من ندل یادداشت ۸ بند 
۰ هان ۲٩‏ . 


۴ بایان : انجام سب sí‏ دل) یس ةمه یادداشت»بند ۶هان ۳۰ . 
© دای: افسوس؛ e»‏ > درد| = آوئی 5l «avi Y»‏ کلمات‌اصوات 
است » از همین بنیاد و بهمین e Db cel gn‏ فامددید. نقلاه۲ که در بند 
oY cla 5l Y‏ آمده 5 8305 اويه eo n‏ 2 که در ٤ e.‏ اردیبہشت 
پشت و بسا درجا های دیگر آمده . د رگزارش aSVKan&k iw Jul coul,‏ 
مس دیید  anákih‏ که در پپلوی بمعنی درد و دنج و گزند است. 

واژۀ آوه که درفرهنگپای فادسی بمعنی آه و وای و افسوس گرفته شده 
همان آویه اوستایی است . avaétát te un^ cxt Die‏ »2 یادداشت 
شمارة۰ ۱ اژ بند ۲۰ هات ۳۱نگاه کنید . 
چهاد مین ۳ | 5- برذیگر =ورزینت وا نما ک دد د څا varozyant‏ 
حتح" مون اسن ورزنده ازمصدر »3 dot‏ 2 ورزیدن» 
باغاز گفتار پیشه‌وران نگاه کنید . 
۴ د دختر -دوگدر قدیه؛ ژسد. «8080:, دربند ۴ ازهات ۳ه‌نیز آمده 
در پخشهای دیگراوستا دوغذر »2 dughdhar. Daag‏ درپهلویدوخت f‏ 
ودرفارسی دخت ودختر.نگاه کنید بیادداشت شمارهُ ۸ ازیند۱۱ همین هات . 
-t*‏ ك کنش » خوب کردار = Oe dig‏ دردد ڈیہ[ مء 
)hu oe "Y ;hus&yáothana‏ بادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۳۰ ( وشیتوتین که در 


یادداشت‌شمارف1 ازبند پیش گذشت . 


e‏ بادداشتهای پنج اتيا 

"T -*‏ دیوژئی دیائی وید ط مدهددسد. نقتوقندهسنه (عص1 ) از 
DEM‏ :۰۵ 419 انگاه‌کنید به وندیداد فر‌گرد ۱۸پاره های ۵-٩‏ و 
یادداشت ۶ ند + هات ۳۰ . 

۵ - همه coles‏ همه را پیننده = ویسپاهیشس وان دد لع مہ ۵د د مدد ۔ 
۷19۳85 صفت است, درپار؛ ۸ از هرمزدیشت یکی ازنامبای آمورا مزداست + 
در گ زارشبپلوی هر ويسپ harvisp-nikiritàr Me33s3à woooPo AA‏ 


همه را تگران . 


csrüdyüi —-rnv4 yas شنیدن <- سروئیدیاتی‎ -2 | 
نجمیی_بندا 2 يلر‎ 
| orem 


یادداشته بند ۱۲ هان ۳۶ . 


۴ مر دم = هرت nar . w6‏ ادداشت ۸ بند ۷ هان۲۹ . 
۴ ضمیر او << ds‏ تاد 7۵ برمیگردد سیغمیر ززتشت . 

۴ فرمانبری = سر توش up deus‏ مطعمهتهی بادداشت 4 بند 
و هان ۲۸ . 

26 رسایی --هتوروتات haurvatàt Moe a Doce"‏ ( خرداد ) ٤‏ 
جاودانی -] مرتات د 6 4 سا ]هم (امر داد)؛یادداشت) بنددهان ۳۹ 

Usb. gam د دسیدن ( دلاس- 1د ) از مصدر گم به‌دی.‎ Y 
۳۰ شاه بند " هان‎ cod qam . 6 رس .وود گم‎ 

¥ دراینجامنش تيك؛ منیو عس[ددر. ۳00 (میتو) آمده باصفت و نکپو 

واسدند. . Aio) vanhu‏ همچنین است در ندم۸ آزهمین‌هان ودر ند۸ ازهات5۸. 
دربند" ازهات ۳۳ منیو ‏ 6سلددد. ‏ 7۵2 باصفت وهیشت مال د رد . 
vahista‏ ) بهترین ( آمده » درهر سه جا همان وهومتنگه er doit oer‏ 
vohu-mananh‏ مراداست؛ A‏ کد سادداشت شمارء ۳ ازبند "هات ۳۳ . 


(So 5‏ ما — مز يشت کم د نە دد ` mazista‏ 


deem m e 
. ۲۹ هان‎ ۹ ASA مزدا اهو »| ^ مراد است؛ یادداشت‎ 


بسناء هات ۴۵ باد ۷ ۳۹۵ 


*. ستاینده( قو مدز نموه )ازه‌صدرستو مد۰ ااه ستودنیادداشت 
١ A0‏ هات +۳ . 

An .بادداشت؟۹‎ huda 99 اندیش > هودا‎ du t نیکخ واه‎ - [d 
. Y. c Y 

۴ آفریدگان - (ود) :۰:۳۷ صیفةٌ جیم حاضر از مصدر 
ملع 95 هستن؛ بودن . هستی oat‏ وا تان ی که هستند(موجودات) مر اداست. 
بادداشت ۳ بند ۱۰ هان 46 . 


۵ - بچای‌رو ان باك » درمتن lis‏ مدرد 3810 آمده _باصفت‌سینت 


. دریند ۲ آزهمین هات یاد کردم‎ 4$ sponta — .a«ex' £s 

٣‏ - شنودن» شنیدن( deoa‏ )کرو وار در نخستن 
بند همین هات نیز آمده 
-v‏ نیایش = وهم یامد ر6 دہ . ۷۵۵۳۵۸ ,دربند ۸ همین‌هان نیز | cosa‏ 
یادداشت و بند ۲ هات ۳۶ . 
 - ۸‏ پرسیدن( دہ ۔ ) =فرس (۵۵د . _ وه‌تبمنی آموختن 
ومشورت کردن هم EM‏ 
٩‏ - آگاهانیدن آموزانیدن البامکردن( ۵«ط... ددسندم(. ) 
> فراسانگه ‏ ۵سددسون . طفقو ق یادداشت ٩‏ بنده هات YA‏ 


١‏ - سود = سوا ده مد (رسه ۰ savà‏ چناتکه در 
شفتمیی بند 


پادداشت شاه 1 از بند ۱۲ هات 46 گفتیم » از این واژه سود 
جاودانی با باداش نيك رور سین اراده میشود بابعشایش ایزدی . 

۴ بحای « دردست اوست » رادنگه rádanh, gis)‏ آمده‌صفت 
است‌یعنی آماده دارنده باباختیار خویش دارنده (نگاه کنیدییادداشت‌شمارة م از بند 
٩‏ هات ۲۹ ) ofc.‏ از این داژه همین معنی که نکارنده بأن داده اراده شده‌چه‌در 


بند ؟ از هات 4۳ که از پاداشوپاد افراه دوزیسین سخن رفته چنین آمده : lr‏ نگاه 


TU‏ بادداشتهای پنج ګاتها 

که آن باداش بدت گر فته به پیرو دروغ و به پیرو راستی خواهی داد » . 

> دیع 19 میادداشت۱۲بند‎ nl ) یافتن( . ددی‌ سای‎ — - f 
۲۸ هات‎ 

*- زر ںہ = حو jva te»‏ یادداشت ۸ بنده هان ۲۹ . 

® س d (o crei seges )oss‏ بلق 1ه هستن» بودن 
cb ow»)‏ پیت ) یو (. قط بودن . 


ul -^‏ آمرتات نم96 بسا . 2979181 ,دریادداشت شمارة م 
از بند و گذشت . 

۷ بادداشت ۳ بند‎ Quts-yüt o .3eg4 n4» Qc < هميشه‎ ¥ 
Y. هات‎ 


۸ - کامروا= اتش ( سدح یمدیر. )۰ بادداشت شماره ٤‏ ازبند٩‏ هان 
ناه کنید . 
4 د نج = سادرا ددسہ 3س 2428ه,بادداشت xu ٩۸‏ ۷ هات ۳۶ . 
gol» dà «4,4 |5— ( x5 )os 8T ۷+‏ » آفریدن . 

١ |‏ - از« o d a‏ اراده a e eL‏ هر بل از شما مفصود 


l 





است,همچنان است در بند های ٩‏ و ٠۰‏ . 

۳“ ستایش = ستمُوت ددص م اص . 1011ء بيادداشت م بندا هات ۳۰ . 
"*. نماز = cle Naz Yenla». nemanh . ey 3«et) Cen‏ ۲۸. 
۴ - بچای دریافتن ( oe‏ یاب دسق نمی )ات fidet‏ 2 رزیدن. 
درایئچابا حزه T‏ سب ._دریادداشت شماره ۱ از بند > همین هات گذشت . 
«آری اکنون آن » نوذیت (4ویعا. با نسخه بدلهای‌گوناگون 
باید چنن باشد .۰ [۰4 ۵« ( اکنون. نون ) که دریادداشت شمارء ۲ همین هات 
گذشت ؛ زی و ( آری )+ ابت ۰5*۶ 1 (ol)‏ اشاره است که 
بر میگردد به a‏ ل نیا دد ن مد . xshathra‏ ( کشور ایزدی ) که در بند 


بستاء هات ۴۵ بند ٩‏ ۳۷ 
پیش بادشده. نگاه کنید پیادداشت شمادی از بند ۸ هان ۲۸ . 
2*4 — چشمن لن ash man ۰ [e‏ یادذاشت ۴ایند ۸ هات ۳۱ 
TM ¥‏ دیدن ) وا درم گس دا درس با جزء وی: 
یا ددد . ولاس بادداشت ۱١‏ بند ۱ هات ۳۰. 
~A‏ آندیش نيك : دراینجا منيو manyu  .jnlag‏ باو نگیو EO ER‏ 
oa» | vanhu‏ که در یادداشت شمارة ۷ ازبند ه همین هات گذشت . 
AS A ۹‏ ستایش با خان و مان درود و بایش = cu‏ گرد 
3سز damênê~garê . Mee‏ همین واژه است که در فارسی گر زمان شده 
بمعنیی عرش و بپشت » یادداشت ۶ Vas‏ هات ۳١‏ . 
۶ _ فرو نهادن پایین گذاردن( (دفس6سم )حداباجزء نی:  Um$4j‏ 
0-8 ,در بند ۶ از هات ۳۲ و در بند ۳ از هات 2٩‏ نیز آمده . 


ya c ( خوشنودساختن ( 0۲ دلي‎ ١ 


4 ote 

نی (۰ مهن رادداشت شمارة ۳ بند ۸ هات۳۲. 
۳ - بخواست خود = اوسن usen peso‏ یادداشت ۷نند ۱۰ هانع؟. 
۴۳ ببروزی ۰ خوشبختی = سا ددلغس 8٥‏ ؛ تبره روزی»بدبختی < 


اسا مہ دد رچ سے ` قمروه ‏ بادداشت و بند ۷ هات٤٣‏ ۰ 

۴ س دهد( ۲ا.۰) ازمصدر کر وبا.۲ که بمعن ی کردن‌است » 
دراینجا دادن درست تر میافتد . 

pm ~۵‏ یناد ی بد 2 ادداشت؟ بند۳هان ۲۸ - 
٦‏ بجای کشت و کار ورزی وام :۶ ۷۵۲۶1 از مصدر ورز 
یاملءگ (ورزیدن ) ازاين واژه برزبگری و کار کشت و ورز اراده میشود » 
نگاه کنید به بند؟ همین هات . 

Vom - ¥‏ پسو A5 ^g (pasu  «245.96)‏ 8 در 


بنده۱ اژهات Qd Y‏ دوواژ‌پاهم آمده نگاه کنید بیادداشت شمار؛۱۱ آن بند و 


"A‏ بادداشتهای پنج اتها 

پرادداشت ٩ Boc‏ بند و هات۹٩۲.‏ 

۸ د گهایش دادن » فراخی بخشیدن ح uus V‏ لاہ تسد 
Inf.) fradathái‏ ) , پادداشت ۲ بند ۱۲ هات ۳۱ . 

٩‏ - شناسایی خوب -- هتوزا نتبو توس و اگم ۱802۵11۵ در یستالاه 
xv £^‏ نیز آمده 3 اواز هوز نتو hu-zàntu . xe ipe‏ یکی است um‏ 


هیثت دیگری‌است از آن واژه . نگاه کنید بیادداشت‌شمارژه۱ ازیند ۳ ازهات 4۳ . 


۷ سد درودستایش= بسن تسد یدزی 8صوون‌بادداشت 


دهمیی بند 

——— یندا هان ۳۰ . 

.۳۲ پادداشت دبند۲هات‎ » ت٥‎ lengua پارسایی = ادمتی‎ 2 Y 
Bartholomae داشتن : در متن بدهسانل چ _ پارتولومه‎ Sia - ۴۳ 


آن را از مصدر 608 داسته و بوارءٌ سانسکریت 2 بیوسته است 
Altirenisches-Würterbuch sp. 5‏ , بسیاری ازدانشمندان دیگرازصدر هز 
maz ~6‏ گرفته اند » هر Alm‏ که بنباد و اژه ردشن نباشد معنیی ای aS‏ گردهی 


از آنان بر گزیده اند همان است که نکاشتيم 


T AMAA -.€*‏ آنمن ۴ (6-[۰ 20۳020 یادداشت ۳ بند ۷ هات ۳۰ 
9.- خواندن ( فلا دی ( = سرو مدد ۰ «SIU‏ بادداشت ۱ n‏ 


۲ مان ۳۲۰ . 

٣‏ - نود دادن » آموزانیدن ( que — (099r‏ دنیب 
ی یادداشت ؟ بند ۳ هان ۳۱ . 

¥ دسایی و جاودانی < خرداد ola‏ دربادداشت شمارة و از بنسد ه 
همین هات گذشت . 

. ۳۶ بودن = ستوئی جدم‌ود ._ نقاه ( کل )بادداشت۷ بند؟ هات‎ EN 
در بند ۷ از هان‎ dam 2 بارگاه » خان و مان و سرای = دانم‎ - 


£A‏ و در بند های؛ و ۱۰ از هات ٤۹‏ و دریند۲ از هات .۵ نیز آمده واه دما 


۳۹۹ ۱۱ بند‎ ۴۵ cols da 


3 هسام عقوت که از همین بنیاد دبمین معنی است پیادداشت شماره 4 از 

بنك <۱ازهات ۳۱نگاه‌کنید» همچنین Sb‏ هدم رع نہ ژ6 . ha-dam‏ دریادداشت 

شمارۂ ٩‏ از بند ٩‏ از هات ٤٤‏ . 

۶ ارو = تویشی صخ در کرد ۰ اوتاه یادداشت ٩‏ بنداهات۲۹. 

٩‏ بایداری = اون یوت دم هد دد به ۰ ۵80ات یادداشت ۳ از 
بتک ۷هان ۳۰ . 


۹ آیندهح آیر نمشد ۵۲۵ یادداشت٤‏ پند 
باز دهمیی بند 
— — ۰ هان ۳۱ . 

۴ خوار داشتن بست‌کردن « ذشت پنداشتن دراین بند دوبار آهنده : 
مد ( دد ما.) م چردد سد M96 (uds‏ از مصدر من 
.jas‏ ۳9۵0(اندیشیدنپنداشتن)یاجزه‌تر Vu) Qe‏ جمدي ۰ turó‏ 
همچنین * نی كا ندیشیدن» که‌درهمین بند آ مده: ند ا ۰6 ( ند 9 6) 6 دودو س ص سے 
نیز از همین مصدر است باجزه آرم س )6. whos arem‏ اندیشیدن » درست 
بنداشتن یاکسی را بزرلدداشتن . یادداشت و بند ۲ هات ۳۲ . 

۴۳ ضمیر « او » به * رھائندہ ٭ کہ ہیں ازآن اهمده بر م ردد . 

assai los es ۴‏ خالاص ورزیدن ) م6 6ند دس چس ): 
از واه eol‏ سل 6 0 ( درست و تيك ) و man degg.‏ (اندىشيىن) › 
بیادداشت شمارة ٩‏ از بند ۱ هات ۲۸ و بادداشت شماره ه از بند ۲ هات ۳۲ 
نگاه کنید . 

۵ - رهاننده : بجا ی آن قشنت دد سط sayan Mx y‏ مد که 
بمعنی سود ( ایزدی ) بخشنده و رستگار کننده‌است»خود پیفمبرزرتشت مراداست. 
نگاه کنید بیادداشت شمار؛ ه ازبند۱۳ هان۳۶ . 

ox$ dam64$ sib) avbeao QuRS کدخدا:‎ ٦ 
demána .4)4«615 باوازءٌ دمان‎ eS 2 گذشت‎ uas از‎ ٩ یادداشت شمارءه‎ 


۳۷۰ یادداشتهای بنج گاتها 
= نمان > [سم ای قصقصط (خان و مان)یکی است: ازو اه بتی زرد . نع 
میباشد که‌دریادداشت شمارث؟ اژبنده ازهات؟) گذشت و گفتیم که‌درپپلوی پت ۳۵ 
٤و‏ خوتای aevo‏ (خدلی) گویند ودر فارسی ید گو یندچنانکهدرو اغمو بد 
و هیر بد و سپپید ددرستید ( پزشت ) واندرز بد وجز آن. 

ceu‏ = بد با " بمعنی بزرك و سرور و A^‏ و خداوند کار است؛ 
کدخد! درست‌معنی واره های اوستایی « دم * و« بتی » میباشد » چه کده (دراوستا 
کت 28 قاتا و در بہلوی كتك 3۳ ( بمعنی PES‏ سرای AZ.‏ 
چون آتشکده 2 بتکده 3 im pe‏ اما کدخدا در نک SN‏ از هات و٤‏ 
بمعنی b am on‏ يزرك ده گر فته‌نشده a Sd,‏ بمعنی سرود ومپترود فرمانگزار 3 
شپر یار است : 
کیومرث‌شد برجبان کدخدای نخستین بکوه‌اندرون ساخت‌جای (فر دوسی) 
¥ دوست - اورو Os», A‏ 8 بادداشت ۷ o2‏ ۲۱ 
هان ۳۱ . 
A‏ برادر < براتر زد سم برد ۲ درف س‌هخامنشی نیز بر اتردر پپلوی 
KT xvanhar .Soeyiov po fx Wer EP‏ درگاتہا 
نبامده اما در بخشهای دیگر اوستا چندین بار بان ۳ میخودیم چنانکه در ارن 
MÀ cA‏ و فر کرد دوازدهم و ندیداد بارء و و جز آن . وارهُ بدر << پتر 
acu os patar ese‏ از هات ۴۱ گذشت ؛ mátar Jqas6 — jl.‏ 
cA‏ مادر uS»‏ نیامده » در حا های ne‏ چندین بار sas‏ چنانکه در 
)Y AUS‏ هفت هات ) پارۀ ه و ارت پشت پارة ۱۳ ۶ فر گرد دوازدهم و ندیداد پاره 
A $55 21 £N‏ رودن یم ۳۷8 یعنی پسر واز وارهٌ دو گیدر دبع ژسلد. 
Gd dugodar‏ دختر که هر دو در گاتہا آمده در بادداشت شمارة ۳ ازیند ۷ هات 
££ و در یادداشت شمارة۲ ازیندع همین‌هات سخن داشتیم. Asp‏ لین و ازه‌ها دربارة 


۱ پار؛ ه از دوازده‌مین فر گرد وندیداد بر میخودیم و در همان فر گرد وندیداد 


سنا هات ۳۵ بند۱۱ ۳۷ 
خویشان دیگر چنین نامیده شده اند : اك اددسفت. —nyüka‏ نیا , پدر 
يزرك » پدر کلان —nyákà 2322) EU t‏ مادر پزرك » مادرکلان i)‏ ^ 
و ۱۱) ؛ ted cay — napat (ec) Ll‏ اگر ux‏ باشد نبتی 
£i) nap 41004]‏ ۰ و ۱۱ ) ,35 c4‏ 21 در بند ۱۲ از هات 
UE‏ #داده. لتلق) برادر پدر )عم( درفرهنگهای 
فارسی sl‏ ( با افدر ) ,]22 e) 22s‏ ( یاد شده است ؛ توشریا ade‏ 
8 خواهر پدد (عمه) (باره ۱)؛ "EP‏ راسي )» 33 . brãlruya‏ = 
برادر زاده.| گردختر باشد براترو با qa)‏ لار ورسر. 92170973 < دختر برادد 
op eti C (NE DU)‏ مودادی ,186 tüiryó-Puthra‏ عد پسر 
CES 32s 22] 5‏ 4 تور بهدوغزد tüirya-dughdhar |... 2,55 aS aq e‏ 
= دختر خواهر پدر (دختر عمه) ) پارۀ ۱۷ ) » m So ous ge ell‏ 
taoxman et Aue‏ آمده QUA £A)‏ همن AS. cad sols‏ درفادسی تخم 
شده وبپمین ععنی هم در اوستا بسیاز آمده چنانکه درف ر گرد دوم 2o, olas‏ 
۵ و حز ol‏ . 


- ^ 


S‏ مه 


uis‏ کات : پسنا .هاتء 


V‏ - زمین < زام ۶٭٥۔‏ 21۳ در اوستاء چنانکه در فارسی » بمعضی 
خاك و مرز و بوم است ( بادداشت ۲ از بند 4 هات )٤٤‏ در هادخت نست فرگرد 
ik ote‏ ۰ آمده : روان کناهکار درجهان دیکر س رگفته و پریشان چنین QU»‏ 
راند : کام M elo — kám-nemói-zam  .6x$-»y61j- 64s el) ES‏ 
روی آورم. نگاه‌کنید بجلد دوم یشترا . گزارش نگارنده ص ۱۷۲ . 
۳ روی آوردن = nemót 60 de‏ 5273 جمله همین‌بند 
نیز آمده از مصدر م (سق. صد درجا های دیگر اوستا بسیاز بکار رفته:در 
پاره۳ زامیاد پشت باجزءآپ: ند دب -( م۰8 صحدهجه (پدررفتن ابر گشتن» 
گریختن ) ؛ در پارة ۹۳ از همان بشت باحزء فرا : له دہع frénam‏ 
( گر یختن))همچنین است درپارة VA‏ ازیسنا ۷ه ودربارۀ٤‏ درواسپ ( = گوش) يشت 
و درقترء "ه از بپرام cuts‏ بمعنی خمانیدن است ؛ در بارة ۳۹ فردددین يشت و 
پارة۱۰ ازددمین فر گرد وندیدأد با جر VN vi-nam. 64] - 49. i55‏ »از 
هم جدا کردن » تمایل دادن lof‏ نم 0 درفرهنگی‌ای فارسی بجا مانده و آن 
وا نمیدن است که بمعنی میل‌کردن وتوجه کردن باد گردیده است و در فرهنك 
حهانگیری باین شعر مولوی گواه آورده شده : 
وقت مرگ و درد آنسوئی نمی چونکه دولت دفت خوانی اعجمی 

این شعررا درمثنوی جلال‌آلدین نیافتم . 

*- کےا = کوتر| 5«ق(اس. kuthü‏ یادداشت ۱ بند ۷ هات ۳۶ . 
*€- رفتن ( دد دا[ ) از مصدر OY ole Y as Yzlsst del‏ 


< xYaêtu Wane PI -—— لشکری‎ c سیاهی‎ » ut 3 ازاده‎ ۵ 


بستاء هات ۴۱ بند ۲ ۷۴ 


ت 


پیشوا - آئیریمن سداددسهس(. «عصه‌وتنه ؛ برزیگر , کشاورز = ورزنا 
بالایکزس. ‏ ۷۵۳۵2208 ( دز اینجا بپیئت تأنیت آمده ) بگفتاد E‏ وران‌نگاه 
کنید دربخش نخست. 

L2‏ — دورداشتن( لاه .۰۰ شسشهه ۰۳۴ _)لزمصدر دا باجزه پثیری: 
ر)سدذب -ژی. ‏ 0217-08 دورداشتن ؛ حداکردن . 

د خوشنودکننده- خشنو نها ((۰ ات۵ صفت‌است. بادداشت»۱ 


بند ۱ هات ۲۸ . 
-À‏ نظربوزن شعر باید يك واژه افتاده باشد امازیانی‌به‌متی نرسیده . 
2 فرمانروا=ساستر ٩854۵7 Na easasas‏ سردا سر کرده (امیر ) 


نگاه کنید بیادداشت شهار ٦‏ ازیند ۷ هات ۳۶ 
۰ کور = دخو dahyu c^‏ " یادداشت 1 Yel Mas‏ 
٩‏ - ناتوان - آن‌آکش an-aêsha ° a Wa)‏ « 


ذومین بند | 
سا یادداشت ۶ ند ٩‏ هات ۲٩‏ . 


(oda کم خواستە و کم کس یاک م کا رگر: این‌دوو اژه هردو درمتن صفت‎ ."V 
تمز صفت است بعد‎ gol همچنان و اژه‌ای که به «یخشای» گر‎ 


ی‌بخشنده بخشاینده . بسا 
صفتهابی که دراوستا بکار رفته ؛ نه در فارسی ونه درهيچيك اززبانپای‌دیگ ترجمة 
صقت بصفت درست abus»‏ ناگزیر xb‏ پیت دبگر 222125 تا همان مفبوم 
xU.» b‏ .کم خواسته = کمن فشو 63( ل اوہ ha‏ مج : آزدو 
EP wx‏ بافته تخست کمن kamna :4J6-3‏ در cu‏ هخامنهی نیز کمن 
kam‏ دریپلوی 64 ودرفارسی کم ena‏ . دوم از واژئنشو ۵بلاد.  ishu‏ 
( 2 بسو ری قدد ۰ aS(pasu‏ در بادداشت‌شمارة؟ ازیند و ازهات٩۲‏ گفتیم بمعنی 
چاربای‌خانگی است کمن فشو یعنی کم رمه واندك گله یا کس یکه‌اندلك گله و رمه‌دارد 
ui 2‏ دارد بعبارت دیگر کم خواسته (اندگ مال) در گزارش پپلوی (-- زند ) 
نیز کم رمك 4 مه (کم رمه) شده ودرتوضی حآمده خواستك کم سیر چدم و . وه 


۳۷ یادداشتهای پیج انها 

3 خو استه = کم مال ) . دومن صفت کہ کم کس یا کم کار گر باشد در متن 
کمنا تر و نم 6] kamná-ner Nos os‏ | مده obl‏ ثر 4j‏ 297 ساخته‌عده 
و در cal‏ شمارة و از بند ۸ هات ۲۸ گفتیم که "P o‏ بمعنی ثر و مرد و کس 
anus‏ در گز ازش پپلوی کم مر د شده است . 

۴ گله کر دن( RS‏ )= رر Ho»‏ 2 بادداشت 
Y‏ ند ۱ هات ۲٩‏ . 

۴ نگریستن دیدن (. مدستووس. ) = وین طا ۷۲ (دین 
پاستن(. ههد« ) با جزء c‏ در متن eas. saa‏ 1 
M‏ درسرواژه Q2 —cedve»‏ ریادتی‌است t‏ نگاه کنید بیادداشت شمارة۳ 
از بند ۲ هان ۳۰. 

2.0 باری ؛ رامش — رفذر س rafalhra‏ > بادداشت ند 
۱ هات ۲۸ . 

٦‏ - بجای« بخشای » درمتن‌چکونکه ۲من‌«سون. طنهتوههآمدی 
دربادداشت شمارهٌ ۲ گفتیم که این صفت است بعنی بخشاینده ؛ دربند ۲۰ ازهات ۰۱ 
eaped - ter a‏ نیزصفت‌است بمعتی بخشاینده . دهنده ؛ ارزانی‌دارنده, 
کم بر آورنده c‏ آرژو بر آودنده . دریارة ۲ اژیسنا ۸ (هفت هات ) داژشجکمن 
decir‏ £3۳ بمعنی بخشش وارمغان است » برخی‌این ژاژه‌هادا ازمصدد 
چگ م . 888 دا نسته رمعنی بخشیدن و ارزو کردن ودرخواستن گرفته‌اند . 
۷ دوست = فر ره no‏ 53 بادداشت: بندع۱ هات ۶۳ 

۸ آگاهانیدن » آموزانیدن ( س-ی‌دوا. ) = آخےا) س ر 
8 یادداشت!۱۱ بند غ۶هان ۲۸. 

۹ دارایی - ایشتی 0e‏ ه. تاه یادداشت۸ بند ٩‏ هان ۳۲. 
سومین بند | ١‏ باء‌داد روز: ارخشانوأسنام ینسوا exa‏ 
mE‏ دربند۰ ۱ ازهات» و نیز آمده: آسنا‌او خشا $125 xxt dy‏ 


۳۷۵ ۳ هات ۴۷ بند‎ dns 
: آمده‎ £X cla اویا دیدس. ) در گزارش پهلوی بند ۳ از‎ da, Asi 22 ) 
دس دال تمس هس وخشنتار روچان ( روزهای برافزاینده) در گزارش پپلوی‎ 
اوه کو د ملوید‎ 6 po ree ازهان. ۵ | مده ن ننه د‎ Val 
به روشنیه خورشیت‌آندر رد جهو ش آن آروس (به روشنی خورشید دزرروز در سیده‎ 
دم بامداد ) چنانکه از گزارش پپلوی بیداست از این دو واژه سبیده دم با بامداد‎ 
اراده شده است . اوخشن دل ا ۵ جرا کازه در اوستا بمعنی گاو نر‎ 
درفر گر دنوزدهم و ندیدادبارة۲۱ و جز‎ t 0685 است با ورزاو >> ورز گاو در | لمانی‎ 
نگاه کتید‎ ) UK در گزارش بپلوی گوشن‎ c qi pea P uxshan s zs j| T ol 
d2zf- Qo — asm بند ۱۸ هات 4۶ ) + اسن میدو.‎ ٤ بیادداشت شمار؛‎ 
بمعنی‌روز درازستا بسیار آمده چنانکه در فر گرد چپارو ندیداد بارة ۱ ودر‎ azan 
. ذیرنگاه پارة ۷ وجز آن‎ | 

ar «Ja 5 )ازمصدر‎ esos ( فراز آمدن ؛ فرارسیدن‎ -t* 
. ۳۱ با جز فرا لے (سه نگاهکنید پيادداشت شماره ه بند ۳ هات‎ 

۳ - جهان . هستی » مردمان adhu ero QS‏ دربندهای ۱۰و 


سم 


۲۱ اآزهمین هات نیز آمده . بادداشت ۶ بند ۲ هان ۲۸ . 


۴ - فراگرفتن = در oc‏ هسلاون ذاسد.. تقتطاحتعل (1ها) از مصدر 
در 354 ۰ 1۵0 ( داشتن ‏ دارابودن ؛ نکاهداشتن) c‏ بادداشت ۷بند ۷ هات۳۱ 
90- آموزش» آکپش» فرمان؛ آیین = سنگه د( ابیت sengha‏ 
یادداشت ۷ بند ۱۱هات ۳۱ . 

t‏ - فزایش بخش برافزاینده - فا24>رلیددن» : برخی این واژه دا 
از ورزدا ھام 3 4 سه . 8 دانسته اند از مصدر ورز EEG‏ 
۶ (ورزیدن »کردن » بجای آوردن ) » بیادداشت £z‏ ازیند؟ هات۱۹ نگاه 
کنید ویرخی دیگر ازه‌صدرورد واسل گن ۲۵۳۵۵( بالیدن » فرايش دادن ) 
نگاه کنید سادداشت شماره ۷ ازبند ۶ هان ۳۱ . 


ev‏ بادداشتهای پنج کاتها 

anocula», * saobyani — .tegee n y9 usas زهاننده = ستو شنت‎ ۷ 
. ۳۶ هات‎ ۳ 

uo ~A‏ اوتہائی و سد نقطاة ازمصدر او م«۰ پار یکردن» 
بادداشت ۱۳ بند ٩‏ هان ۲۹ . 

24 آگاه ساختن » آموژانیدن - سانسترائی دد دد سدد. jl sastrêi‏ 
مصدر سلگه ددسو طوهه پارتولومه .130200010 ازمسدر ند 23443 
0 (ساختن »انجاء دادن) گرفته است . نگاه کنید پیادداشتهای شماده ۱۵ ازیند؟ 
و شمارة۱ از بند ۶ هان ۲٩‏ . 

*- — برگزیدن ( واو (دح. ) دور var ub‏ یادداشت ۷ بند ه 
هات ۲۸ . 

(pà t€ با‎ —( WOO ( بازداشتن‎ - ٩ 
. ۲۸ حححححدا . دربند/ همین هان نیز آ مده . یادداشت ۳ ند ۱۱هان‎ 
داهیر : وژدر یاسلژا. ۷222 صفت است از مصدد و‎ m س‎ ۴ 
. الم ودرفارسی وزیدن گوییم‎ qu» يامۇم ۷۵2 که دربپلوی‎ 

در فارسی دزیدن از برای باد بکار میرود اما در ااستا بمعنی دفتن دشدن و 
گراییدنودرآمدن وتاختن ودویدن وشتافتن وراندن و کشیدن وپریدن وروان‌شدن 
GU) cx»‏ آمده است . یعنی ازبرای هر آن فعلی که معنی جنیش و گردش ازآن 
بر آید . در پارة ۳۳ تبریشت و درباده ۲ بپرام یشت فعل وارهُ باد بکاررفته یعنی 
وزیدن ؛ درباره های ۷ و۹ ۱۱وه۱ فعل واژه های‌گاو ( ورزای) واسب دشترو گراز 
آمده یعنی ناختن ؛ درپار؛ ۱۷ همان بشت » فعل مرد جوان است بعنی t Qaa lo‏ 
درفقره ۱٩‏ ازهمان یشت ؛ فعل مرخ شاهین است یعنی پریدن ؛ باز در بارٌ 5A‏ 5 
همان يشت » فعل وازهُ سپاه است یعنی دنبال کردن ؛ پی نمودن ؛ درپارة 1٩‏ زامیاد 
بشت » فعل واژه های 5 سنگی و du‏ بکاررفته یعنی روی نمودن ؛ دریاره ۲۰ 


ههریشت یکبار فعل‌اسپ ویکبار فعل «اژة نیزهآ مده یعنی تاختن وپرتاب شدن » در 


پسناءه هات ۴۲ بند۴ TYY‏ 


qur‏ نیز باین فعل برهیخودیم و آن‌دربند ه ازهات ۵۳ میباشد که فعل‌دختر ان آ مده 
بمعنی بشوهردفتن . وزئین بائی Y£ 2b 5» (Inf.) vazaidhyài 3293 $1 (el‏ 
ازدومین‌فر گرد و ندیداد ازمصدد وزع۲2 میباشدبمعنی‌دوان شدن( آب) . واژپرداز 
درفادسی ازپثیری ")ولد اعنم یا پر ع سڈہ. ۳۵۵( فرا » پیش )و از 
واز ماس6نم. ۲۵۵۵ رونده ( ازمسر ور QC fob‏ یافته . نگاه کنید 
پیادداشت شماره *ازبند ۱۲ازهات ۵۱ . 
giros ous uie  -۴‏ سئیخ‌ید. 50۵هآمده, دربندییش نیزهمین 
واژه آمده و obl‏ دین داستین زرتشتی با مزدیسنا اراده شده است . 
shóithra | N ds y bep gh an) TN ۴‏ » 2,2 — دخیو 
dahyu ta‏ سادداشتپای شماز؛ و - + از بند ۱۹ هات ۳۱ نگاه کنید . 
© پرودانیدن » پیش‌بردن (ترقی دادن )= فر ور توئیش DO‏ ام با دہ 
6618 ازمصدد ار رر . ۳ھ باجزء فرا نس 25 که دریادداشت شمارة 
۲ ازبند پیش گذشت اذهمن‌بنیاداست فریتی ابد ۴۲٥1‏ که درهادخت 
نسك فر گرد دوم san lol‏ » یوار فردتی در بارة۲ از بسنا ۸ نیز نگاه کنید ؛ دز 
 - ٩‏ بدنام یا بددخوانده‌وزشت‌شناخته گردیده- دوش‌آزوبا ژدئهموط سم 
008-208 , بادداشت ۱ بند ها ۳۱ . 
۷ رفتار = شیش وتن رر دد مدا ر م زیم . 87601۳208 باین واژه بسیار 
برخوردیم بسا آنرا به «کرداد» بر گردانیدیم ‏ 
A‏ تباهکار < آهموست a-hamusta ..«235*6te y.‏ صفت‌است.د رگز ارش 
لوی فروت مورت (Dx poo zi‏ ددم 2j‏ مرده بود. 
از همین بنیاد است مقودن در صفت متودتوکر 6سط موا 9داد 
obo» a. maodhanó-kara‏ ۳۲ ازیسنا ٩‏ آمده و در گزارش بهلوی موتك کرتار 


"m شده یعنی تماهکار . این واژه در اینجا‎ mütak-kartár y, ,si9 s6 


۳۷۸ بادداشتهای‌پنج کات 

شپوتر ان است که در فارسی ددنج گویند maodhana jeu sas 6 Qoa A‏ 
بم‌نی حرص وشهوت است( دردن ‏ ۱۲۱ درپپلوی نیز بععنی شبوت و فساد است ) 
صفت [ a-hámusta c.a san‏ که از آ s‏ (ازادوان‌نفی -نه) واز هام کل 6۷ - 
ham‏ ) هم ( و ازموست 6دندم‌ید. ا8ا" ساخته شده یعنی کسی که از او شاه 
نتوان‌شدن بانفرتا نگیز(نگاه کنید 4: 280 (Bartholomae Iran. Wórterb. sp.‏ 
در اینجا بادآ ور میشویم که واژة ده بضم اول و فتح تانی که دربرهان قاطم بععنی 
بیمار و نلخوش گرفته شده همان واه بپلوی موتك 3b a$ cl mütak sy‏ 
کردیم » برابر وا اوستایی مرور pe mrüra aya Se‏ تباه کننده » زیان 
رساننده چنانکه دردومین فر گرد و iA dana‏ ۲ آمده 5 در گزاری پپلوی نیز 
موتك ot‏ است . 

xshathra . nd Gne = 4ب شر باری‎ 

mith «a ميته‎ = ) WX )ouoco S eeu ۶د‎ 

«Qué 6x0 : ازهات ۵۳ با جزء هام‎ ٩ دربند‎ ) ma&tha. «eoque Acn 
است در بند ۱۲ از همن هات با حزء های هام و‎ c ose ham mith هام میته‎ 
CL بمعنی پذیر فتن ور آه‌دادن‎ ham-aibi-mith | .dyi6 «oe 6x : ائیبی‎ 
mitto os 25b V cud ul smith ميته‎ 

۱ زندگی = جیانو سد اقرز › یادداشت ۱۱بند ۳ هات۳۱ . 
-w‏ بجایپیشرو : فر و گا 7e e)‏ تم س.. ) fr-gà ( i o- NN‏ 
صفت‌است یعنی گام فرانهنده » sao ea‏ ازمصد‌رگا € ۵ با جزء فرو - فرا: 
فراگا لیهس ۸96 بادداشت ه بند 7 ازهمین هات . 

:۳۱ هات‎ ٩ زیر سمل تفحطامع  بادداشت و بند‎ és -.4)  2wf 
نگاه‎ Chu-isti ۰ آیین‌نيكك خوب دانش = هوچیستی رمد دده‎ ¬۴ 
. ۳۰ از ند ۳ هات‎ ٩ کنیدبیادداشت شمارء‎ 

۵ آرانتن( Susp‏ ) ازمصدر کر وی . :۷ کردن » ساختن» 


سنا هات ۳ : بند ه f Ya,‏ 

.۳۰ هأت‎ ٩ کردن » آماده کردن . یادداشت ۶ بند‎ el 
۰2٩۲۴ ر ۷ دتا خوب‌شناسا نيك دانا=هوزتتو اک‎ 
. 2۳ یادداشت ۱۵ بند ۳ هان‎ 0-2 nu D eS 

- توانستن بو مد a‏ خشی cos cxshi dr‏ 
٤‏ بند ۳ هات ۲۸ نگاه کنید . 
-t*‏ نگاهداری کر دن( eS‏ )در e$‏ 7 داشتن؛یادداشت 
Us‏ ۷ بند ۷ هات ۰۳۱ 

۴ برآن داشتن « وادار کردن ( A432‏ ) . از مصدر دا یبد و 
۵ ( دادن » بشیدن با چزء 1 سد. ) 

ت روش ؛ رویه << اورداتی x».‏ ۰ :۷۳۷8 یادداشت۱ بند ۱۱ 


هان ۳۰ 
٦‏ - یمان » پیوند دپیوستکی (6د قاط« زد . )<< Mm‏ - 3636» 


در فرس هخامنشی نیز هیتېر » در فارسی مېر گويم د بمعنی پیمان و 
پیوند و دوستی و خورشید است و تام هفتمین ما: از سال است . در کانبا همن 
بکبار آامده و بمعنی پیمان 3 پیوند ( عهد و قراد ) است . در بخشهای دیگر UL s‏ 
JL,‏ آمده و ہمان على که‌در کانبا آمده در جا های دیگر اوستا نیز آمده 
چنانکه در فر گرد چپارم و تدیداد در پاره های ۱ - ۱۵ و در بسیاری از باره های 
دیگر . گذشته از این » ههر یکی از ایزدان e$»‏ مزدیناست و مپریشت که 
یکی ازدلکش‌ترین یشتهاست ددستایش ايزد مپر است . مپر فرشته فروغ و داستی 
و ou‏ است . صفت میتپرودرودج mithró-druj 435-S56:6‏ 4$ در 
DG‏ ٩۱مپریشت‏ و در پار ۳ از يسنا ٩۱‏ د درسیاری از جا های دیکر آمده‌یعنی 
دروگوینده به هپر با پیمانشکر . هء‌چنان صفت میذپر وزیا دز ۵ و nf‏ 
53V 22 4$. mithró-zyà‏ ۸۲ مپریشت و دد پادء ۲ از بسنا ۱ آمده یعنی به 
مپر ژیان دسانندد با بیمانشکن 4 Afi gto‏ »دی ۵ و - سط با دوزم 


Mg U* یادداشتهای پنج‎ ۳۸۰ 


طذم‌زمه-6:طانه: یعنی به مپر زور گوینده يا پیمانشکن که در پاره ۱۰6 مپریشت 
آهده و جر ان . 

اردشیر دوم د اردشیر سوم هخامنشی چندین بار در سنگ نیشته ( کتیبه ) 
های خود مپر دا یاد کرده اند . همچنین دز کنده‌گری ) حداری ) طاق Qus‏ 
ایزد مهر پپلوی اردشیر دوم ساسانی دیده میشود . چون در نخستین جلد یشتها از 
هپر سخن eb‏ در اینجا بیش از این تباید . 

: نامه و بگفتادانگلیسی زگارنده‎ jl. _ ۳۹ Ardua نگاه کنید‎ 
Mithra-Cult: The Journal of the Bihar and Orissa Research 

Society, vol. XIX, 1933 , Part III, p. 255-280. 


¥ بر گشتن ( سددسچرص. ) از مصدر ای د. آمدن » شدن با جز, 
سب نگاه‌کنید پیادداشت شمار؛ ۷ بند۲ هات۳۱ . 

Sy - ۸‏ آیین» فرمان دشن ce 2] Voz 25 ( rashn oe‏ 
۶ بواژه های رازد afe‏ 50 و داشن rishn JY.‏ بررخوردیم» 
هر دو از يكك بنیاد است » نخستین را بمعنی آیین کرفتيم و دومین qb‏ 
پاداش . در بند > از هات ۵۰ بواژة رازن سک . ۲۶۵١‏ بمعنی آ بین خواهیم 
رخورد و ازهمن بناد است واه زسترن مهد )سل ههوم که درآ بان بهت 
پار ٩۸‏ و دد بهرام پشت پادة 4۳ بمعنی رده ( صف جنک ) میباشد برابر واه 
regimen os‏ که در فرانسه 2681۳0 شده است ۰ از همین واژه است واه رزم 
درفارسی » این‌واژه بمعنی پیکار 2 نبرد وجنگ بمناسیت رده های (صفی‌ای) آراستة 
جنگاوران وهماوردان است . همه این واژه ها از مصدر رز (امگ. raz‏ در آمده 
که obl uus‏ و مرتب ساختن و نظم دادن است چنانکه در مپریشت ES‏ 
و بپرام بشت باره های 4۳ و 4۷ بکار رفته است . از این مصدد با جزء ائیوی : 
تم anf‏ ایک aiwi-raz‏ » $51 افراختن ) eol js‏ » افرازد ( فارسی‌در آمده است . 
درنخستین جلد یشتپاص oM‏ سطرسوم لغزشی بنگارنده روی دادموارة«آراستن» 
را با مصدر رز ۲82 اوستا یکی‌دانسته‌است . آراستن » چنانکه در بادداشت شمارة 


۳۸۱ 6 بند‎ ۴٩۱ هات‎ clos 


و از بند ٩‏ هات ۲٩‏ گفتیم > از مدر راد .سو 28 اوستایی است 

واه هایی که از ممدر » سک 2 در آمده در اوستا بسیار است ار 
آنپاست ارز jid‏ ۵ که در م‌ریشت پار؛ٌ ۳۰ و در بستا ۰۷ پارة ۱۲ 
آمده + آرژنگه سل گوس . طقععوته که در پارة ۸ میریشت و پار 4۲ 
ژامیاد بشت آمده بمعنی دزم 4 آورد؛ جنگ ۰ کارژان بیکار » نبرد و Op‏ معنی 
است Ul‏ بت n $ed‏ 8 در تاره ۱۰۷ فروردیین بشت ؛ آرژینت 
arozayant oen fous‏ 4$ دربارة ۳۳ فروددین بشت آ مده »> صفت است 

ی جنگ کننده » رزم آ زما و جز آن . در فارسی » گذشته ازواژه های‌افراختن و 
رزم ‏ وازء رده یعنی رسته (صف) ازهمین بنیاد است : 
222 بر کشیدند | براتبان بیستند خون دیختن دا ميان (فر دوس ۳ 

رشنو rashnu 2) X95‏ 4$ نام ایزد درستی و داد گری است نیز از 
بنیاد ر رر 2 میباشد . رشنو در پپلوی vo‏ و در فارسی رشن یکی از ایز دان 
eS 55‏ مزد بسناست . رشن بشت از آن این فرشته است » نگیبانی هجدهمن دوز 
ازماه سپرده باین فرشته است . در نخستین حلد يشتها ص ۵۱ - 2*۳ از او سخن 
eb‏ . 
4- زندگی‌کردن ( ۷« ند ) = جی خاد. (اڑ کی ee‏ 
c ( gi‏ پادداشت ۸ ند cle o‏ ۲۹ . 
2 بخرد » خردمند . دآنا » هوشیار < ویچیر a )apul‏ . متا 
یادداشت ۷ بند ۶ هان ۲٩‏ . 
-M‏ آزادہ = y»‏ ۴ ۰۴ .۷28 ییادداشت شه‌ارهه‌ازنداهمن 
هات نگاه کنید 
-N‏ آ گامانیدن » کنتن ) 3530 6 دسر ) از مصدر مرو 
86 با جزء فرو ۵و (-فرا sula M‏ 
۴ گزند » خونریزی » ستم ‏ خرونه oa&Xrünya :D]45dy‏ 


۳۸۳ یادداشتهای بنج اتها 

HI‏ بپلوی وخر یه پان ل الہ ' vixrünih‏ در توضیح آفز وده شده 
دزو ندیه drvandîk nqJ» (a‏ ) تاپا کی ( دربند ۸ ازهات ۳ه خرو ثرا xrunerá‏ 
"end‏ در گزارش y‏ ویخر و یه ۲1۲1 شده و در توضیح اف زوده شده 
دیش 235 ۲6۶ ( زخم ( »در بند۱۱ ازهات £A‏ خرور xrüra (MSc‏ 
صفت‌است یعنی خونخوار : سنکدل » بیداد گر » ستنبه » سپمگین . در گزارش‌پپلوی 
درو ندان خرو AS‏ ریت سلاووید در توضیح افزوده شده دیش ۵8<. 
GM o‏ است خروم 6د عصقت: در پار؛ ۳۸ مپریشت و پارث ۳۸ 
فروردین پشت و نیز بهمان معنی است صفت خسروت لوص xrüta‏ »2 
فر گرد هفتم وندیداد پارة ۲۷ . خرومین 26436 xrümin‏ در مپریشت بارهٌ 
۸ از قبود است یعنی‌ستمگ راده Me it‏ 8 در پارء ۳۳ بیرام پشت یعنی 
گوشت C oS y‏ باره گوشت خام . خرو 7۲8 نیز تام دیوی‌است ؛ درباره های ٩‏ ۱۲۶ 
از بازدهمن فر گرد و ندیداد با گردهی از دیو های دییگر باد شده است . Ne‏ 
کنید بیادداشت شماره ۱ ازیارء ۳۰ ازچپارمن فر گرد و ندرداد . 

EE کردن › رهانیدن‎ cola » ناه دادن ؛ باری کردن‎ — - Mf 
هات ۲۹ ) بارتولومه .2:02010ظ‎ ٩ پادداشت ۱۳ بند‎ ( uz-üithyói. ده دق :دواد‎ 
. ازمصدراو دود ۵۷ پاری‌کردن با جزء اوز <گ  لا » دانسته‎ bolt 


ish ۰ (433 درخواستن ) دیدع 3516 - ( >= الیش‎ ٩ 





ششمین پند » 

ححح آدربنر ٩‏ همین هات یز امده . نگاه کنید سادداشت شمارة ۱۲ ازیندء 
هات ۲۸ . 

۳۹۹ آمدن ( Qnae‏ ) = ای د. Tob‏ بیم. _ » در یادداشت 


شمارة ga ani Y‏ گذشت . 
۳ بددستی Allia c‏ رهند دی دونب درطانهط در پند۱۹ همین هات 
ead‏ نگاه کنید بیادداشت شماره ٩‏ از بنده هات۳۰ . بارتولومه ان 


: 43 S Genossenschaft gehürig i. » نوشته‎ haéthahaya را در این بند‎ 


پسناء هات ۴۱ Af Y a3‏ 
Altiranisches Wörterb, sp. 1729‏ 
هئیتهیه 811070 در اینجا صفت است یعنی آشکار » راسٿ » درست » هویدا . 

*- آفریده دامن ۱ 
9.- بجای پیوستن در متن ب‌سها. از مصدر گا aet‏ 28 میباشد 
یعنی دفتن eS.‏ فرانپادن . نگاه کنید یادداشت شماره ٧١‏ ار ٻند ٤‏ همين هان . 

, ارم ر ل٣ نه‎ o" واژه ای که به نییکخواه گردانیدیم در هتن‎ ٦ 
آمده . در یادداشت شمارة ۱ ازیند ۸ هات ۸ گفتيم که صفت تفضیلی است‎ vahiata 
بېتریۍ‎ ptm maid 02 . یمعنی بپتر و همین واژه است که در فارسی بپشت‌شده‌است‎ 
خواستار با نبکخواه بکار رفته ؛ چنانکه در آغاز بند ۳ از هات ۳۳ بهمین معنی‎ 
. آمده است‎ 

aM) uicem  -Y‏ 2۳92 نگاه کنید بیادداشت شماره ۷ از 
پند ۲ همین هان . 

^4 - نخستین < بواورو به paouruya -n» but‏ ۱ 
ازهمین هات نیز آمده . نگاه‌کنید بیادداشت شماره ٩‏ از بند ۱۰ هات ۲۹ . 


oi Ql -€.‏ ناه دهنده < پایو لهسدددد. püyu‏ 





ححص ' b oda j]‏ زهس.22 » یادداشت ۳ بند ۱۱ هات ۲۸ . 
18— مانند من » چون‌من ع مونت i mavant SRXE»6‏ بادداشت 
۳ ند ۱ هان ٤٤‏ . 


- 
< 


*- دروغیرسن << درگونت dragvant TEY‏ »سی ازسران 
و فرمانگزادان د شهریادان دیویسنا مراد است . نگاه‌کنید به بند ۶ همین هات. 
۴ب ax 05 velia‏ سنا زموتی۱. _ قطشعدةه در بند 
۸ نیز آهده t‏ نگاه کنید پیادداشت۳ بزد ۸ هات ۳۰ 


x5. ) oos esos -9‏ ‌یم ) پارتولومه PU‏ ازمصدر در 
Altir. wórt. sp. 690).3 S. dàr 23‏ آیمعنی PRICES‏ . از برای‌مصدر 


۳۸۴ یادداشتهای نح UU‏ 

dar‏ ( داشتن ) بیادداشت شم‌ارة ۷ از بند ۷ از هات ۳۱ نگاه کنید . گلد نر 
da18 13422 )| 15 2 Geldner‏ (درش وڈ بن . daresh‏ ) یعنی io Sol‏ 
جسارت ورزیدن گرفته است . 

. ۳۶ جز ك انه بر روند ۶ بادداشت ۱۰ بنك ۷ هان‎ - ٦ 

¥ هنش = Rs‏ یندشن ۰ vóhu gn Sb bulo: manaenh‏ 
ا ۰ آمده ناگزیر همان‌امشاسیند بهمن(منش نيك) مراد است که‌نمایندة‌منش 
تياك اعورامزد است . نگاه کنید پیادداشت شمارة ٩‏ از بند ۱ هات ۲۸ - 

A‏ بجای‌دینراستان اش سه٠ asha‏ دین‌زدتشتی مزدیسنا مراد است 
۹ رسا ساختن YA‏ )نهر قوش (fhraos — bu O‏ 
یادداشت و بند ۳ هان ۳۶ . 

۶ - بجای وار دستور دا Hg‏ 5 35 2 8 آمده از مصدر دنگه 
حارم . طنع( | موزانیدن) که‌دربند۱۱ ازهات۲) برخوردیم : ژد دکدان بع ۰ 
آزهمین بنیاداست صفت دنگر د3ا . هتقعة درتا‌دیگر| ادداس . 
( در نسخه بدل میا ) که در بند ۱۷ از همین هات أ هده یعنی دانا : 
آزموده .] گاه elo aW DA cut caos o» 5 UE.‏ شت sae d yk i‏ 

همچنین از اين بنیاد است دنک نکه س3س دی qum danhanh‏ 

آزمودگی. استادی » چابکی ( مپارت ) $5 دهم 66043 dahma‏ 4$ 


در ند۱۹ از هان ۱۴۳٣‏ مده عنی 


( یادداشت ۲ بند ۱١‏ هان ۳۲ ) 
صقت دانپیشت dahista ««-o33X5‏ $.4 در پار ه از کرده سوم 


پارسا وا زموده و از دین| گاه و از آین پبرخوردار 


ویسپرد ودر بارة ۳ از یسنا ۱۱۳مده از وارهٌ دهم میباشد یعنی داناتر و از فرزانگی 
پرخوردارتر . 
و ار دستور در فارسی از همین واژُ‌اوستایی دانستوا 0250۷8 میباشد نه از 


»3520 دست ( ید در تازی ) کهدر بر خی از فرهتگها بنداشته شده است وداراب 


یمتا ء هات ۴٩‏ بند ۷ ۳۸5 


دستود پشوتن سنجانا در ترجمهٌ کارنامك ارتخشی پابکان ( کارنامة اردشبر بایکان ) 


چاپ ببتی ۱۸۹۲ میلادی b uds bol‏ اوستایی nof ce)‏ 
azul» zasta‏ ( از برای وار دست = زست عاعع نگاه کنید بیادداشت شمارة 
۳از بند ۱ هات ۲۸ ) . در ef‏ رشیدی که واه دستود بمعنی قاعده و قانون 
گرفته شده ؛ درست است . دست در فارسی بعنی داوری و حکم و قضاء است . 
cul imn‏ ددهم در پپلوی چنانکه در ارداویر افنامه فصل ۱۵ ففر ۱۰ 
آمده : 3ثلمر۳(9 دست کرد , دشید یاسمی در ترجمهٌ ارداویرافنامهة خود » چاپ 
طبر انس ۱۳ سطر ۱۶ بمعنی برنخورده است . 

وار دت که در فرهنگها por‏ مسند و صدر وبسا پمعنی طرز و روش یاد 
گردیده » بشعر انوری‌گواه آورده شده : 

زهی دست وزارت از تو دستور چنان کز بای موسی بای طوز 
همان وارُادستایی دانستوا میباشد که درنخستن is im‏ دستور هم دبده میشود - 

دستور از دو جزء آمیزش یافته نخست از «دست» بمعنی‌ای که باد کردیم و از 
«ور» » دریرلوی دستوود (دستوبر) dasto-bar ) dastovar Mes‏ ( شده جزه 
دوم که 5 باشد در اوستاو v‏ هخامنشی بر PE . a]‏ بر نده از 
p‏ پر )^3 . ۳ بر دن‌است‌چنا که در اوستاز وتپ ردیر 5 2323-3 . 
e) gia, zaothrê-bara‏ ) زددبرنده » دریارء ۱۳۲ آبان cus‏ آمده و در قرس 
هخامنشی تک بر taka-bara‏ کی در سک نبعته (کتییذ) دار یوش بزرگ در تفش 
زستم آمدهبمعنی‌سپر بر نده ub‏ برنده (=تاجور) وباشد هم که بمعنی نکاور باشد ؟ 
ور ۷۵7 و بر bara‏ یکی است » باء وواو dei onse‏ مییابد چنانکه در خود 
ادستا » مانند muwsr‏ تا مچ بم دزیم APTE UTI 2») gadha-vara . n)‏ 
"c‏ گر برنده پا 225 5 jonas‏ ق د و س درد ید gaoshá-vara‏ 
( در آ بان يشت um (wv b‏ گوشواده در فارسی نیز هر دو هیئت بجا مانده , 


کاهی در انجام یکدسته ازداژه عا بر د گاهی ور شده چون پیغمیر در پپلوی پتامبر 


TAX‏ بادداشتهای پنج اتيا 


۵ ال (dea) — ) uà tuas tpéámbar‏ € دلون در پپلوی داتو بر 
دا( د_ o» oan tdétobar‏ پپلوی ۷9( کینودد ؛ کدیور 
( کدخدای) چنانکه میدانیم دراین واژه‌ها واو مفتوح و راء ساکن است » سا هواد 
و راء زده‌وحرف بیش ازو اومضموم‌است . چونو خشور درپپلوی و خشور ro^‏ 
یعنی پیغمبر ( نکاه‌کنید ببادداشت شمارث " از بند ه هات ۲۸ ) ؛ دتجور ؛ آزور 
بعنی آزمند و خود وازهٌ دستور . دستود درنوشته‌های پپلوی از برای «ذیر بزر گ 
یا بزد گفرمدار( نخست وزیر ) و بسا ازبرای بزر گ پیشوایان دینی یاموبدبزرگ 
آمده چنانکه در کارنامك ارتخشر پایکان در فصل سوم در فقره های ۱۹۵۱۵ و۲۰ 
امروزه هم پیشوای بز رگ زرتشتیان را دستور نامند . 

همچنین دستوور درپپلوی لفظ مرادف دائوبر یعنی داور است وبه‌عنی داوری 
هم | مده است چنانك درماتیکان مزارداتستان . نگاه کنیدبه : 


Zum Sassanidischen Recht IV, von Chris. Bartholomae 
Heidelberg 1922, S. 52-53, 


دستور نیز در فارسی بمعنی اندرزدهنده د دذیر است : 
سيامك خجسته یکی بور داشت که نزد نیا حای دستور داشت 
دستوری کاری است که از بت دستور بر آید : 
نه موبد مر او دا نه فرماتروای حپان بر ز دستوری سوفرای 
همچنان دستوری بمعنی رخصت و اجاژه است . 
کنون من بدستوری شهر یار به‌ییچم بدین کینهو کارزار . (فردوسی) 
"IE‏ دکدھں اوہہ لماوع ( < دستوری ) در پلوی بمعنی 
فتوی واجازه است چنانکه درشایست نه شایست فصل ۸ ققره‌های ه ۱۰۶ ۱۱دستود 
مانندواژُوزیر که e‏ دراوستاویچیر واد ۲ ایر ۷8108 آمده بمعنی صاحب 
رای وفتوی دهنده و داد گر و قانون شناس و حکم گزاد است (نگاه کنید canos,‏ 


شمارة ۷ از بند ع هات ۲۹ ) . دستورکسی است آزموده و از آیین برخورداد و 


سناء هات ۳۲ بند ۸ TAY‏ 


دانشور د AST‏ و از قانون و داد بپره ور » آمروژه دد فارسی وازء دستود بمعنی 

روش و آیین و قاعده هم b "d 2515 eas) TIT‏ در بند ۷ ار هات ٤٦‏ 
^ اھ . a‏ 2 

بچای‌دانستوا 2390۷۵ ias) aS‏ وازهُ فارسی مهاست بمعنی‌اصلی خود گرفته است . 


نپاد بجای دنا منت (سه ۰ 40808 , یادداشت۲ بند۱۱ هات ۳۱ ۰ 


85- 
هشتمیر بنرا ١‏ د در سرداشتن » دز دل داشتن ( ’دک C‏ ) از 
mmm‏ مصدر دا ۵ سر ۰ dà‏ ) دادن ) » بهمین معنی است در بند 

۸ همان هات . 


۴۳ هستی = US‏ فغ نہ تا ر سم . — ule an os gaüthà‏ ۱۲۔ ۱۳ همین 
هات نیز آ مده » یادداشت ۲ بند ٤‏ هات ۳۰ . 

۴ -_ آسیب آوردن » آزردن مانند شماره ۶ بند پیش . 

۴ دنج » درد .گزند آتبری thi |, bus‏ ازمصدر اه سوم . 21۳7 
آزردن » تباه‌کردن » نابود ساختن » بادداشت £ پند ۱٩‏ هات ۴۲ . 

-Q‏ رسیدن ( (م en ase‏ ) از مصدر آنس ود 908 با حزه 
(Là aed ). 839)‏ یادداشت ۱۱ بند ۱۶ هان 4۳ . 

۱ - _ واژه‌ای‌که به بر گشته‌گردانيديم اذبرای دساندنمعنیاست‌چه پثبتیئو کت 
qoi cot)‏ ددم هنم ۰14 paityaogot‏ از قبود است : از paiti «e. c‏ 
(درفرس هخامنشی پتی o aos m ( patíy‏ درفارسی باد وباد شده » درسر بکدسته 
از واژه ها بجا مانده چون باداش که دد پہلوی پات دهشن اترم 
طلقم گویند ؛ پازهر یا پادزهر وجزآن . خود دا پذیره : پتیتی + أَر 
لع مدي دند ۲0101-47۰ یعنی‌بذیره شدن » بضد کسی‌دفتن . نگاه کنید ببادداغت 
شماره و اژ بند ۳ هات ۳۱ جز دوم از uim y‏ مطویاد aoa los aojál‏ 
که در بادداشت شماره ۲ ازبند ۷ ازهات ۳۲ گذشت دیمعنی شدن ورفتن وجنبیدن 
P 3‏ در آمدن است . oS anus iH‏ 4 در گزارش پپلوی به 


pa patirak-ravas niha 3252 pt, ( A» E) :رز رید‎ 43396) ۵ 


TAA‏ بادداشتهای بنج گانها 

paityaogat tbaéshahya At شده یعنی * به بذبره‌زوش » شتبتوکت‎ salo S 
که در بارة ۵۱ تیریشت و در پارةٌ‎ _ mere epa Hp one 
شانزدهم آمده یعنی بر گشت دشمنی » باز کشت ستیزه ( بخود همان کسبکه‎ Us ۸ 
۱ . ) بدي و دشمنی از وی سرزده‎ 
MR v = ) زسیدن» در آمدن > گامزدن ( اداد‎ = ¥ 
. ۲۸ نگاه کنید پیادداشت شماره ۱ از بند ۲ هات‎ » 5 

۸ - آزار » دشمنی » بدخواهی »کینه ؛ ستیزه = دواشنگه dvaésharh‏ 
و« سایق “03 ۰ , بادداشت ۹ بند > هات ۲۸ . 

4 خود تنو هم ESL‏ ھا (خویشتن) › بادداشت ند ۲ هات ۳۰ . 
-Me‏ بی بپره ماندن » دورماندن و بازداشته شدن ) ل۵بید لاسص. (- 
ae) L‏ 28 یادداشت ۳ بند ۱۱ هان ۲۸ . 

Hudya  oveestoU زندگی‌خوب(خوب زیوشن) -هوجیانی‎ MY 
ان نگاه کنید‎ s. زندگی‌بد ( دژزیوشن ) -- دوژحیاتی ژدعد مج ددس د‎ 
. ۳۰ بند ۳ هان‎ ٩ پیادداشت‎ 
۱ 


T . — — 


راد- آرد ند لا گیب 2 در بند ۱۳ همین هات 





نیز امده » بادداشت ۲ بند ۷هات ۳۶ . 
 - ۳‏ آموزایدن ( Wadxbr‏ ) -چیش or‏ ٢اه‏ » یادداشت؟ 
YN GS Y as‏ 

"E‏ بجای« کارسازتر »زو یشنیه الب زر ی saa zavistya‏ 4 میتوان 
نیز بجای‌آن تند تر با تواناتر آورد n‏ نگاه کنید بیادداشت شمارء ٩ ac A‏ هات ۲۸ . 
۴ بزرگ داشتن ‏ بلند داشتن ( 5e‏ (-$4 دک ex‏ 
یادداشت ۶ ند ۷ هان ٤٤‏ . 

Jb Kos (سیند) و بجای‎ spenta جوم‎ tO» un = 3 -6 


. (اشو) آمده است‎ ashavan .le»»etp بش‎ as 


۳۸۹ Voas d ous dus 
له دنم" موی سا‎ ums  » در بارة ه آفرينندة جاندار‎ — 21 
. هات ۳۱ نگاه‌کنید‎ ٩ از بند‎ ۲ Uus cal» gaus-tashan 
ايش دییم. طوذ یادداشت‎ ) ٠ 27 خواستار مین ( ۵ ف2‎ - 
. ۲۸ هات‎ ٤ az M 








وه | ١‏ هرد و زن : در بادداشت شماره و از بند ۸ هات ۲۸ 
سج Ji às eS‏ ام ۲ که در فادسی نیز du "Ty‏ 


و دلیر وبه‌عنی مرد ؛ در برابر زن » دراوستا بسیارآهده . بسا این واژه در اوستا 
نا اس 24 آمده, چنانکه در همین بند ۱۰ از هات 47 . 

رن = گنا YAUL. 2» gonà '4)te‏ (هفت‌هات) پارة۱ نیز آمده در بخشهای 
دیگر تامه مینوی غنا 4س دواع و غا ےإس. ۸۸ع چنانکه در 
بستا ۱ 1bb‏ و يسنا ۲ پارة 1 و ویسیرد کرد ۱ پارة ه و جز آن . هه‌چنین در 
گاتہا stu um‏ . نع[ آهده چنانکه در هان ۵۳ بند + و در جا های دیگر 
جنی انمد Ve Uus o Mole jani‏ پاره های ۱۵ و ۱۷ و در فرگرد ۲۰ 
وندیداد پارة ۱۰ در پپلوی زن کر و در فارسی زن- در اینجا با آود میشویم که 
co‏ نيك شوهر بر گزیده دراوستا اگبری و سم دلب ۰ 28111 خوانده شده »در هفت 
L2 YOU EN US CY DUYA US CY DUTY Us £3 2b Yo Us cle‏ 
در جاهای دیگرپآن برهیخودیم . همچنان بوارهُ ناثیریکا 25535:,,3. náirikà‏ 
eee‏ معنی در اوستا بسیار بر میخودیم . CO‏ بدکردار و هرزه جهی DU,‏ 
p us P ahi‏ ماستاد دس مه خوانده شده چنانك در اردبپشت بت 
۵٩ dob cuan us 2b‏ و جزآن . دربپلوی جه شاب yh‏ 225 برهان‌فاطع نیز 
یاد شده ء از لغات زند وپازند » بمعنی زن‌فا<شه وبد کار گرفته شده است » همچنن 
درهمان فرهنك‌ وارَهُ جرمرز بادشده و این هم درست‌است . جرمرژبا «زن‌باده» کسی 
است که بزن جه یادوسی و بد کار در آمیز د. نگاه Aye QU aus‏ گی در جلد 


و ندیداد . 


.۳۹ بادداشتهای پنج انه 

۴ - بهای آرردن ( (fern‏ دا ویب ۰ 88 دادن ؛ بخشودن: 
افریدن . 

*- حبان << il‏ مد رد۰ تاه در بند۴ آزهمین Ob clo‏ ب رخوزدیم 
ودر بند های ۱۱ و ۱۳ نیز آمده . 

۴ تس t My )uoh‏ ) حوید وادی: :۰۷ بادداشت ۷ بند؟ 
هات ۲۸ . 

25 بادای- آشی مد فهاد ۰ ادف پادداشت ه بند > هات ۲۸ . 

*"- بای درستگردار Jl‏ نہ لفح بے » 8 آمده است . 

۷ س بجای بہشت خشتر ئ ینہ نہ ٥٤۸۲۵‏ ط× آمدہ › کشور جاودانی 
مزدا اهورا مراد cosa V cul‏ چنانکه در بند ۳ از هات ۲۸ و در بسیاری از بند 
های AS E‏ 

۰۳۶ نایش دوه پاس 6ہ . ۵ ه۷ » یادداشت و بند ۲ هات‎ 2A 
برگماشتن ( لاست دیسد )= مي م۳ اه یادداشت؟‎ ۹ 
. ۳۳ هان‎ ٩ ند‎ 

۰ ازیرای بل‌چی:وت بگفتار آن در بخش نخست نگاه کنید 

۱ - گذشتن( ۰۰۵۵ ۵سلاس )پر نما M oe opm‏ 
فرل( .٩(‏ فرو) فراگذشتن cas Sos‏ نگاه کنید بیادداشت شمارة۳ از 
بند ۱۳ هات 4 . 


راز دهمین ند | *'- توانایی << xshathra ..«M$soggicy We‏ 


CKarpan. Ja 6-545 $$ - ۴ ——‏ کوى ودد 
cxt 5! kavi‏ جداگانه سخن رقت . 
le‏ وادارکردن ( ۰84۳١‏ )= یوج —)yuj pro‏ ملي 
۵ ) , بادداشت ٩‏ بند ۱۰ هات ۳۰ . 
۴ س مردم = مشیه ی ر لاردد نم ء رووص درہتں٤از Vas 22 2 YAcla‏ 


fa Maa dA ol ds 


از هات ۳۰ و در بند های ۶ و ۵ ۶ ۸ از مات ۳۲ و در بند ۵ از هات ۳۶ و در بند 
٩‏ از هات ۳ و دز ند ۱ از هات 4۵ بان پرخوردیم » در بند های ۱ و و ازهات 
£A‏ یز آمده $c‏ مرت ممصم . ادص که از همین بنیاد وبیمین 
معنی است در بند ۷ از هات ۲٩‏ و در بند ه از هات ۵؟ نیز برخوددیم » همچنین 
در بند ۱۳ از همین هات و در بند ۱ از حات ۲٩‏ راز مش 6ستتاد* 
۶۵ بمین معنی واز همین بنیاد است ؛ as oa‏ از هات ۳۰و در بند۱۲ ازهات 
Ce ce maretan joe Sut Ju £515» YY‏ یعنی مردنی C‏ د رگذشتنی 
(نگاهکنید بنام کیومرت در بادداشت شماره ۸ از بند ه هات ۲٩‏ ) . 

واژه های دیگر ازهمین بنیاد چون مر نهيو marethyu noe‏ 224$ 
بند۸ از هات ۵۳ آمده یعنی مرگ , از واژه های آمش سم 46 یام" a-mesha‏ 
( امعا + سیند) و آمرتات a- -marotat ode‏ ( امرداد ) که هر دو با 
حرف نفی d‏ ره آمده بعنی یمرگ و جاودانی » جداگانه در گفتار امشاسپندان 
سخن‌دفت . همه این‌واژه ها mar e MT‏ در آمده که بمعنی مردن 
است  o^ cal‏ دم که گفتيم از همین ریشه‌است یعنی مردنی ۰ در گذشتنی « نگاه az‏ 
بیادداشت شماره " از بند ۶ هات ,۲۹ . 
ERN -.0‏ شوت وله بادداشت و بند ۳ هان ۳۰ . 
LU‏ تباه کردن ج مرنگتبدیاگی merongaidyái .34955 »£qox£ S6‏ 
(108۰) ازمصدر marone. ۰ Pte m^‏ که بمعنی میرانیدن ونیست‌کردن و 
تباه کردن و کشتن است ‏ در بنه ۱ از هات ۳۱ ودر بند ۱ از هات ٤٥‏ و در بند»۱ 
)l‏ هات ۱ج و در بند + از هات ۳و به مر تج بر‌یخودیم » از همین‌بنیاد وبهمین معنی 
است . هر نچیائی mareneyái -iavaivart Me‏ (,2ع1) که در بند ۱۶ از نخستین 
فر گرد و ندیداد آمده یعنی گز ند رسانیدن » تباه ساختن دنز از همین شیاه است 
وار مرك maraka. su ad‏ .4$ 20 پند ۱۸ اژ هات ۳۱ آمده و دریخشهای 


دییگر اوستا ههرك mahrka ws wé‏ و در فارسی مرگ sus‏ است همچنين 


rat‏ بادداشتهای پنج ۴اتها 

وازهٌ مرختر ue‏ مک موی maraxtar‏ که دربند۱۳ ازهان۳۲ آمده بمعنی‌تباه 
کنندی از همین بنیاد است هرد »ند43 m24‏ که وت دیگری است از 
هر تچ marant‏ و در بند های ۰ M NY5‏ هات ۳۲ بکاررفته است ۰ بر ابر 
e‏ لانن a$ mordere‏ در فر انه 01۵۲۴ شده‌است . نگاه کنید iA nias‏ 
۸ از شد ۱ هات ۳۱ . 

¥ زندگی - آهو بم رع ده 9 یادداشت ء بند ۲ هان ۲۸ . 

۸ = دین= دنا ت ف هه ۰ 10800 بیعنی نباد و منش و وجدان است . 
چنانکه در بند ۷ از همان هات . 

xrud EDI 255 zi هر اسیدن ؛ بیم‌داشتن ( ہا و‎ EET 
در گزارش‎ » (al (خرتود اماق ۵ ) در بند ۱۳ از هات ۵۱ نیز‎ 
c ( تب(‎ oh -) ave WAS تسج ند‎ QU s QD وی‎ 
xrud EDI خرد لک 1× با خر ود‎ ijbs TR خروش‌دادن ۱ در گزارش‎ 
(xraos 33M خر ئوس ول‎ <( ۲105 ۰ Soy هشتبه شده با واه خروس‎ 


T که‎ 


خروشیدن است و در بپلوی نیز به خردشیدن گردانیده شده است دربن 
۸ از هات ۳ه بواژة خروس ( خروشیدن ) برميخوديم ( نگاه کنید پیادداشت شمارة 
sla‏ بند ) » خرود ESL‏ 0 رمعنی‌هر آسیدن دبیم داشتن است ؛ خرونت 
اود چا xrvaat‏ صفت است ( اسم فاعل ( از مصدر خرو = خرود در نامه 
x3,‏ آئو گمدتچا 8 در پارة ۲۸ بکاررفته و دریاز ندیجای آن‌سپمکن 
آورده شده است ( در بارة این نامه نگاه کنید بهلد خرده اوستا »گزارش نکارنده 
ص >۱۷- ۱۷۸) خرتودت‌اوزون لاد اۋىس <« مل rv‏ 0× که 
در پارة 4 از پنجمین فر گرد و ندیداد آمده » صفت است یعنی هراسیدن روان . 

. دربارة پل چینوت ( پل صراعذ ) نگاه کنید بگفتارآن دربخش‌نخست‎ ٥۰ 
ایب ی گم مدرب -ن‌مه.‎ = ) ۱٤66 رسیدن گراییدن( سار‎ 2 M 


. ۳ هات‎ ٣ بادداشت ۲ بند‎ » ib -gan 


tar بند۱۳‎ ۴٩ هات‎ Ga 


۴ بای ۶ همیشه » ويسپ cvenub‏ (همه) ؛«باینده» بو ۰۶۳۵ 
ار ( حاودان ) در بند ۸ از هات ۲۸ و دز بند ۸ از هات ٤٩‏ نیز این دوواژه باهم 


آمده d‏ هماره حاودان . 
۴۳ رار qum‏ سددهد. ناه › پادداشت A‏ ند۲۲ هات ۳۱ . 


۴ہ خان و مان دروغ > دروجو دمان bui‏ 6سد . 


همقوه-1۳016 دوزخ مراد است . یادداشت ۶ بند ۱5 هات ۰۳۱ 


دو از دهمیی بند 253 نواده = نیت napat eo)‏ » بادداشت ۸ 
0 بند۱۱ هان و؟. 
۴ خویش‌درمتن سك دنر mee‏ آمده از واژه نپتیه (مرع مدب 


202 آمده و از آن کسانی که از يك بشت و دودمان اند اراده شده است . 
تیه ۱۵۳۱۷۵ نیز ناء یکی از پارسایان است در فردددین بشت باره ۱۰۲ یاد شده 
اس . 

el ) صفت اس‎ 201۷8 ۰ ^8 San ic yl بای نامور با نامیر دار‎ .V 
یادداشتم‎ : Qo S ob. نامیدن ؛ خواندن‎ ac; T z yl مفعول ( ازه‌صدز‎ 
. ۳۲ ند ۱۰ هات‎ 

۴ روی کردن ( EZH37‏ ) از مصدر کم ۰-۵ ھچ پا جز ارس 
فد وس (= اوز د (uz‏ در رسیدن » «Qoa La»‏ اوز در سرقعل جن 3 
jan‏ در ورن شعر زیادنی است باید برداشته شود . 

۵ گوشش 2 تپوخهن که کل د ین دد رم. thwaxshanh‏ بیادداشت 
A‏ بند ۲ هات ۲۹ . 

- گشایش بخش - فراد 23258 0 بادداشت ٩‏ بند ۱۶ هان ۳۶+ 
auo quy v‏ 806018 پادداشت ۲ بند ٤‏ هات ۳۰ 

Are ui دادن ( مدز پا دیدما ) -- هاء‎ eb cu us -N 
aS eli cle آزهمین‎ $n Vno ham-aibi-mith ,dis6 که ری مدز‎ 


(ae‏ بادداشتهای پیج اتها 


« nf) rafodhrái, 34» Jae AJ goo io 77 Daci gab = ۸ 
. یادداشت؟ بند ۱ هات۲۸‎ 


۹~ سر أنجام» V‏ ؛ فرجام = سست تدم ددص م . عقاجقی یادداشت 
Y. n AS b‏ 
سیز ۵‌همین بند ۲ ٩‏ - آمادگی درادنگه gini)‏ 2 بعدمت 
سخ al o0‏ بودن و درراه دين جانفشانی کردن وفدا کاری کردن 4 
مر اداست . در بند۱۷همین‌هان‌نیز آمده؛ نگاه کنیدبیادداشت‌شازژه ازبند*هان ۲۹ . 
۳۹ بر از نده ودرخور - ارتپو ) 61 کله مد ۰ rth wa‏ » بادداشت؟ یبند 
۰ هات۲۸ . 

۴۳ = شنوده‌شدن< فرسرو تیدیائی (Inf)fra-srüidyái -3455:4) A90)‏ 
در پند ۱۶ همین هات نیز آمده x‏ شداخته شدن و تامبردار گردیدن بعنی چنین کسی 
سزاداراست که نامو آوازه اش بگوش همه کس cau‏ نگاه‌کنید بیادداشت ه اذبند. 
۲ هان ۳۶ . 

*€- زندگی -- آهو سم 28 ده دریادداشت شمارء ۷ از بند ۱۱ همین 
هان گذشت . 

ه -__ هستی یا دارایی ‏ گثتا 864 دربند های ۸و۱۲نیزبان برخوددیم . 
21 برافزودن - فراد (یاسکی. ‏ 2:50 یادداشت ۲ بند ۱۱هات ۳۳ 
¥ خوب دوست يا دوست خوب = هوش هخی رع د وهه - رب ۱۶۲ 
۳۳۵-۵ یادداشت ٩‏ بند ۳ ها ۳۰. 

شناختن ( 6 مود وی ) از مصدر من cUuym-uA mano .je6‏ 


اندیشیدن . پادداشت ۸ بند ۱۰ هات ۲۹ . 


AL joashavan * Je» ب‎ ^» S. sb asl 4 
1 اردهمیی بند | — اس اسو‎ 
! ot 42 





ه از همین هات گذشت و آن کسی است پیرو دين داستین 


fao ۱۵ بسنا هات ١۴ء بند‎ 
(asha "m C) 


۳ دوست = ]222 Agi‏ زا رد لت Y NeÀSY S ax oua] 5l « urvatha‏ 
۴ در بار آیین‌مخ دمک 6 سم ۵ وصقت مه = مز 6دگے 
2 (بزرگ) نگاه‌کنید بیادداشت شمار؛ * و شمارة Y‏ از بند ۱۱ هات ۲۹ . 
2t‏ — خواستن,آرزو کردن( واسندمی. )وس یانند ۰ ۲۵5 دریند 
نیز آمده » یادداشت ۸ بند ۱۱ هات ۳۱ . 

۵ - بایان کارء سرانجام= یاو نگہه سیون طذقز (یاه دس 
) بادداشت ۱۰ بند ۲ هان ۳۰ . 

1- يك‌سرای - هدم 6« 625. A an A ouzlasl . ha-dam‏ ۱ 
¥ در آمیختن یا es‏ در آمدن ( -í( » 7A3-25]36‏ میس Mené‏ 
8 » بادداشت ۱۰ بند ۱ هان ٣۳‏ . 

- گفتار = اوخذ eddy»‏ * ط۵× یادداشت ۳ بند ٦‏ هات ۲۸ . 


٩‏ - خواندن( کزسددس. ) = زا کل * قا بادداشت ۱ بند ؟ 
هات ۳۱ . 


پانزدهمین بند | ۷ - | گاهانیدن ‏ گفتن ( یامن کی ردد ۰ )وج 
yu M‏ 724 یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۲۸ . 

۳ - داناء هوشیار= داه لع تس۰ 4۵1 ؛ نادان پیپوش-- اداتهه 
b) a-dátha .4d3255 mı‏ حرف فی ا نه )در ند ۱۷ همین هات نیز باین 
واژه mS‏ » بادداشت! بند.۱ هات ۲۸ . 

*- بازشناختن( یاپ ۲د ددد سد ) = ویچی eel‏ نز در 
بند ۱۷ از همین هات نیز آمده » یادداشت ۷ بتد > هان ۲۹ . 

۴ بجای داستی؛ :asha , (ios Jl‏ شاید که از این واژه همین حعنی 
اراده شده V azb‏ درستکر دار ی که در یادداشن شماده +" از بند ۱۰ همین هات یاد 


کرديم با دين راستین که در MY an‏ همین هات گذشت . 


۳۹۹ بادداشتهای بنج عانها 

» بخشودن‎ dà e$ do oua GE (cesa ( ارزانی داشتن‎ - ۵ 
. دادن » آفریدن‎ 

Mas Ac A55 paouruya (م مور لا درس‎ 422220 ys 7 oz - 
. ۲۸ هان‎ 


¥ این داد = دات سمد. اقلا یادداشت ۱ بند ۱ هات ۳۳ . 


شانزدھمیں بند | ۱ - راد = ارد نم 3وت 32و۵2 دریادداشت‌شمارة 
۱ از بند ٩‏ همین ها گذشت معنی‌ای که نکارنده باین واژه 
داده E‏ است دز اینجا ‏ همچنان در بند ٩‏ معنی دیندار و پادسا از آن‌برمیا ید . 
۴ آ یساس bl‏ دنل ږہ. athráà‏ (نگاه کنید بیادداشت شمارة ۱ از 
بند ۱۲ هات ۳۱) سه بار Ko‏ در همین بند « "E bl‏ 3 آن بجای bm‏ 
وگ .100۳7 مباشدکه ازاروف مکان است» در آغازیند آینده penis‏ 
واژه بکار رفته است . ( نگاه‌کنید یادداشت شمارة ۱۰ از بند ٩‏ هات ۳۰) 
۳۹۹ رفتن ( 255 . )= ای 3 » بادداشت ۷ بد ۲ هات ۳۱. 
*- خواسنن( EIS EE‏ ) < وس پاسفد. . و۵" در یادداشت شمارهٌ 
؟ از بند ۱۶ همین هات گذشت . 
۵ س خوش = اوشتا c ustá cue‏ پادداشت ۱۰ بند ۱۱ هات ۳۰. 
٦‏ - بودن = ستوئی stói vae‏ .101 یادداشت ۷ بند > هات ۳۶ . 
¥ د aee9M us‏ (— ھچ ۲W‏ ۵ط پادداشت ۹ بند ٩‏ 
هات ۳۳ . 
ها بکاء یا دارائی =ایشتی یه۰ 1ا8 » یادداشت ۸ بند am ٩‏ 
٩‏ - افزایش =وردمام یاس 4 66. -Ji.b »osx)lvardomam‏ 
0 افزودن » پالیدن » یادداشت ۷ بند ٤‏ هان ۰۳۱ 
۰ آرا‌گزیدن جی‌گرفتن( یاس دبی. )= شی .۰ اط 
یادداشت ٦‏ بند ٠۰‏ هات ۲۹ . 


بسنا ء هات ۴٩‏ بند ۱۷ ۳۹۷ 


هفدهمین_بند | *- بجای سنجیده oe»‏ آفشمن de6tosa‏ 
afshman — '—————‏ و بچای نا سنجیده ان‌افشمن ند تلع تفا کل 





an-afshman‏ ( با حرف تفی (an je ol‏ آمده و در گزارش بپلوی به پتمان 
patmán‏ 3 لاپتمانیکیه Patmênîkîh aah wé ~Ù‏ 8ا گردانیده 
بیمان ونه بیمان با موژون و ناموژدن چنانکه بازتولومه Bartholomae‏ 
توشته در گزارش بپلوی per‏ با افسمن م ند 6س(. eAL (ta afsman‏ 
است . افم ن که در DG‏ ۱۹ از يسنا ۱٩‏ د در پارث 4 از یسنا ۷۱ و پارة ۴ اد 


vero 


uM شده‎ 


i‏ سيزدهم ویبپرد مذه بمعنی بك فرد شعربابیت‌است . این واړه نیز د رگزارش 
بپلوی Quz s‏ گردانیده lou] 4233 5A‏ بتمان ) تک EE ( ous‏ 2025 مقیاس 
شعر « درست است اما در ند ۷ از Sla‏ 2 از شوه سخن یغمیر؛ در uS‏ » دور 
هیاماید 45 وازءٌ افشمن رابه‌عنی گفتاد aA o3 p JS VELIE‏ 3 خواسته Az‏ خوك 
که در پیشگاه مزدا بنظم شفاعت خواهم کرد . بارتولومه افشمن دا بمعنی زیان 
cns D zal of. 5 (Nachteil) a‏ سود (۷۵۲۱691) باین معنی پیغمبر فرماید : 
ای جاماسب من در پیشگاه مینوی مزدا از زیان یا بیچار گی تو سخن خواهم‌داشت 
| تچنان که هزدا بتو V‏ اوردو ترا سخشاید . 

بازتولومه | فش aS lyafsha g^‏ در 3b Nego‏ سیزدهمین‌فر گرد 
و NT Dre‏ نیز از همین بنیاد گرفته بمعنی زیان دانسته است (damnum)‏ 
verlust, schaden‏ « دانشمندان‌دیگر بمعنی دیگر گرفته‌اند :اشبیگل 4s» jSpiegel‏ 
کرده + unangemessenes, angemessenes‏ ؛ گلدتر Geldner‏ پیش M‏ ابن مانند 


nicht in gemeiner Rede ; [Lobes] Hymnen : 31 jl un? معنی کر ده‎ JE us 


not curses, blessings : Haug هو‎ 
not ordinances , ordinances : Jackson me 


conformes aux régles saintes mais rien en dehors d'elles :De Harlez دهار له‎ 
Unmetriches , Ungemessenes ,metrisch 'Yusli بوستی‎ 


not metrical ; metrical : Mills p 


GU ca باددافتهای‎ ۳۹۸ 


rien qui ne soit conforme à vos lois, vos lois : Darmesteter pial 


unmeasured verse ;measured verse : Kanga s 
unmetrically ' in metre ; Punegar پونگر‎ 
ingnuoble ,noble : Chatterji Ex 


sab ues نگ‎ = ) ٠ سخن داشتں ( دد رع تسدب‎ oe 
. ۲۹ هات‎ ٤ بادداشت ۱ بند‎ 

. ژد ۰ 208 , بادداشت ۷ بند؟ هات۲۹‎ du. — QU meh "E 
بادداشت‎ .soraosha u.s فرمانبری»شنوایی = رقوش ا‎ -f$ 
. بنده هات۲۸‎ ۶ 

ت شما : درمتن دستا ا تد ص۰ vestà‏ ( در زسخه‌بدلوستا ۷1948 
پاب دوم ند : ازضمیر و ماده ٠‏ ۲۵ (شما) بارتولو مه: 

Bartholo. Altira. Würterb. Sp. 1311 

phim us - ٦‏ واد رۇ دہ . مصطه ۷ درپادداشت‌شمارق۸ ازبند۱۰همین 
هات گذشت 

۷ب آمادگی< رادنکه (سوسوی . c rüdaüh‏ دریادداشت‌شمارة۱ ازبند 
۳ همین هات گذشت . 

۸ - اندرذ گر (oA)‏ — ۳ هیر ەد ۹0ص » بادداشت ٦‏ بند ۶ 
YT cla‏ 

24 کارآ گاہ = دتگر )3 س . نع دربادداشت ۰ابند ۷ همین 


- 4 


L4 cle 
بواژه های دانا و نادان با هوشیار و بیپوش و بازشناختن دربنده۱همین‎ EET 
CM yr cla 
OO دہ . )ازصفتس‎ S v 
هچدهمیی بند ۱ ۷~ پایدار( )از صفت یو‎ 


. که بمعنی پایدار و استوار است‎ yu 


۳۹۹ M ao سنا > هات۴۹‎ 


- بجای«من خود» آس‌چیت دا اوه »یادداشت ! بندباهات ۲۹ 
۳ دارایی = ایشتی پوه ۰ ایا دریادداشت شماره۸ از ند ۱۹ 
همين هات گذشت . 

(ish چیش دی‎ = ) 60S ( دادن‎ "TP 
۰۳۱ یادداشت ت ۶6 بند ۳ هات‎ 

- ستیزه 85tà c e»X* coul‏ ؛ ستیزهکردن = astái des‏ 
چ ددسدء (.101  )‏ یادداشت ه بند ۸ هات ۳۶ . 

"- درسرداشتن ۰ ue‏ 344 ونه )ازمصدردا و سه 
در یادداشت شمارءة ۱ بند ۸ گذشت . 

۷ -_ خواست »کم (اراده)-وار واسلاید. هت » یادداشت1بنداهات۳۴ 
۸ خوشنودساختن ( انیا (مط :هیا )-خشنو نی زد 
xh nu‏ , بادداشت ۱۰ بند ١‏ هات ۲۸ . 

24 دستور یاحکم وفتوی = Amd‏ بای دنہ 62 بادداشت1 
بند۲هات Y.‏ 

2M‏ از برای واه هاې خر د = خرو بر دد . × وهنش م که 
لىد ۆر . mananh‏ « نگاهکنید پیادداشترای۰۸ از بنداهات ۲۸ . 


توز دهمیی بند | ١‏ بجای دین» اش pias‏ وها مده ازآن 





ME‏ راستین GS‏ اراده eA‏ چنانکه در بثك ۱ از هات۶۷ 
^ ^ 
- درست = هته رهد دی ووند. 81۱۲96 بیادداشت ۳ از بند ٩‏ 


همین هات نگاه کنید . 


۳۹ بجای آوردن با ورزیدن ( WT -( e ADU A‏ واسل‌ی. 
52 بادداشت ۶ ند ۶ هات ۲٩‏ . 
*- کام 4 آرزو 4 خواهش ٤‏ خواست (اراده‌ومیل) - وس انم ند زد T‏ 


۷22 بادداشت ۸ ند ۱۱ هات ۳۱ . 


۰ بادداشتهای بنج MU"‏ 

۵ - سازگارتر = فرشوتم cAÍoerashótema . 6 teo XY a T‏ 
است‌یعنی بکام و آرژو برابرتر » باخواهش کارسازتر. در بند ۱۱ از هات ۰ه نیزاین 
وا زه با ل (د ند SE‏ چان دد د . n hyat-vasná‏ آمده است . 

1 هزد زد عدطهلت. ۳۶۵ یادداشت ۷ از بند ۱۳ هان ۳۶ . 
۷ - جهان آینده‌دیگرحپان - پراهو مس اس ...فده( بارتولومه 
(parühvaazz gi‏ از بر t oco un v.para . n e‏ دیگر » واز abu jl‏ 
زندگی» v»‏ » هستی ۰ بر أهوصفت c‏ مانندیرو اسن زیر ايا . عة ایب ۰ 
paró-asna‏ کهدر رسناع ه پار۲۶ ودرفر کرد نم و ندیدادار٤٤‏ | مده ۶ برمان‌معنی‌است: 
حپان آ بنده‌با آ نچه ازا celo fuso‏ پر داستی زع ر ا با رود مود 
a$ paró-asti‏ در هرمز ديشت بار ۵ و در هاذخت uer oS dli‏ فر گرد js‏ 
۵ آمده بیمین xe‏ است . استی Db b‏ ستى 02 ناه بمعنی بود و هستی از 
A d‏ است . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ از بند ۶ هات ۳۶ . 

۸ - بچیزی ارزانی‌شدن یا در خوربودن ( ار نۇع را ) = هن 
رمس ۵ط پادداشت ٦‏ باد ٦‏ هان ۳۲ . 

۹ - دربارۂ جانو ربارور = M y» qM‏ ببادداشت شماره e‏ 3 
بنده‌هان ۲۹ نگاه کنید. 

۰ آرزومند ; Lo‏ 6 تم( واد mana-vista a‏ اين 
صفت‌ازمن 16 (ازواژة مننکه 6 مم3 ۲ه« منش) واز caus‏ 
vista ‘ale‏ ) اسم م#عول ويد ياك vid‏ یافتن » بیدا کردن ) ساخته 
شده است.هن و یست نی آ نچه دریادیود باا نچه دل‌خواهد؛تگاه کنید‌ادداشت‌شمارة 
az 20 £‏ از هان ۲۹ . 

هس ساختن ‏ انجام دادن ( ندهوو. (— .sand 23443 n.‏ 
یادداشت ۱۵ بند ۱ هان ۲٩‏ . 


۴ چادهسازتر:ودیشت یاس و ادم ۰ ۷6151۵ صفت‌تفضیلیاست 


سنا > هات ۴۹ بند 44 ۳۰۹ 


از at‏ واه 9۷۵ دم vaéda‏ دید آرنده ( از مصدر وئد فامت‌و vaêd‏ 
= وید اد o» S las vid‏ « بافتن)نگاه کنید پرادداشت شمارة ۱۰ از بند۱۰ 
IAM AX ole‏ 802 نیز بمعنی AST‏ ثر است ؛ چنانکه دریند ۷ از هات ۳۲ 
و باین معنی از مصدر وید 0 -- وید ۷10 دانستن e‏ شناختن » AST‏ بودن » 
در آمده است . نگاه کنید پیادداشت شمارة ۱۶ از az‏ ۷ هات ۳۲ . 


e ۳ 


سینتمدگات dw:‏ هات ۰۷ 


تخستین بند یادداشتی‌ندارد . 


ذومین بند | ١‏ پاکتر روان یا سېند تر هینو = aie nad‏ 
ثد رع) | دارع نہ o spenista-mainyu  * ape‏ 
صفت تفضیلی است EM‏ دلا د 9918و (سیند) که دربند پیش گذشت. 
نگاه کنید بیادداشت شمارة ۳ از بند ۱۲ هان ۳۳ . 
*.- بجای « از روی * در متن |اآنو 6س(9. 200« آمده از حروف 
اضافه است در بند ۱۹ از هات ۳۲ نیز بیمین داژه برخوردیم و بچای آن « به » 
آوردیم . همین واژه‌است که در بخشهای دبگراوستا | انو ماد .250 آمده‌چنانکه 
درآ بان‌بشت ٩۳ 22b‏ ودر قر گرد دوم و ندیداد بارث۱۱ > در فرس هخامنشی‌نیز آنود 
۷ بمعنی زی و سوی میباشد . چنانك در Af‏ بپستان ( کتيبهُ بیستون ). 
- هم ا نو saãnû‏ با 1 préfixe ) XXL‏ ) است ک؟ که در سر برخی 
از M‏ در آمده از برای بر گردانیدن معنی اصلیی مصدز ها a m‏ در همین 
بنك از bal Bartholomae 44) jt £v cs‏ بفعل ورژیات یا 4 » P‏ 
aal coe — )‏ » ورزند ) بیوسته است . نگارنده آن Lommel Jes aste b‏ 
به منش نيك ) وهومننگه) پیوسته است در گزارش 5b NA as (02) cde‏ هات۳۲ 
و بند۲ از هات 4۷ HAUS‏ هوق به 6۲0 ( amo‏ ) دهان گردانیده 
شده ۰ یعنی که در گزارش e‏ & ا 1i‏ نو 0800 که حرف اضافهاست باس SS.‏ 
))س‌درم ۰ goáhh‏ 4$ درازستا بمعنی دهان است 60 هشتبه شده و As‏ اشتیاه 
برخی از دانمندان اروپایی و پادسی گردیده واا] تو0«هة را در بند ۲ ازهات 4۷ 
بمعنی دهان گرفته اند . از برای 3088 دهان بیادداشت ples‏ 7 از بند ۱۱ هات 
۸ نگاه کنید 


پمنا . هات ۰۴۷بند ۴ er‏ 


". پارسایی‌مانندبندپیش بجای | رمئیتی ررر لم دہ ۰33 ازع | ورده‌شده. 

۴ - شناسایی <- چیستی, مدجدم‌ی _تاونق ‏ بادداشت ۶ بند ۳ هات ۳۱ . 
im‏ 

. در بند۳ ازهات؟؟ نیز مزداپدر داستی خوانده شده نگاه‌کنیدبا ن‌بند‎ o 


ومین بند ' ga ١‏ € ۵ا بجای‌تر cro Mo‏ 
س 0ون ب * 





۳۱ اط » بیادداشت شماره ۲ از بند ۸ هات‎ seo JA 


نگاه‌کنید . 
۳ — رانیوسکرتی rünyó-skeroti . 219424) apo‏ 
در بنك از هات ٤٤‏ نیز این صقت ار برا ی گئو دم سط - 220 ( جاندار؛ چاریا) 
آورده شده . نگاه کنید پیادداشت شماده ot ٩‏ بد . 
- آفریدن — هم تش ار۵) 6 - cul», . ham-tash . Coe‏ 
۲ بند ٩‏ هات ۳۱ . 
۴ کهتزار = واستر ee‏ » نگاه کید پیادداشت 
شمارۂ ٦‏ از بند ۲ هات ۲٩‏ و بادداشت شماره ۷ از بند ٩‏ هات ۳۱ 
۵ - رامش دهنده 7 رامادانگه aus S‏ 6 دی ٩‏ سور . rámà-dáàh‏ 
صفت است:ازرامن ráman .j),4:,,)‏ (رامش)وازمصدردا ۹د . 8(دادن) 
مانتدصفترامو دآنی  rámó-dáti (v 3249) .1 29$ . UT‏ 4$ 23 
نخستین فرگردو ندیدادپاره۱ آمده نگاه‌کنید بیادداشت‌شمارة۷ازبند ۱۰ هات ۲۹ ۰ 
"- پرسش و پاسح کردن با گفت و شنود کردن = ھام فر س ham.fras‏ 
6x ey‏ (م اس ود . ) نگاه کنید پیادداشت شمادة ۱۲ از بند " عهات ۳۳) 
در متن امده - كي باط Avv 3e) - 50 ent uU‏ 
دومین ره ع ۰6 15۳ افزوده شده » در وژن شعرزیادتی است بایدبرداشته‌شود. 
چهارمین ٩ | J4‏ - سر بیچیدن,»نافرمانی‌کردن( sou‏ تیار ی . ) 
سے رنگه شرت ده بادداشت .YY cs iN as Y‏ 


. ٤۳ هات‎ ۱٤ بند‎ > nibob.devan asas Oy) — uy ۳ 


¥۴ باد د اشتهای پنج اتيا 

۴۳ کم سے کسو 232143 k1‏ + پیش = پرد neڍ. paru‏ 
aS abis‏ پیادداشتر‌ای شماره ه از بند ۱۳ هات ۳٩‏ وشمارء ۱ از بند ٦‏ هات ۳۲ . 
سب QU u^‏ — کاٹ o a‏ 8 در سخه بدل وسن). 
52 بارتو لومه (in£.)) Q | Bartholomae‏ دانسته‌ازمصدر کن 5^ جع که در 


یادداشت ت شمار: ۸ از ند۱۳ از هات ٤٤‏ بمعنی آرزو 5 کردن وددست داشد "RENE‏ 


EP Ul‏ برویت. هاه که پی از آن آمده باید اسم باشد . نگاه کنید به 


Gáthá's des Zarathustra Yasna 47—51 Von Lommel s. 122 . 
Les Infinitifs Avestiques par E. Benveniste p. 34. 


ھ - بدخواه = او ساد ها پیادداشت شمار ه از بند ۳ اذ هات 


۰ نگاه کنید‎ Y. 

" بند بند | ۲ - پیمان دادن » نویددادن <- چیش ۱۲ نا . &ish‏ 
7" بیادداشت شماره $$ 3l‏ شف Y‏ 5 هات ۳۱ نگاه کنید . 

۴۳ پې = هنر cAboL .hanm . 4) jey‏ شمارعْه از ند ۱۵ اد 
هات ۳٩‏ نگاه کنید 


۴۳ خواست (اداده) - زئوش نط لطا نہ 4 مطوهعی پیادداشت‌شمارء۲ از 


بند ۸ از هات ۲۸ نگاه کنید . 


۴ بپرہ ورشدن یا بخش بافتن -پخشی vp)‏ طعه یادداشت 
شمارء ۱۰ از بند ۱۰ از هات ۳۱ نگاه کنید . 
۵ھ _ منش‌زشت FEM‏ که روت 6 J2aka.mananh .$y3.)‏ 


پپلویآ کو : هن ükóman 14a‏ چنانکه از y‏ کیب | t‏ واژه بیداست! کومن 
دیوی‌است‌همستار(ضد) وهومنه ose)‏ در حاهای د راوستا و در توفته‌هایپلوی 
بسیازباد گردیده ,از او در Ula al 2 y‏ * سخن داشنیم . 

"- بسربردن؛ Sc‏ زبدن » نشیم کردن» منزلساختن = NEP REP‏ 


AL: á-shi‏ شماری ار NA lal S. Xs‏ نگاه کنید 


بسنا ء هات۴۷ بند ٩‏ ۳۵ 


۹١‏ - بخش- وعدانی با وس۰29 ۷24211 , بیادداشت 


ششمیس بند | 

کس ص 526 ۸ a2 2l‏ از هات ASGYS‏ کنید . 

3A az 21 A شمارة‎ cud. vanhu o oeXisl, "o ۳ P M 
. نگاه کنید‎ ۳۹٣ ازهات‎ 


- گروه‌ دران ەنە ۵ از این‌واژه در گروه دینی مزدیسنان و 
دبوسنان اراده شده با هماوزدان » پرادداشت شمارة ه ازبند۳ ازمان۳۱ نگاه کنید . 
 - ۴‏ بچای‌آوردن( ۵سا ۰ )دا 2$« dá‏ دادن » بخشودن . 

20 پاوری = nam‏ 49 3ر . Y s canos « dabazanh‏ 
ازبند + از هات 44 تگاه‌کنید . 

٩‏ - چه-زی 2۶ ` !۲ باین داژه درادستا بسیار برمیخودیم و گاه ی آن 
را در فارسی به «آری * گردانيديم چدانك در بند ۱۵ از هات ۳6 و در بند ۲ از 
هات ٩۸‏ . 

¥ ساکسان < 324 MNT 2 7 pouru »b55o0‏ 1 بیش » 
d‏ بسیار . دریادداشت شماده ۳ از بند ۶ از همین هات نیز به آن‌بر خوددیم 

aóh OQ gu ( ert? ( خواستار شنیدن‎ - ۸ 
. از بن > از هات ۲۸ نگاهکنید‎ ۱۲ ples cabo» cGsh. cepa ايش‎ ( 

4 گرویدن ) وا دلا سردم ی ) در سخه بدل 
os — (Die Cáthá's Von Bartholomae) - vos? 3293-5» 2l‏ وا سل 


۲ بیادداشت شمارة ۷ ازبند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید . 


نخستیی بد | Og  -*‏ — یزی cxf'ro‏ ۲62۶ نگاه کنید به 
۰ ۰ ۳ ادداشت شمارة ۱ از بند ۲ هات ۳۱. 

-t*‏ سا آدا سروس ۰ 808 پاداش » دهش . یادداشت؛بند ۷ هات۳۰ 
 - ۴‏ شکستدادنچیرشدنپررزییافتن( Vb‏ 38 رسدمد. )- ون 
پام(. ۷۵۵ دربن آ ینده‌تیز آمده( یاه رد رس .) یادداشت۸بند؛هات۳۱ 
*. مردم Alia‏ 6 تاره . . دررقفه ‏ پادداشت > بندا ۱هات1. 
6- جاودانیییمر گی پایداریهمیے کی = ا مر تانات د6ع )۵ سر سا 
amoerotátát‏ . بادداشت > SYN cla Vas‏ 

٩‏ دیدن ( #دددند دیسد )= انس (às sg‏ پادداشت 
۱ ند ۱۶ هات ۶۳ . 

۴ یادداشت ۸ ند‎ , 1010804 — «232» $2) 35 TM Xu -Y 
. ۳۲ هات‎ 

Ya» anda) فراوچ‎ = ` eu Sua ) آگپی دادن‎ - ۸ 


پی‌دادن » نويد دادن چنانکه دربند۲ ۱ ازهان۳ ودر 


۳9-0 لف را گفتن t‏ 2 £1 
بند + از هات 4٩‏ و جز آن‌حوچ ves rab‏ گفتن » ] گاهانیدن . در آغاز 
بند آ بنده‌تیز بکاررفته » تگاه کنیدییادداشت شمارة ۷ اژبند ۱۱ هات ۲۸. 


۹ پخشایش = سوا هه سم ده" هو سودایزدی دمینوی» نگاه کنید 


بیادداشت شمارۂ ۸ از بند۱۱ از هات ۳۰ و بیادداشت شماره ه از بند ۱۲ هات 2۶ 


QOO-b uuo c (expo )o Sol » برافراشتن‎ -w 


۵۵ بادداشت و ند هات ۳۱ . 


قهرست واژه های پهاوی Qo‏ 


اروس ۳۶۲-۷۵ اهرموغ (بخش۲)۱* 
ail‏ ۳۳۸ اهردب(اهلوب)ع۳ 
اديشك ‏ ۱۰-۲۸ اباریه o1‏ 

ازیوندکیه ۷۹ ایائتن ۲۳ 
استرك ‏ یش ایتون(لنون)  ٩۹-۹1-۳۹۳۰‏ 
استومند ‏ ۱۱۷-۰ ایرج £o‏ 
et ou | YÀ e‏ 
8l TY — gi‏ ین 
اشموغ(بخش۲)۱ است‌داستر ۶+0 
افروختن MO‏ ایستاتن ۳۳ 
اکوشیتار ۱۳۰ ۳ 
اماو ند 1A6‏ 


3 کت‎ 
Yo c ٩۰۷ شنیه‎ 259 Al 


No بختن‎ Yr اناك‎ 

اتاکیه ‏ ۲۰۳ بخشیتن ۱۱۵ 

ان آ کاس ۱۱۵ براتر YY-‏ 

اندر ۱۷۹ برتن (بورتن) ۲۵۰-۱۱٩‏ 
انپوما (هزوارش)۷۵۸ بریتن ۲۷ 

اور ۲۳۶ بستن ۲۵۳ 


. بسریا ( هزواش ) £YA- Ve‏ 
اوژونکیه Tue 4٩‏ 
7 بلند اوذیتن ۳۹۹ 


اوزوتيكت ۱۸۵ 

MY QA T 
$.6 ) بنتمن ( هزوارش‎ oY اور‎ 
۸۹-۲۹١ بوتن‎ oY ار زمند‎ 
۱۲۱ بوختار‎ AES «253 


۱۲۱ بوعتن‎ vu ED 


یادداشتهای پتجاتها 
بتامیر ۲۸۵ 
o5‏ ۱۰۲ 


بتکارتاران ۱۰۲ 
QU‏ بزت ۲۹۷-۱۷ 


۲٩۷ پتمانیکیه‎ 
TAA Ol eo 
۳۹۲ پتو ند‎ 


"۷ Sun 

۱۰ de 
۲۸۷ پتبرك دوشنبه‎ 
۳۹۸ oA 

پتیشخوار گر ٩۷‏ 
برددنن SAN‏ 
پسخون گفتن Yo‏ 
o. 2»‏ 
بودسیتن T^‏ 
229 2۸ 
پوزوشسپ ۶۰۱ 
پوس 14۰ 

پوسر ۲۵۰ 
پومن(هزدارش) ۳۰۲ 
بوهل ۳۵۳ 

بهریج ۱۷۶ 

به کامك Mo‏ 

پیت ۲۳۷-۱۱۱ 


e 

بو دذیتن NoA‏ 
بوژیشن ۱۲۱ 
f»‏ ۱:۷ 
, بو as‏ ۱۳۸ 
بوتدكت بانیخشاهیه ۱۳۸ 
بو ۳۷۵ 
"UA oes‏ 
ls‏ ۲۵۸ 
25 ص 
مسشومنه ۳۷۹ 

MAY e 


بانتخشاه ۱۸ 
یاتخشاهیه ۱۸۲ 
پات دهشن ۲۸۷ 
پاتفراس AX‏ 
پارك  YAA‏ 
باسیان ۲۶۷ 
پاسیانیتن ۲۶۷ 
بان ۲۵۳ 
پانکیه ۳۱۹ 
باه £r‏ 
پاییتن ۲۵ 
بت ۲۷۰-۲4۱۳۸ 


فهرست و اژه‌های‌پهلوی ey‏ 


۱۳۷ cS 


۳۷۸-۶ 2s 


€ 
جاماسپ £YY‏ 
جم E‏ 
d‏ 21 
جوت‌ بش ۲۰۱ 
m‏ ۲۸۵ 
جیناك ۱۲۸ 


e 
۱۸-۱ چاشیتن‎ 
2۵ چریه‎ 
۱۱۱ چشم‎ 
۲۵۸-۱۶۱۸۰2۳۱ چگون(چیگون)‎ 
۳۴۳۹ چیںر‎ 
۳۵۳ چنون‎ 


fo Am 


C 
£. cha 


خرورسنیتن YYY‏ 
حروسیشن ۲۹۲ 
خسر وب N‏ 


۶  نونشخ‎ 


يتاك ۳۰۸-۱۶۰ 

پیتر ۱۱۱ 

Yoí 4 $555 

۱۸۹ nds 

پیشات (کفتاريشه وران‌)یفش۱ 
ت 

ناشیتن ۲۷ 

٩۷ تپاهنیتن‎ 

ترك ۲۳۸ 

۱٩ تک‎ 

تتاپوهر ۳۸۱ 

تن پسین ۲۹۱ 

تنگ ۱۹۵ 

تنگیه ۱۹۰ 


وین ۱ 

توان ٣ه‏ 
توانياك بوتن ۱۱ 
تویانیکیه ۱۸۶ 
توختن ۲۲۸ 
YY dz.‏ 
توخشاکیه ۳۳ 


توخششن( تو حشیشن) ۱۸-۸۵-۲٩‏ 


YAY er 
YAo توران‎ 


توزشن ۲۲۸ 


5۰۸ یادداتهای بنج گاتها 


داتن ۱۹۲-۱69 
داتویر ۲۸۲ 

ge داتيك‎ 

۱۲۳ vb 

داشتن ۱۱۲۰ 

دام Ne‏ 
داناك‌هوشیه ۱۹۷-۱۰۹ 
دانستن وه 

YAN دتیکر‎ 

دتیکرتر ۲2۱ 


YA دتیکرترژمان‎ 


دخشت ۱۹۵ 
ددنجیتن ۳۱۲ 
درنگ £^ 
p»‏ ۱۹۹ 
درون +۱۸۰ 


دروند ۱۳ 
دروندان خرو کیه ۲۸۲ 
درویش ۱۹۶ 

Me o2 

دزلو نتن(هزو ارش) MAS‏ 

دست (داودی) ۲۸۵ 

دست کرت Ao‏ 

دستو بر ۶۲۲-۲۲۲۸۵ 
دستویرزتار 4۲۲ 





خوارتاران ۶۸ 

خواریه ۵۳-۷ 
خواستار ۲۲۲ 
خواستادبوتن ۱ 
خواستث ‏ ۱۵۸۱۵۳ 
خواستك کم ۲۷۳ 
خواستن VAN‏ 
خوانشن YT£-A‏ 


خواهش ۱۷ 
gu‏ ۷۲ 
خوپ‌شناسك ۲۱۱ 


۲۷۳۰-۲۵۸-۲26 cU. 

خور ۷۸ 

خورتك اوستاك با 

خوزشیت ۲۷۵ 

خورشیت نگیرشن ۲۲7 

خوش (گفتاربیشه وران) بخش۱ 
خحویشان( گفتاد پیشه‌وران)بخش۱ 
خویش تیه WA‏ 

خویش دين ۶۲۲ 

خویشیه( گنتار پیشه‌وران)بخش۱ 


3 


دات ۱۷۰ 
دانار ۳۲۱-۲۶۲۵ 
داستان ۱۱۹۰۱۷۰ 
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YA c2 
۲۲۳-۵ دسیتن‎ 
۲۸۱ رشنو‎ 
۲۱۹ رواك دهشن‎ 
۲۱۹ دهشنبه‎ dli» 
۱۲۸ دروتستاك‎ 
۲۷۰ ددج‎ 
۱۲۸-۰۱۲۷ روستاك‎ 
٥۰ QM 

MX ددشن‎ 

ردشنیتن 16 
روشنیه ۲۷۵ 
رووان (روبان) ٩‏ 
دیختن ۱۳ 
يخن ۱۵۳ 
دیش YAY-AT‏ 


AY O3 


دایشن ۳۳ 
زبایشن ۱۰۶ 
زتارویناسکاران ۲۵۶ 
تن ۱۸۲ 
£X LG‏ 
زرتشتان ۶۰1 


رړه ۰ ۲۳۸ 





دستودریه. ۲۱۸۲ 


Mo دشتان‎ 
YoY دنوتك‎ 

۸٤ دواریستن‎ 
£.£-YWr دوخعت‎ 
Y^. دور‎ 

دوراسرودب ۶۱۶ 

دوژد ۱۳۹ 


دوست ۳۵۷-۹ 
دوستیه 9۷و٣‏ 

4A دوشارم‎ 

درش‌روشنه ۱۳۲ 

دوش نکیریه ۴۳۲۱ 

دهان ۳۰۲-۲۵ 

دهشن ۳۰۹۲۱۳۱۸۶۵۸۱۲۷۱۲ 
دهویت ۲۶۵ 

دیتن 1۵-۱۲ 

۹٩۶ در‎ 


MA ob 

راتیه ۲۰ 

رائیه کرتار ۱۳۹ 
داس YTA-NNYAAA‏ 
راست ۱۸ 


رامشن ۳۱۹-۰۱۸۵۵ 


II CIEL 


سردار داناك ۲۲۳ 
سرداری‌دهشن ۱۸۲ 
سرداریه YAT YN-AA Yo‏ 
سرماكت ۴۳۵0 

۶۱6۱۵۷۲ سرپ‎ 
£e. euge 

2۰۸ Ch 

MA سق‎ 

سوومنت ۱۹۸ 

۱۳ ۳ a 
٩۶-۲۲ سوت‎ 

MV um 

سور ۱۸۲ 


۳۷۰ Aene 


شات ۳۵۰ 
شانبه ۳۵۰ 
شایستن ۱۸ 
شابیتن ۱2۸ 
شپ ۷۳۷-۳ 
شتر ۶۳ 
شرم ٤۳‏ 
شستن YYY‏ 
شکستن AN‏ 
شناختن هه 


5۹۰ 

۲۳۱-۸۲ L2 
۱۲۹ رند‎ 
۲۶۵ رندیت‎ 
۱۷۰۲ روت‎ 

YTA ai, 5‏ 
ژیناو ندیه ۲۳۰ 
زیوستن ۷۹ 
زيوندكت ٤۲‏ 

زیوند کیه ۷۹ 


£Y ree 


ساستار ۱۹۷ 
سامان ..£ 
سیاه ۲۵۳۹۱ 
ستار ۲۳۰ 
ستایشن ۲۲ 
سدوتن ۲۲ 
YA Deu‏ 
سیضت ۸۲ 
سختوم ۸۲ 
uo‏ 
سخوت ۳۶۰ 


ايشن ۱۹۶ 


سرت ۳۵۵ 


فهرست واژه‌های بهلوی "IT‏ 


کامك ۳۲۶-۱۱۸۲۳ 
کامات‌خو تا AS‏ ۱۱۸ 
کبد(هزوارش) ۲۲۶ 
كييك ۲ 

vv. cS 

کتك‌بانوك ۱۹۲ 

كتك خوتای ۱2۲ 
کدبا (هزوارش) ٩۹۹‏ 
کرپ ٣۳۸۸١‏ 
کربان ۳۸١‏ 


۸٥ کرپ خوار‎ 
۳۰۸ ADU S 


كيك ۳۷۰ 
کوتك ۱۲۱ 
کود ۳۸۶ 
کون مرزیه ۳۵۳ 


e 
t 
€ 


5۳  نابوش‎ 


شیریه 2۸ 
شون ۱۳۷ 


9 


C9 
۳۲۷ فراج آفرینکانیه‎ 
۲۵ clo ar 
۱۸۶ فراج داتار گهان‎ 
۲۰۵ فراخنیتن‎ 
۱۹۷-۱2۹۵ فراخوهوشیه‎ 
Y ex 
Y£ فرزانکیه‎ 
فر کرت اب‎ 
£-A فرن‎ 
۲۷۷ فردت‎ 
۱۸۳ قره داتن‎ 
YoN uj 
$.. Og 
۳۸۵ فریفتاد‎ 
۳۶-۸۶  نتفیرف‎ 


2j 


کارت ب 


یادداشتهای پنج گاتها 


گوسیند 1-۳ 
گوسندتاشیتار ۱۱۲ 
گوسپند دوبان ۶۲٩‏ 


M FN 

٤٩۹  ندروا‌شوگ‎ 
2۲۸-۰ گوشت‎ 
YYo-YoY گوشن‎ 
۱۰۸ gx 

۷ Ps 

۸۰ dius 


Jj 


لا (هزدارش) ۷۹۷ 


P 
Qus we مار يت ( گفتار‎ 
M مالیتن‎ 
۱۲۲ 06 
۲۵۵ مان بت‎ 
۱۲۸ مانتن‎ 
oí ماندن‎ 
۱۶ مانسر‎ 
NY. ماه‎ 
متنه‎ 
2۰۹ متیوك‌ماه‎ 


مدم(هزوازش ) ۳۶ 





ow 
۳۸۱ کيك‎ 
AV کین‎ 
۲۸۲ کینوود‎ 
AY yu 
e$ 


am کاس‎ 

گاسان به 

کاسانيك یه 

گام ه 

w Q7 

گبرا(هزوارش) ToT.‏ 
کیتن ( = گفتن )۱۳۱ 
us‏ ۲۳۸ 

گرذیتن 84-۲۷ 
گرفار ۳۶۱ 

گرفتن ۳۱-۱۶۱۱۱۱-۹۲ 
Ou T‏ ف یم ۱۲۵ 


۷ QA 5 
۳۸۷ همك‎ 5 
۲۳۸  ویرگ‎ 

۲۳۸ cH 


گریوك بان ۲۳۸ 
گفتن(گوفتن) ‏ ۳۵-۲۵ 
30$ ۹۶۸ 

كناك مینوك ۲۶۸ 


فهرست واژه‌های‌پهلوی ew‏ 


تردیست ۱۷۶ 

۲۹۰ coy 

نفشمن (مزدارش) ۱۳۸ 

نماجخ ۲۲۷-۱ 

نوذنیتن ۱۱ 

نوکیه ۲۱ 

"M توك‎ 

AT oed 

نیایشن ۱۰-۷ 

نيتن ۲2۹-۱۳۸ 

۱۸۶ - ۲٩ تیردك‎ 

نیسامن (مزوارش) Y.^‏ 

TY نیمروچ‌گاس‎ 

نیوششن ۱۳ 

نیوشیتن 1۸-۱۳ 

بیان ۳۰۸ 

نبهانيكك ۳۰۸۱۲۰ 
و 


۶۱۰ coats 
۲۳۳ وان‎ 
داددت. بم‎ 

e و ارونان‎ 
go so» 
TY واستر‎ 


واستریوش رف - یق ۱۱۳ 


هرت وبيك ۴۳۵۳ 
هرت ورن ۳۰۹ 
tr‏ ۳۸ 
هرگ ۱۳۲ 

مرگ ارژان ۳۸۱ 
unm‏ ۲۵۱ 
هزد ME‏ 


مس 56 


مس کار ۸ 

oA ASA 

of منیتن‎ 

YYA موتك‎ 

موتك کرتار ۲۷۷ 
مورت ۲۷۷ 

TY yo» 
٩۵۷-۹۷ مود نجینیتن‎ 
gc 

ھی ۳۱۰ 

هیزد ۱۸۰ 

هیزد پان ۱۸۱ 
هیریتن ۲۵۹ 

WW 24 

مین و کان ( من وکان) "AA‏ 


ن 


۲۳۱ فسیتن‎ y 


2۴ یادداشتهای بنج انها 


دیترك ۳۰۷ 

۳۵۶ OU d 
۱۰۳ ویچارتار‎ 
Y^ Qe 

۶26-۳ ویچادشن‎ 
۳۹ ou 

ویخردنبه ۲۸۲ 

ویر ۱۲۵ 

وس بت ۲5 
ویسترتن ۲۱۲ 
ویششن ۳۲۰ 

ویمار ۳۸۹ 
uoles‏ ۳۸۸۵ 
ویماریه ۳۸۵ 
ویمانیکه ۱۷۰ 
دیمیختن ۱۷۰۸ 
ویناسکار ‏ ۳۹۵ 

ویناسکادیه پاتفراس ٩۲4‏ 
ویناسیشن پاتفرای ۱۲۶ 
AA du‏ 


٤٤ دینداتن‎ 





واليتن ۱۰۵ 
دامیتن ۳۵۳ 
واوریکانبه ٩۳‏ 
وخدونتن ۴۶۱ 
وخشور ۲۸۵-۱۶ 
وخشیتن ۱۰۷ 
ورتیتن ۲۱۶ 
درحیکرت ۶۳۲ 
ورزشن ( گفتارپيشه دران بخش ۱ ) 
ورزیتار ۱۱۳ 
وروك ۲۷۸ 
دردیتن ۷ 
دراستن WO‏ 
وریتن ۲۷۳۰۰۱۶۱ 
وس 1 
وشن ۲۵۷ 

۱۳۰-۷۱ 2 

۷۱ ys 
YA cA) 

۱۰۱ ویایانینیتن‎ 
۱۹۱ sho 
YoY cs 

oY Lia s 

ویتارتن ۲۵۰ ۳۰۷ 


وسرتن ۳۰۷ 


فهرست و اژه‌های‌پهلوی 2۱۵ 


همیستادبه ۳۱۰ 
هميستك (پخش یکم) o.‏ 
هميشت ۲۰۱ 
هنبارتن ۲۵۰ 
ME P‏ 
هنرومند ۲۱۶ 
هوب íY.‏ 
هوداناك ۷۵-۷۶ 
هور ۳۳۶ 
Olga‏ ۱۵ 
موزیو شنیه YA‏ 
هوش ۲۷۵ 
هومانشنبه ٣ه‏ 
AY ALL.‏ 

T 
۲۱ يان‎ 
۲ یدمن (هزدارش)‎ 
۳۹۶ بوشت فربات‎ 
۲2۶ yn» diy 
۲۶۶ پوشداسربه‎ 
٩۲ يوك‎ 
۲۹۲ ۰-۰۱۹۶ پپبونتن (هزو ارش)‎ 


YA (uolo) ux p 


هات یا 

هانك مانسريك ض 
هاس یب 

هاوند ۲۲۷ 
هاویشت ۶۰۲ 

AA c 

مج ۷ 

TYA c 


MA هشتن‎ 
۹۸ ھکر‎ 
4۲٩ ھکر‎ 
9۸ t 


NN e 


هماك دوشن ۱۰۷ 

هماکیه یع 

۷A همپرسکیه‎ 

همیرسیتن ۱۷۸ 

e همسایکان‎ 

همسایکیه یم 

همستار (همیستاد) ۳۱۸-۳۰۶ 
همستکان (همستکان) ۳۷ 
همکرتاریه یع - ۱۸۲ 


و اژه‌های c‏ 


بادداذمهای نج ا نها 


این‌سنا ۱۰ 

اترط ۰ 

ارج» ارز,ارزش ۳۶۲ 
ارحاسپ ۳۶۲ 
اردشیرخره ۳۸۰ 
اروئدتر ۶۳۲-۳۹۲۵ 
اروند ۳۳۹ 

از ۷ 

Yos آسپریس‎ 

است» استه » هسته ٩‏ 
افراختن ۲۸۰ 
افردختن 4 

۶۲۹-۱۵۸ 2I 
TTA الوند‎ 

امار,اماره( آمار؛ آماده) TY‏ 
امرداد ۱۰۷-۱۰۰ 
انباردت ۲۵۰ 
YA Oo]‏ 

اندر ۱۷۹۰ 

آندرژید ۲۶۵ 

1Y انوشه‎ 

٩٩۹۷ انوشیروان‎ 

اودر ۷۹ 

اوستا ۱۵۷ 


Yo... Y. آهر یمن‎ 
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ب ۳ 
آبار a‏ 
آذر ۰« \ ۱۴۳۵ 
آذدبرزین ۸ 
آراستن ۵۱ 
آرامیدن ۱۹٩‏ 
آرمیدن YY - of‏ 


wv آز‎ 

Y^ آزردن‎ 
AY PI 
۸۲  نامسآ‎ 
۸۲ آسیاب‎ 
۳۳۲-۶۰ آفرین‎ 
v af 


آوا آواز _ آوازه ۲ 
آوند ITT‏ 
ob‏ ۲۸۳ 
آهن Yo..AX‏ 
آهو ۲۳۵ 
آهو (بلیدی) Fo‏ 
end‏ 
«A‏ 


Yrí ابر‎ 


فهرست واژه‌های‌پارسی ۹ 


پاد» باز ۲۸۷ 
پاداس ۸۲ 
بادافراه ۸1 
یادزهی بازهر ۲۸۷ 
بادء ۳۸۸ 

پاسج ۳۷ 

پاسیدن ۲۶۷ 

پایدن ۲۵۹ 
بتشضوادگر ۲۵۷ 
پدر ۱۱۱ 

۲۸۷-۱۰۲ پذیره‎ 
MASS پر‎ 
۱۹۰ پرامون(پیراعوت)‎ 
Y! Ox 
YYY 2b, 

Y uA 

dii A‏ و۱۳ 


^ 


YEN Gees 
۳۹۹ رشنجیدن‎ 


TAM بشوتن‎ 


YoY بل‎ 


NoY بناه‎ 


نشیم بيخت ۱۲۱ 
OCA‏ ? 


Wr تد‎ 


ایرانشهر ۱۲۹ 
ایرد ۳ 
است‌واستر un‏ 


ت 


باد ۲۳۳ 

باداس ۸۲ 

باسره ۳۲ 

بالیدن ۱۰٥۸‏ 
ہاور 1۷-۱۵ 
SNo c‏ 
بد (سپیبد) » بذ ۲26-۱۳۸ 
برد ۱۱۹ 

۶۱ ۰-۸ is 
۲۸۲ بزر ک‌فرمدار‎ 
YYo بن‎ 
۸٩۲۱ بودن‎ 
MY بوم‎ 
۱۳۲-۷۱ 4: 
۲۵۶ بهرام‎ 
۲۸۳۲-۱۸ برشت‎ 


بپمن ۰ ۷ 


NN. e 
۳۷۲ يمر‎ 


۵ v 


یادداشتهای پنےا ته 


جام ٩۲‏ 
جاماسپ ۶۲2-۶۲۰۰۶ 
جشن ٣‏ 
جفت ٩۲‏ 


٩۲ چگر‎ 


۱۵۵-۱۵۳-۲ e 


جه ۲۸۵ 
حپان بین 70 
om‏ ۲۸۹ 
جیوه 3 
& 
Um‏ اغ(چر ) ۳۵۵ 
Yoo Ox -‏ 
ír OU‏ 
چه £o‏ 
چپر ۱٤۰-۷۷‏ 
ovx‏ ۳۹۰ 
c‏ ۳۳۹ 
چینو د ۳۵۳-۲ 
cC‏ 
خدو +۶ 
خراس ۸۲ 
خراستر ۱۵ 
جرد £o‏ 


خرداد ۱۰۷-۱۰۳ 


et. 
۶۰۱ بوزچیست‎ 
۳۶۰ بی‎ 

ت 
تخشا ۱۷۳-۳۳ 
تخشیدن ۳۳ 
eg‏ ۷۱ 
ترمهنشت ۱۶۵ 
عکاود ۳۳۹ 
e‏ ۱۳۲ 
Y No o‏ 
نافود ۲۸۱ 
قندیس ۱۸۷ 
نننده ۱ 
تنودن(تنیدن) ۱ 
توانستن ۳۳-۲۹ 
نوختن ۲۲۹-۲۲۸ 
تور ۳۹۵ 
توزیدت ۲۲۹۲۲۲۸ 
توش ۱۸۰-۹ 


نوم ۳ 
تیمتن ۲۱۲ 
Q2‏ 2-۳۱ 


تیشه - نش YY‏ 


c 


— 


٩۲ حادو‎ 


قهرست واژه‌های‌پار سی 2۳۹ 


داشتن ۱۱۱ 

دام ۱۱۰ 
دانستن ده 

دخت 1۷۰-۲۳ 
دد ۱۱۲۰ 
درازانگل ٩۶‏ 
درز ۲۵۳ 

دررن ۲۵۳ 

درزی ۲۵۳ 
درستبد ۲۶۵-۳۵ 
درشت ۲۹ 

درنك ۹۶ 

در ون(نان) ۱۸۱-۱۸۰ 
Yt "T‏ 
دردیش ۳۸۲-۱۹۶ 
دریا Yoí£.Y‏ 
دریوش ۱۹۶ 

۷۶ دزد‎ 
۷۹ e 

دست ۲ 
دست(داوری) ۲۸۵ 
دستاس ‏ ۸۲ 
دستور ‏ ۲۸۵-۲۸۶ 
دشت ۷۷ 
آدهتان م۱۹ 


خردی ۳۷۸-۳۷۷ 
خروشندن ۲۹۲ ۳۷۷ 
6047 حوره fA.‏ 
خشم ۸-۲۸ 
خشنو(خشنود) + 
ou‏ ۷۲ 

۱۵۱ az 

خواد ۱۰۸ 

خر آر(لاشخواد) ٩۵7‏ 
خواری ۷ 
خواسته *oY‏ 


No خوا‎ 


خواهر XN.‏ 
خود ۷۱۹۰ 
خورشید ۱۹۰-۱۵۳ 


خورشيد چرر ۳ 


خو یرس ۳۹۶ 
حویشتن ٩۸‏ 

خیش ۲۱۸ 

خیم ۷۹ 

3 

داد ۱۷۱ 

o دادار‎ 

دادن و 

دار« ۱۲۳ 


Gi gat یادهاشتهای‎ 

ر ستن 0۰ 

رستهم (دستم) زر 
رشك ۱۰۲-۲۸ 
دشکن ۱۰۰ 
رشکناك Ve‏ 

رشن ۲۸۱ 

Yes رمه‎ 

روان ۸ 

رود ۰و 

٤ روز‎ 

٤ رورنه‎ 

MY روستا‎ 

YS Lo. روییدن‎ 
۱۵۴ دیختن‎ 

دیش (ز خم( YAY‏ 
ریوند ۲۰۸ 


* 


3 


053 ۱1 
زدودن ۱۳۲۰ 
زرتشت ۳۹۲ 
زره Y‏ 
45 ۱5۰ 
رم Tof‏ 





زمی(زمین) ۲۳۱ 
زن بازه TA‏ 


etr 

VA دشتياد‎ 

دشخوار (دشواد) YA‏ 
دمن ۳۳۱-۷۰ 
دشنام ۷۸ 

دغدو ۶۰۶5۰۱ 

دل ۲۱۹-۱۲۰ 

دمه ۳۵۶ 


دو حتن(دوشیدن) > 


دور ۱۹۹ 
دودح ۷۹ 
دوست ٩٩‏ 
دی ۳۵۳ 
دیدن ۲۴۳ 
AE 2‏ 
دين ۱۱۹-۱۱۵ 
دیه (ده) ۹ 
ديو ۳۸ 

3 
رادی ۱-۲۰ 
راسیی ۱۷۹1-۱۰۸ 
راست ۵۱ 
راهش ۶ه 
رد ۳۱ 
رده YA.‏ 


۲۸۰ e» 


فهر ست و اژ ه‌های پار سی orf‏ 


ستور گاه ot‏ 
MT aum‏ 
سخن ۳۷۸ 
سراییدن ۱۳ 
سرح Ys."‏ 
سرخاب 1۷ 
سرشك ۳۷۸ 
سرم (سلم) ۳۹۵ 
سروا! ۱2۷ 
سرددن ۱۳ 
gu‏ ۱۲ 
£.A e‏ 


£A — JL. 

سکالش ۶۸ 
سکالیدن £A‏ 
سنی ۱۳۶-۱۳۳ 

سو ل 

سود ۹-۲ 

سور ۱۸۱-۱۸۰ 
سور ۱۲ 

سوشیانت ۲۰۳ 

سیج (سیچ-سیز) ۱۹۸ 


TA شام‎ 


ذنبر(زنبیل) ۲۸۲ 

زنهاد (زینهاد) 2۱۳۲۰-۱۲۲ 
زوت MNA‏ 

زود ۲۲ 

زور ۲۲۳ 

YoX زوش‎ 

زە ۳ك 

۹٤-۹۳ تیان‎ 

۷۹-۶۲ na 


an نیع‎ 


وی 


ژدبین 4 


£Y ژیوه‎ 


e? 
۱۹۹ (رنج)‎ p 
۳-۸ سار(سر)‎ 
£e. سام‎ 
۱۹ مخت‎ 
۲۵۳  هایس‎ 
۲6۵ سید‎ 
۳۹۷-۳۷ سپیتمان‎ 
۶۳۱-4۲۷-۶۲۳ سپیتور‎ 
مستادن» استادن » استادن و۳۳‎ 
۲۳۰ ستاره‎ 
۲۰۲-۲۲ ستودن‎ 


Ug بادداشتهای بنج گا‎ orf 


کام کامه ۱3۱۱۸-۰۲۳ 


1 c 
¥. کده‎ 
۸۸ کردن‎ 
۱2۷-۱۲۹  دوشک‎ 


کیومرث ۸۰ 


کی ۳۸۹۱۵۵ 
کی‌آرش ‏ ۲۵۷ 
کی‌اییوه ‏ ۲۶ 
کیش ۱۰۱ 
کی‌کاوس E‏ 
کی کشتاسپ Yu‏ 
کین ^ 


کیپان(حهان) ۸۰ 


eS 


۲۰۷-۵  ندیماک‎ 

MA aS 

گذر ۳۰۷ 

YA cf 
rrovwvo  نامزرگ‎ 
۲۷  ندیزرگ‎ 

گرشاسپ ۰.۰۲۰ 
گرفتن ‏ ۱۱۱ 


گرم ۳۳ 





شایستن ۱2۸-۸ 


شب ۱1۸ 

۱۱-۶۲  ناش‎ 

شین ۳ 

<F شرم‎ 

۳۷۸۹۱ شکستن‎ 
۱۹۸-٥5١0 شناختن‎ 
۱۸-۱۲۹ uz 

شبد 0 

علامباره. ۳۵۲-۰۲۵۲ 
فر» قره» فرهی؛ فر مند»فرهمدد فرخنده» 
D (o‏ 
فرزان: فردانه ۷۶-۵۵ 
فرستاده ۳۲۷ 

فرشته ‏ ۳۱۷ 
فرشوشتر »۶۲۵۲۰-6۰۶ 
فرمان ‏ ۱۳ 

٤۱ 0j 
۳۲۸-۲۰۵ فره (سیاد)‎ 
٤.۰ Qn 

unt فریفتن‎ 

NS LAS 


ofa cS فهرست واژه‌های‎ 


۲۹۱۲۹۰۲۸۵ مردع‎ 
NoY e 53 
۱۵۳ مرده‌دی‎ 

YAN مرك‎ 


هزد ۲۰۳ 


۳۱۲۱ ۰  نلدش‌تاسه‎ 


۱2:5 c» 
AMO مغ‎ 
2 هن‎ 
۱۶۰ منوچور‎ 


to Ju ga 

مه ۱۳۱ 

مد موست» مرتر» مهتری» مهی € 
هيين oV‏ 

۱ x^ 

۲۸۰۸۲۷۹ g^ 

YYA cu^ 

۳۹ ut 

۱۸۶ OU 

۱۸۱-۱۸۰  دزیم‎ 

هبزیدت ۲۵۹ 

میش کشن ۲۵۷ 

هيع ۳۶ 


WO» 


۲۳۸ OU S 
۲۳۸ گریواده‎ 
۲۳۸ گریوه‎ 
۳۹ گزاردن‎ 
۴۹ گزارش» گزاده‎ 
۳۹ ou 
۲۱۲  ندرتسگ‎ 
۳۹ 1: 
۲8۰ گشتاسپ‎ 
YoY کشن‎ 
۲۵۷  رتشا‌نشک‎ 
۲۵۷ کشن بز‎ 
YoY گشنسپ‎ 
ot کلشن‎ 
YY گله‎ 
۲> کواژهگواژه‎ 
۱۸۵ گوشواره‎ 
۷۱-۷۰  رهوگ‎ 


Jj 


لبراسپ ۳۳۹-۲4۰ 


e 


۳۷۰ مادر‎ 
NY. ماه‎ 
X مجوس‎ 
YYA "E 


en‏ یادداشتهای پنج۴اتها 


۲۰۸۲-۱۳۸ وای‎ 
۳۹ E 

y^ Sy 
۱۰۸ وخشاب‎ 
۱۰۸ رخشو‎ 
۲۸۱-۱۶  دوشخو‎ 
io ودج‎ 


Yo ورزاو‎ 

ورزیدن ۳۸ 

YYA EE 
Yoí.YY'UAÉN — O22 
YATA وذیر‎ 

£t ویده‎ 

٤٤4 دیدید‎ 

یر ۱۲۶ 

ویه » ویژه , وی گان » دیزش» اویژه 
بویژه BA‏ 

ویونگهان ۶۰۰0 


^ 
هاوشت ۶۰۲ 
هچتسپ ۳۹۹-۳۱۷ 
هر ۱۰۷ 
هرداد vx.‏ 
هزدان ۱۵ 


۱۶۰-۷۷ us 


«J 
nr نام‎ 
TAY ی‎ 
۶۲۰ نرسی‎ 
Ye نزد‎ 
۱۷۶  تيدزن‎ 
۱:5۹ تسا‎ 
MA ULL 
of نشیم‎ 
9۳  نمیشت‎ 
۱ نمار‎ 
YYY-A ميدن‎ 
۳۹۵ نوذړر‎ 
۱۸۷ توشدارو‎ 


تنوك Y1.‏ 
توه » نواده ۲۷۱ 
نویددادت ‏ ۱۱ 
نياك YA‏ 
نیزه ۱۳ 
تیوشیدن ‏ ۶۸ 
3 
واچ » واج » واز» پاژ‌واژهبازءباج » ۲٩‏ 
واستریوشان‌سالاد ‏ ۱۱۳ 
واستریوشذ ‏ ۱۱۳ 
db‏ ۱۲۲ 


YIN (eS هوش(‎ A un 
۱۹۸-۷ هشتن ۱۹۹ هوم‎ 


هفتان بخت ۱۲۱ هیرید ‏ 4۰۲-۲۹۰۲۵ 


MN d 

i f 
۱۸۵ هبااند‎ 
٩ یاسه » باسا»یاسوت‎ ۱٩ همکام‎ 
۱۷ ex gl; YN£ VN YA J^ 
AY ) هور ۲۲۵-۹ بوغ ( بوخ‎ 


